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هايي همچون کنيم.پرسشطور فراوان از آن استفاده ميهاي مورد نياز جامعه است که در زندگي روزمره خود بهترين رشته شناسي, يکي از مهمروان 

هاي صحيح برخورد با  نامطلوب وجود دارد؟ روشهايي براي تغيير رفتارهاي  »چگونه فرزند خود را تربيت کنيم؟چه کنيم تا بهتر ياد بگيريم؟ چه شيوه

 .کوشدها ميآن ها پرسش ديگر مطرح است که اين علم براي يافتن پاسخهاي درمان آن چيست؟« و دهبيماران رواني و راه

پزشک انجاميده است. توصيف شخصيت شناس يا رواناز سوي ديگر، برخي مطالب نادرستي که در جامعه القا شده، به ايجاد انتظارات نابجا از يک روان

بيني و امثال آن، از جمله  هايي دربارة يک شيء با لمس کردن آن، طالعهاي روي صورت يا کف دست آنان، توانايي تعيين واقعيتافراد از راه علامت

 .نامندهاي کاذب ميشناسيگونه مطالب را رواناموري است که دليل علمي بر اثبات آن وجود ندارد و به همين جهت اين

هاي رفتاري و امثال  شناسايي و درمان نابهنجاريکارهاي تربيتي،  رود، شناساندن ابعاد رواني انسان، ارائه راهشناسي انتظار ميبنابراين آنچه از علم روان

باشد. البته با توجه به محدوديت  هاي عملي، قابل استفاده ميحلهاي علمي و ارائه راه هاي لازم، انجام دادن آزمايش و تجربهآن است که پس از بررسي

، امکان شناخت کامل و صحيح  -عليهم السلام   -گيرد و بدون استمداد از کلمات نوراني معصومانتجربه، شناخت کاملي از ابعاد رواني انسان صورت نمي

را سرلوحة    - عليهم السلام    -ات الاهي و روايات معصومان  توانيم از اين علم بهره صحيح و لازم را ببريم که آياز انسان وجود ندارد؛ ازاين رو هنگامي ما مي

 .هاي خود قرار دهيم پژوهش

گيرد. يعني روان شناسي علاوه بر توجه موضوع روان شناسي: موضوع روان شناسي، رفتار است و رفتار، هم رفتار ظاهري و هم رفتار داخلي را در بر مي

 .رسي مي کندبه رفتار ظاهري و عيني که قابل مشاهده است، به زيرساخت هاي رفتار و اتفاقاتي که در درون انسان نيز رخ مي دهد، توجه دارد وآن را بر

تقويت و سالم سازي رفتار خود و ديگران و  فايده روان شناسي: فايده روان شناسي عبارت است از شناخت رفتار خود و ديگران به منظور ارتباط سالم،

 .همچنين خدمت به تعليم و تربيت خود و ديگران

عنوان مربي يا متخصص و همچنين رفتار ديگران, و در مسائل تربيتي و از اصول و قواعد روان شناسي و آموزه هاي آن، در شناخت رفتار خودمان به 

و غيره سود    آموزشي بهره مي بريم. از قوانين و آموزه هاي روان شناسي در کيفيت ارتباط سالم با ديگران، روش برخورد با افراد بيمار )بيمار رواني(

 .جوييممي

 .ابعاد رفتار در روان شناسي: رفتار در روان شناسي شامل رفتار ظاهري، شناخت ها )نگرش ها( و عواطف )هيجان ها( مي شود

شناسان،  هاي مهم روان بيني و تغيير يا کنترل رفتار. يکي از هدفاند: توصيف، تبيين، پيششناسان براي مطالعات علمي خود, چهار هدف عمده را بيان کرده روان 

اعم از نيازها، مشکلات و نيز   -هاي گوناگون انسان، هاي خود با جنبهکوشند با تحقيقهاي خاص و نيز فرايندهاي رواني انسان است .آنان ميشناخت و توصيف رفتار

هاي پژوهشي  هاي رواني، عاطفي، اخلاقي، اجتماعي و... يکي از هدف هاي نوجواني در جنبهآشنا شوند. براي مثال، شناخت و توصيف ويژگي  -مراحل ابعاد رشد انسان

پردازند تا بتوانند چگونگي رخ دادن يک رفتار را شرح بدهند. در اين باره  لل رفتارها ميهايي, به تبيين عآيد. همچنين با اجراي آزمايش شمار مي شناسي بهدر روان 

  با   توانندمي  و  کنندمي  بينيپيش  را  فرد  هايرفتار  پيشين،  هدف  دو  نتايج  از  استفاده  با  شناسانروان   ديگر،  سوي  از.  کرد  اشاره   توان به تبيين علل بيماري افسردگيمي
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  رفتار   اصلاح  يا  تغيير  براي  همچنين.  دهدمي   نشان  خود  از  رفتاري  چه  دهد،مي   رخ  او  براي  که  حوادثي  برابر  در  فرد  که  کنند  بينيپيش   آن،  علل  و  شرايط  شناخت

 .کرد  استفاده  بايد  هاييشيوه   چه  از  نامطلوب

ذهن،  روان وبه معناي روح، «Psyche» ريشه اي يوناني دارد و از دو کلمه يوناني به معناي »روان شناسي«،   (Psychology) «واژه »سايکولوژي

 .به معناي »شناخت« تشکيل شده است «logos» و

به صورت  روان شناسي همانند ديگر علوم انساني ـ اجتماعي، ريشه در آغاز آفرينش بشر دارد )يعني به اين علم در ابتداي خلقت عمل مي شده، اگرچه  

 .يم کرديک علم مدوّن نبوده(. اماّ اين علم به لحاظ تاريخي و مدوّن، دو تاريخچه متفاوت دارد و مي توان آن را به دو دورة قديم و جديد تقس

 دوره هاي روان شناسي به لحاظ تاريخي

 أ.دورة قديم

شود. در اين دوره که در ابتداي  زماني دوهزارساله را شامل مياين دوره تقريباً از زمان فلسفه يونان باستان تا پايان قرون وسطا ادامه دارد و يک فاصلة  

روان شناسي بخشي از فلسفه بوده است. در اين دوره, از علم روان شناسي به روان شناسي  آن دو فيلسوف بزرگ يعني سقراط و افلاطون قرار دارند،

ري توجه فلسفي يا عقلاني ياد مي شده است؛ زيرا تحقيقات آن بيشتر جنبة فلسفي و عقلاني داشته و کمتر به جنبه هاي اجتماعي، عاطفي، بدني و ظاه

ث روان شناسي را تحت عنوان  توان به انديشمندان اسلامي همچون ابن سينا، غزالي و ملاصدرا اشاره کرد که مباحقديم مي  مي شده است. در دورة

 .النفس مطرح کرده اندعلم

 ب.دورة جديد )آغاز روان شناسي نوين(

وجود آمد. در اين قرن )نوزده(، روان شناسان به دنبال  علمي روان شناسي از قرن نوزده به با رشد تجربه گرايي در قرن هجدهم ميلادي، زمينة مرحلة  

کوشيدند آن را از فلسفه جدا کنند. در اين زمان روان شناسي از علوم طبيعي، فيزيک و زيست شناسي  عيني و تجربي کردن علم روان شناسي بودند و مي

وجوي شناخت ماهيت انسان پرداختند؛ رو با همان ابزاري که موفقيت آن در علوم طبيعي و زيست شناسي ثابت شده بود، به جست تأثير پذيرفت؛ از اين

کوشيدند ويژگي هاي    و فِخْنيره (Helm holtz) ، هِلمْْ هُلْز(weber) و به همين جهت، روان شناسي به فيزيولوژي حواس توجه خاص کرد. وِبِر

 .رواني را به صورت کميّ درآورند و در اين جهت قوانيني را وضع کردند

در دانشگاه لايپزيک توانست اولين آزمايشگاه روان شناسي در جهان را تأسيس کند. با   (wundt) ميلادي دانشمند آلماني به نام وونت  1879در سال  

 .تأسيس اين آزمايشگاه، سال تولد علم جديد به نام »روان شناسي علمي« ثبت شد

ش. کتاب هاي روان شناسي را دکتر علي اکبر سياسي، دکتر باقر هوشيار و دکتر علي محمد کاردان ترجمه کردند.  1317در ايران براي اولين بار در سال  

  گرفته  کار به  النفس«  »علم   عنوان  تحت  ملاصدرا  و  سينا   ابوعلي  همچون  مسلمان  عالماني   را(  شناسي  روان)  علم  اين   -  شد  اشاره   قبلاً  که  طورهمان  –البته  

 .بودند
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 رويکردهاي روان شناختي 

شناسي نوين اختصاص دارد ها به دورة رواناند؛ پنج مکتب از آن شناسي، رويکردها و مکتب هاي فراواني به ظهور رسيدهروانپس از دگرگوني در تاريخ  

 :که عبارتند از

 م(1890تحليلي ) رويکرد روان- 1

گذا شت. فرويد بيشتر رفتارهاي آدمي را به  بنيانتحليلي است. اين رويکرد را زيگموند فرويد  شناسي، رويکرد روانمشهورترين رويکرد مطرح در روان

شود. به اعتقاد او، بخش عمدة  دهد و بر اين باور است که فرايندهاي ناهشيار سبب بسياري از رفتارهاي انسان ميفرايندهاي ناهشيارآدمي نسبت مي

 .رفتار انسان در فرايندهايي ريشه دارد که ناهشيارند 

ها آگاه نيست؛ اما در هر حال بر رفتار او اثر هايي که شخص از وجود آنها و خواست منظور فرويد از فرايندهاي ناهشيار، عبارت است از باورها، ترس

ها را بايد کشف  گيرد که آنشود، از بخش ناهشيار ذهن سرچشمه ميهايي که در بيماران رواني مشاهده ميگذارد. فرويد بر اين باور است که آشفتگيمي

اي داشته باشد. براي آشکار شدن  هاي خود را حل کند و زندگي شايستهتواند تعارضو آشکار کرد. هرگاه اين فرايندهاي ناهشيار آشکار شود، بيمار مي

کنند(  شود صحبت ميچه به ذهن وارد ميهايي مانند هيپنوتيزم، تحليل رؤيا و تداعي آزاد )که بيماران آزادانه دربارة هر آنبخش ناهشياري فرد از روش

 شود استفاده مي

2 

 م(1912رويکرد رفتارگرايي )

شناختي هاي زيست شناسي، رويکرد رفتارگرايي است که جان واتسون آن را بنيان نهاد. واتسون با استفاده از تجربه يکي ديگر از رويکردهاي معروف روان 

اي از علم طبيعي است که کاملاً عيني  شناسي براساس نظر رفتارگرايان، شاخهروان پاولف، انسان را تنها در »رفتار« خلاصه کرده و بر اين باور است که  

 .بيني و کنترل رفتار استو آزمايشي بوده و هدف آن، پيش

شناسي بايد فقط رفتار را مورد مطالعه قرار دهد؛ زيرا رفتار، امري است عيني و قابل مشاهده، و روش صحيح پژوهش علمي، روشي است که بنابراين روان 

ها )رويدادهاي  تواند مطالعه کند، رابطة محرکشناسي ميبه مطالعة رفتارهاي عيني و قابل مشاهده محدود شود. به همين جهت تنها چيزي که روان

پذير، و تغييرپذيرند. براساس اين توصيف، رفتار، پاسخ موجود زنده به يک  هاي آشکار )رفتار( است و فقط اين دو قابل مشاهده، تعريفمحيطي( و پاسخ

 .ر نداردهاي ارثي هيچ نقشي در رفتاداند و بر اين باور است که زمينهمحرک خارجي است. واتسون عامل اصلي رفتار را محيط مي

 .پردازان اين نظريه، اسکينر و ثورندايک هستند که در بحث يادگيري به بررسي افکار آنان خواهيم پرداختاز ديگر نظريه

 م(1950رويکرد شناختي )
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کند که چگونه با  پردازد. اين رويکرد بررسي ميکارگيري دانش ميرويکرد شناختي بر پردازش اطلاعات تمرکز دارد و به فراگيري، اندوزش و بازيابي و به

گيري و زبان( اطلاعات را از محيط گشايي، استدلال، تصميمسازي، مسئلهکارگيري فرايندهاي ذهني)مانند ادراک، حافظه، تصويرسازي ذهني، مفهومبه

کند و آن را به  آوري، رمزگرداني و اندوزش کنيم. بر اساس نگرش رويکرد شناختي ، ذهن آدمي فعالانه پردازندة اطلاعاتي است که دريافت ميخود جمع 

 .آورداشکال تازه درمي

عه هاي اصلي رشد اين رويکرد، گسترش نارضايتي از رويکرد رفتارگرايي بود. دليل ديگر آن، پيدايش انقلاب رايانه بود که اين رويکرد را توسيکي از دليل

 .هاي پردازش اطلاعات هستندداد؛ چراکه پردازش اطلاعات، شبيه رايانه است که هر دو داراي نظام

شناسي شناختي، مطالعة ذهني را که رفتارگرايان آن را کنار گذاشته بودند، دوباره با روش علمي و عيني فعال کردند. اين رويکرد،  نظران روان صاحب

توان ژان نظران شاخص اين رويکرد را ميرود. صاحبشمار ميشناسي معاصر بهترين رويکردهاي روان تدريج توسعه يافته و در حال حاضر يکي از مهمبه

 .پياژه، هربر سيمون، جرج ميلر و جرام برونر نام برد

 م(1950گرايي )رويکرد انسان

شناسي« و»اصالت وجود« به ترتيب پديد آمد که تأثير فراواني بر بسياري از علوم انساني  هاي »پديداردر قرن نوزدهم، دو نهضت فلسفي در اروپا به نام

 .گرايي انجاميدطوري که به ظهور رويکرد انسانپزشکي داشت، بهشناسي و روانويژه روان شناسي، الاهيات و بهشناسي، مردمهمچون ادبيات، هنر، جامعه

شناسان مشهور به نام کارل راجرز و ابراهام مزلو توسعه دادند. مسائلي در اين رويکرد مورد توجه قرار گرفت که براي انسانْ اين رويکرد را دو تن از روان 

رو بر اصولي مانند  همتايي وي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ ازاين هاي شخصيتي انسان و بيهدفمند و ثمربخش بوده باشد اينان بر اين ادعايند که ارزش

 .هاي پذيرفته شده ديگر تکيه داردهاي جديد رفتارو عدم تعصب به روشمندي به کشف جنبه هاي فردي، علاقهاحترام بر ارزش 

توان  رو بر اين باورند که بدون مطالعة روي حيوان نيز ميگردد؛ ازاينطور مستقيم به خود انسان برمياند که بهشناس به موضوعاتي توجه کردهاين دو روان

شناسان هاي متعالي، از جمله موضوعاتي است که مورد علاقه رواندست آورد. عزت نفس، ارادة آزاد، خودشکوفايي و داشتن تجربههاي انساني را بهارزش 

 .باشد شناختي مانند نياز به محبت، پيشرفت يا خلاقيت، مورد تأکيد صاحبان اين رويکرد ميگراست. همچنين نيازهاي روان انسان

مندند،  کنند، اساساً به حل مسائل انساني و کمک به پيشرفت و رشد شخصيتي و رهايي از کنترل بيروني علاقهشناساني که از اين رويکرد استفاده ميروان 

 .شودکار برده ميها به عنوان يک گونه بهشناسان به تحقيق در زمينه اصول و قوانين کلي تمايل دارند که در مورد انسانکه ديگر رواندرحالي

گذاران آن داشتند، توانست جاي مناسبي براي خود باز کند و از موقعيت خوبي برخوردار شود. همچنين اين مکتب رغم مشکلاتي که پايهاين مکتب به

 .شناسي کرده استها کمک شاياني به روانزيستي داشته و ازراه تبادل نظر با آنهاي موجود نيز همبا ديگر مکتب

 شناختيرويکرد زيست 
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هاي گوناگون  دهي اندامشود، دربارة نحوة کنترل و سازماناي بس طولاني دارد. بقراط که پدر علم پزشکي شناخته ميشناختي تاريخچه ديدگاه زيست

شناسي آماده ساخت. پس از او،  شناختي در روان وسيلة مغز، به مشاهدات مهمي دست زد و اين مشاهدات زمينه را براي پيدايش رويکرد زيستبدن به

 موضوع   توانندمي  ، -  انسان  بدن  هاياندام  يا  شيميايي  مواد  و  هاسياره  همانند  -  نيز نزديک به دو هزار سال شالودة اين علم بر اين فکر بود که ذهن و رفتار  

 .بگيرند قرار  علمي تحليل

دانند و به همين جهت، نقش عوامل زيستي را شناختي پيچيدة درون مغز ميشناختي، رفتار را نتيجة رويدادهاي شيميايي و زيستشناسان زيستروان 

 .دهنددر احساس، ادراک، يادگيري، حافظه، زبان و... مورد بررسي قرار مي

 :شناسي نوين عبارتند ازشناسي در دورة روانترين رويکردهاي روانمهم

 .شناختيگرايي، شناختي و زيستتحليلي، رفتارگرايي، انسانروان 

شناسي را کوشد که روان شناسي گرفته است و ميتفاوت اساسي اين رويکرد با ديگر رويکردها اين است که اين رويکرد، بخشي از اصول خود را از زيست 

 .شناختي تبيين کندهاي اصول زيست بر پايه

 شناسيهاي پژوهش در روانروش

  به   را  هايي روش رو،ايناز  دارد؛   نياز  پژوهش  به  ،   خود  هاي هدف  به   دستيابي   و   خود  موضوعات  مطالعة  و   بررسي  براي –مانند ديگر علوم    - شناسي نيز  روان 

 .هستند انسان رفتار به مربوط حقايق کشف درصدد ها، روش اين از استفاده  با شناسانروان. دهد مي اختصاص خود

ها،  هاي بنيادي، کشف روابط ميان پديدهاند. منظور از پژوهششود، به دو دسته بنيادي و کاربردي تقسيم شدهها، براساس هدفي که دنبال ميپژوهش

هاي بنيادي، ميل به دانستن، درک  هاي آن است. در حقيقت، انگيزه در پژوهشتدوين قوانين و اصول يا قواعد کلي آن بدون توجه به کاربرد عملي يافته

هاي بنيادي، کشف مجهولات و افزايش دانش  دست آمده نيز کلي است؛ بنابراين هدف اساسي پژوهشهاي بهو حل يک مسئله است و در نتيجه، پاسخ

اي انواع راهبردهاي مقابله  هاي ارتباطي بين اعضاي خانواده« و يا »بيان هايي براي ايجاد مهارتتوان به دو موضوع »يافتن روشبشر است. براي نمونه، مي

 .مؤثر با اضطراب امتحان« اشاره کرد

هايي که در زمينه تعليم و  رو بيشتر پژوهشهاي مربوط به مسائل واقعي است؛ ازاينهاي نظري در موقعيتهدف از پژوهش کاربردي نيز، آزمودن مفهوم 

حل مسائل و مشکلات زندگي و... است. در حقيقت   گيرد، از نوع کاربردي است؛ چرا که هدف از آن، روش صحيح تربيت، رسيدن به راه تربيت صورت مي

هاي  ها را کشف کرده است؛ بنابراين انگيزه اصلي در پژوهشهاي بنيادي آنهاي کاربردي، استفاده از روابط کلي و اصولي است که پژوهشدر پژوهش

توان به اي نمونه، ميهاي پژوهشي است. برکاربردي، ميل به دانستن به جهت سودمندي انجام دادن يک کار يا فعاليت معين و استفادة مستقيم از يافته

 .کنندگان يا استفاده از اصول يادگيري آزمايشگاهي جهت بهبودي يادگيري اشاره کردتهيه راهنماي عملي براي مصاحبه
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 :اين نکته نيز روشن است که بررسي يک مطلب علمي سه مرحله اساسي دارد

کند. براي مثال، پژوهشگر طرح خود را با اين حل پيشنهادي خود را تبيين مي  أ. بيان فرضيه: در اين مرحله پژوهشگر پس از بيان و تعيين مسئله، راه

کند که بين ادراک کودکان کند؟ وي سپس فرض ميها ايفا ميکند که ادراک کودکان از خود، چه نقشي در فرايند يادگيري خواندن آن پرسش آغاز مي

ح کرده  کلاس اول از خود و پيشرفت در امر خواندن، رابطة مستقيم وجود دارد؛ بنابراين فرضيه عبارت است از»پاسخ فرضي به پرسشي که پژوهشگر مطر

 است«؛ 

هاي  آوري اطلاعات، خود روشآورد. جمعآوري اطلاعات براساس نوع فرضيه: پژوهشگر پس از طرح پرسش و ارائه فرضيه، اطلاعات لازم را گرد ميب. گرد

 ها خواهيم پرداخت؛خاصي دارد که به بيان آن

دست  گيري از اطلاعات بهترين مرحله است، به تفسير و نتيجه ج. تحليل اطلاعات براساس روش مخصوص آن: پژوهشگر در اين مرحله که در حقيقت مهم

 .پردازدآمده مي

 روش آزمايش  - 1

شناسي  شناسي به نام »روان هاي روانيکي از شاخه طوري که توسعه اين روش، به پديد آمدن  شناسي، روش آزمايش است؛ بهترين روش در روان مهم

ن را تجزيه و  آزمايشي« انجاميده است. در روش آزمايشي، تأثيرات يک پديدة رواني را بر پديدة ديگر بررسي کرده و با کنترل متغيرها، رفتارهاي گوناگو

کند تا روابط بين متغيرها را کشف کند. براي مثال،  گيري ميطور معمول در آزمايشگاه، کنترل و اندازهدقت و بهکنند. پژوهشگر، شرايط را به تحليل مي

 .گيردکشف ارتباط بين دو متغير عبادت و آرامش مورد آزمايش قرار مي

طور جداگانه شناس با کنترل و دستکاري متغيرها، آثار هر يک را بهدر حقيقت، روش آزمايشي، روش بررسي تعيين روابط علت و معلولي است که روان

دهد و مقدار آن نيز شود؛ زيرا مستقل از کارهايي است که آزمودني انجام ميکند. در مثال ياد شده، مقدار عبادت »متغير مستقل« ناميده ميبررسي مي

باشد که همان متغير مستقل است؛ بنابراين  شود؛ زيرا مقدار آرامش تابع مقدار عبادت ميبا آزمايشگر است، و مقدار آرامش »متغير وابسته« ناميده مي

 .کندهده ميکند و متغير وابسته، متغيري است که آزمايشگر آن را مشامتغير مستقل، متغيري است که آزمايشگر آن را دستکاري مي

ها انجام  اند که آزمايشگر، متغير مستقل را روي آندر روش آزمايش به دو گروه نيازمنديم: گروه آزمودني و گروه گواه يا کنترل. گروه آزمودني کساني

گيرند. در حقيقت، وجود گروه  گيرد؛ بلکه فقط مورد مشاهدة آزمايشگر قرار ميها صورت نمياند که هيچ اقدامي روي آندهد، و گروه گواه افراديمي

 .کند تا با مقايسة دو گروه، به متغير مستقل اطمينان بيشتري پيدا کندکنترل به آزمايشگر کمک مي

 روش مشاهده -2
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را در محيط  -از جمله رفتار انسان  -شناسي، روش مشاهده است. در اين روش، پژوهشگر پديدة مورد نظر  هاي مورد استفاده در روانيکي ديگر از روش

طور صحيح و واقعي ثبت  کند. البته پژوهشگران بايد دورة آموزشي لازم را بگذرانند تا بتوانند مشاهدات خود را بهطور دقيق مشاهده و ثبت ميطبيعي به

 .کنند

گونه تفاوت اساسي اين روش با روش آزمايشي، در دخالت و عدم دخالت پژوهشگر است. در اين روش، پژوهشگر در فضاي کاملاً طبيعي و بدون هيچ

 .کندمي تحليل و تجزيه را هاآن و  کرده ثبت –به عنوان مثال رفتار کودکان در کلاس   -دخالتي، مشاهدات خود را 

 يابي روش زمينه -3

وسيله پرسشنامه و مصاحبة مستقيم، اطلاعات لازم  شود. در اين روش بهيابي استفاده ميدر مواردي که امکان مشاهدة مستقيم نيست، از روش زمينه 

دهد، امکان»سوگيري و نشان دادن تصوير بهتر از خود« وجود دارد؛ ولي باز هم اين روش  ها پاسخ ميجا که خود شخص به پرسشآيد. از آنگرد مي

 .وسيله رايانه تحليل شودآوري شده بهکه اگر اطلاعات جمعويژه آننتايج بسيار مهمي را خواهد داشت، به

 روش مطالعة موردي -4

آوري شده ممکن است شامل صفات شخصيتي، روابط رود که فقط يک نمونه مورد مطالعه قرار گيرد. اطلاعات گردکار ميروش مطالعة موردي هنگامي به

توان اي و زيستي باشد. با بررسي چندين تاريخچة موردي، مينامهاجتماعي، رويدادهاي مهم زندگي، اطلاعات آموزشي يا شغلي و ديگر اطلاعات زندگي

 .هاي خود را بررسي کردها و ديدگاهبه برخي عوامل کلي دست يافت. فرويد با استفاده از اين روش بسياري از فرضيه 

يابي يا مشاهدة طبيعي، تقريباً  ها به تعداد کافي براي انجام دادن آزمايش با استفاده از زمينهرود که پيدا کردن آزمودنيکار ميمطالعة موردي زماني به

 .ناممکن باشد

 نگاريحالروش شرح -5

نامة شخصي فرد بر اساس سوابق و مدارک موجود و  راه با بازسازي زندگينگاري است. پژوهش از اين  حالهاي پژوهش، روش شرح يکي ديگر از روش

رو نشده، نيازي به  گيرد. اين بازسازي از اين جهت ضرورت دارد که معمولاً تا وقتي کسي با مشکلي روبهرويدادهايي که بر جاي مانده است، صورت مي

 .يابد اش براي درک رفتار فعلي وي ضرورت ميکند، اطلاع از گذشتهکه شخص مشکلي پيدا مياش نيست؛ اما هنگاميآگاهي از گذشته

توان از راه مطالعات طولي نيز تهيه کرد؛ بدين صورت که يک فرد يا گروهي براي مدتي طولاني و در فواصل منظم مورد مشاهده قرار شرح حال را مي

 .گيرند

 ها روش آزمون -6
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ها،  توان تواناييآيد که ميدست ميشناسي است. با استفاده از اين روش، اطلاعات وسيعي در مورد افراد به هاي متداول در روان ها، يکي از روش روش آزمون 

 .هاي هوش، استعداد و شخصيت، از اين نمونه استگيري کرد. آزمون ها و هوش افراد را اندازهها، نگرشرغبت

ي  هاي مثبت اين روش آن است که پژوهشگر، به وسايل پيچيدة آزمايشگاهي نياز ندارد و بسياري از اطلاعات افراد را بدون برهم زدن نظم زندگ از ويژگي

 .دست آوردتواند بهعادي آنان مي

 روش همبستگي -7

آموزاني که زياد تلويزيون تماشا  اند. براي مثال بين دانشگيريکند که قابل اندازهدر روش همبستگي، پژوهشگر رابطة بين دو متغيري را بررسي مي

شود که استفاده از روش آزمايش در همه جا ممکن  اي وجود دارد؟ از اين روش بيشتر هنگامي استفاده ميهاي درسي آنان چه رابطه کنند با نمرهمي

غير    نباشد و نتوان همة متغيرهاي لازم را کنترل کرد. پژوهش روي حالات رواني انسان) مانند اضطراب( از جمله مواردي است که دستکاري روي آن

 .ممکن است

پژوهشگر بدون هيچ اين روش  روابط ميان آندر  متغيرها،  را محاسبه ميگونه تصرفي در  از طريق ضريب همبستگي آن  را بررسي و  کند. ضريب  ها 

با يکديگر ارتباط مثبت يا منفي دارند. نحوة محاسبة ضريب همبستگي، خارج از حوصلة اين   دهد که دو متغير تا چه اندازههمبستگي، در واقع نشان مي

 ..نوشته است

 :شناسي عبارتند ازهاي تحقيق در روان روش

 .و همبستگي هانگاري، آزمودنيحالاي، مطالعة موردي، شرحآزمايش، مشاهده زمينه

خواهد داشت. رعايت مسائل اخلاقي، خانوادگي و اجتماعي  هايي را به دنبال  طور حتم محدوديتشناسي انسان است، به جا که موضوع پژوهش در رواناز آن 

گيرد و نتايج  ها روي حيوان صورت ميهاي مورد نياز براي پژوهشگر نباشد؛ به همين جهت برخي از آزمايششودکه امکان بررسي تمام جنبه سبب مي

 شودآن به انسان تعميم داده مي

3 

هاي تربيتي، مشاوره، درماني، تجاري، صنعتي،  هاي تخصصي فراواني در زمينه سرعت گسترش يافت و حوزهشناسي، اين علم بهرغم جوان بودن علم روانبه

آوري و ورود آن به صحنه زندگي انسان، ماشيني شدن زندگي بشر و در نتيجه کاهش جدي تعاملات  تربيتي، باليني و فيزيولوژيک ايجاد شد . پيشرفت فن

رنگ شدن معنويت و فاصله گرفتن از دين، از جمله عواملي است که باعث گسترش اين علم شده است. هر مقدار که امکانات  انساني و عاطفي، و کم

صله رحم که آثار بسيار    شود. براي مثال، وقتي تلفن توسعه پيدا کرد، ارتباطات نزديک وکند، ارتباطات انساني بيشتر فراهم ميزندگي توسعه پيدا مي

بخش و سنتي  هاي فرح اي و تلويزيون توسعه پيدا کرد، انگيزه بازيهاي رايانهها و نشاط آنان داشت، کاهش پيدا کرد. وقتي بازيزيادي در آرامش خانواده



9 
 

قبيل   )از  به همراه خود صدها مشکل  ماشيني شد،  زندگي  و  پيدا کرد  توسعه  وقتي شهرها  دامن طبيعت کمتر شد.  و ورزش در  تفريح  و همچنين 

  رغبتکم  –  اِمريکا  و   اروپا  در  ويژه به  –که مردم به معنويت و دينداري  ها رقم زد. هنگامينشيني، زندگي در جاي شلوغ و غيره( را براي خانوادهآپارتمان

به  ديگ   عامل  صدها  و  عوامل  اين  همه.  آمد  پديد  برايشان  روحي  و  رواني  عاطفي،  مشکل  صدها  شدند، خود  براي حل مشکلات  مردم  تا  باعث شد  ر 

 .هاي تخصصي آن متناسب با سرعت رشد و مشکلات، توسعه پيدا کردرو حوزه شناسي پناه بياورند؛ ازاينروان 

 شناسي باليني روان -1

شناسان باليني کمک به افراد جهت دستيابي به سلامت  روانپردازند.  در اين حوزه به مطالعة علل، تشخيص و درمان اختلالات عاطفي و رفتاري انسان مي

کنند. البته  دانند و در زمينة تشخيص و درمان اختلالات رواني، اعتياد دارويي، مشکلات هيجاني و رفتاري و... تلاش ميرواني آنان را جزو وظايف خود مي

شناسان شناسان را، روانپزشکان است. در حال حاضر بيشترين شمار روان توانند هيچ نوع دارويي را تجويز کنند، که اين امر جزو وظايف رواناين گروه نمي

 .دهند باليني تشکيل مي

 ايشناسي مشاورهروان -2

شناسي باليني در اين  شناسي با روانپردازند. تفاوت اين حوزه از روان اي بيشتر به مشکلات تحصيلي، خانوادگي و شغلي افراد ميشناسي مشاورهدر روان 

هاي خصوصي فعاليت دارند و مراجعين آنان، بيماراني هستند که  ها و مطبها، درمانگاهها، بيمارستانشناسان باليني معمولاً درکلينيک است که روان 

اي، بيمار  شناسان مشاورهطوري که گاهي لازم است بيمار در بيمارستان بستري شود؛ ولي مراجعان روانمشکل جدي در سازگاري با محيط دارند؛ به

 .هاي مشاور خود، مشکل خويش را رفع کنندنيستند؛ بلکه به کمک نياز دارند تا با راهنمايي

 :شناسي پرورشي بپردازندکوشند به مباحث زير در روان کارشناسان اين رشته مي

 ها(؛ ها و تعريففرايند يادگيري )قوانين، عوامل، مانع -1

 شوند؛هاي يادگيرنده و تربيتويژگي -2

 دهنده پيام )معلم و مربي(؛ دهنده و انتقالهاي يادويژگي -3

 موقعيت يادگيري يا شرايط انتقال پيام؛  -4

 هاي تعليم و تربيت يا انتقال پيام تربيتي؛ روش -5

 ارزشيابي، انواع و کيفيت آن؛ -6

 آگاهي از مباني يادگيري کودکان و نوجوانان؛ -7
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 هاي ذهني؛ چگونگي فعاليت -8

 فراموشي و عوامل آن؛ -9

 هاي مطرح در آن؛انواع يادگيري و ديدگاه-10

 اختلالات و مشکلات يادگيري؛-11

 هاي شخصيتي افراد و يادگيرندگان؛ ويژگي -12

 هاي اخلاقي و فرهنگي؛ چگونگي جذب به ارزش  -13

 راهنماي تغيير رفتار؛ -14

 ها؛ انواع حافظه و عوامل تقويت آن-15

 تمرکز حواس و عوامل آن؛  -16

 خلاقيّت و آفرينندگي؛ -17

 بارش فکري؛  -18

 هاي شناخت آن؛استعداد و راه -19

 گيري هوش؛اندازه -20

 شناسي تنبيه؛آسيب -21

 .هاي پيشرفت تحصيليآموزش حل مسئله و راه -22

 شناسي فيزيولوژيک روان -4

هاي عصبي  ويژه در مغز و دستگاهبه - شناسي فيزيولوژيک است که در آن, رفتار آدمي بر اساس مباني زيستي روانشناسي، هاي روانيکي ديگر از شاخه

 .گيرد تا روابط بين فرايندهاي زيستي و رفتار کشف شود. اين حوزه با علوم زيستي ارتباط بسيار نزديکي داردمورد مطالعه قرار مي -

 شناسي صنعتي ـ سازمانيروان -5
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کنند. مسائلي از قبيل گزينش و ارزيابي کارکنان،  هاي سازماني استفاده ميشناسي صنعتي ـ سازماني جهت محيط شغلي، تجاري و موقعيتاز اصول روان 

هاي اين حوزه است. از  آلات و... جزو فعاليتبندي مشاغل، رضايت شغلي، مطالعة سرپرستي و مديريت، چگونگي تعامل عوامل انساني با ماشين طبقه 

 .کنندهاي دولتي و صنايع خصوصي استفاده ميعنوان مشاور در سازمانشناسان اين حوزه معمولاً بهروان 

 شناسي شخصيتروان -6

گيرد. همچنين در اين حوزه،  هاي ادراکي، هيجاني، ارادي و جسمي افراد مورد مطالعه قرار ميشناسي شخصيت؛ ابعاد گوناگون شخصيت، جنبهدر روان

شود. با  گيري شخصيت انسان و سازگاري وي با محيط بررسي ميعوامل مؤثر بر فرايندهاي تفکر، هيجان و رفتارهاي بهنجار و نابهنجار و نيز نحوة شکل

 .آيدشمار ميشناسي بههاي روانترين رشته توجه به پيچيدگي موضوع شخصيت انسان، اين رشته نيز يکي از پيچيده

 شناسي رشدروان -7

جنبه در  را  گوناگوني  مراحل  زندگي،  پايان  تا  نطفه  انعقاد  از  ميآدمي  و...  رواني  اجتماعي،  اخلاقي،  عاطفي،  شناختي،  ازاينهاي جسمي،  رو گذراند؛ 

هاي زندگي انسان،  هاي رواني و غير رواني هر يک از دورهپردازند و ويژگيشناسان اين حوزه به بررسي و مطالعة اين مراحل و عوامل مؤثر آن ميروان 

 .کننداعم از کودکي، نوجواني، جواني و بزرگسالي را تبيين مي

 شناسي اجتماعي روان -8

هاي اجتماعي  ها و سازمانهاي رواني گروههاست. در اين حوزه از تعامل فرد و اجتماع، قانونشناسي اجتماعي با رفتار افراد در گروهسر وکار حوزه روان 

به مطالعة فشارهاي  ميبحث   اين حوزه،  اين رشته است. همچنين در  از جمله موضوعات  اجتماع،  افراد در  تأثيرپذيري  تأثيرگذاري و  کنند. چگونگي 

 .شودگروهي، دوستيابي، جاذبة فردي، رفتارهاي نابهنجار اجتماعي و... پرداخته مي

 شناسي کاربرديروان -9

شناسي  شناسي، در حقيقت کاربرد اطلاعات مربوط به روان شناسي کاربردي است. اين شاخه از روان شناسي، روانهاي تخصصي روان يکي ديگر از حوزه

شناسي نظري تبيين کرده است،  شناسي کاربردي درصدد است تا اصول و قوانيني را که روانکند. روانهاي عملي زندگي انسان بررسي ميرا در زمينه

 .کار ببرددر جهت تغيير رفتار و حل مشکلات زندگي افراد به

سرعت گسترش پيدا کرد و در حال حاضر نزديک به پنجاه حوزه در آن وجود دارد. انجمن  رغم جوان بودن، بهشناسي، بههمان طور که گذشت، روان

 .طور جداگانه معرفي کرده استبخش به 49شناسي را در شناسي است، روانهاي تخصصي روانترين انجمنشناسي امريکا که يکي از بزرگروان 
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شناسي باليني،  هاي بسياري مانند روانباعث گسترش آن شد و حوزه  -رغم جوان بودن آن  به  -شناسي  استفاده کاربردي فراوان از روان 

 شناسي رشد پديد آمد. اي و روانشناسي مشاورهروان 

 شناسي با ساير علومارتباط روان 

از رشته روان جا که  از آن  انساني بهشناسي يکي  يا  اجتماعي و  يا  از علوم ديگر مانند فلسفه، روش شمار ميهاي علوم رفتاري  بسياري  با  شناسي،  آيد، 

تربيتي، جامعه علوم  و مردمفيزيولوژي،  و روش شناسي  فيزيولوژي  فلسفه،  عبارت ديگر،  به  دارد.  ارتباط  ريشهشناسي  روانشناسي،  اصلي  شناسي هاي 

شناسي از آن جهت که رفتار را بررسي  اند. براي مثال، روانبر اين علم تأثير گذاشته  - شناسي  به دليل گستره موضوع روان  - هستند؛ اما علوم ديگر  

ا با علوم اجتماعي ارتباط  توان آن رکند، ميجا که تعامل بين رفتار آدمي و جامعه را مطالعه ميتوان آن را جزو علوم زيستي دانست و از آنکند، ميمي

 :کنيم  شناسي با برخي از علوم مربوط اشارهطور خلاصه به ارتباط روان رو مناسب است بهداد؛ ازاين

 شناسي و علوم تربيتي روان 

هاي آموزشي و تربيتي،  رو، مسائل مورد نياز اين رشته در زمينه يکي از اهداف مهم علوم تربيتي، تعليم و تربيت کودکان، نوجوانان و جوانان است؛ ازاين 

شناسي ، سبب هاي روانشناسي فراهم کند تا ضمن استفاده کارشناسان علوم تربيتي از اصول و يافتههاي پژوهش را براي روان شود که زمينه باعث مي

 .شناسي نيز بشودرشد و تکامل روان

 شناسي و فيزيولوژي روان 

اي با عنوان رشته  شناسي قرار گرفته، بلکه رشته تنها يکي از موضوعات اصلي روان شناسي به حدّي است که نه شناسي با روانارتباط نزديک مسائل زيست

شناسي  ، اطلاعات فراواني را در اختيار روان -هاي عصبي و هورموني  ويژه دستگاهبه  -هاي بدن،  شناسي فيزيولوژيک تأسيس شده است. مطالعه دستگاهروان 

 .کنند عنوان يکي از مباني زيستي رفتار بررسي ميشناسان آن را به قرار داده است و روان

 شناسي و فلسفهروان 

گونه شود. اينشناسي بررسي ميماهيت روان و تجرد آن، تعامل بدن و روان، ماهيت عواطف و هيجانات و... از جمله مسائلي است که در فلسفه و روان 

 .بسزايي داشته است، تأثير -هاي شخصيت ويژه نظريهبه -شناسي،  هاي روان گيري نظريهعنوان مباني نظري در جهت مباحث در فلسفه به

 شناسي شناسي و جامعهروان 

گيري شخصيت افراد در شناسي؛ مسائل خانواده، جامعه و ديگر نهادهاي اجتماعي است که در مورد تأثيرگذاري آن بر رشد و شکلمحور مباحث جامعه

برد. نقش محيط در تربيت کودک و نوجوان  شناسي نيز از همه اين مباحث بهره ميکند.روانها و ... بحث ميهاي احساسات، عواطف، باورها، نگرشزمينه 

 .شودشناسي مطرح مي،از مسائل بسيار مهمي است که در روان 
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 پزشکي شناسي و روانروان 

هاي رواني، ارتباط  شناسي رواني يا مطالعة علمي نابهنجاريشود و با آسيبهاي رواني مربوط مياي از علم پزشکي است که به بيماريپزشکي شاخهروان 

دست آورد. توان بهشناسي نميشناسي رواني، درک روشني از گسترش روان پزشکي و آسيببسيار نزديکي دارد. از سوي ديگر، بدون در نظر گرفتن روان

شمار  پزشکي يا متخصص مغز و اعصاب بهو حتي جراحي نياز دارد که از وظايف روان  دارو  به  رواني   اختلالات  از  برخي  -  گذشت  قبلاً  که  طورهمان  –البته  

 .شناس استشناختي دارد که جزو وظايف روانآيد و برخي ديگر از اختلالات، فقط جنبه روان مي

 

4 

 هاي زيستي ـ عصبي رفتارپايه

.  کنند مي  بررسي  را  –از ساده تا پيچيده    -شناسان رفتارهاي گوناگون انسان  شناسي، رفتار آدمي است و رواندر درس گذشته دانستيم که موضوع روان 

  ذهن  که  بدانند   بودند   مند علاقه  بسيار  شناسزيست   دانشمندان  برخي   بود،   نشده   مطرح  علم   يک  صورتبه  هنوز  شناسيروان  که  هنگامي   ديگر،  سوي  از

  چگونه ,  بدانند   که  بودند   آن  پي   در  همچنين.  آوردمي  ياد   به  را  ها آن  دوباره  و   سپاردمي  خاطر  به   را  افکار  چگونه  يا   و  کند؛ مي  ادراک  و  احساس  چگونه  انسان

 .دهدمي را درک  و کردن  حس توانايي  ما   به خويش عملکرد با   آدمي مغز

شناسي فيزيولوژيک انجاميد تا بتوانند ارتباط بين رفتارهاي انسان با فرايندهاي  رشته روانمطالعه در مباني زيستي ـ عصبي رفتار انسان، به تشکيل  

شناسان بر اين باورند که بدون شناخت از فرايندهاي  شناسي و فيزيولوژي به حدي است که بيشتر روان زيستي وي را بررسي کنند. تأثير متقابل بين روان

ترين حرکت انسان)مانند به هم خوردن پلک رو از سادههاي رفتار انسان و کارکردهاي رواني او دست يافت؛ ازاينتوان به فهم کاملي از جنبه زيستي نمي

پيچيده تا  روان چشم(  توجه  مورد  فلسفي(  مسئله مهم  رفتار)مانند درک يک  به هماهنگي  ترين  وابسته  را  انسان  رفتار  هرگونه  و  قرار گرفته  شناسان 

 .انددن دانستهفرايندهاي متعدد ب

 .کنيمها رادر اين درس بررسي ميريز برمي گردد که آنهماهنگي اين فرايندها به دو دستگاه مهم در بدن، يعني اعصاب و غدد درون

 هاي زيستي ـ عصبي رفتارپايه

.  کنند مي  بررسي  را  –از ساده تا پيچيده    -شناسان رفتارهاي گوناگون انسان  شناسي، رفتار آدمي است و رواندر درس گذشته دانستيم که موضوع روان 

  ذهن  که  بدانند   بودند   مند علاقه  بسيار  شناسزيست   دانشمندان  برخي   بود،   نشده   مطرح  علم   يک  صورتبه  هنوز  شناسيروان  که  هنگامي   ديگر،  سوي  از

  چگونه ,  بدانند   که  بودند   آن  پي   در  همچنين.  آوردمي  ياد   به  را  ها آن  دوباره  و   سپاردمي  خاطر  به   را  افکار  چگونه  يا   و  کند؛ مي  ادراک  و  احساس  چگونه  انسان

 .دهدمي را درک  و کردن  حس توانايي  ما   به خويش عملکرد با   آدمي مغز
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شناسي فيزيولوژيک انجاميد تا بتوانند ارتباط بين رفتارهاي انسان با فرايندهاي  عصبي رفتار انسان، به تشکيل رشته روانمطالعه در مباني زيستي ـ  

شناسان بر اين باورند که بدون شناخت از فرايندهاي  شناسي و فيزيولوژي به حدي است که بيشتر روان زيستي وي را بررسي کنند. تأثير متقابل بين روان

ترين حرکت انسان)مانند به هم خوردن پلک رو از سادههاي رفتار انسان و کارکردهاي رواني او دست يافت؛ ازاينتوان به فهم کاملي از جنبه زيستي نمي

پيچيده تا  روان چشم(  توجه  مورد  فلسفي(  مسئله مهم  رفتار)مانند درک يک  بترين  وابسته  را  انسان  رفتار  هرگونه  و  قرار گرفته  ه هماهنگي  شناسان 

 .اندفرايندهاي متعدد بدن دانسته

 .کنيمها رادر اين درس بررسي ميريز برمي گردد که آنهماهنگي اين فرايندها به دو دستگاه مهم در بدن، يعني اعصاب و غدد درون

 دستگاه عصبي

کند. اساس دستگاه عصبي انسان را  دستگاه عصبي، يکي از دو دستگاهي است که نقش مهمي در کنترل و هماهنگي فعاليت هاي بدن انسان ايفا مي

ها، انتقال اطلاعات  ترين وظيفه نورونها در مغز انسان وجود دارد. مهم( از آن 25×109ميليارد )  25دهند که حدود  هاي عصبي يا نورون تشکيل ميسلول 

هاي ديگري در  گيرد. سلولهاي نوروني شکل ميبه سراسر بدن و مغز است و تمام رفتارهاي انسان اعم از اعمال، افکار و احساسات در نتيجة فعاليت

ها  دفع مواد زايد بين نورون  ها وهاست. تقويت جسماني، رساندن مواد غذايي به نورونها بيشتر از نورون دستگاه عصبي به نام گليا وجود دارد که تعداد آن

 .هاستها و مانند آن، از جمله وظايف اين سلولو رگ

 .ها و آکسونها يکسان نيستند؛ ولي از سه قسمت اصلي تشکيل شده اند: جسم سلولي، دندريتشکل و اندازة نورون

متراست. هر  ها معمولاً کمتر از يک ميليمانند دارندکه از جسم سلولي به اطراف کشيده شده اند. طول دندريتايها: دندريت ها ساختار شاخه دندريت

هاي ديگر و انتقال آن به جسم هاي حسي و نورونها، دريافت اطلاعات از دستگاههزاران دندريت داشته باشد. وظيفه دندريتنورون ممکن است صدها يا  

 .سلولي است

سازي  وساز، جذب مواد مورد نياز سلول، رشد و ترميم آکسون، و يکساناي درشت دارد، سوختترين وظيفه جسم سلولي که هستهجسم سلولي: مهم

 .هاست اطلاعات دريافتي از دندريت

ها، آکسون نام دارد. مسئوليت آکسون که معمولا ًدراز و منفرد است، دريافت پيام از جسم سلولي و ارسال يا انتقال آن به  آکسون: بخش ديگري از نورون

اند که در فواصلي  هاي بعدي يا عضو هدف مي باشد. بيشتر آکسون ها به وسيلة پوششي از جنس چربي به نام غلاف ميلين پوشيده شدهدندريت نورون

 .شودها باعث سرعت در انتقال پيام ميهاي رانويه دارد. وجود گرههاي بدون پوشش، موسوم به گرهمنظم شکاف
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شوند به نام آکسون فرعي. بسياري از شاخه ميها شاخه دهند. بعضي آکسون ها نشان مي. طرح کلي نورون. مسير تکانة عصبي را پيکان1تصوير شماره  

 .شودها را غلاف ميلين پوشانده که باعث سرعت بيشتر حرکت تکانة عصبي ميآکسون 

هاي حسي و حرکتي، در بخش خارجي  شوند. نورونها، با توجه به نوع فعاليتشان به سه گروه حسي )آوران(، حرکتي )وابران( و رابط تقسيم مينورون 

هاي  رسانند. گيرندههاي حسي را به مغز و نخاع ميهاي دريافتي از گيرندههاي حسي پيامهاي رابط، در مغز ونخاع قرار دارند. نورونمغز و نخاع، و نورون 

دهنده )عضلات يا غدد(  هاي حرکتي پيام ها را از مغز يا نخاع به اعضاي پاسخشود. همچنين نورون ها ميهاي حسي، پوست و مفصلحسي شامل اندام

 .فرستندهاي رابط يا حرکتي ميهاي حسي را دريافت کرده و به ديگر نورونهاي نورونهاي رابط پيامدهند. نورونانتقال مي

شود،  گويند، ايجاد ميها که به آن سيناپس ميها، از راه انتقال شيميايي و در فضاي خالي بين نورونقابل توجه است که بدانيم بيشتر ارتباطات بين نورون

 .و شبيه ارتباطات الکتريکي نيست 

شود  دستگاه عصبي به دو بخش مرکزي و پيراموني تقسيم شده است. همچنين دستگاه عصبي پيراموني خود به دو بخش خودمختار و تني تقسيم مي

 .پردازيمکه به توضيح هر يک مي

 

 

 دستگاه عصبي مرکزي 

دهد که شامل مغز و نخاع شوکي است. مغز تمام  انجام مي (CNS) هاي اندام بدن را دستگاه عصبي مرکزيطور کلي هماهنگي و کنترل تمام فعاليتبه

که کنترل اعمال بازتابي انسان در اختيار  حاليکند، دررفتارهاي ارادي )مانند راه رفتن( و بيشتر رفتارهاي غير ارادي )مانند تنفس کردن( را کنترل مي

 .نخاع شوکي است
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ضخامت انگشت کوچک دست شباهت دارد که از پايه مغز شروع شده و به سوي انتهاي پايين کمر امتداد يافته نخاع شوکي: نخاع شوکي به طنابي به

هاي  کند.. وظيفه اصلي نخاع شوکي، ارسال تارهاي حرکتي است که از نورون ها نخاع شوکي را احاطه کرده و ازآن محافظت مياست. استخوان ستون مهره 

رسانند.در حقيقت نخاع شوکي، حلقة ارتباط ها را به مغز ميهاي حسي دريافت کرده وآنهاي حسي را از نورون کنند. همچنين پيامحرکتي دريافت مي

 .کنديهايي است که در زيرگردن قرار دارند. نخاع شوکي تمام پاسخ هاي ارادي و غيرارادي بدن در زير گردن را کنترل مبين مغز واندام

ها  اند. اين واکنشها، غير ارادي دهد که اين بازتابهاي بيروني)مانند فوت کردن به چشم(, از خود واکنش نشان ميهمچنين نخاع شوکي در برابر محرک

 .ها، در نخاع شوکي قرار داردکنند، شامل يک نورون حسي و يک نورون حرکتي است که محل سيناپس آنهاي عصبي استفاده ميکه از مسير 

 

 

 

هاي اصلي مغز را قشر مخ،  ميليارد سلول عصبي يا نورون در مغز وجود دارد که کنترل رفتار، تفکر و احساس آدمي را به عهده دارد. قسمتمغز: ده  

ها را توضيح اند که آن دهد. از سوي ديگر، مغز را به سه بخش قدامي ، مياني و عقبي نيز تقسيم کردهقسمت زير قشري، مخچه و ساقة مغز تشکيل مي

 .دهيم مي

 دستگاه عصبي پيراموني 

شوند. اين دستگاه دو بخش مهم به  ها خارج ميهايي است که به مغز و نخاع شوکي وارد و يا از آنشامل تمام عصب (PNS) دستگاه عصبي پيراموني

هايي است که اطلاعات حسي يا آوران  دارد. دستگاه عصبي تني شامل کليه نورون  (ANS) و دستگاه عصبي خودمختار (SNS)نام دستگاه عصبي تني

کند. دستگاه  هاي حسي منتقل ميهاي حسي به دستگاه عصبي مرکزي وارد و اطلاعات حرکتي يا وابران را از دستگاه عصبي مرکزي به اندامرا از اندام
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هايي هستند که در خارج از مغز و نخاع شوکي قرار دارند و وظيفة آن تنظيم کردن امور داخلي و کارکردهاي بدني مانند غدد،  عصبي خودمختار، نورون 

طور کلي دستگاه عصبي مسئوليت حفظ تعادل حياتي يا حالت ثابت بدن براي کارکردهاي طبيعي  هاي خوني است. بههاي صاف رگعضلة قلب و ماهيچه 

 .دهدرا به عهده دارد. اين دستگاه فقط حرکتي است و اعمال خود را بدون ارادة شخص انجام مي

 

 

کنند.  شود.اين دو بخش معمولاً مخالف يکديگر عمل ميتقسيم مي (PNS)و پاراسمپاتيک (SNS)دستگاه عصبي خودمختار، به دو بخش سمپاتيک

هاي رواني است و پاراسمپاتيک،حفظ کارکردهاي اصلي بدن را به عهده دارد؛ بنابراين پاراسمپاتيک بدن را سمپاتيک، فعال کنندة بدن در برابر استرس 

هاي بدن داراي دو شاخة  کند. بيشتر اندامهاي اضطراري آماده ميکه سمپاتيک بدن را براي واکنش در برابر موقعيتدارد، درحاليدر حالت ثابت نگه مي

 .کنندسمپاتيک و پاراسمپاتيک هستند که با فعاليت مخالف, ولي هماهنگ با يکديگر، تعادل نسبي را در محيط داخلي برقرار مي

 



18 
 

 

کرة راست تثبيت، به نيم  هاي واقع در سمت چپ نقطهرو چشم بدوزيم، محرککره: هرگاه مستقيم به روبهدادهاي حسي به دو نيم. درون4تصوير شماره  

محرک نيمو  به  تثبيت،  نقطة  راست  سمت  ميهاي  چپ  نيمکرة  نيمروند.  و  راست،  دست  حرکات  چپ  اداره کرة  را  چپ  دست  حرکات  راست  کرة 

کرة  شوند که گوش ثبت کننده قرار دارد. نيميي بازنمايي ميکرهکنند؛ اما برخي صداها در همان نيمدادهاي شنيداري نيز، عمدتاً تقاطع ميکند.دورنمي

زساخت فضايي و ادراک يابد و توان اصلي آن در باکرة راست، فقط زبان ساده را درميچپ ادارة گفتار و نوشتار و محاسبات رياضي را برعهده دارد. نيم

 هاست طرح 

 ريزدستگاه غدد درون 

ها پس از وارد  گذارد.هورمونهاي بدن اثر ميهاي سلول ريز،دستگاهي است که به کمک مواد شيميايي به نام هورمون بر تمام فعاليتدستگاه غدد درون

هاي هيپوتالاموس، فقط بر  گذارند. براي مثال، ترشح تعدادي از هورمون هاي خاصي که در جاهاي معيني هستند، اثر ميشدن به خون، تنها بر گيرنده

شود. در  هاي آن، باعث اختلال يا نابهنجاري در انسان ميگذارد.هر يک از غدد، وظايف خاصي دارند که افزايش و يا کاهش ترشح هورمون هيپوفيز اثرمي

 :دهيمها را توضيح ميجا برخي از آناين

 غده هيپوفيز

باشد، اين غده بر غدد ديگر اثرگذارده و  هاي بدن است که به قطر حدود يک سانتي متر و وزن حداکثر يک گرم ميترين غدهغدة هيپوفيز يکي از مهم

کند، آن را سلطان و  هايي را ترشح ميريز، هورمونسازي ديگر غدد درونجا که، غدة هيپوفيز براي فعالکند. از آنها را کنترل ميترشح هورموني آن

ها، نتيجة پرکاري شود. براي مثال، غول پيکري برخي انسانکاري يا پرکاري اين غده، سبب اختلالات جسمي و رفتاري مياند. هرگونه کمرهبر غدد ناميده
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گيرد. هيپوفيز در کف جمجمه و در درون يک حفرة استخوان پروانه به نام»زين  اين غده است که بر اثر ترشح بيش از اندازه هورمون رشد شکل مي

 .شودسازي و رشد و نيز بالابردن قند خون ميهاي غده هيپوفيز، هورمون رشد است که باعث افزايش پروتئين ترين هورمون ترکي« قرار دارد. يکي از مهم

 

 غده هيپوتالاموس 

ريز و دستگاه عصبي است. اين دو غده که با هم ارتباط نزديک عصبي و  غده هيپوتالاموس که در بالاي غدة هيپوفيز قرار دارد، رابط اصلي دستگاه درون

کند و به همين دليل برخي اين غده را »غدة رهبر« هاي غدة هيپوفيز را کنترل ميريز بدن هستند. اين غده فعاليتترين غدد درونخوني دارند، از مهم

شود. همچنين هورمون برخي از غدد) مانند تيروئيد،  هاي هيپوفيز مياند. ترشحات هيپوتالاموس، سبب آزاد شدن يا کاهش برخي هورمونمعرفي کرده

 .فوق کليه و جنسي( کنترل ترشحات هيپوتالاموس را به عهده دارند

 غده تيروئيد 

هاي اين غده است که از افزايش  هورمون غدة تيروئيد در زير حنجره قرار دارد و فعاليت اصلي آن، تنظيم سوخت و ساز بدن است. کلسيتونين، يکي از  

استخوان  از ديگر هورمونها جلوگيري ميها و کليهها، رودهکلسيم خون در  آثار  کند.  افزايش آن،  يا  غده، تيروکسين است که کاهش  اين  هاي مهم 

بدن مي بر  را  اين هورمون  گوناگوني  افزايش  مثال،  براي  بلوغ  به  -گذارد.  از  بدن، ضعف عضلاني، فشارهاي عصبي،    -ويژه پس  نامتناسب  رشد  باعث 

شود. همچنين کاهش ترشح آن، عوارضي همچون خواب آلودگي شديد، افسردگي،  خوابي، حساسيت شديد، عصبانيت و احساس خستگي شديد ميبي

 .شودفراموشي و تورم اعضاي بدن را در پي دارد. يک چهارم يدُ بدن انسان در اين غده ذخيره مي
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 غدد فوق کليوي

هاي  اند. بخش مرکزي غدد فوق کليوي، محل توليد و ذخيره هورمون غدد فوق کليوي بالاي کليه قرار دارد و از دو بخش مرکزي و قشري تشکيل شده

گذارند، و جاندار را براي مقابله ها اثر ميآدرنالين )يا اپي نفرين( و نورآدرنالين )يا نوراپي نفرين( است. اين دو هورمون بر فعاليت قلب، کبد، عضلات و رگ

هاي  طور که اين دستگاه پاسخکند. اين دوهورمون عملکردي شبيه دستگاه عصبي سمپاتيک دارند. همانبا شرايط اضطراري مانند جنگ يا گريز آماده مي

 .هندد تري را انجام ميهاي اضطراري طولانيسريع بدن را در شرايط اضطراري به عهده دارد، اين دو هورمون نيزپاسخ

هاي  کند.ترشح آلدوسترون بر غدد عرق براي حفظ نمک در محيط بخش قشري غدد فوق کليوي نيز، دو هورمون مهم آلدوسترون و کورتيزول ترشح مي 

وساز مواد قندي بدن دارد. افزايش شديد ترشح آن نيز، باعث بالابردن مقاومت عمومي بدن در  اي در سوخت گرم اهميت دارد. کورتيزول نقش عمده

 .شودهاي عاطفي( ميها )مانند بيماري، سرما، گرما، و ناراحتيمقابل فشارها و استرس

 

 

 

جانداران به اندازةاهميت دستگاه عصبي است؛اما    ريز, در تنظيم فعاليتهاي درونهاي غدهريز: اهميت هورمونهاي درون . برخي غده5تصوير شمارة  

ريز پس از چند  که اثر غدة درونکند، حال آنسرعت عمل اين دو دستگاه متفاوت است. تکانة عصبي در چند صدم ثانيه سراسر بدن جاندار را طي مي

 .شود، بايد به وسيله جريان خون به منطقة هدف برسد و اين خود، فرايندي بسيار کند استشود. وقتي هورمون ترشح ميثانيه تا چند دقيقه ظاهر مي
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 لوزالمعده 

 ميزان  متضاد،  فعاليت  دو  داشتن  با  هورمون  دو  اين کند.  غده لوزالمعده، علاوه بر اعمال گوارشي خود، دو هورمون انسولين و گلوکاگين نيز ترشح مي

  به  شدن  تبديل  از  پس   گلوکز  ذخيره  افزايش  و  خون  قند  کاهش  وظيفة  انسولين.  کنندمي  کنترل  ثابت   مقدار  يک  در  انسان   بدن  در  را  خون  قند   غلظت

  باعث   انسولين  ترشح  کمي   بنابراين  است؛  گلوکز  به  شده  ذخيره  چربي  تبديل  و  خون  قند   افزايش  دار  عهده  گلوکاکون  کهدرحالي  دارد،  عهده   به  را  چربي

 .شودمي قندي  ديابت بيماري ايجاد

 غده جنسي

هاي متفاوتي  هاي جنسي زنان و مردان، فعاليتجهت هر يک از هورمونهاي جنسي بين مردان و زنان کاملاً متفاوت است و به همين  ترشح هورمون 

توان گفت که اين دو هورمون، يعني هورمون جنسي مردانه تستوسترون و هورمون جنسي زنانه استروژن، رشد صفات اوليه و  طور کلي ميدارند؛ اما به

 .ثانويه جنسي را به عهده دارند

 

 وظايف مهم  اندام هدف  هورمون مهم نام غده 

سازي و رشد، افزايش پروتئين عمومي رشد هيپوفيز 

 و بالا بردن قند خون

 کنترل غده هيپوفيز عمومي نوروسکريشن  هيپوتالاموس

ها  وساز سلول بالابردن سوخت عمومي تيروکسين  تيروئيد

 وکمک به رشد بدن

رودهاستخوان  کلسيتونين  تيروئيد و  ها،  ها 

 ها کليه

از   کلسيم  جلوگيري  افزايش 

 خون 

رودهاستخوان  پاراتورمون  پاراتيروئيد و  ها،  ها 

 ها کليه

نگه و  ثابت  سديم  داشتن 

 پتاسيم بدن

فوق   غده  قشري  بخش 

 کليوي 

لوله  کليه آلدوسترون  و  عرق  غدد  ها، 

 گوارش 

نگه و  ثابت  سديم  داشتن 

 پتاسيم بدن

 صفات جنسي ثانويتشديد  عمومي هاي جنسيهورمون  بخش قشري فوق کليوي

آماده کردن بدن براي حمله  ها، قلب و کبد عضلات، رگ آدرنالين و نورآدرنالين بخش مرکزي فوق کليوي

 يا فرار 
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 بالابردن قند خون کبد و بافت چربي  گلوکاگن  لوزالمعده 

ها  وارد کردن گلوکز به سلول  عمومي انسولين  لوزالمعده 

 ها و مصرف آن

 ايجاد صفات جنسي عمومي آندروژن  جنسي 

و  دستگاه تناسلي  استروژن و پروژسترون  جنسي  جنسي  صفات  ايجاد 

 اي رحمتغييرات دوره 

 

5 

شناختي، جايگاه  هاي مختلف روانشناسي رشد، يکي از موضوعات اساسي و بنيادين است که توجه همگان را به خود جلب کرده و در متن نظامروان 

زمان تشکيل نطفه حرکت خود را آغاز کرده و با گذراندن مراحل جنيني، کودکي، نوجواني، جواني و بزرگسالي توانسته است خود محوري دارد. انسان از  

شود، چگونگي رشد اين مراحل، عوامل مؤثر برآن و نيز بررسي ابعاد گوناگون رشد آدمي  شناسي رشد مطرح ميرا به هدفي نزديک کند. آنچه که در روان 

 .شودهاي ابعاد مختلف رشد بررسي ميطور کلي، دگرگونياست؛ بنابراين در اين درس به

 تعريف رشد

توان به اين  هايي که براي اصطلاح رشد ذکر شده، ميشود. از مجموع تعريفهاي متعددي تعريف ميبراي رشد تعريف واحدي وجود ندارد و از ديدگا

موجود   تعريف اشاره کرد: رشد عبارت از»تغييرات کمي و کيفي نسبتاً پايدار و مستمرموجود زنده است که با پيشرفت زمان در طبيعت، ساخت و رفتار

 .«شودزنده حادث مي

شود. چنانچه رشد پس از انعقاد نطفه آغاز شده وپس  بايد توجه داشت که منظور از رشد، تنها پيشرفت و نمو نيست؛ بلکه رکود و انحطاط را نيز شامل مي

 .رود از تولد کودک رو به پيشرفت است؛ اما در مرحله کهنسالي و پيري رو به ضعف و انحطاط مي

شناسي مصطلح است، تفاوت دارد. در حقيقت، اصطلاح رشد در قرآن و روايات، يک  از سوي ديگر، مفهوم »رشد« در منابع اسلامي با آنچه که در روان

 :فرمايدارزش مثبت معرفي شده است؛ چنانچه خداوند در قرآن برگرداندن اموال يتيمان به خودشان را مشروط به يافتن رشد در آنان دانسته و مي

هاي رشد و مشتقات آن در قرآن را به همچنين مفسران، بيشتر واژه .«پس اگر در ايشان رشد ]فکرى[ يافتيد، اموالشان را به آنان رد کنيد»

گرفته باشد؛   که رشد در برابر يک ارزش منفي )مانند گمراهي( قرارويژه آنکمال، هدايت، رسيدن به واقع، پختگي عقل و راه درست ترجمه کرده اند؛ به

 نيز،   –  السلام  عليهم  –همچنين در روايات معصومان   .«در قبول دين اکراهي نيست )زيرا( راه درست از راه انحرافي روشن شده است» :مانند 
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کند که راه گمراهي را از عقل تو را کفايت مي »:فرمايدمي نهج البلاغه در  -  السلام  عليه  –  علي  حضرت  چنانچه  است؛  آمده  هدايت  معناي  به  رشد

 .«رستگاري نشانت دهد

  

شناسي به تغييرات کمي و کيفي موجود که در اصطلاح رواندر منابع اسلامي، مفهوم رشد يک ارزش مثبت معرفي شده است؛ درحالي

 مطلوب يا نامطلوب بودن آن تغييرات اشاره دارد.زنده، بدون در نظر گرفتن 

  

را »تحول« معنا کنيم، با معاني بيان شده بيشتر مطابقت   «Development»با توجه به توضيحي که درباره واژه »رشد« داده شد، گويا اگر اصطلاح

گيرد. در اين شود. به عبارت ديگر، هم تغييرات رو به افزايش و هم تغييرات رو به کاهش را دربرميدارد؛ زيرا واژه »تحول« به هر نوع تغييري اطلاق مي

 .صورت معناي رشد نيز طبق آيات، فقط بر جنبه ارزشي و رو به کمال اطلاق خواهد داشت

ي  هاي ديگري نيز وجود دارد که در عين مترادف بودن با اصطلاح »رشد«، هر کدام معناي خاص خود را دارد. براي مثال، واژه »نمو« بيشتر برا واژه    

گيرد و واژه »نضج« بدين معناست که فرد به حدي از توانايي عملي رسيده که بتواند  گيري فيزيکي )مانند افزايش قد و وزن( مورد استفاده قرار مياندازه

 .يک الگوي رفتاري را انجام دهد 

 :گونه تعريف کردشناسي رشد را اينتوان روان با توجه به تبيين اصطلاح رشد مي    

از لحظة انعقاد نطفه تا    _ شناسي رشد، علمي است که جريان تحولات و تغييرات جسمي، ذهني، عاطفي و عملکرد اجتماعي فرد را در طول عمر  روان 

 .کندمرگ ـ مطالعه مي

هاي خاص خود را است که البته هر کدام ويژگيشناسي ژنتيک نيز معرفي شده  شناسي کودک و روان هاي ديگري همچون روان شناسي رشد با نامروان 

 .پردازيم، عبارتند از اصول رشد، مراحل رشد، عوامل مؤثر بر رشد و ابعاد رشدها ميدارد. موضوعاتي که در اين درس به آن 

 اصول رشد 

انعقاد نطفه تا پايان عمر ارائه دهيم تا بر اساس آن، پدر و  هدف اصلي از مطالعة رشد اين است که بتوانيم الگوي طبيعي و مناسبي را براي رشد آدمي از 

هاي درستي  ها آشنا شوند و بتوانند شيوههاي فردي ميان انسان هاي گوناگون انسان، نيازها، انتظارات، و تفاوتمادر، مربيان و مجريان فرهنگي با ويژگي

هايي بر عهده  را در تربيت کودکان و نوجوان خود برگزينند؛ همچنين از اين راه بدانيم زماني که انحرافي در الگوي طبيعي پيش آمد، چه مسئوليت

جا برخي از اين اصول  ها، براي فهم الگوي طبيعي ضروري است. در اين کند که شناخت آن ماست. الگوي طبيعي، از اصول و قوانين مشخصي پيروي مي

 :کنيمرا بيان مي
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 بينيالگوي معين و قابل پيش -1

کند که از پيش تعيين هاي گوناگون وجود دارد؛ اما طرح عمومي مراحل رشد آنان يکسان است و از الگويي پيروي ميهايي در جنبهها تفاوتميان انسان

شود. خداوند نيز در قرآن به اين نکته بارها اشاره کرده است؛ چنانچه در بيني است. اين طرح، پيش از تولد و پس از آن را شامل ميشده و قابل پيش

هايي را که بخواهيم، تا مدت معيني در رحم )مادران( وجنين» :فرمايند کند، ميکه سير مراحل رشد پيش از تولد را بيان ميسوره حج پس از آن

 .«دهيمقرار مي

غير معمول اين اصل در همه ابعاد رشد، از جمله رشد حرکتي، عقلي و عاطفي ـ هيجاني نيز جريان دارد. در رشد عاطفي ـ هيجاني کودک در برابر اشياي  

تدريج، اين ترس اختصاصي شده و با رفتارهاي گوناگون همچون گريه کردن، فرار کردن  دهد؛ ولي بهو عجيب، يک ترس مبهم از خود واکنش نشان مي

فهمد؛ همچنين در رشد حرکتي نيز،  کند و بعد مفهوم اجزا را ميشود. در رشد عقلي نيز، کودک ابتدا مفهوم کل را درک ميو مخفي کردن متمايز مي

 .انگشتان استفاده کند  تواند از انگشتان و سپس بند گيرد و با گذشت زمان و پيشرفت رشد، ميکار ميکودک براي گرفتن اشيا ابتدا تمام دست خود را به

 :کنداصل مذکور از بُعد جسمي از دو قانون پيروي مي    

گيرد. پس از تولد نيز  أ. قانون سري ـ پايي: بر اساس اين قانون، رشد آدمي نخست از ناحيه سر آغاز شده، سپس تنه و سرانجام در ناحيه پا صورت مي

 کند؛ کند. کودک حرکات سر خود را بيش از حرکات دست يا پا کنترل ميهاي بدن رشد ميساختارهاي قسمت سر زودتر از ديگر بخش

شود و به  ب. قانون مرکزي ـ پيراموني: بر اساس اين قانون، مسير رشد جسمي از نزديک به دور است؛ به عبارت ديگر، رشد از محور مرکزي بدن آغاز مي

کنند و بعد  رود. براي مثال، در دوره پيش از تولد، سر و تنه قبل از دست و پا رشد خود را با سرعت بيشتري آغاز ميسمت اطراف و انتهاي بدن پيش مي

کنند.پس از تولد نيز، انگشتان کودک ديرتر از بازوهاي او  ها و در نهايت انگشتان رشد ميشوند و سپس دستاز بوجود آمدن سر و تنه، بازوها دراز مي

 .کنند رشد مي
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بعد جسمي منحصر نمي به  تنها  الگوي معين،  از  را پيروي  معنوي  و  اجتماعي، هيجاني  عاطفي،  رواني،  قبيل  از  انسان  ابعاد وجودي  تمام  بلکه  شود؛ 

 .گيرددربرمي

 مرحله اي يا پيوسته  -2

طور کلي ناديده گرفت. در هر يک از توان زمان معيني را در نظر گرفت؛ ولي نبايد گذشته کودک با وضع کنوني را بهبراي آغاز و انجام رشد انسان، مي

کند؛  طور ناگهاني و دفعي توانايي سخن گفتن را آغاز نميمثال، کودک بهشود. براي اي بودن و پيوستگي رشد مشاهده ميفرايندهاي رشد آدمي، مرحله

تدريج  برد. تا بهکار ميطور ناقص ادا کرده و پس از آن، کلمه را بهها را بهشود؛ سپس واژهبلکه سخن گفتن او در مراحل خاصي با الفاظ نامفهوم شروع مي

هاي ديگر رشد مانند راه رفتن، شناخت و ادراک و... وجود دارد؛ بنابراين  سازي از کلمات، مقصود خود را بيان کند. همين امر، در جنبه بتواند با جمله

 .مراحل رشد در انسان در عين گذراندن مراحل، پيوستگي خاصي دارد

شمارد.  استمرار در تغيير، گاهي در جهت پيشرفت و گاهي در جهت کاهش و فرسودگي است. در قرآن کريم نيز چندين بار سير مراحل رشد آدمي را برمي

گاه اي در قرارگاه مطمئن )رحم( قرار داديم، آناي از گل آفريديم، سپس او را نطفهما انسان را از از عصاره» :فرمايد براي نمونه، خداوند مي

به بهنطفه  علقه  و  بسته(  )خون  علقه  استخوانصورت  صورت  به  را  مضغه  و  شده(  جويده  )گوشت  مضغه  بر صورت  و  درآورديم  هايي 

 .«گاه آن را آفرينشي ديگر پديد آورديم؛ آفرين بر خداوند که نيکوترين آفرينشگران استها گوشت پوشانيديم، آناستخوان

گاه او کسي است که شما را از خاك آفريد، آن» :فرمايد همچنين براي مراحل رشد پس از تولد، آيات متعددي وجود دارد. براي نمونه، خداوند مي

فرستد، بعد به مرحله کمال قوت خود صورت طفلي از شکم مادر بيرون ميگاه شما را بهاز نطفه، سپس از علقه )خون بسته شده(، آن

 .«شويدرسيد و بعد ازآن پير ميمي

 هاي فردي تفاوت -3

اي نيز دارد که با سرعت ها وجود دارد و از سوي ديگر؛ هر فرد الگوي ويژهطور که گذشت، از يک سو الگوي عمومي يکساني براي رشد همه انسان همان

طور کلي  هوشند. بهاي کماي تيزهوش و عدهاي لاغرند؛ عدهکند. براي مثال، برخي بلندقد و برخي کوتاه و يا گروهي چاق و عدهو روش خاصي رشد مي

گويند. البته  هاي فردي ميها در رشد خود در ابعاد مختلف جسمي، عقلي و اجتماعي متفاوتند و رشد يکساني ندارند که در اصطلاح به آن تفاوتانسان

 .شودشکار ميها بيشتر آکند، اين تفاوتهاي اوليه کمتر قابل تشخيص است و هر چه سن کودک افزايش پيدا ميهاي فردي در سالتفاوت

هاي  آيد؛ که در بخش عوامل مؤثر در رشد به آن خواهيم پرداخت. وجود تفاوتهاي فردي در رشد، بر اثر دو عامل مهم وراثت و محيط پديد ميتفاوت

داند تا هر يک بتواند با اختيار خود از اي جهت آزمايش آنان ميها را وسيلهگونه تفاوتهايي دارد. خداوند متعال اينفردي در ميزان رشد انسان، حکمت

او کسي است که شما را جانشينان )و نمايندگان خود( در زمين قرار داد، و بعضي را بر بعض » :فرمايداستعدادهايش استفاده کند؛ چنانچه مي

 .«رزنده مهربان استديگر، درجاتي برتري داد تا شما را به آنچه در اختيارتان قرار داده بيازمايد. مسلمّاً پروردگار تو، زود کيفر و همو آم
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برند؛ و اگر يکسان گردند زماني که با يکديگر متفاوتند، همواره در خير به سر ميمردم تا  » :فرمايندمي  نيز   -  السلام  عليه  –حضرت علي  

 .«هلاك خواهند شد

  

اند  شناسان اصولي را بيان کردهاگر بخواهيم با الگوي طبيعي رشد آدمي آشنا شويم، بايد از اصول و قوانين رشد آگاهي پيدا کنيم. روان

هاي فردي، منحني طبيعي روند رشد و وجود اي يا پيوسته، تفاوتبيني، مرحلهالگوي معين و قابل پيشها عبارتند از  ترين آنکه مهم

 مقاطع تعادل وعدم تعادل. 

 نکات کاربردي

هاي يکساني  کند تا در برخورد با رشد آنان شيوههاي فردي در ميان کودکان و نوجوانان، کمک بسيار بزرگي به والدين و مربيان ميدانستن وجود تفاوت 

 :را نداشته باشند؛ بنابراين نکات زير قابل توجه است

داشته باشند؛ زيرا کودکي که در يک محيط فرهنگي زندگي کرده است، با کودکي    هاي معين و مشابهسن، رفتارأ. نبايد انتظار داشت که تمام کودکان هم

اي زندگي کرده که فقر فرهنگي داشته، بسيار متفاوت است. همچنين والدين نبايد از کودکان خود انتظار يکساني  با همان توانايي هوشي که در خانواده

 هاي متفاوتي دارند؛ داشته باشند؛ زيرا آنان استعدادها و توانمندي

روشي که براي يک کودک  هاي يکساني براي تربيت آنان در نظر گرفت. ممکن است توان شيوه هاي فردي کودکان و نوجوانان، نميب. با توجه به تفاوت

هاي مشابه  مناسب باشد، براي ديگري نامناسب بوده و مربي با شکست مواجه شود؛ بنابراين والدين و مربيان ضمن پرهيز از مقايسه دو کودک، از شيوه 

 .در تربيت کودکان متفاوت استفاده نکنند

 منحني طبيعي روند رشد  -4

هاي مياني مسير رود. در آغاز، حرکت رشد سريع است و در سالصورت منحني بهنجار پيش ميسرعت رشد در همه مراحل يکنواخت نيست؛ بلکه به

رود. براي مثال، رشدجسماني در دورة اول  سرعت رو به انحطاط ميتدريج يا بههاي آخر عمر نيز، بهباشد، و در سالرشد کند شده، ولي يکنواخت مي

 است؛   نوزادي  زمان  برابر  نيم   و  سه  تقريباً گيرد؛ همچنين اعضاي گوناگون بدن نيز سرعت يکساني ندارند؛ قد انسان بزرگسال  تر انجام ميکودکي سريع

 .است نوزاد برابر بيست  حدود بزرگسال وزن کهدرحالي

کشد  توان گفت رشد در دو دوره، سرعت بيشتري دارد: دوره پيش از تولد و شش ماه اول زندگي که در مجموع حدود پانزده ماه طول ميطور کلي ميبه

  و به »رشد ناگهاني کودک« مشهور است، و ديگري دوره بلوغ است که سرعت رشد آن از يک تا دو سال پيش از رسيدن به بلوغ جنسي و شش ماه تا 

 .کشد که »رشد ناگهاني نوجواني« ناميده شده استيک سال پس از بلوغ جنسي ادامه دارد. اين دوره در مجموع حدود يک و نيم تا سه سال طول مي
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 وجود مقاطع تعادل وعدم تعادل -5

خورد. در دوران کودکي معمولاً از ماه هيجدهم تا شش سالگي اين تعادل  چشم ميمقاطع تعادل و عدم تعادل به تناوب در طول رشد کودک و نوجوان به

افتد. از شش سالگي تا سن يازده سالگي زندگي آرام و متعادلي را خواهد داشت. پس از  ميبار، يکي پس از ديگري اتفاق  و عدم تعادل هر شش ماه يک

 .کنديازده سالگي که تقريباً به بلوغ نزديک است، دوباره مقاطع تعادل و عدم تعادل ظهور پيدا مي

هاي  هاي متفاوت و گاه متضاد است که در صورت تعادل، فرد رشد بهنجاري دارد. در دورهها، نيازها و خواست منظور از تعادل، همان هماهنگي بين گرايش

هاي رفتاري است  تعادل، رفتار فرد حاکي از سازگاري بيشتر، همکاري، محبت و سودمندي است. تنش، اضطراب، عدم اطمينان و امنيت، از جمله ويژگي

شمار آورد. چنانچه در حالت عدم تعادل دوران بلوغ نيز، افتد و نبايد آن را در زمره رفتارهاي مشکل بهکه براي کودک در حالت عدم تعادل اتفاق مي

 .ردبرخي رفتارهاي غير طبيعي وجود دارد. قابل ذکر است که مقاطع تعادل و عدم تعادل بين دختران و پسران اندکي تفاوت دا

 عوامل مؤثر در رشد

هاي افراد متفاوت هستند؟ چرا دو عضو يک خانواده )مانند دو برادر يا دو خواهر( دو روحيه حتي متضاد دارند؟ چرا يکي دوست چرا رفتار، حالات و قيافه

ترجيح مي را  انزوا  ديگري  اما  باشند؛  داشته  فعال  اجتماع حضور  در  ميدارد  را حل  خود  راحتي مشکلات  به  فردي  چرا  تحمل  دهد؟  ديگري  و  کند 

ها پرسش که در  داند چگونه با ديگران همکاري کند؟ و صدترين مشکل را ندارد؟ يکي علاقه به همکاري با ديگران دارد ولي ديگري حتي نميکوچک 

عوامل مؤثر در هاي گوناگون، متفاوتند و روش همساني در زندگي ندارند؟ به عبارت ديگر،  گردد: چرا مردم در زمينه مجموع به يک پرسش کلي برمي

 هاچيست؟بروز اين تفاوت
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را  روان  از آن در رشد مؤثر ميشناسان دو عامل  به » عوامل زيستي« و »عوامل محيطي« ميدانند که  را  اين است که عوامل ها  بر  آنان  ناميم. تصور 

که عامل ديگري وجود دارد که بر برخي رفتارها حاکم  کنندة تمام رفتارها خواهد بود، درحاليبيولوژيکي و محيطي وبه تعبير ديگر، وراثت و محيط تعيين

 .دهيم توان گفت عوامل مؤثر در رشد، عبارتند از وراثت، محيط و اراده که هريک را توضيح مياست، و آن عامل اراده است؛ بنابراين مي

 هاي زيستيپايه

شود. اين  ها از راه وراثت، از نسلي به نسل ديگر منتقل ميهايي با يکديگر دارند. اين ويژگيها و نيز تفاوتهاي ظاهري خود، شباهتها در ويژگيانسان

رود که ميلياردها انساني که آفريده اويند، در عين حال  شمار ميهاي آگاهي و قدرت خالق و مدبر جهان آفرينش به ترين نشانهحقيقت، يکي از با عظمت

هايي دارند که در قالب نژاد، مليت، خويشاوند و خانواده تجلي  هاي مختلف شباهتها اختلاف دارند، در گونهکه با يکديگر در شکل، رفتار و ديگر ويژگي

 .کندپيدا مي

شناسان بود که مطالعاتي در مورد آن انجام دادند و به دو رشته از علوم زيستي  کشف قوانين بيولوژيک اين مسئله، يکي از موضوعات مورد علاقه زيست 

.  2هاست؛  هاي همانند و ناهمانند در انسانکند و در صدد کشف سبب پديد آمدن ويژگيهاي زيستي را تبيين مي. »علم ژنتيک« که پايه1انجاميد:  

هاي  هاي نوعي ميان گونههاي موروثي و غير موروثي رشد و تعيين مقدار تأثير عوامل ارثي در ايجاد تفاوت»ژنتيک رفتار« که تشخيص افتراقي ميان جنبه 

  - ن است به ذهن بيايد  برخلاف آنچه از اسمش ممک  -کند. متخصصان در ژنتيک رفتار  هاي فردي ميان افراد يک گونه را بررسي ميمختلف و تفاوت

ها  گونه بررسي که با مسائل وراثتي از قبيل ژن و کروموزوم، سر و کاري داشته باشند. اينکنند، بدون آنهاي رفتاري بين انواع را مطالعه ميبيشتر تفاوت 

 .پردازيممي وراثت موضوع  يا ژنتيک علم  بررسي به  جااين در گيرد. ها يا دو قلوها صورت ميازراه مطالعه فرزندخوانده

 وراثت 

افراد خانواده وخويشاوند شباهتهمان افراد غير خويشاوند يا خانواده يکهايي وجود دارد. اين شباهتطور که گذشت، در ميان  جا جمع ها کمتر در 

گونه تعريف کرد: »انتقال  توان اينرو وراثت را ميکنيم؛ ازاينکند که از آن به وراثت تعبير ميها از انتقال ارثي بين آنان حکايت ميشوند. اين شباهتمي

 :خوردچشم ميصفات از نسلي به نسل ديگر بدون يادگيري و آموزش«. در اين تعريف چند اصل به

 شود؛هاي بعدي را هم شامل ميهاي گذشته به نسلانتقال صفات، فقط از پدر و مادر نيست؛ بلکه نسل-1

 صفات ارثي، اکتسابي نيستند؛ -2

 .تمام عوامل ژنتيکي که هنگام انعقاد نطفه وجود دارد، در تعيين وراثت سهيم هستند -3

ها و گياهان، تحولي در علم ژنتيک صورت اند؛ اما با مطالعه گرگوريوجانس مندلبر روي زايش گلدانشمندان، تحقيقات فراواني در زمينه وراثت انجام داده

شناسان آن را تکميل کردند و به »قوانين مندل« معروف شد. به دنبال کشف اين  اي در خصوص با انتقال صفات ارائه داد که ديگر گياهگرفت. وي نظريه
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هاي علوم حياتي مانند پزشکي،  قوانين، تحقيقات ديگري را مورگان انجام داد که به کشف کروموزوم و ژن انجاميد. امروزه علم ژنتيک در تمام رشته

 .شناسي گسترش يافته استکشاورزي و حتي علومي مانند روان

6 

 کروموزوم

هاي  هاست. تعداد کروموزومپذير است؛ و در اصطلاح به جسمي گويند که در هسته سلول قرار دارد و حامل ژنکروموزوم در لغت، به معناي جسم رنگ

شود. هر جفت، وظايف ژنتيکي خاص  جفت نشان داده مي  23طور ثابت وجود دارد وبه صورت  باشد که در همه افراد بهميعدد   46هاي بدن انسان  سلول 

 XY و در مردان، شبيه XX جز جفت بيست و سوم، فرقي بين زن و مرد وجود ندارد. جفت بيست و سوم در زنان، شبيهخودش را بر عهده دارد؛ که به

 .رو به کروموزوم جنسي معروف استکند؛ ازايناست که جنسيت را تعيين مي

 :شودهاي موجود در بدن انسان به دو گروه تقسيم ميقابل ذکر است که سلول

 دهند؛ هاي ظاهري و داخلي را تشکيل ميها، اندامها، ماهيچههاي بدني که استخوان سلول -1

 .نامند هاي جنسي مردان را »اسپرم« و زنان را »تخمک« ميهاي جنسي که وظيفه توليد مثل را به عهده دارند. سلولسلول -2

  

ها در سلول  نيز، جسمي به نام کروموزوم است که تعداد آن  بر عهده دارد. حامل ژن  عامل اصلي انتقال صفات از طريق وراثت را »ژن« 

 شود. جفت نشان داده مي 23صورت باشد که بهعدد مي  46هاي بدني انسان 

دهند. در  شود که پس از ورود يک اسپرم به تخمک، تخمک بارور شده و سلول واحدي را تشکيل ميانسان از زمان لقاح تخمک با اسپرم آغاز ميزندگي  

شود. اين موجود زنده که از يک سلول جديد تشکيل شده،  حقيقت، هنگام لقاح صفات ارثي تعيين، و طرح زيستي واحدي به نام موجود زنده ريخته مي

زن ترکيب شود، نوزاد، دختر، و اگر   X از کروموزوم جنسي مرد با کروموزوم X هاي ژنتيکي خاص خودش را دارد. در صورتي که کروموزومويژگي

 .زن ترکيب شود، نوزاد پسر خواهد بود X مرد با کروموزوم Y کروموزوم
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مردها، نظير همين   22الي    1هاي شماره  کروموزوم زني بهنجار است. کروموزوم   46نمايي شده از  ها. اين تصوير بسيار درشت. کروموزوم8تصوير شمارة  

 .است XY صورتبه  XX ها به جايهاست؛ اما جفت بيست و سوم آنجفت 

 اختلالات کروموزومي 

آيد، تغييراتي در تعداد يا  کروموزومي پديد ميهاي هر نوع، ثابت و مساوي است؛ اما گاهي به علت اختلالاتي که در تقسيم  گفته شد که تعداد کروموزم

افتد وگاهي در  هاي غير جنسي اتفاق ميگويند. اين اختلالات گاهي در سلول هاي کروموزومي« ميشود که به آن »ناهنجاري شکل کروموزوم ايجاد مي

ها عبارتند از جابجايي قسمتي از کروموزوم، حذف شدن قسمتي از کروموزوم، افزوده شدن  هاي گوناگون از اين ناهنجاريهاي جنسي. شکلکروموزوم

ر قسمتي به کروموزوم و ترکيبي از سه نوع تغيير. براي مثال، به علت اضافه شدن يک کروموزوم به جفت بيست و يکم، شخص به بيماري داون دچا

ها در مردان، که »عقب ماندگي« ذهني  ت و سوم کروموزومغير جنسي به جفت بيس X شود که اصطلاحاً به آن »منگوليسم« گويند؛ و يا اضافه شدنمي

 .را در پي دارد
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 .شوندترين اختلال کروموزومي است. سالانه پنج هزار کودک امريکايي به اين سندرم دچار مي. سندرم داون. رايج9تصوير شمارة 

 ژن 

اند که در طول امتداد  ها عناصر شيمياييکننده اصلي انتقال صفات است. ژنکننده و در اصطلاح، حامل وراثت و عامل تعيينژن درلغت، به معناي تعيين

بندي،  اعم از جنس، استخوان   -هاي بيولوژيک فرد  هايي هستند که ويژگيهاي تسبيح قرار دارند و حامل اطلاعات و برنامهصورت دانهها بهکروموزوم

  اين  در  که  دارد  جاي  ژن  هزار  بيست  حدود   متوسط،  طوربه  کروموزوم  هر  در .  کنندمي  تعيين  را  –هاي فرد  وضعيت ظاهري و هورموني و ديگر ويژگي

و نسل گذشته اش،    والدين  طرف  از  شخص  بيولوژيک  ميراث  تمام .  دارد  وجود  ژن  ميليون  يک حدود  انسان،  بدن  سلول  هسته هر  در  گفت  توانمي  صورت

 .شودها خلاصه ميدر اين ژن

 وراثت   قانون  به  که  است  شده  توصيه  و  اندکرده  معرفي  وراثت  عامل  را  »عِرق«  واژه  و  شده  اشاره  مهم  اين  به  نيز  -  السلام  عليهم  –در روايات معصومان  

با خانواده صالح ازدواج کنيد؛ زيرا نطفه، اخلاق و سجاياي » :فرمايندمي  -   السلام  عليه  –  صادق  امام  چنانچه.  نباشند  غافل   آن  از  و   کرده  توجه

سجاياي اخلاقي، دليل پاکي وراثت و ريشه » :فرمايندمي  -  السلام  عليه  –در روايتي اميرالمؤمنين   .«سازدوالدين را به فرزندان منتقل مي

 ضعف   جهت  به  بود،  لشگر  علمدار  ،-  السلام  عليه  –همچنين در جنگ جمل، هنگامي که محمد حنفيه، يکي از فرزندان حضرت علي   .«خانوادگي است

 .«اياين ضعف و ترس را از مادرت به ارث برده» :فرمودند  و شدند  نزديک وي به حضرت روازاين باشد؛ داشته را لازم پيشروي نتوانست ترس و

  

 نکات کاربردي 

 :است توجه قابل زير  نکات همسر انتخاب براي وراثت، اهميت به توجه با                     

اش کسي که ريشه خانوادگي»: فرمايند مي - السلام  عليه –هاي خانوادگي همسر: اميرالمؤمنين  . توجه به زمينه 1

  عليه  –«. در روايت ديگري امام صادق  شريف است، در هر حال حضور و غياب، صفات و فضيلت پسنديده دارد

 «؟دهيبينديش وجودت را کجا قرار مي»: فرمود سفارش داشت، ازدواج قصد  که شخصي به - السلام

از ازدواج با »:  فرمايند   مي  -  آله  و  عليه  اله  صلي  –   اکرم  پيامبر:  همسر  عقلي  هايزمينه   به  توجه.  2                      

شود، بي ارزش بپرهيزيد؛ زيرا مصاحبت با آنان ناگوار، و فرزندي که از او متولد ميزنان احمق و کم هوش 

 «؛است
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  که  است  شده   نقل   همسر  مثبت   صفات  زمينه  در  فراواني  روايات:  همسر  شخصيتي  صفات   به  توجه.  3                      

  شهامت  با  و  وفادار  باغيرت،  محبت،  با  صالح،  چون  صفاتي  داراي  که  کنند  ازدواج  همسري  با  است  شايسته ازدواج  براي

 باشد؛ 

  مراقبت   به  -  السلام  عليهم  –  معصومان  نطفه،  انعقاد  هنگام   غذايي   و  شرعي  بهداشتي،  نکات  به  توجه.  4                       

 . اندکرده سفارش نطفه  انعقاد هنگام

 ژن هاي غالب و مغلوب

ها انتقال صفات از والدين به فرزندان است، پس چگونه در برخي موارد والدينشان متفاوت است؟ اگر کار ژنچرا رنگ چشم برخي فرزندان با رنگ چشم 

 .وجو کردگيرد؟ پاسخ اين پرسش را بايد در آرايش ژنتيک والدين جستاين انتقال صورت نمي

گردد. بر اساس قانون مندل،  هاي غالب و مغلوب به يکي از قوانين مندل بر ميهاي غالب و مغلوب يا بارز و نهفته. در حقيقت، ژناند: ژنها دو گونهژن 

ها قدرت بيشتري براي ظهور دارند و برخي کمتر. در اين صورت، ژن مغلوب يا نهفته به اين معناست که اگر ژني در مقابل خود ژن غالب يا  برخي ژن 

ي  د، ويژگبارزي از همان صفت داشته باشد، آن ژن نهفته، غير فعال و مغلوب خواهد بود؛ ولي اگر همين ژن نهفته در مقابل خود ژن بارزي نداشته باش

ش منوط به وجود دو ژن )  توان گفت صفتي که فقط با يک ژن آشکار شود، صفت غالب و صفتي که ظهورسازد؛ بنابراين ميمربوط به خود را ظاهر مي

توان دريافت که چگونه فرزندان يک خانواده باهم شباهت  شود. با توجه به اين مقدمه، مييک ژن از پدر و يک ژن از مادر( باشد، صفت مغلوب ناميده مي

 .شود که در والدين يا اجداد نزديک آنان نيستيا اختلاف دارند و چگونه صفتي در آنان ديده مي

هاي نسل اول خاکستري گيري کند، تمام موشبراي روشن شدن مطلب به اين مثال توجه کنيد: اگر يک موش سفيد با يک موش خاکستري جفت

گردد.  شود و رنگ سفيد به عنوان صفت مغلوب يا نهفته ظاهر نميخواهد بود. رنگ خاکستري به عنوان صفت غالب و بارز در تمام افراد نسل اول ظاهر مي

ها به اين  گيري کنند، ترکيب آن هاي نسل دوم با هم جفتاند؛ ولي صفت سفيدي را نيز در خود دارند. حال اگر موشهمه افراد اين نسل خاکستري 

هند  ها، خاکستري خالص؛ دو چهارم، خاکستري که رنگ سفيد را نيز در ژن خود دارند؛ يک چهارم نيز، سفيد خالص خواصورت خواهد بود: يک چهارم آن

طور صد درصد  هاي سفيد پوست خالص، بهها خاکستري و يک چهارم سفيد خالصند. در نسل سوم، موشبود؛ بنابراين در اين نسل، سه چهارم موش

آورند؛  دنيا ميهاي سفيد پوست خالص بهطور که موش سياه پوست خالص نيز، صد در صد موشآورند؛ هماندنيا ميهاي سفيد پوست خالص بهموش

 .ها مثل ) نسل دوم( يک چهارم سفيد خالص، يک چهارم خاکستري خالص و دو چهارم دو رگه خواهند بودولي بقيه موش

چون ارادة خداوند بر آفرينش انساني تعلق گيرد، هر صورتي که ميان او و » :فرمايدمي  که  شده  نقل  -  السلام  عليه  –در روايتي از امام صادق   

کسي نبايد بگويد آفريند. پس  ها ميکند؛ سپس او را به يکي از صورتوجود دارد، جمع مي - عليه السلام – ميان پدرش تا حضرت آدم

آمد و از عدم شباهت    -صلي الله عليه و آله    -در روايت ديگري، شخصي نزد پيامبر اکرم   .«اين فرزند به من ويا به يکي از پدران من شباهت ندارد

عِرق وجود دارد، همه   99ميان او و حضرت آدم   ...» :گونه فرمودندنداشتن فرزندش به خودش و اجدادش شکايت داشت. حضرت در پاسخ اين
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ها شبيه خواهد که به يکي از آنآيند و نطفه ميها به اضطراب در ميها در نسب فعاليت دارند. وقتي نطفه در رحم قرار گرفت، اين عِرقآن

 .«...اندها[يي است که اجداد تو و اجداد اجداد تو آن را درك کرده]ژن  هاشود. اين فرزند از عِرق

 :شودبرخي صفات غالب و مغلوب اشاره ميدر خاتمه به        

  

 صفات مغلوب )نهفته( صفات غالب )بارز(

 اي رنگ چشمان قهوه

 موي سياه

 شنوايي عادي 

 چشمان خاکستري رنگ 

 موي روشن يا بور

 زاديکري مادر

  

 محيط 

شودو به تمام عواملي  عامل مؤثر در رشد، معناي خاصي اراده ميپيش از اين يادآور شديم که يکي از عوامل مؤثر در رشد، محيط است. از محيط به عنوان  

گذارد يا از او تأثير گردد که خارج از وجود فرد بوده و از آغاز انعقاد نطفه تا هنگام تولد و سپس تا مرگ، انسان را فرا گرفته و بر او تأثير مياطلاق مي

.  1توان محيط را به دو بخش تقسيم نمود:  پذيرد. به تعبير ديگر، محيط عبارت است از هر امري که انسان را احاطه کرده. بر اساس اين تعريف، ميمي

 :دهيم. محيط پس از تولد. اکنون هر يک را توضيح مي2محيط پيش از تولد؛ 

 محيط پيش از تولد 

هاي غير قابل جبراني را به  غفلت از آن گاهي خسارتعوامل محيطي پيش از تولد، محدود است؛ اما تأثير آن بر موجود درون رحم بسيار زياد است و  

هاي مادر، سن مادر، سيگار، مواد مخدر، الکل، داروهاي  دنبال دارد. عواملي که در رشد محيط پيش از تولد مؤثرند، عبارت است از مواد غذايي، بيماري

 :پردازيمها ميشيميايي، اکسيژن، حرارت، حالات رواني مادر، تشعشعات راديواکتيو و اختلالات خوني؛ که به توضيح برخي از آن

 عوامل مؤثر در رشد 

 :برخي از اين عوامل عبارتنداز

 مواد غذايي  - 1
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 :فرمايندمي  -صلي الله عليه و آله  -يکي از شرايط اوليه سلامت نوزاد، تغذيه کافي و لازم مادر است. پيامبر اکرم 

هايش روي پيشاني، و چانه او مانند شخص اندوهناك گيرد... دستهنگامي که جنين در شکم مادر قرار گرفت، صورت او پشت مادر قرار مي

اي از ناف خود به ناف مادرش مربوط است و به وسيله آن تا زماني که تولد روي زانوهاست؛ پس او مانند اسيري است که به وسيله رشته

 ..کندهاي مادر استفاده ميها و آشاميدنيبراي او معين شده است، از خوردني 

ن مواد غذايي هم ازجنبة کيفيت و هم از جنبه کميت در رشد جنين تأثير بسزايي دارد. همچنين تغذيه ناقص نيز ممکن است اختلالي در رشد جني

گردد که آثار آن، کاهش تيروکسين پس از تولد را به دنبال خواهد  ايجاد کند. براي مثال، کمبود يد در مواد غذايي باعث ضخيم شدن غدة تيروئيد مي

شود؛ بنابراين، زنان باردار از خوردن غذاهاي پرچرب، مايونز، چيپس، ماکاروني و مانند آن  ها ميداشت؛ و يا کمبود کلسيم باعث اختلال در استخوان 

ميوه و غذا براي زنان بپرهيزند؛ و در مقابل، مصرف غذاهايي چون شير، سبزيجات، ميوه، گوشت ماهي وپرندگان ضروري است. در روايات نيز، درباره نوع 

 .«خواهيد، »به« بخوريداگر فرزند زيبايي مي» :فرمايد مي که شده  نقل  - السلام عليه  –هايي شده است. براي مثال، از امام صادق باردار سفارش

اندازد.  طريق جفت وارد بدن جنين شده و رشد آن را به خطر ميگذارد؛ زيرا مواد شيميايي از  طور قطع بر جنين تأثير ميداروهاي شيميايي نيز به    

تر در اوايل کودکي ارتباط دارد. يا  هاي هوشي پايينتر، نمرهبراي مثال، مصرف منظم آسپرين با کم وزني هنگام تولد، مرگ نوزاد، رشد حرکتي ضعيف

 .کندبخش در رشد مغز جنين اختلال ايجاد ميمصرف زياد داروهاي آرام

 حالات رواني مادر - 2

وجوي گذارد. بايد در جست   بر حسب ظاهر، ميان مادر و جنين ارتباط عصبي وجود ندارد؛ ولي وضعيت عاطفي و هيجاني مادر، تأثير بسزايي بر جنين مي

گذارد. خوشحالي، ناراحتي، ترس و مانند آن بر نوزاد درون رحم مادر اثر محسوس دارد. اختلافات  عواملي باشيم که بر حالات روحي و رواني مادر تأثير مي

کند.  هاي بيش از حد مادر، مشکلات اقتصادي و شغلي، از جمله عواملي هستند که به وضعيت عاطفي و هيجاني مادر لطمه وارد ميخانوادگي، فعاليت

 .شوند تحقيقات نشان داده است که فرزندان چنين مادراني؛ حساس، کج خلق، و دچار اختلال در خواب و تغذيه مي

 

 سيگار - 3

کند؛ همچنين استعمال سيگار سبب  هاست و فرد سيگاري را به بيماري قلبي ـ عروقي و سرطان ريه مبتلا ميسيگار يکي از عوامل بالقوه مرگ انسان

ها و بوي بد دهان شده و مرگ زودرس را به دنبال دارد. استعمال سيگار هنگام بارداري ممکن است به کم شدن وزن نوزاد تنفس بد، تغيير رنگ دندان

 .هنگام تولد و تأخير در رشد مغزي جنين و افزايش خطر ابتلا به غده بدخيم در نوزاد و نشانگان مرگ ناگهاني نوزاد بينجامد 
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 مواد مخدر - 4

گذارد. رويگرداني و انزوا، جزو حالاتي  بر حالات عاطفي نوزاد نيز تأثير مي  - علاوه بر ضررهايي که در سيگار بيان شد   -مصرف مواد مخدر هنگام بارداري 

 .توان مشاهده کرداست که در نوزاد مادران معتاد به مواد مخدر مي

 الکل - 5

نين تأثيرات يکي از عوامل بسيار خطرناک براي جنين، الکل است. اين عامل نيز مانند دو عامل سيگار و مواد مخدر، هم بر سيستم داخلي مادر و هم بر ج

ماندگي ذهني، اختلالات عصبي مرکزي و نابهنجاري چهره گذارد. مصرف زياد الکل ممکن است باعث نازايي شده و کودکانشان به عقبمنفي به جاي مي

  مي  روايتي  در  -  السلام  عليه  –  رضا  امام  چنانچه  نکنيد؛  ازدواج  خورانشراب  با  که  اندداده  هشدار  نيز،  –  السلام  عليهم  –مبتلا شود. امامان معصوم  

 .«خوار همسر بدهد، گويا آن دختر را به سوي زنا راهنمايي کرده استخوار زن ندهيد؛ همانا هر که به شراببه شراب» :فرمايند 

 محيط بعد از تولد 

 .. محيط اجتماعي2. محيط طبيعي؛  1توان به دو بخش کلي تقسيم کرد: محيط بعد از تولد را به جهت گستردگي آن مي

 طبيعيمحيط  

آيند.  شمار ميها نشان مي دهد که آب و هوا، منطقه جفرافيايي، نور، مسکن، خوراک و پوشاک، از جمله عواملي هستند که »محيط طبيعي« بهپژوهش

کند. براي گذارد؛ از نظر اخلاقي نيز، حالات خاصي را در افراد ايجاد ميهاي جسمي و شخصيتي فرد تأثير ميمحيط طبيعي کم و بيش بر برخي ويژگي

نشينان، رضا و قناعت در محيط  هاي گرم، علاقه به استقلال و بزرگواري در کوه مثال اغلب، سخاوت و شجاعت در صحرانشينان، کسالت و تنبلي در محيط 

 .شودهاي سردسير ديده ميکشاورزي و علاقه به کوشش و کار در محيط

رساند  از ديگر موارد محيط طبيعي، تغذيه است. سفارش بيش از اندازة متخصصان به شير مادر، اهميت موضوع را مي 

  هاي عادت  درجهت  سالگي  دو  از  پس  همچنين  خورد؛مي  چشم  به  نيز  -  السلام  عليهم  –و اين مهم در گفتار معصومان  

  را  جامد   غذاهاي  آرامي   به  و   تدريج  به.  1:  شودمي  اشاره   هاآن  از  برخي  به  که  است  شده   هاييتوصيه   خوردن،  مناسب

  غير  غذايي  رژيم. 3 بپرهيزيد؛   چيپس و  پفک  مانند  غذاهايي   از و  کنيد ارائه را  سالمي و  متفاوت  غذاي. 2 کنيد؛  عرضه

ر را ترجيح پني  يا  زميني  بادام  مقابل  در  و   کندمي  رد  را  سبزي  يا   گوشت  کودک   اگر.  بپذيريد  را  خود  نوپاي  فرزند   متعارف

. اجازه انتخاب  5. زمان غذا را به ميدان نبرد تبديل نکنيد و او را به خوردن مجبور نسازيد؛  4دهد، آرام باشيد؛  مي

 غذاهاي سالم را به او بدهيد. 
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 محيط اجتماعي

گيرد. ازقبيل مدرسه، جامعه، مؤسسات علمي و غير علمي را دربرميتر  هاي بزرگشود و سپس محيطمحيط اجتماعي از روابط ساده يک خانواده آغاز مي

جا به هاي پيچيدگي روابط اجتماعي است. در اينهاي متقابل ميان فرد و محيط اجتماعي، از جمله علتروابط درهم تنيده ميان عوامل محيطي و کنش

 :پردازيمبرخي از عوامل مهم محيط اجتماعي مي

 خانواده  - 1

گردد، خانواده  هاي اخلاقي و اجتماعي آشنا ميها، آداب و رسوم و ارزشها، نگرششود و با بسياري از عادترو مياولين محيطي که کودک با آن روبه

ترين محل ارتباط اجتماعي کودک  کنند. در حقيقت، خانواده هم اولين و هم قديمياست. والدين نقش اساسي را در شکل دادن شخصيت کودک ايفا مي

 .آيدشمار ميبه

 مستقيم   ارتباط  کودک  با  که  است  فردي  نخستين  مادر  و  کند،مي  پيدا  وابستگي  -  مادر  ويژهبه  –کودک به جهت يک سلسله نيازهايي که دارد، به خانواده   

  تربيتي  و   فرهنگي  هايبنيان  با   کودک   ارتباط  و   آشنايي  نحوة  بلکه  شود؛نمي  محدود  ارثي   هايجنبه  به  تنها  کودک،  در  مادر   و  پدر  نفوذ.  سازدمي  برقرار

  عليه الله صلي – اکرم پيامبر.  است والدين عهده بر فرزندان تربيت مسئوليت بيشترين روازاين دارد؛ بستگي فرزندان و  والدين ارتباط چگونگي به جامعه،

بنابراين بر اساس تحقيقات دانشمندان علوم  .«ويرانه اي بيش نيستبهره باشد، اي که از برنامه صحيح حکيمانه بيخانه» :فرمايندمي  –  آله  و

شناسي، خانواده، بهترين محيط براي تربيت کودک است. ارتباط ميان والدين و کودکان نيرومندتر از هر نوع ارتباط ديگر کودکان با ديگر  تربيتي و جامعه

 .عوامل اجتماعي است

 همسالان - 2

شود  هاي مشترک بين آنان باعث ميهمسالان پس از خانواده، مؤثرترين عامل محيطي در اجتماع هستند. اهميت اين عامل به اين علت است که ويژگي

هاي  طور کلي جنبه هاي زندگي و بهها، روشکه يکديگر را الگو قرار دهند؛ همچنين همسالان به جهت درک يکديگر، وقت زيادي را در بيان عقايد، سليقه 

ها، شرايط و راهکارهاي مناسب  اند و ويژگيرو دانشمندان علوم تربيتي توجه خاصي براي اين گروه داشته گذرانند؛ ازاينمثبت و منفي شخصيتي خود مي

 .انددر جهت هدايت و اصلاح آنان را به تفصيل بيان کرده

هاي متقابل ميان  تر از رابطة وي با همسالانش است؛ اما کنشتر و بادوامنقش همسالان با نقش خانواده متفاوت است. رابطه کودک با پدر و مادرعميق

 .همسالان، آزادي و برابرنگري بيشتري دارند

گويد گزد و ميروزي که ستمکار دو دستش را مي» :فرماينددر منابع اسلامي نيز به اين مهم توجه فراواني شده است؛ چنانچه خداوند در قرآن مي

اين آيه، به نتايج رفاقت و معاشرت با بدان اشاره دارد.   .«گرفتمکاش با راهنمايي رسول راهي انتخاب کرده بودم، اي کاش فلاني را دوست نمي

کند. کسي که خداوند خير او را هر انساني از دين و روش دوست و همنشين خود پيروي مي» :فرمايندمي  -صلي الله عليه و آله    -رسول اکرم  
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کند؛ که اگر خدا را فراموش کرد به يادش آورد و اگر به يادش آورد، او را در راه خدا ياري خواهد، به او دوستي شايسته ارزاني ميمي

اي ندارد . در روايت ديگري،  داند که بدون آن گويا فرد هيچ اندوختهاي ميدوست را بهترين ذخيره  - عليه السلام   – همچنين اميرالمؤمنين .«دهد

 .داند که با مردمي بزرگوار معاشرت داشته باشدسعادتمندترين مردم را کسي مي -السلام عليه  – حضرت امام صادق 

 مراکز فرهنگي و مذهبي - 3

تباط دارد.  يکي ديگر از عوامل مؤثر در رشد، مراکز فرهنگي و مذهبي است. منظور از اين مراکز، تمام اجتماعاتي است که به نحوي با فرهنگ و مذهب ار

 .هاي اين مراکزندهاي فرهنگي، کتابخانه، مسجد و حسينيه، از جمله مصداق مدرسه، دانشگاه، مؤسسات علمي، کانون

هاي درسي و مذهبي، معلمان، مربيان، روحانيان، شاگردان و افرادي که به  گونه مراکز مؤثرند، عبارتند از محيط فيزيکي، برنامهعواملي که در اين    

هاي يادگيري و مانند آن سهيم هستند تا بتوانند افراد جامعه را براي  هاي زندگي، روشنحوي در انتقال بخش عظيمي از فرهنگ، آداب و رسوم،روش 

 .زندگي سالم و صالح هدايت کنند

 وسايل ارتباط جمعي - 4

ارتباط جمعي است. راديو، تلويزيون، سينما، تئاتر،  از ديگر عواملي که بر رشد تأثير مي الکترونيکي و  ارتباطات رايانهگذارد، وسايل  از قبيل پست  اي 

 .اينترنت، مطبوعات اعم از مجله و روزنامه، در گسترش اطلاعات و جهت بخشيدن به افکار و احساسات تأثير فراواني دارند

ترين عواملي است که هر گونه دانشي را در قالب ترين و سريعتوان گفت وسايل ارتباط جمعي يکي از آسان رساني مي  آوري در اطلاع با پيشرفت فن

 .کندپذيري از اين عامل، نقش اساسي را در زندگي ايفا ميرو تأثيردهد؛ ازايننوشتاري، صوتي و تصويري در اختيار مردم قرار مي

. تأثير بر رشد و شکوفايي استعدادها؛  1توان در موارد زير خلاصه کرد:  هارا ميترين آنگذارد که مهمعوامل محيطي از جهات مختلف بر رشد فرد تأثير مي

 .هاي اجتماعيها و قانون. انتقال آداب و رسوم، ارزش 6هاي اخلاقي؛ . انتقال ارزش5.آموزش؛ 4. الگودهي؛ 3دهي به رفتار؛ . شکل و جهت2

   

 نکات کاربردي 

  مربيان  و   والدين  است  لازم   ، -  السلام   عليهم  –. با توجه به اهميت عوامل محيطي، و سفارش فراوان روايات معصومان  1

 بپرهيزند؛  ناشايست افراد با معاشرت از جامعه فرزندان  تا بينديشند تدبيري و  کنند توجه مهم اين به
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  در  کنندگانشرکت  که  هايي فرصت  که  جاآن  از  و.  شود  جلوگيري  آلوده  هايمحيط  و  مراکز  به  رفتن  از.  2               

  مسئولان   است  شايسته  دهد،مي  تشکيل  را  آنان  عمر  هايلحظه  بهترين  کنند، مي  سپري  مذهبي  و   فرهنگي  مراکز

 باشند؛  داشته آن اجراي و ريزيبرنامه در را خود تدبير نهايت  مذهبي  و  فرهنگي

  و  فرهنگي  مراکز  و  زندگي  محل  مربي،  مدرسه،  انتخاب  مورد  در  بايد  خود  فرزندان  تربيت  براي  والدين.  3               

 فرزندان  اخلاقي،  غير  و  اخلاقي  انحراف  هرگونه  از  پيشگيري  ضمن  بتوانند   تا  باشند اشته  د  را  لازم  هايدقت  اجتماعي

 .کنند هدايت صحيح مسير در را خود
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7 

 ابعاد رشد 

اند. برخي ابعاد رشد عبارتند از جسمي و حرکتي،  اي در بارة آن انجام دادهشناسان براي رشد آدمي، ابعاد گوناگوني را بيان کرده و تحقيقات گستردهروان 

شناسان مشهور، در بعدي از ابعاد انسان  شناختي، اخلاقي، هيجاني، زباني، جنسي و اجتماعي. اهميت هر يک از ابعاد، باعث شده است که هر يک از روان 

هاي  تحقيق کنند. براي مثال، ژان پياژه در زمينة رشد شناختي، لورنس کلبرگ در رشد اخلاقي و اريکسون در زمينة رشد رواني ـ اجتماعي، پژوهش

 .اندفراواني انجام داده

 :کنيم جا فقط ابعاد رشد جسمي، شناختي، اخلاقي و اجتماعي انسان را بررسي ميرو، در اينطلبد؛ ازاينتوضيح هر يک از ابعاد انساني مجال ديگري مي

 رشد جسمي

کنند؛ اما به دليل همبستگي شناسي ندارد و متخصصان علوم فيزيوبوژيک در اين زمينه تحقيق مي مطالعة رشد جسمي، ارتباط مستقيمي با مسائل روان

شود،  شناسي، بيان سير اجمالي رشد جسمي ضروري است. اين همبستگي گاهي در ارتباط با رشد شناختي و هوشي مطرح مياين موضوع با مباحث روان

وزن  و گاهي در زمينه رشد اجتماعي و عاطفي و يا رشد شخصيت. براي مثال، بر اساس تحقيقات انجام گرفته، وزن متوسط نوزادن بسيار باهوش، از  

براي فعاليت   هاي اجتماعي، قدرت کمترينوزاداني که هوش متوسط دارند، بيشتر است. و يا افرادي که دچار نقص بدن و يا ضعف بدني هستند، در زمينه 

  هايويژگي  مفصل،  بياني  در  -  السلام  عليه  –حقارت در آنان بيشتر است. امام صادق    گيري و پيدايش عقدهدارند و در نتيجه، احتمال مبتلا به گوشه 

  شناختي و  اجتماعي  منفي  آثار به خويش سخنان  از بخشي  در. دهندمي آموزش( -  السلام عليه – صادق امام ياران از  يکي ) مفضل  به را انسان جسماني

 .شودمي  وارد آنان زندگي  در اختلالاتي چه که کنندمي اشاره محرومند شنوايي يا  و  بينايي از که افرادي

 رشد پيش نوزادي

آيد. پس از لقاح، دوره بارداري شود. با بارورشدن تخمک، سلول تخم پديد ميتخمک با اسپرم آغاز ميطور که قبلاً بيان کرديم، رشد از زمان لقاح  همان

 .اندهفته زمان نياز دارد و آن را به سه مرحله تقسيم کرده  40شود که تا تولد دويست و هشتاد روز يا يا حاملگي آغاز مي

ها به جدار  کشد، از بارورسازي آغاز شده تا چسبيدن توده کوچکي از سلول تخمي )مرحله تخمي يا تخمک(: اين مرحله که تقريباً دو هفته طول مي -1

 .کندرحم ادامه دارد که در واقع، رحم آمادگي پذيرش تخمک لقاح يافته را پيدا مي

  فراهم  بدن  ساختارهاي  تمام  گيريشکل  براي  زمينه  و  شود مي  آغاز   سلولي   تقسيم  کرد،   پيدا  استقرار  رحم  در   که تخمکمرحله روياني: پس از آن -2

 :شودمي تقسيم کلي  بخش سه به نيز سلولي  تودة کشدمي طول هفته شش  که مرحله اين در. آيدمي

 گيرد؛ هاي حسي، سيستم اعصاب ازآن سرچشمه ميأ. لايه خارجي؛ که مو، پوست، ناخن، سلول 
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 کند؛ گردش خون را ايجاد ميها و دستگاه ها، استخوان ب. لايه مياني؛ که ماهيچه  

 .آيد وجود ميها از آن بهها، کبد و برخي غدهج. لايه دروني؛ که شش 

تر است. به همين جهت، هشت هفته اول  هاي بدن بزرگويژگي مرحلة روياني، رشد بسيار سريع سيستم اعصاب است و سر در مقايسه با ديگر قسمت

هاي بعد  زندگي جنيني اهميت خاصي دارد و عوامل مکانيکي )مانند افتادن مادر( و مواد شيميايي )مانند مصرف دارو(، تأثير بيشتري نسبت به هفته 

 .دارد

آيند. همچنين نکته جالب در اين مرحله، وجود کيسه پر از مايعي به نام آمنيون است  وجود ميدر اين مرحله، جفت و بند ناف نيز جهت تغذيه رويان به

 .داردکه ضمن حفاظت از ضربات احتمالي به رويان، ميزان حرارت را براي جنين ثابت نگه مي

هاي بدن که از مرحله قبل  شود و تا پايان زندگي درون رحمي ادامه دارد. در اين مرحله تمام دستگاهمرحله جنيني: اين مرحله از ماه سوم شروع مي .3

هاي اين مرحله کند. رشد سر در مقايسه با ديگر اعضاي بدن، سرعت کمتري دارد. بخشي از ويژگيطور کامل رشد و شروع به کار ميناقص مانده بود، به

 :در جدول زير بيان شده است

 ها ويژگي سن

دهد. جنسيت کند. سر همچنان بزرگ است و نيمي از بدن را تشکيل ميجنين به انسان شباهت پيدا مي هفته دوازدهم 

 توان تشخيص داد.را مي

 کند. مادر حرکات جنين را احساس مي شانزدهم هفته 

 گيرد. هاي دست و پا شکل ميرسد. ناخنساخت پوست به مرحله نهايي مي هفته بيستم

شود. پوست جنين متمايل به قرمز کند. پرزهاي چشايي روي زبان ظاهر ميها شکل کامل پيدا ميچشم هفته بيست و چهارم

 وجود دارد.است. احتمال تولد زود رس 

کند. تنفس هنوز سطحي و نامنظم است. توانايي مکيدن و بلعيدن هاي بدن به اندازه کافي رشد ميدستگاه هفته بيست و هشتم 

 ضعيف است. 

 شود. تر ميشود. رنگ پوست روشنهاي اوليه پوست زايل ميکرک هفته سي و دوم

 کند. وزن افزايش پيدا مي هفته سي و هشتم

 .شودمي آماده  رحم از خارج مستقل  زندگي براي جنين. شوند مي ترسفت هاماهيچه  چهلمهفته 

کنيم: در قرآن کريم زمان لقاح را به »نطفه امشاج« يا »نطفه  هايي از آن را بيان ميدر منابع اسلامي نيز به آفرينش انسان اشاره شده است که نمونه

 :فرمايندنيز در اين زمينه مي  -عليه السلام    -چنانچه حضرت علي   .«ما انسان را از نطفه مختلط آفريديم » :فرمايدميکند و  مختلط« تعبير مي 

به هم آميخته مي» در رحم  نطفه  اشاره مي .«شونددو  رحم  در  انسان  رشد  مختلف  مراحل  وجود  به  قرآن  در  متعال  خداوند  و  همچنين  کند 
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به» :فرمايندمي را  نطفه  بهسپس  را  علقه  و  بسته(  بهصورت علقه )خون  را  و مضغه  )چيزي شبيه گوشت جويده(  صورت صورت مضغه 

شايد بتوان  .«کنندگان استاي ايجاد کرديم؛ بزرگ است خدايي که بهترين خلقهايي در آورديم، از آن پس آن را آفرينش تازهاستخوان

مگر انسان » :فرمايد مي نهج البلاغه در  -عليه السلام    -نوزادي را با تعابير قرآني نطفه، علقه و جنين تطبيق داد. حضرت علي  مراحل سه گانه رشد پيش

 .«صورت جنين در آمدهاي تودر تو پديد آورد؟ تا بههاي رحم و غلافهمان نطفه و علقه نيست که خداوند او را در تاريکي

  

 

 مادر . نوزاد در سن هشت ماهگي در رحم  10تصوير شمارة 

.Hetherington E. Mavis & Parke Ross D، Child Psychology, p. 107. 

  

 رشد نوزادي

شود. اين زندگي که از تولد انسان تا پايان عمر ادامه صورت يک انسان کامل، زندگي جديدي آغاز ميبا پايان يافتن دوره بارداري و شکل گرفتن جنين به 

 .کنيمطور اجمال، رشد جسمي و حرکتي کودک را بيان ميجا بهکه در ايندارد، داراي ابعاد گوناگوني است 

 رشد جسمي

هاي زندگي  تر از بقيه سالويژگي مهم در اولين سال زندگي کودک، رشد جسمي سريع وي است. در حقيقت، مقدار رشد در شش ماه اول زندگي، سريع

کند. رشد نوزادان پس از شش ماه اول، به تغذيه و رعايت بهداشت بستگي دارد.پس از يک هاي بدن به يک اندازه رشد نمياست؛ گرچه همه قسمت 

شود و به دنبال آن افزايش قد و وزن تا دوره نوجواني حالت يکنواخت و تقريباً خطي دارد. در جدول زير تغييرات بدن و سال، از سرعت رشد کاسته مي

د به هم زدن پلک  ها )ماننها، بازتابترين آنهاي گوناگوني وجود دارد که مهمسالگي نشان داده شده است. همچنين در نوزاد توانايي  25رشد سر تا سن  

ترين رشديافتهاند؛ ولي بينايي آنان کمطور کامل رشد يافتهچشم، مکيدن و چنگ زدن( است. حواس لامسه، چشايي، بويايي و شنوايي هنگام تولد به

 .حس نوزاد است که هنگام تولد، تمرکز محدودي را دارند

  



42 
 

 

 هاي مختلف. تغييرات بدن و رشد سر نسبت به آن در سال11تصوير شمارة 

 .100ترجمه مهشيد ياسايي، ص رشد و شخصيت کودک، اقتباس از: ماسن پاول هنري و ديگران،

اند که تفصيل آن خارج از حوصله مختلفي را بيان کردههاي حرکتي( مراحل  محققان براي رشد جسمي و حرکتي )مانند وزن، قد، رشد دندان و مهارت

 :شودجا به برخي از مراحل رشد جسماني اشاره مياين نوشتار است. در اين

در صد وزن و اندازة مغز يک بزرگسال و در سن   75اندازة کامل يک مغز بزرگسال است و تا سن دو سالگي تقريباً به اندازة  رشد مغز: مغز هنگام تولد

 .کندوزن مغز يک بزرگسال را پيدا مي  پنج سالگي 

ضعيف  بينايي،  حس  بينايي:  حس  ميرشد  رشد  سرعت  به  ولي  است؛  تولد  هنگام  نوزاد  حس  بهترين  بينايي  کند؛  دقت  ماهگي  شش  در  که  طوري 

 .رسدبزرگسالان ودر دو سالگي تقريباً به اندازة بينايي بزرگسالان مي  او

هاي آبستني،  شنود، بلکه جنين در آخرين ماهها، مربوط به حس شنوايي کودک است. نوزاد هنگام تولد نه تنها ميترين يافتهحس شنوايي: يکي از جالب

 .تواند صداهاي خارج از بدن مادر را بشنودبه روشني مي

رو هاي شيرين، شورو تلخ تمييز دهد؛ ازاينتواند بين مزهها را مي تواند استشمام کند و نيز ميحس بويايي و چشايي: نوزاد هنگام تولد، بيشتر رايحه 

 .دهندشناسند و بر شيرهاي مادران ديگر ترجيح مينوزادان، بو و مزه شير مادران خود را مي

دست آمده است، حس لامسه و درد در نوزادان، حس لامسه: بر اساس شواهدي که بر اساس تحريک کف پاي نوزادان با سوزن يا ختنه کردن آنان به

 . عملکرد بالايي دارند
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  170تا    160کيلو گرم وزن دارد که پس از پايان دورة جواني، به حدود    5/3سانتي متر قد و    50طور معمول، نوزاد هنگام تولد حدود  رشد قد و وزن: به

 .رسدگرم وزن ميکيلو  60تا  55متر قد و سانتي

طور معمول، حدود هفت ماه پس از تولد است. در پايان يک  رشد دندان: رشد ريشه دندان از ماه سوم زندگي جنيني آغاز مي شود؛ ولي ظهور دندان به

تدريج رشد هاي دائمي بهکند. پس از شش سالگي، دندانسالگي، شش دندان، و در سنين دو تا دو و نيم سالگي، بيست دندان شيري در نوزادان رشد مي

 .شودسالگي کامل مي 30تا  17کرده و تا سنين 

  

 

 رشد اجتماعي

ترين اجتماع، شود. کودک رشد اجتماعي خود را از کوچکدانيم که جامعه، يک مفهوم وسيعي است و هر نوع اجتماع کوچک و بزرگ را شامل ميمي

 .شودتر ميطور طبيعي وارد جامعه بزرگکند و بهيعني خانواده آغاز مي

شود، خود در بزرگسالي وجود آمده و بزرگ ميانسان، بر اساس فطرت اوست. کودکي که در اجتماع خانواده بهاين نکته نيز روشن است که اجتماعي بودن  

 .پذيردتري به نام جامعه صورت ميگيرد؛ همچنين پيشرفت او نيز در اجتماع بزرگمسئوليت اجتماع ديگري را به عهده مي

 .توان ضرورت زندگي در آن را انکار کردجا که هدف از زندگي اجتماعي، تأمين مصالح دنيايي و آخرتي است، نمياز سوي ديگر، از آن 

هاي آن را براي فرزندان خود فراهم  اي براي دوران کودکي و نوجواني برخوردار است که پدر و مادر اولين زمينه رو، رشد اجتماعي از اهميت ويژهازاين 

تر)مانند مدرسه( شود. آنان زماني که وارد جامعه بزرگکنند، شباهتشان به پدر و مادرشان بيشتر ميطوري که کودکان هر چه بيشتر رشد ميکنند؛ بهمي

هاي آنان برايشان بسيار مهم است و  ويژه از گروه همسالان خود که ديدگاهشود و بهشان نمايان ميشوند، پيشرفت قابل توجهي در رشد اجتماعيمي
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آيد و اگر کودک ونوجوان  وجود ميتوان گفت که هويت فرد در اثر تعامل با ديگران بهپذيرند؛ بنابراين ميتواند شخصيت آنان را شکل دهد، تأثير ميمي

 ماند که آيا کودک يا نوجوان اجتماعي است يا نه؟با اجتماع برخورد نداشته و از اجتماع چيزي دريافت نکنند، جاي اين پرسش باقي نمي

 نمودهايي از رشد اجتماعي

 :شودجا فقط به دو نمونه اشاره ميکند. در اينبراي انسان نمودهايي وجود دارد که بر رشد اجتماعي دلالت مي

 درك چهره  - 1

اي وسيلهدهد که چشمان انسان براي نوزاد، معنادار است و  اند، نشان ميهايي را که دانشمنداني چون مارر، سالاپاتيک، برگمن و مور انجام دادهپژوهش

 .کندشود. ارتباط چشمي نوزاد با مادر يا پرستار در رشد ارتباط اجتماعي وي نقش مهمي را ايفا ميبراي ايجاد ارتباط متقابل تلقي مي

 لبخند - 2

 :انددو نوع لبخند براي نوزاد بيان کرده

صورت خود بخودي  زند. اين نوع لبخند پاسخي به فراخوان خارجي نيست بلکه به لبخند انعکاسي: نوزاد از اولين روزهاي تولد، به ديگران لبخند مي -1

 باشد؛ مي

زند؛ همچنين کودک پس از چهار ماهگي نه تنها در لبخند زدن، بلکه در خنديدن نيز مهارت پيدا  اي لبخند مينوزاد در سه ماهگي به هر چهره -2

هايي که خود ايجاد  کند. کودکان در پايان سال اول، به فعاليتکند. خنده نيز همچون لبخند، در تعامل نوزاد با مادر يا پرستارنقش مهمي ايفا ميمي

 .خندند طور روزافزوني لبخند زده و ميکنند، بهمي

 :کنيمجا فقط نظريه اريک اچ اريکسون را به اجمال مطرح مياند که در اينهاي متعددي بيان کردهنظران براي مراحل رشد اجتماعي، ديدگاهصاحب

اريکسون ويژگي کند که تمام مراحل زندگي انسان را دربرمي اريکسون براي مراحل رشد اجتماعي آدمي هشت مرحله را مطرح مي هاي  گيرد. نظريه 

 :ها عبارتند ازسازد. اين ويژگيها متمايز ميخاصي دارد که آن را از بقيه ديدگاه

 کننده آن مرحله است؛اجتماعي مواجه است و بر اين باور است که اين بحران، مشخص  _ انسان در هر يک از مراحل رشد با يک بحران رواني -1

باشد؛ به همين جهت براي هر مرحله، دو  اين تعارض داراي يک جزء مثبت و يک جزء منفي است که در حقيقت يکي سازنده و ديگري مخرب مي .-2

 نام فرض کرده است؛ 
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آميز به مرحله بعدي است و در نقطة مقابل، شکست خوردن  در صورت مواجهه صحيح با هر مرحله، سبب رسيدن به رشد مطلوب و دسترسي موفقيت  -3

 شود؛ در آن، باعث به خطر افتادن سلامت رواني شخص مي

 .گيرداين نظريه، جهان شمول است و همه افراد جامعه را دربرمي -4

 :شوداريکسون هشت مرحله براي رشد اجتماعي مطرح کرده است که به ذکر آن اکتفا مي 

 اعتمادي )دوره اميد، از تولد تا هجده ماهگي(؛ مرحله اول: اعتماد اساسي در برابر بي

 مرحله دوم: خودمختاري در برابر شک و شرمساري )دوره قدرت اراده، از يک و نيم تا سه سالگي(؛ 

 مرحله سوم: ابتکار در برابر احساس گناه )دوره هدف، از سه تا شش سالگي(؛ 

 .مرحله چهارم:جدّيت و سازندگي در برابر احساس حقارت )دوره کفايت، از شش تا يازده سالگي(

8 

 کاربرد يادگيري در آموزش - 1

 مقدمه 

راستي چرا در آيات الاهي و روايات معصومان  گيريد؟ و يا روند يادگيري در انسان چگونه است؟ بهايد که چگونه مطالب را ياد ميآيا تا به حال فکر کرده

  چيست؟  استاد  برابر  در  شاگرد  وظيفه  اند؟ کرده  بيان  را  آدابي   يادگيري  براي  ما  بزرگان  چرا  است؟  شده   تأکيد   يادگيري  و  آموزش  بر  –  السلام  عليهم  –

 .کنيممي بررسي را  يادگيري مسئله موضوع، شدن روشن براي دهيد اجازه دارد؟  هاييوظيفه چه شاگرد برابر در نيز استاد

 

 اهميت يادگيري 

تواند خود و خداي خويش را شود. با يادگيري انسان مياهميت يادگيري، بسيار روشن است؛ چراکه از راه يادگيري است که بشر با محيط خود آشنا مي

 فرود  –صلي الله عليه و اله    -بشناسد و به هدف آفرينش خود که همان کمال و تقرب به سوي خداوند است، برسد. در اولين آياتي که بر پيامبر اکرم  

 يادگيري   به  قرآن  دادن  اهميت  دليل  مهم،  اين.  است  شده  ياد  انسان  رشد  براي  ابزاري  عنوان  به  يادگيري  از  و  شده  اشاره  آموزش  و  دادن  ياد  نعمت  به  آمد،

سوي ديگر، بزرگان و دانشمندان    از.  رساندمي  را  يادگيري  اهميت  کاملاً  تعلمّ،  و  تعليم  به  نسبت  -  السلام  عليهم  –  معصومان  فراوان  سفارش.  هست  نيز

 .اندهاي رفتاري فراواني را در مورد رابطه استاد و شاگرد مطرح کردهاسلامي آداب و شيوه
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دهد. بشر بر اثر يادگيري توانسته است از خوبي نشان ميهاي تاريخي، اهميت يادگيري را بهانگيز انسان در طول دورههاي شگفتهمچنين پيشرفت    

 .ها، معلول يادگيري استطور مسلمّ اين پيشرفتها دسترسي داشته باشد. بهها و اوج کهکشاندورترين نقاط عالم آگاهي پيدا کند و به ژرفاي اقيانوس

توان گفت يکي شناسي مانند رشد، انگيزش، رفتارهاي اجتماعي و شخصيت، با يادگيري ارتباط دارد. براي مثال، ميعلاوه بر اين، بسياري از مباحث روان 

ترين مباحث گيري شخصيت انسان، يادگيري است که بين آن و شخصيت ارتباط مستقيم وجود دارد؛ بنابراين يادگيري، يکي از مهماز عوامل شکل

 .پردازيمجا به بررسي آن ميشناسي است که در اينروان 

 ماهيت يادگيري 

يادگيري چيست؟   که  پرسش  اين  به  دارد. هرگِنهانپاسخ  پيچيده  تعريف  ولي  آسان،  اُلسون (Hergenhahn) ظاهري  گويند:  مي (Olson) و 

مانند    -ترين مفاهيم براي تعريف کردن است«. براي يادگيري  شناسي امروز و در عين حال يکي از مشکلها در روانترين زمينه»يادگيري يکي از مهم

کنيم: يادگيري، عبارت است از »فرآيند ايجاد ها بسنده ميجا به يکي از تعريفاند که در اينهاي متعددي بيان کردهتعريف  -شناسي  ديگر مفاهيم روان

 :شود«. در اين تعريف چند عنصر مهم بيان شده استتغييرات نسبتاً پايدار در رفتار که در نتيجه تمرين و تجربه حاصل مي

گويند؛ براي مثال، وقتي انسان خسته است و اي هستند، يادگيري نميتغييرات نسبتاً پايدار در برابر تغييرات موقتي را که تغييرات موسمي و لحظه -1

توان اين تغيير را  دهنده يادگيري جديدي نيست و فقط ميآورد؛ ولي نشانوجود ميخوابد، هنگام بيدار شدن از خواب تغييرات زيادي را در رفتار بهمي

خوريم؛ روشن است که تغيير شود. هنگام گرسنگي غذا ميطور رفتارهايي که در اثر گرسنگي يا تشنگي و غيره حاصل مينتيجه خستگي دانست؛ همين

 گرديم؛ از نخوردن به خوردن، يادگيري نيست؛ زيرا پس از بر طرف شدن گرسنگي، دوباره به همان حالت نخوردن برمي

آيد. تغييراتي را که بر اثر بالارفتن سن )مانند  شمار نميآيد، يادگيري بهوجود ميتمرين و تجربه: تغييراتي که در نتيجه رشد يا تغييرات زيستي به -2

 گويند؛ شود، يادگيري نميفراموشي( ايجاد مي

هاي گوناگوني وجود دارد که در هاست. براي تبيين فرآيند يادگيري، نظريهاي از افکار، تمايلات، عادات، اطلاعات و مهارتمنظور از رفتار، مجموعه  -3

 .شويمها آشنا ميجا با برخي از آناين

 شود. يادگيري، عبارت است از فرآيند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار که در نتيجه تمرين و تجربه حاصل مي

 هاي يادگيري نظريه

دهد؛  که انسان ياد بگيرد، آن رفتار را انجام ميشود: رفتارهايي که غريزي بوده و بدون آن زند، به دو دسته کلي تقسيم ميرفتارهايي که از انسان سر مي

طور بازتابي دست خودمان را کند، بلافاصله بهاند. زماني که دست ما به شيء بسيار داغ برخورد ميهاي بازتابي که همه آن را تجربه کردهمانند واکنش

توان گفت بيشتر رفتارهاي گيرد. ميگيرد و همه رفتارهاي ارادي را دربرمي کشيم. دسته دوم، رفتارهايي اکتسابي هستند که بدون يادگيري انجام نميمي
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شود؛ اما  هاي خود، غريزي است و بدون يادگيري انجام ميحيوانات، جزو دسته اول است؛ توليد عسل در زنبور عسل و محافظت يک پرنده ماده از بچه

بيند، نياز به يادگيري دارد؛ چراکه هيچ ارتباط غريزي بين ايستادن فرد و چراغ قرمز وجود  ايستادن انسان هنگامي که چراغ قرمز را در چهارراهي مي

 .ندارد

ها را بر  توان آن گيرد و ميرفتارهاي اکتسابي انسان است که چگونه آن رفتارها را ياد مياند، در ارتباط با  هايي که کارشناسان يادگيري بيان کردهنظريه 

بندي کرد. در نمودار زير برخي از نظريه به دو دسته کلي طبقه (cognitivism) گراييو شناخت (behaviorism) اساس دو ديدگاه رفتارگرايي

 .هاي يادگيري آمده است

  

 

 

 

 

 هاي رفتارگراياندسته اول: نظريه

گرايي  شناسي تجربي در اواخر قرن نوزدهم رسميت يافت و در اوايل قرن بيستم گرايشي به سمت رفتار به جاي تفکر پديدار شد که سرانجام به رفتارروان 

شود. صاحبان اين  ها مربوط ميها، و پاداشها، پاسخانجاميد که بيشتر به رويدادهاي عيني مانند محرک  هاي يادگيريشهرت يافت. اين گرايش به نظريه
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ها را  توان آن طور مستقيم ميهاي رفتار هستند که بهها )رفتار( تنها جنبهانجامد( و پاسخها )شرايطي که به رفتار ميگرايش بر اين باورند که محرک

 .مشاهده کرد

تواند فرآيندهاي ذهني را تجربه کند؛ توان مطالعه کرد، نه فرآيندهاي ذهني را؛ چراکه هر فرد مياز نظر رفتارگرايان، فقط رفتارهاي قابل مشاهده را مي

ها را مشاهده کنند. لبخند مادر به فرزندش يک رفتار است؛ اما احساس خوب وي نسبت به فرزندش يک فرآيند ذهني است؛  توانند آنولي ديگران نمي

 .ها( موضوع مناسبي براي علم رفتار نيسترو از نظر رفتارگرايان، فرآيندهاي ذهني مانند )افکار، احساسات و انگيزهازاين 

 سازيشرطي هاينظريه 

شرطيشرطي عمده  ديدگاه  دو  به  خود  که  است  يادگيري  نوعي  کلاسيکسازي،  شرطي (classical conditioning) سازي  کنشگرو   سازي 

(operant conditioning) يادگيري تداعي شود. اين دو ديدگاه بر  تقسيم مي (associative learning)   تأکيد دارند؛ بدين معنا که دو رويداد

اند. بر اين اساس يادگيري تداعي، عبارت است از تغيير قابل  خورند؛ و به همين جهت برخي اين دو ديدگاه را ديدگاه پيوندي نيز ناميدهبا هم پيوند مي

 .شودهاي خارجي يا محيطي حاصل ميمشاهده در رفتار که به دنبال محرک

 سازي کلاسيك نظريه شرطي

است. وي زماني که ترشحات بزاق سگ را جهت   (Ivan Pavlov) شناس روسي به نام ايوان پاولفسازي کلاسيک، يک زيستگذار نظريه شرطيپايه

رو پاولف  کند؛ ازايناي متوجه شد که بزاق سگ با ديدن ظرف غذا يا صداي باز شدن درب، ترشح ميکرد، در مرحله گيري ميبررسي هضم غذا اندازه

سازي« کلاسيک گيرد. او اين يادگيري را »شرطيهاي ديداري يا شنيداري با غذا، نوعي يادگيري صورت ميدريافت که در تداعي سگ از اين محرک

اسخ را ها را با هم پيوند زند. در نظريه پاولف، دو نوع محرک و دو نوع پ آموزد چگونه محرکسازي کلاسيک موجود زنده ميناميد؛ بنابراين در شرطي

 :يابيممي

گونه يادگيري قبلي، پاسخي  اين محرک که همان محرک طبيعي است، بدون هيچ :(UCS) (unconditional stimulus) محرک غير شرطي -1

 شود؛ کند، مانند غذا که باعث ترشح بزاق ميرا ايجاد مي

که در حقيقت پاسخ طبيعي و ناآموخته به محرک طبيعي است. در آزمايش پاولف،   unconditional response (UCR))) پاسخ غير شرطي -2

 اند؛ غذا و ترشح بزاق سگ، به ترتيب محرک و پاسخ غير شرطي

ديدن روشنايي،  ؛ مانند صداي زنگ يا روشنايي لامپ که سگ در ابتدا با شنيدن زنگ يا  (CS) (conditional stimulus) محرک شرطي -3

شود و بزاق سگ پس از شنيدن دهد؛ اما پس از همراهي اين صدا يا روشنايي با غذا، يک نوع تداعي براي او ايجاد ميگونه واکنشي از خود نشان نميهيچ

 .کندصدا يا ديدن روشنايي ترشح مي
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سگ پس از تداعي دو محرک شرطي و غير شرطي، به محر ک شرطي، همان پاسخ غير   :(CR) (conditional response) پاسخ شرطي -4

 .تفاوت بودهاي شرطي مانند )صداي زنگ( بيکه پيش از تداعي، نسبت به محرکدهد؛ درحاليشرطي را مي

 :توان به صورت زير ترسيم کردآزمايش پاولف را مي 

 :شدنپيش از شرطي 

 ترشح نکردن بزاق                         محرک خنثا )صداي زنگ(         

 ترشح بزاق           محرک طبيعي يا غير شرطي )غذا(         

 :در طول شرطي شدن

           محرک طبيعي يا غير شرطي همراه با    

 ترشح بزاق                        محرک خنثا يا شرطي 

 :پس از شرطي شدن

 ترشح بزاق      محرک شرطي يا غير طبيعي         

 اصول يادگيري  

 :کنيم ها اشاره مياند که به برخي از آنسازي ـ خود ارائه کردههاي فراوان، اصولي را براي نظريه يادگيري ـ شرطيپاولف و شاگردانش پس از پژوهش

 کوشش
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که آزمودني بين محرک شرطي و محرک غير شرطي پيوند برقرار  نامند. براي اينهر بار همراهي محرک شرطي با محرک غير شرطي را يک کوشش مي

 .کند، چندين کوشش بايد انجام گيرد

 (extinction) خاموشي

شود. وي نام آن را  تدريج پاسخ شرطي ضعيف ميپاولف دريافت اگر براي مدت طولاني، محرک غير شرطي )غذا( همراه محرک شرطي )صدا( نيايد، به

 .هاي شرطي، توانايي پاسخ شرطي را از دست بدهند»خاموشي« گذاشت؛ بنابراين خاموشي، عبارت است از فرآيندي که محرک

هاي شرطي  تواند به محرکهاي خاموش شده ميرود؛ بلکه پس از گذشت زمان، پاسخکند که پاسخ براي هميشه ازبين نميهمچنين پاولف اظهار مي

 .نامدمي ( (spontaneous recovery«خوديهاي غير شرطي پاسخ دهد که آن را »بهبودي خودبه بدون همراه شدن با محرک

 (generalization) تعميم

دهد و هر قدر صداي زنگ بيشتر به زنگ اولي شبيه  هاي خود به اين نتيجه رسيد که سگ به صداهاي ديگر نيز شرطي شده و پاسخ ميپاولف در پژوهش

که اگر موجود زنده نسبت به محرک معيني را »تعميم« گذاشت؛ بنابراين تعميم، عبارت است از اين تر خواهد بود. وي نام آن  باشد، پاسخ سگ قوي

 .دهدهاي مشابه نيز شرطي شده و پاسخ ميشرطي شده باشد، به محرک

 (discrimination) تمييز

دست آوردند که اگر فقط محرک غير شرطي همراه  سازي کلاسيک به، اصل ديگري را در شرطي(Rayner) و همکارش راينر (Watson) واتسون

دهد. براي مثال، اگر فقط به صداي  هاي مشابه پاسخ نميهاي مشابه بدون محرک غير شرطي باشد، موجود زنده به محرکمحرک شرطي باشد و محرک

دهد. پس تمييز، عبارت است از نشان دادن اوليه به سگ غذا داده شود، ولي در برابر صداهاي مشابه غذا داده نشود، سگ فقط به همان اولي پاسخ مي

 .هاي متفاوتهاي متفاوت به محرکپاسخ

 نکات کاربردي 

آموز اگر در کلاس احساس امنيت و هاي مثبت و منفي کودکان در کلاس درس نقش داشته باشد. دانشتواند در تجربه سازي کلاسيک ميشرطي -1

طور مسلمّ اين احساس در پيشرفت تحصيلي او مؤثر خواهد بود، و در صورتي که خاطره بد و نامطلوبي از  بهخوشي کند و بداند که معلم دلسوزي دارد،  

بخشي را براي فضاي کلاس و مدرسه داشته باشد، فعاليت چشمگيري در رشد تحصيلي خود نخواهد داشت. بنابراين سعي شود محيط مثبت و لذت

 کلاس و مدرسه ايجاد کنيم؛ 

 تدريج و در فضا و شرايط شاد ارائه شود؛اگر درسي براي شاگردان اضطراب آور است، سعي شود مطالب به -2
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سازي، در اضطراب امتحان نيز وجود دارد. اگر کودکي در امتحان شکست خورده و مورد سرزنش قرار گرفته باشد، اين  همچنين اين نوع شرطي -3

 کند؛ کند و از آن پس کودک امتحان را با شکست و سرزنش تداعي ميشکست و سرزنش، توليد اضطراب مي

توان نسبت به حضور نوجوانان و جوانان در مراکز و مراسم مذهبي )مانند مساجد( استفاده کرد و کوشيد که فضاي  سازي کلاسيک مياز شرطي -4

 هاي خوش و مطلوب براي نوجوانان و جوانان عجين شود؛گونه مراکز با خاطرهاين

 هاي ناخوشايندي براي نوجوانان و جوانان ايجاد کنند؛ همچنين مربيان ديني نبايد با رفتارهاي غير منطقي، در مراکز ديني و مذهبي، خاطره -5

سازي کلاسيک سرچشمه بگيرد. انتقاد زياد والدين يا  ها مانند آسم، سردردها، زخم معده و فشار خون بالا، ممکن است از شرطيبرخي از بيماري -6

شود و هرچيز که با  آموز ميهاي شرطي براي پاسخ فيزيولوژيک هستند. اين انتقادها باعث گسترش سردردها و تنيدگي عضلات براي دانشمعلم، محرک

هاي فيزيولوژيکي آموز فراخوانده و از آن پس، با زخم معده و يادگيري پاسخمعلم )مانند تمرين و تکليف درسي( تداعي شود، شايد استرس را در دانش

 پيوند يابد؛ 

 کنند؛ مورد و مانند آن استفاده ميهاي بيسازي کلاسيک، جهت درمان شب ادراري، اعتياد، ترساز شرطي -7

 کند؛   تداعي فرزندان براي را آنان بزرگداشت تواندمي -  السلام عليهم –هاي خوب براي فرزندان و کودکان در مجالس جشن معصومان خاطره -8

 بودن،   -  السلام  عليه   –  حسين  امام  ياد  به  و  گوسفند  سر  بريدن  يا  خوردن  آب  درباره  -  السلام  عليه  –شايد بتوان گفت، سخنان حضرت امام سجاد   -9

 .است - السلام عليه – حسين امام حماسه نگهداشتن زنده  تداعي  هايراه از يکي

 ( operant conditioningسازي کنشگر) نظريه شرطي

داند که در حقيقت راه تداعي يک محرک شرطي يا خنثا با محرک غير شرطي يا طبيعي ميسازي کلاسيک، يادگيري را از  دانستيم که پاولف در شرطي

سازي کلاسيک استفاده توان از شرطي ها، غير ارادي يا بازتابي است؛ ولي اگر بخواهيم رفتاري را به حيوان يا موجود زنده بياموزيم، ديگر نميپاسخ محرک

رو يادگيري بايد از راه ديگري صورت گيرد. کرد؛ چراکه هيچ محرک شرطي يا غير شرطي وجود ندارد تا بتوان از آن براي ايجاد رفتار استفاده کرد؛ ازاين 

مي ميان  اين  از  کنند.  کامل  را  وي  نظريه  که  کوشيدند  دانشمندان  از  برخي  پاولف  از  پس  جهت  همين  واتسونبه  ادوين  Watson)) توان   ،

جا فقط به بيان  را نام برد که در اين (Burrhus. F. Skinner )و اسکينر (Edward Thorndike) ، ثرندايک (Edwin Guthrie)گاتري

 .پردازيمسازي کنشگر يا عامل مينظريه شرطي

ارائه داد.  (stimulus – response) پاسخ   -سازي کنشگر، ثرندايک بود. وي نظريه يادگيري خود را بر اساس نظريه محرکساز نظريه شرطي زمينه 

بودکه تنها راه خروج گربه ازآن، فشار دادن پدال يا کشيدن   (puzzle box)اي در قفس به نام جعبه معمامشهورترين آزمايش وي، قرار دادن گربه

توانست از جعبه خارج شده و غذايي را بخورد که بيرون از قفس قرار داشت. گربه پس از مدتي تلاش، توانست از راه آزمايش و  طناب بود که گربه مي

 ) «نام »قانون اثر  هاي زيستي، قانون معروف خود را بهخطا، پاسخ لازم را براي باز شدن درب بيابد. ثرندايک پس از مطالعه رابطه بين رفتار و بازتاب
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(the law of effectشود. اگر گربه ارائه داد. منظور از اين قانون آن است که پيوندهاي محرک و پاسخ بر اثر پيامدهاي آن، نيرومند يا تضعيف مي

 .شودتدريج قوي ميپاسخ درست بدهد و )پاداش( غذا را دريافت کند، در اين صورت ارتباط بين محرک و پاسخ به

سازي  و شرطيپس از ثرندايک، دانشمند ديگري به نام اسکينر بر اين باور بود که رفتارهاي شرطي يا بازتابي، فقط بخش کوچکي از رفتارهاي انسان است،  

رو بايد بين رفتارهاي  کند که يک محرک شناخته شده بتواند پاسخ اوليه را دريافت کند؛ ازاينکلاسيک، فقط تعداد بسيار محدودي از رفتارها را توجيه مي

بخشي به دنبال يک رفتار بروز کند، آن رفتار امکان بروز بيشتري را دارد و در  ارادي و نتايج آن، ارتباطي بر قرار کرد. به اين صورت که اگر نتايج رضايت

 .مقابل در صورت نداشتن رضايت از رفتارش، آن رفتار بروز نخواهد کرد

داد و رفتارهاي گوناگون اي که به جعبه اسکينر معروف بود قرار ميها را در جعبه کرد. وي آنهاي خود، از کبوتر و موش استفاده مياسکينر در آزمايش

 .کردگرفت، مشاهده ميها را که از تغييرات منظم در نتايج آن رفتارها سرچشمه ميآن 

هاي  دست آوردن غذا، بايد اهرم داخل قفس را فشار بدهد. وي مقدار پاسخاي را در قفسي نگه داشت که براي به اسکينر در آزمايش خود، موش گرسنه 

بايست به کرد. همچنين در آزمايش ديگر خود، کبوتري را در قفس قرار داد؛ با اين تفاوت که کبوتر به جاي فشار دادن اهرم، ميگيري ميموش را اندازه 

دست آوردن غذا هستند. در اين  دکمه خاصي نوک بزند تا بتواند غذا دريافت کند. موش و کبوتر با رفتارهاي کوشش و خطا، به دنبال راه حلي براي به

کنند. در  شند آن رفتار را بيشتر  کوانجامد و آنان ميبخش و مناسبي )فشار دادن اهرم يا نوک زدن به دکمه( ميها به نتايج رضايترفتارها، برخي پاسخ

 .رود تدريج از بين ميهايي که نتايج مناسبي ندهد، بهمقابل، پاسخ

توان اصول يا قوانين حاکم بر رفتار کنشگر  زنند، ادعا کرد که ميدهند و کبوترهايي که به دکمه نوک ميهايي که اهرم را فشار مياسکينر با مطالعه موش

 .شودسازي کنشگر، شکلي از يادگيري است که به واسطه آن، تغييراتي در احتمال وقوع رفتار ايجاد ميرا مطالعه کرد. بنابراين شرطي

 :هاي اساسي بين اين دو نظريه وجود داردسازي کنشگر بر دو مقوله محرک و پاسخ تأکيد دارد؛ اما تفاوتسازي کلاسيک و شرطيدو نظريه شرطي

هايي که  سازي کلاسيک است. به همين جهت پاسخهاي منفعل بازتابي در شرطيپاسخ کنشگر، ارادي يا فعال است و اين درست برخلاف پاسخ -1

آن  مي  هامحرک  فرا  پاسخگررا  رفتار  درحالي (respondents) خواند،  دارد؛  پاسخنام  کنشگرکه  رفتار  کند،  صادر  ارگانيزم  فقط  که   هايي 

(operants) نامند؛ مي 

که در  شود؛ درحاليشود؛ بدين معنا که تا غذا را نبيند، بزاق دهان ترشح نميسازي کلاسيک، محرک غيرشرطي پيش از رفتار ارائه ميدر شرطي -2

 .کندشود. تا زماني که اهرم را فشار ندهد، غذا دريافت نميسازي کنشگر، تقويت پس از رفتار ارائه ميشرطي

که توان به آزمودني آموخت؛ درحاليسازي کلاسيک فقط رفتارهاي ساده را ميهاي بين اين دو نوع يادگيري، اين است که در شرطياز ديگر تفاوت-3

 توان به آزمودني ياد داد؛ سازي کنشگر، رفتارهاي پيچيده را نيز ميدر شرطي
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کم  آموزد و يا دستگيرد، برخلاف کنشگر که آزمودني رفتار جديدي را ميسازي کلاسيک، آزمودني رفتار جديدي را ياد نميهمچنين در شرطي  -4

 .شودرفتار او تثبيت مي

 شود. احتمالي در وقوع رفتار ايجاد ميويژگي مهم در يادگيري کنشگر، توجه به پيامدهاي رفتار است که به واسطة آن، تغييرات 

9 

 اصول يادگيري 

 تقويت

سازي کنشگر، پيامدهاي يک رفتار ارادي است که در فراواني آن رفتار اثر دارد. دريافت غذا هنگام نوک زدن کبوتر گذشت که مهم در يادگيري شرطي

شود که او بيشتر  آموزي که نمره خوبي گرفته است، سبب ميشود که او به دکمه بيشتر نوک بزند. چنانچه دريافت پاداش براي دانشبه دکمه، باعث مي

 .سازي کنشگر، عبارت است از: پيامدهايي که احتمال وقوع رفتار را افزايش دهد در درسش جدي باشد. بنابراين، تعريف تقويت در شرطي

 :شودتقويت خود به دو نوع تقسيم مي

مثبت، اضافه شدن پيامدهاي رفتار به يک موقعيت بعد از پاسخ است که احتمال وقوع دوبارة آن پاسخ را افزايش دهد؛  تقويت مثبت: منظور از تقويت  -1

 بنابراين تقويت مثبت، يعني ارائه محرک خوشايند )دادن جايزه( و احتمال افزايش پاسخ )بيشتر درس خواندن(؛

داند که اگر تکاليفش را آموز ميتقويت منفي: منظور از تقويت منفي، حذف يک محرک آزاردهنده است که باعث احتمال افزايش پاسخ شود. دانش-2

طور مرتب(  رو حذف محرک آزاردهنده )توبيخ معلم( احتمال افزايش پاسخ )انجام دادن تکاليف بهرو خواهد شد؛ ازاينمرتب ننويسد، با توبيخ معلم روبه

 .را به دنبال دارد
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 «تقويت مثبت»

  

 رفتار

مطرح دانش خوب  پرسش  يک  آموز 

 کند مي
 

  

 پيامد 

دانش را معلم   آموز 

 کند تشويق مي
 

  

 رفتار آينده 

پرسشدانش بيشتري  آموز  خوب  هاي 

 کند مطرح مي
 

 منفي«  »تقويت                        

  

 رفتار

انجام  دانش موقع  به  را  تکاليفش  آموز 

 دهد مي
 

  

 پيامد 

رامعلم    انتقاد 

 کند متوقف مي

  

  

 رفتار آينده 

آموز تکاليفش را به مرتباً به موقع  دانش

 دهد انجام مي
 

 »تنبيه«                           

  

 رفتار

 کندآموز حرف معلم را قطع ميدانش
 

  

 پيامد 

 کند آموز را با کلام توبيخ ميمعلم دانش
 

  

 رفتار آينده 

متوقف دانش را  معلم  سخن  قطع  آموز 

 کند مي
 

دهند. درتنبيه، رفتار کاهش  باشيد که تقويت به صورت مثبت و منفي است و در هر دو صورت پيامدهاي رفتار را افزايش ميبه ياد داشته

 يابد. مي

 .201، صتربيتيشناسي روان گرد،. تقويت و تنبيه. اقتباس از اسماعيل بيابان14تصوير شمارة 

 تنبيه

که بين آن دو يک  آيا بين تقويت منفي و تنبيه فرقي وجود دارد؟ تصور برخي چنين است که هيچ تفاوتي بين تنبيه و تقويت منفي وجود ندارد، درحالي

که در تنبيه، حذف محرک پاسخ، باعث احتمال  تفاوت اساسي است: در تقويت منفي حذف محرک آزاردهنده، باعث احتمال افزايش پاسخ است؛ درحالي

آموز از توبيخ معلم در امان بماند،  که دانشرو براي اينآموزي دوست خود را اذيت کند، معلم او را توبيخ خواهد کرد؛ ازاينکاهش پاسخ است. اگر دانش
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آموز دوست شود که دانشکوشد که ديگر دوستش را اذيت نکند؛ بنابراين منظور از تنبيه، حذف محرک آزاردهنده )توبيخ معلم( است که باعث ميمي

 .خود را اذيت نکند. در جدول زير خلاصه تقويت و تنبيه بيان شده است

  

 

دهد که چگونه تقويت مثبت يا منفي و تنبيه مثبت يا منفي بر رفتار اثر  سازي کنشگر. اين شکل نشان مياي از فنون شرطي . خلاصه15تصوير شمارة  

،  1، جشناسي عموميروان  شود. اقتباس از هافمن کارل و ديگران،گذارند. هر نوع تقويت، موجب افزايش رفتار و هر نوع تنبيه، موجب کاهش رفتار ميمي

 .235ص

 نکات کاربردي 

. ارائه تقويت به دنبال رفتار. لازمة تحقق 2خودي يا ارادي فرد؛  . رفتار خود به1سازي کنشگر، دو رکن اساسي وجود دارد:  که در شرطي با توجه به اين

هاي مناسب براي فرد، و ديگري، ارائه تقويت بلافاصله پس از رفتار فرد. با توجه به اين نکات،  طلبد: يکي ايجاد فرصتاين دو رکن، دو شرط اساسي را مي

 :توان در موارد زير استفاده کردسازي کنشگر مياز شرطي 

 آموزان؛ بالا بردن سطح علمي دانش-1

 هاي نامناسب در کودکان؛اصلاح رفتار -2

 .ايجاد رفتارهاي مطلوب در کودکان -3
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 شرايط تنبيه

شود. پدران، مادران، معلمان و مربيان از تنبيه به عنوان يکي به لحاظ اهميت موضوع تنبيه و پيامدهاي احتمالي آن، بحث ويژه اي در اين زمينه ارائه مي

هاي لازم را به آنان بدهند؛ چنانچه معناي لغوي خواهند آگاهيکنند و با اين هدف مياز عوامل مؤثر در تعليم و تربيت و اصلاح رفتار کودکان استفاده مي

تواند عامل مؤثري در تعليم، تربيت و مهار رفتار فرزندان باشد؛ اما آنچه مهم است، چگونگي  تنبيه نيز، آگاهي دادن است. ترديدي نيست که تنبيه مي

شونده، از جمله اموري است که بايد مورد سني تنبيه استفاده از اين ابزار تربيتي است؛ يعني زمان تنبيه، مقدار تنبيه، نوع تنبيه و در نظر گرفتن شرايط

هاي  ي و شيوهتوجه والدين و مربيان باشد؛ در غير اين صورت ممکن است پيامدهاي منفي تنبيه، بيشتر از آثار مثبت آن باشد. استفاده از رهنمودهاي دين

 .اي داردکنندهتربيتي بزرگان دين نيز، نقش تعيين

شود، اين است که براي اصلاح يا تغيير رفتار، لازم است از توان استفاده کرد و از منابع اسلامي نيز استنباط ميشناسان ميهاي روانآنچه که از گفته   

که از عوامل تقويت مثبت و منفي استفاده کرد و در صورتي که تقويت و پاداش کارآيي نداشته باشد، استفاده از تنبيه امري است ضروري، به شرطي  

کسي که » :فرمايندمي  -عليه السلام    -خواهد داشت. حضرت علي    روي تدبير و رعايت شرايط انجام گيرد؛ در غير اين صورت، پيامدهاي نامطلوبي

جايي که مدارا » :فرمايند در کلام ديگري مي  - عليه السلام    -امام علي   .«مجازات نيکو، اورا اصلاح خواهد کرد رفتار نيکو، او را اصلاح نکند، 

دارد، لازم است که درشتي و تندي وا مييعني در مواردي که نرمي و ملايمت، فرد را به   .«کردن درشتي به حساب آيد، به جاي مدارا درشتي کن

 .با وي تندي شود

 شرايط تنبيه

 :که تنبيه کارساز باشد، بايد شرايطش را رعايت کرد؛ اين شرايط عبارتند ازبراي آن 

انتقام :خودداري از انتقام - 1 اتفاق ميتنبيه نبايد جنبه  انتظار آمدن  افتد که خانمي از دست فرزندش خسته ميجويي داشته باشد. گاه  به  شود، 

طور غير مستقيم  دست آورد و بهزند تا دل همسرش را به گاه پدر به جاي تنبيه فرزند، اورا کتک مينشيند تا شکايت فرزندش را بکند؛ آنهمسرش مي

 :فرمايندمي –صلي الله عليه و آله   - انتقام گرفته باشد. پيامبر اکرم 

 .که بر لبه پرتگاه دوزخ قرار گرفته استما غضب احد الا اشفي علي جهنم؛ هيچ کس خشم نگرفت مگر آن

 شود؛  خودداري نامربوط و زشت سخنان وردنٱهمچنين هنگام تنبيه، بايد از بر زبان 

کند، بلکه  ؛ تنبيه بايد براي اصلاح رفتار و بازداري از رفتارهاي نامطلوب باشد، در غير اين صورت تنبيه نه تنها به اصلاح رفتار کمکي نميهدفدار - 2

 امد؛ پيامدهايي منفي در پي خواهد داشت. براي نمونه، تنبيه ممکن است به رفتارهاي ناهنجارتري مانند فرار کودکان يا نوجوانان از خانه بينج
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هاي لازم را به فرزند يا متربي بدهند و در صورت مشاهده خلاف، او را نصيحت کنند و پندهاي لازم  ؛ مربي يا پدر و مادر بايد آگاهيآگاهي دادن - 3

تواند عامل مهمي براي اصلاح بنابراين پند و اندرز و اميد و انذار، يکي از اقدامات اساسي پيش از تنبيه است؛ چراکه نصيحت، ميهمراه با انذار بيان شود؛  

 ؛ «خوشبخت کسي است که مورد موعظه ديگران قراربگيرد» :فرمايندمي - صلي الله عليه و آله  - رفتار باشد. پيامبر اکرم 

اي در کنار آن مورد تشويق  که رفتار نامطلوبي به دنبال استفاده از تنبيه کاهش يابد، بايد رفتار جايگزين مناسب و شايستهبه موازات اين  :جايگزيني - 4

زگشت از گناه قرار بگيرد. اهميت جايگزيني رفتار شايسته به جاي رفتار نامطلوب در منابع اسلامي مورد توجه قرارگرفته است. در آيات بسياري، براي با

 :فرمايند. انجام دادن کارهاي شايسته. خداوند در قرآن مي3سپردگي به خدا؛ . ايمان و دل2. بازگشت از گناه؛1و توبه سه مرحله ذکر شده است:  

اما کسي که توبه کند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد،  (67قصص،  ) فَأَمَّا مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فعََسَى أَن يَکُونَ مِنَ المْفُْلِحِينَ

 اميد است از رستگاران باشد؛

در بيشتر موارد تنبيه بايد پنهاني صورت گيرد و نبايد خلافکار را در برابر ديگران تنبيه کرد؛ حتي بر اساس منابع اسلامي او را در   :پنهان بودن - 5

 :فرمايند مي  -عليه السلام  - برابر چشم ديگران نبايد موعظه کرد. امام حسن عسکري 

 ؛ هرکس در پنهاني برادر خود را پند دهد، او را آراسته و هر کس آشکارا او را اندرز دهد، از وي عيبجويي کرده است

کند، بلکه چه بسا فرد  پدر، مادر و مربي بايد حدود تنبيه را رعايت کنند، و تنبيه بيش از اندازه نه تنها تأثير خود را خنثا مي :خودداري از تکرار - 6

 :فرمايدمي  -عليه السلام   -را در انجام دادن خلاف جسورتر کند. حضرت علي  

اثر کند، به علاوه ملامت را پست و بيکه تکرار سرزنش، گناهکار را در اعمال ناپسندش جسور مياز سرزنش مکرر پرهيز کن، چه آن

 .سازدمي

 بنابراين تنبيه نبايد هميشگي باشد؛ 

اي  کنندهبرخلاف پاداش و تقويت، در تنبيه تأکيد شده است که بايد آن را به تأخير انداخت؛ چه بسا فرد براي کار خود دليل قانع :درنگ در اجرا - 7

 :فرمايندمي -عليه السلام   - داشته باشد. اميرالمؤمنين علي 

درنگ به کيفر و تنبيه او يابيد، بيدر سرزنش و تنبيه، عجله نکنيد و در صورتي که براي رفتار زشت ديگران، گريزگاه و دليل موجهي مي

 .اقدام نکنيد

 توانند خطا کار را تنبيه کنند و آن را به ديگري واگذار نکنند؛ شايان ذکر است که تنها مربي، پدر و مادر و افراد صلاحيتدار مي 
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هاي فردي نيز توجه داشته باشند و افراد مستحق تنبيه را يکسان تنبيه نکنند. مربي يا پدر و مادر هنگام تنبيه بايد به تفاوت :هاي فردي تفاوت - 8

 همچنين شيوه اجراي تأديب نيز بايد با سن و روحيه فرد متناسب باشد؛ 

شونده را از علت تنبيه بايد آگاه کرد و تنبيه بايد با ميزان خطاي فرد، مناسب باشد. همچنين همچنين فرد تنبيه  :آگاه ساختن به علت تنبيه - 9

 .پس از تنبيه بايد جرم فرد را ناديده بگيرند 

 

 انواع تنبيه 

 :شودتنبيه به دو نوع کلي تقسيم مي

 أ. تنبيه بدني

 .اندنظران علوم تربيتي استفاده از تنبيه بدني را در آخرين مرحله روش تربيت و اصلاح رفتار قرار دادهطور که قبلاً گذشت، صاحبهمان

 ب. تنبيه غير بدني 

 :کنيماند که به اجمال ذکر ميبراي تنبيه غير بدني، انواع زيادي را بيان کرده

 دار نشود؛ در تهديد بايد ظرفيت سني و فکري، پيشنيه عاطفي و رواني افراد مورد توجه قرار گيرد تا روحيه فرد خدشه :تهديد - 1

رسد. سرزنش ممکن است يک نگاه عادي يا عمومي  مرحله دشوارتر ميشود و به  سرزنش خود مراحلي دارد که از مرحله آسان آغاز مي :سرزنش - 2

زياده » :فرمايند مي  -عليه السلام    -روي کرد. حضرت علي  باشد و يا يک نگاه معنادار همراه با بيان پيامد کردار خلاف باشد. در سرزنش نبايد زياده

 ؛ «سازدور ميروي در سرزنش، آتش لجاجت را شعله

 -  مجتبي  حسن  امام  خدمت  مردى.  اندکرده  سفارش  را  آن  –عليهم السلام    -هاي تنبيه، قهر کردن است که معصومان  يکي از شيوه :قهر کردن - 3

 :فرمود حضرت کرد؛ شکايت خود فرزند از - السلام عليه

 .فرزندت را نزن و براى ادب کردنش، از او قهر کن؛ ولي مواظب باش، قهرت طول نکشد و هر چه زودتر آشتي کني

 به صراحت، تنبيه بدني را منع فرموده و در عوض از مجازات عاطفي استفاده کرده است؛  -عليه السلام   -در اين حديث، امام  
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صورت تحريک عواطف و احساسات  تواند نوعي تنبيه بهگفتن کلماتي چون »با اين کاري که تو کردي، من ناراحت شدم« مي :تحريك عواطف -4

 باشد؛ 

 هاي تنبيه باشد؛ تواند يکي از شيوهجريمه نيز مي :جريمه - 5

 .تواند اثر تربيتي و تنبيهي داشته باشدگاهي محروم کردن کودک از چيزي که مورد علاقة اوست، مي :محروم کردن -6

مطلوب نيست؛ مثلاً اگر کودک بازي جنسي از خود بروز دهد يا  تنبيه زماني انجام مي شود که پاسخ و رفتار ارائه شده از طرف آزمودني يا پاسخ دهنده، 

 .رو از تنبيه براي حذف رفتار نادرست، خطرناک يا نامطلوب از خزانة رفتار فرد استفاده مي شودحرف زشتي بزند، تنبيه خواهد شد؛ ازاين

ير مي  اسکينر، تنبيه را براي مقاطع خاص و زمان محدودي مناسب مي داند و هرگز استفاده از آن را براي درازمدت تجويز نمي کند و آن را بي تأث   

 :گونه بيان مي کند داند. او ادله خود را عليه تنبيه اين 

هاي گوناگوني که هنگام تنبيه حضور  بار مي آورد )ترس در ارگانيسمي که تنبيه مي شود و مي ترسد، به محرکتنبيه آثار جانبي هيجاني نامطلوب به  -1

 دارند، تعميم مي يابد؛ مثلاً کودکي که براي گفتن حرف زشت در ميهماني تنبيه مي شود، از ميهماني رفتن هراس پيدا مي کند.(؛ 

که چه کار بکند؛ مثلاً اگر جواني در جامعه کار ناهنجاري انجام دهد، فقط تنبيه مي شود و تنبيه به ارگانيسم نشان مي دهد که چه کار نکند، نه اين -2

 رو جوان، دوباره سرگردان است؛ تواند جايگزين آن کار را معرفي کند؛ ازاينآن کار را رها مي کند؛ ولي تنبيه، نمي

آموزند اين است که در بعضي  تنبيه، صدمه زدن به ديگران را توجيه مي کند؛ مثلاً وقتي کودکان براي کاري تنبيه مي شوند،تنها چيزي که مي -3

 موقعيت ها، ضربه زدن به ديگران جايز است؛

که براي آن تنبيه شود، ممکن است به آن کار  کودک با قرار گرفتن در موقعيتي که بتواند در آن، رفتار قبلاً تنبيه شدة خود را انجام بدهد بدون آن  -4

ند  اترها بي ادبانه حرف بزنند؛ زيرا ياد گرفتهکننده، کودکان فحش بدهند، شيشه بشکنند يا با بزرگدست بزند؛ مثلاً ممکن است در غياب عوامل تنبيه

کننده، اين رفتار را انجام ندهند )يعني در زمان حضور که در حضور تنبيه، اين رفتار نامطلوب را واپس بزنند؛ اما دليلي نمي بينند که در غياب تنبيه

 رو آثار تنبيه ناپايدار تلقي مي شود.(؛ تنبيه، آن رفتار را انجام نمي دهند؛ ازاين

کننده و ديگران پرخاشگري ايجاد مي کند؛ مثلاً مجرماني که به سبب جرم تنبيه مي شوند، افراد  شده نسبت به عامل تنبيهتنبيه در شخص تنبيه  -5

 خشن و پرخاشگري مي شوند؛ 

وپاش تنبيه مي شود، يک بچة  تنبيه، اغلب يک پاسخ نامطلوب را جانشين پاسخ نامطلوب ديگري مي سازد. براي نمونه، کودکي که به سبب ريخت-6

 گريه کن و ناآرام از کار در مي آيد؛
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وي  تنبيه زياد، باعث دروغگويي، لجبازي، ستم پذيري، گوشه گيري، کندذهني، بي تفاوتي، اضطراب، عدم اعتماد به نفس و از بين رفتن حس کنجکا-7

 .مي شود

 جانشين هاي تنبيه 

 :هايي را براي جانشيني تنبيه معرفي مي کندوجود آمده در تنبيه، روشاسکينر براي حل مشکلات به

ان  تغيير مقتضياتي که به رفتار نامطلوب مي انجامد )تغيير شرايط(. براي مثال، دور ساختن ظرف شکستني از دسترس کودک که باعث مي شود کودک -1

 ها را نشکنند؛ به اشياي شکستني دست نيابند و آن

رفتار نامطلوب را تا سر حد دلزدگي و اشباع انجام دهد؛ مثلاً هرچه دلش مي خواهد شيريني بخورد يا اجازه دادن به ارگانيسم )کودک يا غيره( تا   -2

 کبريت روشن بکند. )البته اين روش در تمام رفتارها نمي تواند مفيد باشد؛ مثل انحرافات جنسي(؛ 

 فرصت بدهيم تا گذر زمان مشکل را حل کند و عادات فراموش شود. )ولي ممکن است زمان خيلي طولاني باشد و به راحتي فراموش نکند(؛  -3

هيم )و  جانشين کردن رفتار ناهمساز با رفتار نامطلوب؛ مثلاً اگر کودکي در حضور کبريت براي درس خواندن تقويت مي شود، اين اجازه را به او بد  -4

ه را(  در حضور کبريت تشويق کنيم و نه در آتش زدن کبريت(؛ يعني با تقويت در حضور کبريت بودن، آن رفتار نامطلوب را )آتش زدن کبريت يا غير

ي را جايگزين حذف کنيم، يا مثلاً اگر کودکي کتاب پدر را پاره مي کند، پدر بکوشد هنگامي که کودک کتاب را مي گيرد، او را تشويق کند تا رفتار ديگر

که زنا کرده بود و حضرت   آوردند   -صلي الله عليه و آله    -پاره کردن کتاب کند )شرطي سازي تقابل(. نقل شده که شخصي را خدمت حضرت پيامبر اکرم  

 .مسجد رفتن او را تقويت و تشويق کرد و آن را جايگزين عمل زشت وي قرار داد  -صلي الله عليه و آله  -

 .هاست )تغافل(هاي نامطلوب، ناديده گرفتن آنو در آخر، بهترين راه از بين بردن عادت -5

 تشويق

 :طور خلاصه بيان شوددر خاتمه اين موضوع، مناسب است نکاتي درباره شرايط تشويق به

را براي انجام دادن کارهاي خوب )از قبيل درس گونهتشويق بايد داراي جنبه مثبت باشد. به عبارت ديگر، تشويق بايد به-1 انگيزه فرد  اي باشد که 

 خواندن، و اطاعت از پدر و مادر( بيشتر کند و تمايلات دروني فرد را اشباع کند؛ 

گويد:  صورت يک هدف نهايي درآيد. شهيد ثاني ميصورت هدف درآيد. بايد ازتشويق براي رسيدن به هدف استفاده کرد؛ اما نبايد بهتشويق نبايد به -2

 ها توضيح دهد؛ آن بايد معلم، دانشجويان را به جهت اخلاص در عمل تشويق کند و اهميت علم و دانش را براي 

 تشويق بايد بلافاصله پس از انجام دادن کار صورت بگيرد؛  -3
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 پيش از انجام دادن کار، نبايد وعده پاداش بدهيم؛  -4

 .هاي گران قيمت پرهيز شودبازي، تحسين کلامي، ابراز احساسات و مانند آن باشد، و از جايزهها، اسبابتواند خوراکيتشويق کودکان مي -5

 اصل پريماك 

سازي از آن استفاده قرار کرد. اين اصل مي گويد: هر پاسخي که در  توان در شرطي اصلي را مطرح کرد که مي «David premack» ديويد پريماک

رو براي پيدا ين شرايط عادي، فراواني نسبتاً زيادي داشته باشد، مي تواند براي تقويت پاسخي که فراواني نسبتاً کمي دارد مورد استفاده قرار گيرد؛ ازا

طور آزادنه به فعاليت بپردازد و در اين صورت فعاليت هاي او بر اساس نرخ پاسخ دهي دسته  شود تا بهها، به ارگانيست اجازه داده ميکردن نرخ پاسخ

؛ در اين صورت مي توان از بندي شود؛ در اين صورت مي توان متوجه شد که ارگانيسم، چه رفتاري را بيشتر انجام مي دهد و بيشتر به آن علاقه دارد

هايي که کمتر رخ مي دهد، استفاده کرد. اين را اصل پريماک مي نامند؛ مثلاً کودکي را آزاد فعاليتي که بيشتر رخ مي دهد براي تقويت کردن فعاليت 

واري از گذاريم تا هر کاري خواست انجام دهد، و رفتارهاي او را ثبت مي کنيم؛ مثلاً متوجه مي شويم که علاقة او به ديدن تلويزيون يا دوچرخه س مي

کنندة تلويزيون براي درس خواندن استفاده کرد و به او گفت  جا مي توان از تقويت دهد. در اينهمه بيشتر است، و به درس خواندن کمتر علاقه نشان مي

 .سواري کنيکه اگر درست را خوب بخواني، مي تواني تلويزيون نگاه کني يا دوچرخه 

10 

 گرايان هاي شناختدسته دوم: نظريه

هاي انسان از اين نوع است؟ آيا از راه  جا اين پرسش مطرح شود که آيا تمام يادگيريتا به حال با دو نوع از يادگيري آشنا شديد. ممکن است در اين

سازي رسيدن به يک ابتکار يا اختراع، از راه يادگيري شرطيتوان يک مسئله رياضي يا فلسفي را حل کرد و يا فهميد؟ آيا  سازي مييادگيري شرطي

 پذير است؟ امکان

توان سازي تبيين کرد. و نميتوان با شرطيها را نميکردند؛ ولي حقيقت اين است که همه يادگيريشناسان رفتارگرا، برنظريه خودشان پافشاري ميروان 

گيرد؛ بلکه بايد فرايندهاي ذهني  ها صورت ميها و پاسخشود و نيزبا تداعي بين محرکادعا کرد که چگونگي يادگيري، فقط در رفتارها آشکار ظاهر مي

ترين  اند که مهمهاي ديگري در زمينه يادگيري ارائه کردهشناسان، نظريهرو روانمانند ادراک و تفکر و ساخت شناختي نيز مورد توجه قرار گيرد؛ ازاين

ار است و کمتر با رفتارهاي آشکار سروکار  هاي فکري و ذهني حاکم بر رفتهاي شناختي، جريانها، نظريه شناختي است. منظور از شناخت در يادگيريآن 

 .دارد
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ها، از راه  توان گفت که بسياري از يادگيري گيرد؛ بلکه ميسازي صورت نمي هاي آدمي از راه شرطيواقعيت اين است که تمام يادگيري

 اند. پردازان يادگيري مطرح کردههاي ديگري بهره برد که ديگر نظريهسازي غير ممکن است و بايد از روششرطي

 :شناسي رفتارگرايي داردشناسي شناختي سه تفاوت اساسي با روانروان 

 گيري است؛ هاي ذهني عالي مانند ادراک، تفکر و تصميمشناسي شناختي، فعاليتموضوعات مورد علاقه روان -1

آموزي و خواندن، از مواردي است که تحقيق بر  گرايي بيشتر تأکيد بر پژوهش انساني است تا بر پژوهش حيواني، و موضوعاتي مانند زباندر شناخت -2 

 تر است تا حيوان؛انسان بسيار آسان

هاي شناختي، بيشتر بر فرايندهاي  که در نظريههاي رفتارگرايان، بيشتر تعيين روابط موجود بين رفتار و پيامدهاي آن است؛ درحاليهدف اصلي نظريه-3

 .شودداد )مانند استنباط( تأکيد ميداد و برونميانجي بين درون

 يادگيري گشتالت

عنوان مر به  پيشگامان نظريه يادگيري گشتالت، چهار آلماني به نام ماکس ورتايمر، ولفگنگ کهلر، کرت کافکا، و کرت لوين هستند. در ميان آنان، ورتاي

 .آيد؛ هر چند که کافکا و کهلر، بيشتر مسئوليت عموميت بخشيدن به اين نظريه را به عهده داشتندشمار ميگذار رسمي اين نظريه بهبنيان

هاي انسان، از ادراکات کليِ معنادار ها معتقدند که انديشهکردند؛ اما گشتالتيرفتارنگرها براي مطالعه يادگيري پيچيده، آن را به اجزاي ساده تجزيه مي

هايي است که  دهنده آن بيشتر است. به عبارت ديگر، کل داراي ويژگيو کل، از اجزاي تشکيل  -اي از تصاوير ذهني جزئي نه مجموعه -شود تشکيل مي

 :کنيمشود. براي آشنايي بيشتر با اين ديدگاه، تحقيقات کهلر را در اين زمينه بررسي ميدهندة آن يافت نميدر اجزاي تشکيل 

ها چند عدد موز را دور از  هاي گوناگوني استفاده کرد. وي در تمام اين روش هاي داخل قفس، از روشگشايي ميمونکهلر براي مشاهده رفتار مسئله

ها، ميمون دست آورند. در برخي آزمايشها را بهکوشيدند تا بتوانندآنها بايد با وسايلي که در اختيارشان بود، ميها قرار داد و ميمون دسترس ميمون 

ا چوب بايد از چوب بلندي استفاده کند و در برخي موارد لازم است که ميمون چند چوب را به هم وصل کند تا بتواند به موز دسترسي پيدا کند و ي

دست  بتواند موزها را به گاه با چوب بلندتر کوچکي در اختيار ميمون است که بايد به وسيله اين چوب کوچک به چوب بزرگتري دسترسي پيدا کرده، آن

 .آورد. و يا در آزمايش ديگري ميمون بايد چند جعبه را روي هم بگذارد تا بتواند به موزها برسد. )به تصوير زير توجه کنيد(
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هاي بيشتري بکنند تا بتوانند  هوش بايد تمرينهاي کمهاي متفاوت دارند و ميمونها نيز هوشکهلر با تحقيقاتي که انجام داد، نتيجه گرفت که ميمون 

بلکه يادگيري از  -چنانچه »ثرندايک« اظهار کرده است   -گيرند  هاي باهوش فقط از راه کوشش و خطا ياد نميياد بگيرند. همچنين ادعا کرد که ميمون 

 .شودراه بينش حاصل مي

يابد که بتواند روابط ميان اجزا و يا عناصر يک موقعيت را درک  شناسي گشتالت است. يادگيرنده زماني به بينش دست ميبنابراين بينش، اساس روان

 .کند. پس تعريف بينش، عبارت است از حل يک مسئله در نتيجه پي بردن به روابط بين همه عناصر آن موقعيت

 

 فرق يادگيري شناختي و بينشي با يادگيري طوطي وار

 :يادگيري شناختي چند فرق اساسي با يادگيري طوطي وار دارد

ها ياد گرفته مي شود؛ ولي در يادگيري طوطي وار، يادگيرنده اطلاعات و قواعد را بدون درک  در يادگيري از راه بينش، قواعد همراه با درک واقعي آن-1

 واقعي ياد مي گيرد؛ 

 گونه نيست؛کار مي رود؛ ولي يادگيري طوطي وار اينيادگيري از راه بينش قابل انعطاف است و در موارد مشابه به -2

 طور نيست؛ يادگيري از راه طوطي وار به سرعت فراموش مي شود؛ ولي يادگيري بينشي اين -3

 .گونه نيستکه يادگيري بينشي، اينيادگيري طوطي وار، کاربردهاي محدودي دارد؛ درحالي -4
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 هاي يادگيري گشتالتويژگي

يافتن راه حل براي مشکل خود، احساس حالت عدم تعادل شناختي دارد؛ اما پس از يافتن راه حل، تعادل  بر اساس نظريه گشتالت، انسان تا پيش از  

  ها آن   از  برخي  به  که  اندکرده  بيان  را  هاييويژگي   رو براي تغيير حالت عدم تعادل شناختي به تعادل شناختي،شود؛ ازاين شناختي براي وي برقرار مي

 :کنيم مي اشاره

 انتقال از مرحله پيش از مسئله به مرحله حل مسئله، ناگهاني است؛ -1

 شوند؛ يادگيرندگان با تجربه، بيشتر از يادگيرندگان تازه کار در يادگيري از راه بينش موفق مي -2

 دهد؛ اما اين کوشش و خطا بيشتر ذهني يا شناختي است تا رفتاري؛ هنگام حل مسئله از راه بينش، کوشش و خطا رخ مي -3

 .آيد، دوام زيادي دارددست ميراه حلي که از راه بينش براي يک مسئله به -4

 نکات کاربردي 

 :بر اساس اصول يادگيري گشتالتي، معلمان هنگام تدريس موارد زير را بايد رعايت کنند

 آموزان؛هاي آموزشي مشخص و قابل درک براي دانشتعيين هدف -1

 آموزان؛ آموز يا مهارت فعلي دانشها در حد دانشارائه مطالب درسي و تمرين -2

 .آموزان براي کسب بينش عناصر مربوط سازماندهي مطالب جديد در ساخت کلي و کمک به دانش -3

 نظرية يادگيري اجتماعي )مشاهده اي( بندورا 

کانادا به دنيا آمد و درجة کارشناسي خود را از  در کشور   (Mundare) م در موندير1925در چهارم دسامبر   (Albert Bandur) آلبرت بندورا

 .دانشگاه کلمبيا و درجة کارشناسي ارشد و دکترا را از دانشگاه آيوا دريافت کرد

يک    او از جمله روان شناسان شناختي است که افتخارات زيادي در مراحل تحصيلي و تحقيقي خود کسب کرده. برخي از افتخارات بندورا عبارتند از

  م؛ يک جايزه از انجمن 1972انجمن روان شناسي اِمريکا به عنوان دانشمند برجسته در سال    12م و يک جايزه از بخش  1972بررسي تحقيقي در سال  

م و ... .  1974م؛ انتخاب او به عنوان رياست انجمن روان شناسي اِمريکا در سال  1973شناسي کاليفرنيا براي دستاوردهاي ممتاز علمي در سال  روان 

 ن زمان با کتاب ميلرپرداز يادگيري پيروهال قرار گرفت. همچنين بندورا در ايزماني که بندورا در دانشگاه آيوا بود، تحت تأثير عقايد کنت اسپنس، نظريه 

(Milier) و دُلارد (Dollard) (1941) ها قرار گرفت. )لازم به توضيح آشنا شد و آن را مطالعه کرد و تحت تأثير آن اجتماعي و تقليد يادگيري به نام
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رو بندورا آن را نپذيرفت و با يادگيري تقليدي به چالش برخاست و آن را  است که ميلر و دلارد، يادگيري تقليدي را معيار يادگيري قرار مي دادند؛ ازاين

 .به يادگيري مشاهده اي تغيير داد

 نظرية يادگيري اجتماعي بندورا

يادگيري موجود که بر اهميت مشاهده تأکيد مي    ترين نظريةبخش بزرگي از يادگيري انسان از راه مشاهدة رفتار و اعمال ديگران آموخته مي شود. مهم

کار مي برند؛ اما بندورا اين دو مفهوم  ورزد، نظرية بندوراست. شايان ذکر است که بسياري از افراد اصطلاحات تقليد و يادگيري مشاهده اي را مترادف به

ان ممکن را از هم متمايز مي کند. طبق نظر بندورا، يادگيري مشاهده اي ممکن است شامل تقليد باشد يا نباشد. براي مثال، هنگام رانندگي در خياب

مي دهيد تا به داخل چاله نيفتد و  ومبيلتان را تغيير  است مشاهده کنيد که اتومبيل مقابلتان به يک چاله مي افتد. بر اساس اين مشاهده شما مسير ات

بق نظر بندورا، خسارتي به اتومبيل شما وارد نشود. در اين مثال، شما از اين مشاهده ياد گرفتيد؛ اما آنچه را که مشاهده کرده بوديد، تقليد نکرديد. ط

بوده که به ايد. بنابراين يادگيري آنچه شما در اين موقعيت آموختيد، اطلاعاتي  طور شناختي پردازش شده است و به نفع خودتان به آن عمل کرده 

 .شمار مي آيدمشاهده اي، بسيار پيچيده تر از تقليد ساده است که معمولاً نوعي نسخه برداري از اعمال شخص ديگري به

نوشت   يادگيري اجتماعي و تحول شخصيت  به نام (Richard Walters) م با ريچارد والترز1963نظريه بندورا نخست در کتابي ارائه شد که او در سال  

يا به عبارت دقيق تر، نظرية شناختي  (Social Learning Theory) و بعدها در آثار ديگر بندورا تکميل شد. نظرية بندورا، نظرية يادگيري اجتماعي

يادگيري اجتماعي اين است که در آن بر بافت اجتماعي که    گذاري اين نظريه به نظريةنام دارد. علت نام (Social Cognitive Theory) اجتماعي

ست که پاره اي از  شناختي توجه مي شود. بندورا معتقد ادر آن رفتار آموخته و نگهداري مي شود تأکيد شده، و به جنبه هاي اجتماعي فرايندهاي روان

؛ بلکه يادگيري هاي انسان از راه شرطي سازي پاسخگر و برخي از راه شرطي سازي کنشگر آموخته مي شوند؛ اما او مي گويد که اين تمام ماجرا نيست

رايندهاي واسطه اي شناختي مورد مقدار زيادي از يادگيري هاي ما از راه مشاهدة رفتار ديگران آموخته مي شوند. در نظرية يادگيري اجتماعي بندورا، ف

فرايندهاي واسطه اي شناختي   تأکيد قرار دارد و چنين فرض مي شود که تأثير رويدادهاي محيطي بر اکتساب و نظم بخشيدن به رفتار، عمدتاً به وسيلة

 .است

 الگوي يادگيري مشاهده اي بندورا

. مرحلة به يادسپاري 2توجه؛  . مرحلة1بندورا يادگيري راه مشاهده را بر اساس مدل يادگيري خود )يادگيري مشاهده اي(، شامل چهار مرحله مي داند: 

 .. مرحلة انگيزش4. مرحلة بازآفريني؛ 3يا يادداري؛ 

کند که قرار است از او بياموزد. طبق اين  ، فرد به کسي توجه مي(Attention) توجه  توجه: در اولين مرحلة اين مدل يادگيري، يعني مرحلة  مرحلة -1

 .اقع شودمدل، اگر يادگيرنده به رفتار سرمشق توجه نکند، چيزي از او نخواهد آموخت. چندين ويژگي سرمشق مي تواند بر جلب توجه يادگيرنده مؤثر و
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. توجه به نيازهاي عاطفي الگوگيرنده؛  3. توفيق زياد و دانش و تخصص سطح بالا؛  2پايگاه اجتماعي سطح بالا؛   : 1ويژگي هاي قابل توجه الگو عبارتند از

 .. تشويق و تکريم يادگيرنده4

است، آنچه مورد مشاهده و توجه يادگيرنده واقع مي شود، در حافظه  (Retention) به يادسپاري يا يادداري: در اين مرحله که مرحلة يادسپاري-2

در حافظة   (verbal) يا رمزهاي کلامي (imaginal) صورت رمزهاي تصويري )تجسمي(هاي ما بهذخيره مي گردد. بندورا معتقد است که يادگيري

باره  رو کسي که خوب يادسپاري کرده، مي تواند عين الگو رفتار کند. او در اينما بازنمايي يا دخيره مي شوند تا در آينده مورد استفاده قرار گيرند؛ ازاين

از آن صورت تصويرهاي ذهني و رمزهاي کلامي قابل استفاده درآورد، اين رمزهاي حافظه اي  هاي سرمشق را بهکه يادگيرنده فعاليتمي گويد: پس 

 .ه مورد استفاده قرار خواهند گرفتصورت راهنماهايي براي عملکرد يادگيرندبه

رمزهاي کلامي يا   نام دارد. در اين مرحله، (Motor reproduction) بازآفريني: مرحلة سوم در يادگيري مشاهده اي، مرحلة بازآفريني حرکتي -3

به عبارت ديگر بازنمايي هاي نمادي    - تصويري موجود در حافظة يادگيرنده   از فرايند   -يا  به عملکردهاي آشکار تبديل مي شوند. وجود اين مرحله 

سپرده است، بر کم و    يادگيري مشاهده اي از آن جهت ضروري است که يادگيرنده با انجام دادن عملي که در مراحل قبل مشاهده کرده و به حافظه

ند. ممکن  کيف عملکرد خود آشنا مي شود و از راه مقايسة آن با رفتار سرمشق که به يادگيري آن پرداخته است، اشکالات عملکرد خود را برطرف مي ک

ها را با مرور شناختي دروني کند؛ مثلاً کسي مشاهده مي  است يادگيرنده ابزار لازم يا رشد کافي براي انجام دادن عملي نداشته باشد؛ ولي مي تواند آن

تواند آن را کند يک ميمون از شاخه اي به شاخه اي مي پرد و اين را ياد مي گيرد؛ ولي چون ابزار اين عمل )دم، دستاني دراز و غيره( را ندارد، نمي  

 .جا او مرور شناختي مي کندد. در اينانجام دهد و يا به اندازة کافي رشد و توانايي ندارد تا آن را انجام ده 

بندورا مي گويد آنچه مورد مشاهدة يادگيرنده قرار مي گيرد و در حافظة او بازنمايي مي شود و از راه بازآفريني  :(motivational) مرحلة انگيزشي -4

که در يک موقعيت واقعي به ظهور برسد و عيني شود، بايد با پيامدهاي مطلوب همراه باشد. بنابراين  وکسر آن برطرف مي شود؛ براي اين حرکتي، کم

تقويت و تنبيه  اوعميقاً معتقد است که براي تبديل آموخته هاي فرد به رفتار آشکار، شرايط انگيزشي )پاداشي و تقويت( ضروري است. با اين حال، بندورا  

 .ي ضروري نيستولي براي يادگير ند، نه متغيرهاي يادگيري؛ يعني تقويت بر عملکرد تأثير مي گذارد،را متغيرهاي عملکردي مي خوا

طور آشکار يادگيري و عملکرد را مستقلّ از يکديگر مي داند و مي گويد: نظريّة يادگيري اجتماعي بين يادگيري و عملکرد تمايز قائل  بندورا به          

يزي که براي  د و تنها چمي شود؛ زيرا افراد، تمام آنچه را که ياد مي گيرند، به عمل در نمي آورند. بنابراين به اعتقاد بندورا، يادگيري نيازي به تقويت ندار

هرگاه يادگيرنده در مجاورت کسي قرار بگيرد و به اعمال او توجّه کند، آن   يادگيري لازم است، مجاورت بين يادگيرنده و سرمشق است. به سخن ديگر،

آموزي رو اگر دانشل تشويقي از جمله تقويت دارد؛ ازاين که آموخته هاي خود را به عملکرد تبديل کند، نياز به عواماعمال را خواهد آموخت؛ اما براي اين

 .اين وعده را دريافت کند که اگر خوب عمل کند يا بيان کند پاداش مي گيرد، مباحث را بهتر بيان خواهد کرد

ت تقويت در نظريّة يادگيري اجتماعي بندورا، نقش انگيزشي ايفا مي کند و در تبديل يادگيري هاي شخص به عملکرد آشکار ضرورت دارد که تقوي    

ناميده مي شود. تقويت جانشيني و نيز تنبيه جانشيني، پيامدهاي مثبت و منفي اي هستند که به دنبال   reinforcement (vicarious) جانشيني
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رنده هنگام مشاهدة  رفتارِ سرمشقِ مورد مشاهدة يادگيرنده مي آيند، نه به دنبال رفتارِ خود يادگيرنده؛ اما بر رفتار يادگيرنده هم اثر مي گذارد و يادگي

 .طور خيالي در جاي او مي گذارد و تقويت يا تنبيه دريافت شده بر او هم اثر مي گذاردرفتار سرمشق، خود را به 

 .دبندورا براي توضيح و آشکار کردن تمايز يادگيري و عملکرد و تقويت جانشيني و تنبيه جانشيني دست به آزمايشي زده که در زير بيان مي شو    

زد. در نظريّة بندورا، الگو هر  يک سرمشق )الگو( به يک عروسک بزرگ مشت و لگد ميدر اين آزمايش، کودکان فيلمي را مشاهده کردند که در آن      

، فيلم يا غيره. در مثال بالا، در فيلم يک شخص بزرگسال نقش الگو را براي پرخاشگري چيزي است که اطلاعاتي را انتقال مي دهد؛ مانند يک شخص

بازي مي کرد. يک گروه از کودکان ديدند که الگو )شخص بزرگسال( براي پرخاشگري هايش تقويت مي شود. گروه ديگري از همان کودکان در يک  

ي شود  م  تقويت  نه  الگو  يعني   بود؛  خنثا  الگو،   ديگر ديدند که الگو براي پرخاشگري هايش تنبيه مي شود. و در گروه سوم، پيامدهاي پرخاشگري  صحنة 

کودکان در معرض همان عروسک نشان داده شده در فيلم قرار گرفتند و پرخاشگري آنان نسبت به نه تنبيه. پس از مشاهدة فيلم ها، هر سه گروه از  

 .عروسک )مشت زدن( اندازه گيري شد

  چنانچه انتظار مي رفت، کودکاني که شاهد فيلمي بودند که در آن الگو تقويت شده بود )تقويت جانشيني(، حداکثر پرخاشگري را از خود نشان    

و نه  بود    دادند. کودکاني که شاهد فيلمي بودند که در آن الگو تنبيه شده بود، کمترين پرخاشگري را داشتند، و در گروه سوم که الگو نه تقويت شده

 .تنبيه، از لحاظ پرخاشگري در حد وسط بودند 

يادگيري نيازي به تقويت ندارد و صِرف مجاورت کافي است )گروه سوم( و ثانياً تقويت هرچند تقو     يت اين مثال به خوبي بيان مي کند که اولاً 

 .جانشيني باشد، باعث افزايش عملکرد است

 مباحث مهم مطرح شده در نظريه بندورا 

 :مباحث مهم مطرح شده در اين نظريه، به قرار ذيل است

 أ. جبر متقابل

ها  ها در روان شناسي اين است که »علت رفتار آدميان چيست؟« بنا بر پاسخي که افراد به اين پرسش مي دهند، مي توان آن يکي از بنيادي ترين پرسش

 .هستي گرا )اگزيستانسياليست( يا چيز ديگر ناميد را محيط گرا )تجربه گرا(، فطرت گرا،

رو اگر شما وابستگي هاي تقويتي را تغيير  محيط گرايان )مثل اسکينر( پاسخ مي دهد که رفتار، تابعي از وابستگي هاي تقويتي محيط است؛ ازاين     

 .رفتار را نيز تغيير خواهيد داد دهيد،

 .آمادگي ها، صفات يا حتي انديشه هاي ارثي فرد تأکيد مي کنندها يا از پيشفطرت گرايان بر سرشت    
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ها کمابيش آنچه را مي خواهند انجام مي دهند(، اصرار مي ورزند؛ يعني رفتار، تابعي از آزادي انسان  که آنهستي گرايان بر انتخاب آزاد افراد )اين     

 .است

 .پاسخ بندورا به اين پرسش )علت رفتار آدمي چيست؟( در طبقة ديگري قرار دارد    

طور تعاملي عمل مي کنند تا رفتار بعدي شخص را تعيين کنند. به ديگر سخن، هيچ يک  پاسخ او اين است که شخص، محيط و رفتار فرد با هم به    

م( اين تعامل سه گانه را در شکل زير نشان  1986شمار آورد. بندورا )کننده رفتار انسان بهاز اين سه جزء را نمي توان جدا از اجزاي ديگر به عنوان تعيين 

 .داده است

  

 

 رفتار هستند B محيط و  (Envitonment)Eشخص،  p در اين شکل

ر شوکيّ به بندورا به عنوان مثالي از تأثير رفتار بر محيط، آزمايشي را بيان مي کند که در آن شرايط طوري ترتيب داده شده است که هر دقيقه يک با

هايي که ياد مي گيرند اهرم را با  که موش اهرمي را فشار دهد که در آن صورت شوک براي سي ثانيه تأخير مي افتد. موشموش وارد مي شود، مگر آن

هايي دوره اي را توانند به يادگيري پاسخ دهند، شوکطور کامل از شوک اجتناب مي کنند؛ اما موش هايي که نميهاي معيني فشار دهند، بهفراواني

نات يکسان است؛  براي همه حيوا  (Potential Environement) دريافت مي کنند. بندورا از اين آزمايش چنين نتيجه مي گيرد که محيط بالقوّه

ها وابسته است. بنابراين طبق نظر بندورا، افراد مي توانند با عمل کردن به شيوه هاي معين، بر محيط تأثير بگذارند و محيط  اما محيط واقعي به رفتار آن

جا را ناامن مي  ها را تحت تأثير قرار مي دهد. براي مثال، افراد ناهنجار و دردسرساز به هرجا که مي روند، آنتغييريافته نيز به نوبة خود رفتار بعدي آن

وب و پاکيزه بر  کنند و اين ناامني در رفتار بعدي آنان اثر مي گذارد، يا افراد مصلح هرجا که مي روند، فضا را آرام و با طراوت مي کنند و اين محيط خ

 .رفتار بعدي آنان اثر مي گذارد
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 ب. خود نظم دهي رفتار 

ها و تنبيه هاي بيروني تعيين مي شدند، مردم شبيه به بادبادک عمل مي کردند و هر لحظه  م( »اگر اعمال تنها به وسيله پاداش1977طبق نظر بندورا )

ها با افراد غير اصولي و بي منطق رفتاري به دور از اخلاق و ها تأثير مي گذارند، وفق دهند؛ يعني آنتغيير جهت مي دادند تا خود را با عواملي که بر آن 

طور نيستند و رفتارشان شبيه بادکنک و بي اراده نيست. حال پرسش اين  ها اينکه آدمباافراد درستکار، رفتاري شرافتمندانه انجام مي دادند.« درحالي

 ها را مهار مي کند و جهت مي دهد؟ است که چه چيزي رفتار انسان

يا  پاسخ بندورا به اين پرسش اين است که رفتار آدمي، عمدتاً يک رفتار خودنظم داده شده است. از جمله چيزهايي که انسان از تجربه مستقيم      

.  شوند  مي   فرد  شخصي  ارزشيابي  براي که اين معيارها آموخته شدند، پايه اي  غيرمستقيم )جانشيني( مي آموزد، معيارهاي عملکرد است، و پس از آن

  باشد،  معيارها  از  تر   پايين  اگر  و   کند  مي  ارزيابي  مثبت  را  آن  باشد،   بالاتر  آن  از  يا   هماهنگ  او  دروني   معيارهاي  با   معين  موقعيت  يک  در  شخص  عملکرد  اگر

ابل انجام دادن کاري دريافت  مق  در  خود  والدين  از  که ستايش  مثل)  آيد  دستبه  او  مستقيم  تجربة  از  تواند  مي  فرد  معيارهاي.  کند  مي  ارزيابي  منفي  را  آن

قرار گرفت، اين کار براي او ارزش مي شود. يا معيارها مي تواند از راه غير مستقيم  مي کند.(؛ مثلاً اگر به دنبال حمايت از ضعيفي مورد تشويق و تأييد  

رو بندورا معتقد است که تقويت دروني حاصل از ارزشيابي شخصي، از  شکل گيرد )مثل مشاهده رفتار ديگران و الگوهايي که در اطراف او هستند(؛ ازاين

 .ها در نظم دهي رفتار انسان دخالت بيشتري دارندتقويت بيروني قوي تر بوده و نقش بيشتري دارد و اين

 ج. عملکرد اخلاقي 

طور معمول اخلاق و مقررات اخلاقي اطرافيان نيز از راه تعامل با الگوها رشد مي کند. کودکان به (Moral codes) طبق نظر بندورا معيارهاي اخلاق

  کدام   که   کنند  مي   تعيين   شدند،   دروني   اخلاقي   معيارهاي  کهآن  از  پس .  سازند  مي  دروني   را  ها آن  و   دهند   مي  قرار  خود  سرمشق  را   -  والدين  ويژهبه  –

  گرفتار  نباشد،   سازگار  معيارها   با   که  کند   کاري  اگر  است،   شده  دروني  اخلاقي   معيارهاي  که   کودکي   در .  شوند  نمي   نهي  کدام   و   شوند   مي   نهي   رفتارها

برايش تجربه مطبوعي نيست. بنابراين فرد نوعاً طبق معيارهاي اخلاقي خودش عمل مي کند تا با سرزنش  مي شود که   (self-Contem) خود  تحقير

 .دروني مواجه نشود و براي او هيچ تنبيهي به اندازه تحقير خود، زبان آور نيست

هايي )تدابيري( وجود دارند که  بندورا مي گويد: ممکن است اصول اخلاقي قاطعي در فرد شکل گرفته و دروني شده باشد؛ ولي با اين حال مکانيسم    

ها براي برحذر داشتن فرد از سرزنش خويشتن به سبب اعمال سزاوار سرزنش، سود جست. اين مکانيسم ها افراد را توانا مي سازند تا از مي توان از آن 

 :ها عبارتند ازکه خود را خوار کرده و سرزنش کنند. اين مکانيسماصول اخلاقي خود عدول کنند بي آن

صورت وسيله اي براي هدفي بالاتر و لذا قابل توجيه در مي  در توجيه اخلاقي رفتار قابل سرزنش فرد به :(Moral justification) توجيه اخلاقي-1

 بود؛ آيد؛ مثلاً مي گويد: من آن جرم را مرتکب شدم تا براي خانواده غذا تهيّه کنم، من غيبت کردم چون که دين در خطر 
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اد برچسب زدن مدبّرانه: يعني فرد مي کوشد يک عمل قابل سرزنش را طور ديگري جلوه دهد تا هيچ گونه احساس حقارت نکند؛ مثلاً کساني که افر -2

 زنند )مثل صدام(؛ را قتل عام مي کنند، به آن برچسب دفاع از حقوق بشر يا اداي وظيفه شرافتمندانه مي

ر از بيت  مقايسه سودمند: از راه مقايسه اعمال زشت خود با اعمال بدتري که از ديگران سرزده، اعمال زشت خود را بي اهميت جلوه مي دهد؛ مثلاً اگ -3

لاني ترياک  المال يک ميليون دزديده باشد، مي گويد: فلاني يک ميليارد دزديده است. يا مثلاً وقتي سيگار مي کشد، مي گويد اين که چيزي نيست، ف

 مي کشد؛ 

ويد:  جابه جايي مسئوليت: فرد مي کوشد مسئوليت کارهاي خود را به گردن ديگران بيندازد؛ مثلاً کارمندي که پول زيادي از مردم مي گيرد، مي گ -4

 طور گفته است. يا سربازي که مردم را قتل و عام مي کند، مي گويد: فرمانده دستور داده است؛ به من مربوط نيست، رئيس اين

تر از تصميم گيري فردي براي انجام دادن آن است. طور گروهي، آسانتقسيم مسئوليت يا لوث آن: تصميم گيري براي انجام دادن يک عمل زشت به -5

 جا که تقسيم مسئوليت وجود دارد، هيچ فرد خاصي احساس مسئوليت نمي کند؛ جايي که همه مسئول آن هستند، يعني آن

ها، افراد صدماتي را که اعمالشان به ديگران وارد مي آورند، ناديده مي  ها: در بي اعتنايي به پيامدها يا تحريف آن بي اعتنايي به پيامدها يا تحريف آن  -6

ها در درون ابرها گم شدند.  گيرند يا آن را تحريف مي کنند و در نتيجه احساس شرمساري نمي کنند؛ مثلاً مي گويد: من صرفاً بمب ها را رها کردم و آن

 يا مي گويد من فقط مواد مخدّر و مشروبات را وارد کشور کردم و در بازار فروختم؛

کنند؛ مثلاً مي گويند: فلان  ها تعدّي ميهاي خاص را پايين مي آورند، سپس به آننخست شأن انسان :(Dehumanization) غير انساني کردن -7

 ها مهم نيست )مثل مردم فلسطين با تفکّري که صهيونيزم دارد.(؛ رو کشتن آنمذهب يا امت، وحشي و بي ارزش هستند؛ ازاين

ني  نسبت دادن سرزنش: يعني عملي را که قبيح است و باعث سرزنش مي شود، به ديگران اسناد دهيم و ديگران را عامل آن معرفي کنيم؛ مثلاً کسا -8

ل  قابکه به زنان تجاوز مي کنند، مي گويند: تقصير خودشان است؛ زيرا خود را آرايش مي کنند و باعث تحريک ما مي شوند يا مي گويند: چرا در م

 .خواستة ما تسليم مي شوند

 د. فرايندهاي شناختي معيوب

ها بسيار مهمّ مي داند و اعتقاد دارد که يکي از عوامل مهمّ در تعيين رفتار و چگونگي آن، فرايندهاي  بندورا فرايندهاي شناختي را در تعيين رفتار انسان

درستي منعکس نکنند و درک درستي از جهان خارج )بيرون ذهن( نداشته باشند، باعث مي شوند تا  شناختي فرد است. اگر اين فرايندها واقعيت را به

 .فرد رفتار ناسازگارانه از خود بروز دهد

 ادله ايجاد فرايندهاي شناختي معيوب از نظر بندورا 

 :کندگونه ارائه ميبندورا ادله ايجاد فرايندهاي شناختي معيوب را اين
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کنند؛ مثلاً چنين نتيجه مي گيرند که  أ. اعتقادات غلط در کودکان ممکن است به اين علّت باشد که چيزها را بر اساس ظاهرشان ارزيابي مي          

کودکي  يک ظرف بلند و باريک از يک ظرف کوتاه عريض بيشتر مايع مي گيرد؛ زيرا براي کودکان »بلندتر« به معناي »بزرگتر« است. پياژه مي گويد:  

 .گونه نتيجه گيري مي کند، اصل بقا يا نگهداري را ياد نگرفته استکه اين

باره ذکر کرده است: يادگيري ناشي از تصوراتي که ب. خطاي فکري مي تواند از اطلاعات حاصل از شواهد ناکافي باشد. بندورا مثال زير را در اين        

شود، مثال خوبي براي اين مورد است. مردم تا حدي تصوراتشان را درباره واقعيت هاي اجتماعي که هيچ گونه  وسيله وسايل ارتباط جمعي منتقل مي به

طور واقعي منعکس کند  جا که دنياي تلويزيون نمي تواند اجتماع را به ها نداشته اند، از راه صحنه هاي تلويزيوني مي آموزند. از آن تماس مستقيمي با آن 

 .دهد هاي فاسد و فاقد اصول اخلاقي است مي تواند دانش مربوط به جهان واقعي را وارونه جلوهو مملوّ از شخصيت 

محلّ،  بندورا مي گويد: اين ديد تحريف شده از واقعيت، گاه ممکن است به رفتار ناهنجار بينجامد و کودکان را وادار به جنايت هايي چون چک بي      

از آن بانک حمله به   صورت دائمي در مي آيند؛ زيرا صاحبان که باورهاي غلط تشکيل شدند، بهها، درگيري با معلّمان و غيره بکند. او مي گويد: پس 

گاه ظاهر مي شوند  بهباورهاي غلط، افراد يا گروه هايي را مي جويند که همان باورها را دارند. فرقه هاي انحرافي و گروه هاي اعتقادي مختلفي که گاه

درمانگري است؛ زيرا شناخت و تصورات آنان از واقعيت تحريف شده  )وهابيت( معرف اين فرايند هستند. )براي درمان اين افراد، بهترين روش، شناخت

 .(است

ج. خطاهاي فکري مي تواند از پردازش غلط اطلاعات ناشي شوند. به ديگر سخن ممکن است افراد اطلاعات درستي داشته باشند؛ ولي نتوانند         

زبانان  زبانان بيشتر از فارسيرو نتيجه غلطي از اطلاعات بگيرند. براي مثال، اين خبر که بيکاري در ميان ترکها را به خوبي پردازش و تحليل کنند؛ ازاينآن 

که اين نتيجه صحيح نيست  در ايران است، و فرد ممکن است در تحليل اين خبر به اين نتيجه برسد که ترک ها انگيزه کمتري براي کار دارند؛ درحالي

مي تواند به رفتارهاي عجيب و غريب  و علت بيکاري ممکن است به سبب نبود امکانات يا جمعيت زياد يا مسائل ديگر باشد. در بعضي موارد باورهاي غلط  

 .بينجامد. نظير کسي که به باور خودش، »خداست« يا کساني که هراس )فوبي ها( دارند يا افراد بدبين و غيره

 کاربردهاي عملي يادگيري مشاهده اي )فوايد عملي الگوبرداري يا سرمشق گيري( 

که از راه مشاهدة الگوهايي که براي انجام دادن اعمال معيني تقويت مي  الگوبرداري يا سرمشق گيري، چند نوع تأثير گوناگون بر رفتار دارد؛ از جمله اين

رفتار، از تقويت ناشي مي شود. از سوي ديگر، وقتي که الگوي مورد  (Acquistion) شوند، مي توان پاسخ هاي تازه اي آموخت. بنابراين اکتساب

پاسخ   (Inhibition) کننده، بازداري مي شود. بنابراين بازداريمشاهده به سبب انجام دادن يک پاسخ تنبيه مي شود، انجام دادن اين پاسخ در مشاهده

الگويي که به يک فعاليت ترس آور مشغول است، مي تواند به کاهش ب از تنبيه جانشين ناشي مي شود. همچنين مشاهده  ازداري آن پاسخ در  نيز، 

که خود فرد عملاً آن فعاليت ترس آور را تجربه کند. کاهش ترس ناشي از مشاهدة الگويي که بدون تنبيه شدن به يک  کننده بينجامد، بي آنمشاهده

وجود آورد که قبلاً کننده پاسخي را بهنام دارد. يک الگو همچنين مي تواند در مشاهده (Disinhibition) زداييفعاليت ترسناک مي پردازد، بازداري

کننده پاسخ مشابهي  که مشاهدهآموخته شده است و براي آن هيچ نوع بازداري وجود ندارد. در اين مورد، الگو با اجراي يک پاسخ، صرفاً سطح احتمال اين 
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گويند. الگوبرداري همچنين مي تواند آفرينندگي را تحريک کند. آفرينندگي را مي  مي (Cyeatiyity) سازيرا بدهد بالا مي برد. به اين پديده آسان

 .کار مي گيرند، به يادگيرنده آموزش دادها را بهها يا سبکهاي گوناگوني از ويژگيتوان از راه نشان دادن الگوهاي مختلفي که ترکيب

که تأثيرگذاري يکي از کاربردهاي عملي مهمّ نظريه بندورا در رسانه هاي خبري است که هم دامنة گسترده تري دارد و هم اين                    

هاي غير مستقيم هم چيزهاي  زيادي دارد؛ زيرا بندورا معتقد است که ما همان اندازه که از مشاهدة پيامدهاي رفتارمان ياد مي گيريم، از مشاهده تجربه

کننده داشته باشند و مي توانند مخاطبان  زيادي مي آموزيم. بنابراين روزنامه ها، تلويزيون و سينما، الگوهايي هستند که مي توانند نقش سازنده يا تحريک

 .را به طرف رفتارهاي ناهنجار يا بهنجار سوق دهند

11 

گيريم.  کنيم. گاهي براي نظم اجتماعي نيز، از اين واژه بهره ميهمه ما با واژه »شخصيت« آشنا هستيم و در معرفي ديگران، از اين واژه بسيار استفاده مي

کنيد؟ و چقدر با مفهوم شخصيت آشنايي داريد؟  کنيم. شما چگونه فکر ميهمچنين وجود برخي صفات خوب در انسان را نشانة شخصيت او مطرح مي

کنيد؟ در اين صورت براي اخلاق و خوبتان را به ديگران معرفي کنيد، از او به عنوان يک فرد با شخصيت ياد نميآيا شما نيز اگر بخواهيد دوست خوش 

 گيريد؟ هايي را در نظر ميفرد با شخصيت چه ويژگي

دارد؛ او همچنين به هاي بلندي را بر ميدارد؛ وي شخص بلندقدي است که هنگام راه رفتن قدمشما دوستي داريد که ورزش فوتبال را بسيار دوست مي

ايد شخصيت توانسته   -هاي ذکر شده  مشابه جمله  -کند. آيا شما با بيان چند وصف ديگر  دهد و مقداري از وقت خود را صرف مطالعه ميتفريح اهميت مي

هاي شخصيت دانيد؟ در اين درس به تعريف، اهميت و نظريهاو را به ديگران معرفي کنيد؟ آيا اين جمله »وي فرد با شخصيتي است« را درست مي

 :پردازيممي

 تعريف شخصيت

از اين واژه، کار ميهاي اجتماعي فرد بهشود. گاهي درباره ويژگيواژه شخصيت در زبان عرفي، بر معناهاي گوناگوني اطلاق مي رود؛ و گاهي مقصود 

رود. براي مثال، ممکن است دوست خود را يک  کار ميبارزترين ويژگي شخص بهخصوصيات فردي و شخصي مورد نظر است وگاهي نيز براي وصف  

که مفهوم شود، بدون آنهايي است که در زبان عرفي، بسيار از آن استفاده ميشخصيت اجتماعي يا سياسي معرفي کنيم. بنابراين شخصيت، از جمله واژه

کنيم که در فردي جمع  خاص يا تعريف معيني از آن داشته باشيم. البته دربيشتر محاورات عرفي، از اصطلاح شخصيت مجموعه خصوصياتي را اراده مي

کنيم. بر اساس اين طرز تلقي، کسي را که داراي فضيلتي نباشد،  سازد. گاهي شخصيت را مترادف با فضيلت تلقي ميآمده و او را از ديگران متمايز مي

 .هاي اجتماعي و اخلاقي سازگار نباشدي است که ظواهر رفتار و صفات او با ارزششخصيت کسکنند و فرد بيشخصيت فرض ميفردي بي

گرفته شده است که  «Persona» از ريشه لاتين «Personality» شود. واژهشناسي، شخصيت چگونه تعريف ميحال ببينيم در اصطلاح روان   

تر شد و نقشي را که بازيگر  کردند. پس از آن، معناي شخصيت وسيع به معناي »نقاب« يا »ماسک« است که بازيگران در يونان قديم از آن استفاده مي
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تدريج، شخصيت به معناي ماسکي شد که هر فردي برچهره دارد. بنابراين مفهوم اصلي شخصيت، تصويري اجتماعي و صوري کرد، در برگرفت. بهايفا مي

 .شودکند، ترسيم مياست که بر اساس نقشي که فرد در جامعه بازي مي

گذار مطالعات جديد شخصيت، بيش از پنجاه تعريف را جمع آوري کرده است. وي  هاي فراواني براي شخصيت ارائه شده که گوردن آلپورت، بنيانتعريف

کند«. والتر ميشل تعيين ميها و افکار خاص، او را تني ـ فرد است که رفتارهاي روانگويد: »شخصيت، سازمان پويايي از سيستمدر تعريف شخصيت مي

سازد«.  گويد: »الگوهاي مشخص رفتار )اعم از افکار و هيجانات( است که سازگاري هر فرد را در مقابل محيط زندگيش مشخص ميدر تعريف شخصيت مي

کند«. همچنين کارل راجرز شخصيت بيني آنچه را که فرد در موقعيتي خاص انجام خواهد داد، فراهم ميگويد: »شخصيت امکان پيشريموند کتل مي

 .هاي وجودي ماستداند که تمام تجربهيافته دائمي ميرا يک خويشتن سازمان 

توان در يک نظريه خاص پيدا کرد؛ بلکه تعريف شخصيت به هاي شخصيت را نميدست آورد که تمام ويژگيتوان اين نکته را به ها، مياز مجموعه تعريف 

توان بدون درنظر گرفتن ديدگاه  هاي ارائه شده بر اساس ديدگاه هر دانشمند است. با وجود اين مينوع نظريه بستگي دارد. بنابراين هر يک از تعريف 

هاي نسبتاً ثابت و مداوم  يافته و واحدي متشکل از ويژگيگونه تعريف کرد: »مجموعه سازمانخاص و با توجه به برخي وجوه مشترک شخصيت، آن را اين

 .«که بر روي هم يک فرد را از افراد ديگر متمايز کنند

  

توان در يک نظريه هاي شخصيت را نميآيد که تمام ويژگيدست ميهايي که براي شخصيت وجود دارد، اين نکته به از مجموعه تعريف 

 خاص پيدا کرد؛ بلکه تعريف شخصيت به نوع نظريه بستگي دارد. 

 اهميت شخصيت

از روان  اساسيشناسان مهمبرخي  را شخصيت دانسته ترين موضوع علم روان ترين و  باورند که موضوعات ديگر روانشناسي  اين  بر  شناسي مانند  اند و 

را تشکيل مي اجزاي شخصيت  عواطف، احساسات و هوش،  تفکر،  ادراک،  انگيزه،  بيمارييادگيري،  امراض دهند. حتي مطالعه  به عنوان  را  رواني  هاي 

 :اند. بنابراينشخصيت بيان کرده

عليه السلام  -شود و در واقع يک نوع خودشناسي است. در اين زمينه حضرت امام علي  جويي در خود بيشتر مي با شناخت شخصيت، ميل به حقيقت  -1

ازاين «نابود شد کسي که ارزش خود را ندانست» :فرمايندمي  - از مرز حيواني به قلمروانساني عبور کند که بتواند  رو انسان هنگامي مي؛  تواند 

 شخصيت خود را براي خويشتن مطرح سازد؛

 هاي مناسب و آگاهانه ايجاد شود؛ گيري شود که در ارتباط متقابل با آنان موضعبا شناخت ديگران، باعث مي -2

 کند؛ شناخت شخصيت به پيشگيري و درمان نسبت به برخي رفتارهاي اخلاقي و غيره کمک مي-3
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کند که  گيري شخصيت کودکان تأثيرگذار باشند و نيز اين امکان را فراهم ميتوانند در شکلشخصيت، والدين و معلمان بهتر ميبا مطالعة موضوع   -4

 .هاي مناسبي را جهت تربيت، هدايت، آموزش و حتي پيشگيري از برخي مسائل رفتاري و اخلاقي اتخاذ کنندبتوانند راه

 کلامي از علامه طباطبايي 

هر کس برساختار و روش ]شاکله[ » :فرمايدتوان مترادف با شخصيت دانست، واژه »شاکله« است. خداوند در قرآن ميهايي که آن را مييکي از واژه

شود.  يکي از معناهاي شاکله، ساختار و بافت روحي انسان است که در اثر وراثت، تربيت و فرهنگ اجتماعي براي انسان پيدا مي .«کندخود عمل مي

اش دانسته؛ به اين معنا که عمل هر چه باشد، مناسب  ، اين آيه کريمه عمل انسان را مترتب بر شاکلهتفسير الميزان بر اساس فرمايش علامه طباطبايي در

ل، نظير روح جارى در  گويند: »از کوزه همان برون تراود که در اوست«. پس شاکله نسبت به عمالمثل فارسي ميبا اخلاق آدمي است؛ چنانچه در ضرب 

کند. بنابراين ميان ملکات نفساني و حالات روحي و ميان اعمال بدني، رابطه خاصي وجود دارد  بدن است که بدن با اعضا واعمال خود، آن را مجسم مي

زند، و اعمال بدني او، همان صفات را مجسم اي که باشد و هر صفت روحي که داشته باشد، اعمالش طبق همان شاکله از اوسر ميو آدمي به هر شاکله

خورد؛  بارد، و در تمام اعمال شخص خوار و ذليل، ذلت به چشم ميکه از حرکت، سکون، سخن گفتن و سکوت انسان متکبر، غرور ميسازد؛ همچنانمي

تفاوت است، وچگونه اين چنين نباشد همچنين شجاع با ترسو، وسخي با بخيل وصبور با عجول وهر صاحب صفتي بافاقدآن صفت از نظر کردار ورفتار م

 .که گفتيم عمل خارجي، مجسمه صفات دروني استوحال آن

 عوامل مؤثر بر شکل گيري شخصيت

ثيرگذار  عوامل مؤثر بر شکل گيري شخصيت از ديرباز به دو دستة معروف »وراثتي« و »محيطي« )غير وراثتي( تقسيم شده اند. عوامل وراثتي، عوامل تأ 

اند که از محيط ها ندارد و از راه ژن ها به فرد منتقل مي شود. »عوامل محيطي« عوامليمحيط پيرامون آن، چندان نقشي در آن اند و خود فرد وپيشيني

ها ندارند و عمدتاً پس از تولد، فرد را تحت تأثير قرار مي دهند. در اين نوشته، موضوع بحث، گيرند و ژن ها نقشي در آنپيراموني فرد سرچشمه مي

 .عوامل غير وراثتي است و از عوامل وراثتي سخن به ميان نمي آيد

وجود انسان  عوامل غير وراثتي را مي توان به دو دستة کلي تقسيم کرد: عوامل بيروني و عوامل دروني. »عوامل بيروني« عواملي هستند که از بيرون بر     

ذارند؛ از قبيل اراده،  تأثير مي گذارند؛ از قبيل خانواده و همسالان. »عوامل دروني« عواملي هستند که به درون انسان مربوط مي شوند و بر او تأثير مي گ

جا درصدد برشمردن همة عوامل تأثيرگذار غير وراثتي نيستيم؛ بلکه برخي از مهم ترين عوامل  و ناهوشياري. همچنين بايد توجه داشت که اين در اين 

 .تأثيرگذار را که در روان شناسي شخصيت بيشتر مورد توجه نظريه پردازان شخصيت واقع شده، بيان مي کنيم

 عوامل بيروني  - 1

 :گذارند، عبارتند ازعواملي که خارج از وجود انسان بر وي تأثير مي
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شمار مي آيد. به همين دليل، کمتر نظريه مربوط به شخصيت را مي توان يافت  أ. خانواده: خانواده از مهم ترين عوامل مؤثر بر شکل گيري شخصيت به

  بسيار   -  انسان  زندگي  اولية  دوران  در  ويژهبه   –که به نحوي در آن از تأثير اين عامل بر شکل گيري شخصيت انسان سخن به ميان نيامده باشد. اين تأثير  

 .است مؤثر کودک شخصيت رشد در  گوناگون، جهات از خانواده و است ملموس و محسوس

مي تواند در رشد شخصيت  - تعداد اعضا، هم از نظر ارتباطات با کودک و هم از جنبة در اختيار گذاشتن امکانات گوناگون هم از لحاظ  -خانوادة کودک  

ثير  کودک نقش داشته باشد. در روان شناسي شخصيت، نقش و تأثير خانواده بر شکل گيري شخصيت، عمدتاً در سه محور مورد توجه واقع شده است: تأ 

که فرد چندمين فرزند خانواده است. در ذيل، به بررسي اين سه محور ويژه نقش مادر؛ تأثير ديگر اعضاي خانواده )خواهران و برادران( و اينوالدين، به

 :مي پردازيم

اند و بيشترين نقش را در شکل گيري شخصيت کودک دارند و اين نقش را به شيوه هاي تأثير والدين: والدين، اصلي ترين عناصر تأثيرگذار خانواده -1

 :گذارندکننده بر فرزندان خود اثر ميکم به سه شيوة تعيينگوناگون اعمال مي کنند. والدين دست

 با رفتارهاي خود، موقعيت هايي مي آفرينند که رفتارهاي خاصي را در فرزندانشان برمي انگيزند )مثلاً ناکامي به پرخاشگري مي انجامد.(؛  -2

 سرمشق هايي براي همانندسازي کودکانند؛  -3

 .طور انتخابي، بعضي از رفتارها را تشويق مي کنندبه-4

نچه تأثير والدين در شکل گيري شخصيت از جهات گوناگون، مورد توجه نظريه پردازان شخصيت واقع شده است. يونگ معتقد است: در مرحلة کودکي، آ

ممکن است شخصيت کودک خوانده شود، چيزي نيست مگر انعکاس شخصيت والدين او. واضح است که پس از آن، والدين نفوذ زيادي بر شکل گيري  

اي که نسبت به کودک رفتار مي کنند، به رشد شخصيت او کمک کنند يا مانع آن  ها مي توانند به وسيلة شيوهکودک اعمال مي کنند. آن  شخصيت

 .شوند

اصلي رشد کودک مي داند و از نياز کودک به ايمني )نياز به امنيت و رهايي او از ترس(  هورناي رابطة اجتماعي موجود بين کودک و والدين را عامل       

که چگونه والدين با او  و نقش آن در تعيين بهنجار بودن رشد شخصيت، سخن به ميان آورده و معتقد است: امنيت کودک کاملاً بستگي دارد به اين

 .نندبرخورد کنند. نشان ندادن گرمي محبت به کودک، شيوة عمده اي است که والدين به وسيلة آن، امنيت را تضعيف کرده، يا از آن جلوگيري مي ک

هاي »وابستگي  اريک فروم در زمينة تأثير والدين، از رابطة والد کودک و سه سازوکار وابستگي ميان فردي سخن به ميان آورده و آن را تحت عنوان     

ورد، ـ همزيستي«، »کناره گيري ـ ويرانگري«، و »عشق« مطرح کرده است. او معتقد است: عشق، مطلوب ترين شکل تعامل والد ـ کودک است. در اين م

 .د والدين با احترام گذاشتن و ايجاد توازن بين امنيت و مسئوليت، بيشترين فرصت را براي رشد مثبت شخصيت کودک فراهم مي آورن



76 
 

عنوان الگو  بندورا که تأثير الگو يا سرمشق در يادگيري را مطرح کرده است، به نقش الگويي والدين اشاره مي کند و معتقد است: ما با والدينمان به      

 .شروع مي کنيم، زبان را مي آموزيم و در راستاي سنت ها و رفتارهاي قابل قبول فرهنگمان، اجتماعي مي شويم

وي همچنين در زمينة نقش والدين به عنوان الگو در کسب صفات و ويژگي هاي شخصيتي فرزند مي گويد: کودکي که مي بيند والدين در مدت       

ها  که از منشأ آنها را تقليد مي کند و بدون اينراحتي اين ترساند يا وقتي با غريبه ها مواجه مي شوند، عصبي رفتار مي کنند، بهطوفان، وحشت زده

هاي  ها را به بزرگسالي منتقل مي کند. البته پايداري و جسارت هنگام مواجه شدن با مشکلات و خوش بيني هنگام روبه رو شدن با تجربهآگاه باشد، آن

 .جديد، از والدين و الگوهاي ديگر آموخته مي شوند

تاري اريکسون نيز که مراحل هشتگانة رشد رواني اجتماعي را مطرح کرده است، در چهار مرحلة اول، يعني »اعتماد در برابر بي اعتمادي«، »خودمخ     

شکل گيري »من« در کودک،  در برابر تدبير«، »شرم« و »سخت کوشي در برابر حقارت«، بر نقش بي همتاي والدين تأکيد مي کند. راجرز نيز در دورة

  کللند   مک همچنين.  باشند  داشته خود  کودک به نسبت مثبتي  توجه بايد  -  مادر  ويژهبه  –اصطلاح »توجه مثبت« را مطرح کرده و معتقد است: والدين 

طول دو سال اول    در  نوالدي  رفتارهاي  و   کرد  تأکيد  آن  ارضاي  چگونگي  و  نياز  اين  بر  ها آن  پرورشي  شيوة  و  والدين  ويژة  نقش  بر  پيشرفت«  »نياز  طرح  با

 .زندگي را براي شکل گيري نياز پيشرفت زياد حياتي دانست

ويژه در سال به  -آنچه تاکنون بيان شد، اشاره به نقش کلي والدين بود. با اين حال، هريک از والدين نقش خاصي دارد که در اين ميان، نقش مادر       

اشاره مي شود. در زمينة نقش    - ويژه تأثير مادر  به  - ها  بسيار برجسته تر از نقش پدر است. در ذيل، به نمونه هايي از نقش مستقل آن  - هاي اولية زندگي  

که ـ مثلاً ـ خودکامه  مي تواند از نوع مديريت و اين  -با توجه به جايگاه وي در خانه و اقتدار و مديريت کلاني که بر محيط خانه دارد    -پدر در کودک  

زمايش هايي که مک کللند در زمينة نقش والدين در  باشد يا نه، و به ديدگاه هاي ديگر اعضاي خانواده توجه کند يا نه، آشکار شود. براي نمونه، نتايج آ

نقش مادر در  نياز پيشرفت انجام داده، وي را واداشته است تا بگويد سختگيري يا خودکامگي پدر مي تواند نياز پيشرفت پسر را کم کند؛ اما در مقابل،  

بيشتر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. براي نمونه، اريکسون در خصوص نقش مادر در مرحلة »اعتماد   -ويژه در ابتداي کودکي  به  -شکل گيري  

به   . اگر مادردر برابر بي اعتمادي« معتقد است: تعامل بين کودک و مادر تعيين مي کند که آيا کودک دنيا را با نگرش اعتماد خواهد ديد يا بي اعتمادي

 .راي او تأمين کند، از آن پس کودک شروع به پرورش دادن حس اعتماد خواهد کردنيازهاي جسماني کودک پاسخ دهد و محبت، عشق و امنيت کافي ب 

ر  آلپورت نيز بر نقش مادر در پرورش کودک تأکيد مي کند و معتقد است: زماني که نفس پرورش مي يابد، تعامل اجتماعي ما با والدينمان بسيا     

ها، رابطة کودک با مادر به عنوان منبع اصلي محبت و امنيت است. اگر مادر يا مراقب اصلي محبت و ايمني را تأمين کند،  مهم است. با اهميت ترين آن 

 .تدريج طي هفت مرحله پرورش مي يابد و کودک به رشد رواني مثبت دست مي يابدنفس به

ن مي کنند،  خواهران و برادران: علاوه بر والدين، خواهران و برادران نيز در شکل گيري شخصيت فرد تأثيرگذارند. خواهران و برادران معيارهايي تعيي -2

عي را تمرين کنند  الگوهايي براي تقليد فراهم مي آورند و براي همديگر نقش هاي مکمّلي را بازي مي کنند که از راه آن، مي توانند کنش متقابل اجتما

 .و در مواقع تنش عاطفي، به يکديگر ياري رسانند
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فرزند اولِ    تر، برجسته تر است. براي مثال،  هاي گوناگون مي توانند بر فرد تأثير بگذارند و تأثير خواهران و برادران بزرگبرادران و خواهران به شيوه   

 .ها شخصيت انفعالي و غير رقابت طلب را پرورش دهندصورتي تأثير بگذارد که آنشيرهاي کوچک تر بهسلطه گر و جسور مي تواند بر هم

که فرد فرزند چندم باشد  ترتيب توالد: از جمله عوامل تأثيرگذار بر شکل گيري شخصيت، که به خانواده مربوط است، ترتيب توالد فرزندان است. اين -3

ز جمله روان ـ مثلاً فرزند اول باشد يا دوم و يا فرزند آخر ـ در شکل گيري شخصيت وي و ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري او مؤثر است. آلفرد آدلر ا

شيرهاي ديگر و قرارداشتن در معرض شناسان شخصيت است که توجه ويژه اي به اين عامل کرد. وي معتقد است: بزرگ تر يا کوچک تر بودن از هم

نيز به اهميت ترتيب   وجود مي آورد که به تعيين شخصيت کمک مي کند. همانند آدلر، بندورانگرش هاي متفاوت والدين، شرايط کودکي گوناگوني را به

يشان دارند.  توالد در خانواده توجه داشت. او دريافت که فرزندان اول و تک فرزندان نسبت به ديگر فرزندان، مبناي قضاوتيِ متفاوتي براي توانايي ها

د است: فرزندان اول و تک فرزندان در ماروين ذاکرمن نيز که در زمينة ميزان تأثيرپذيري فرزندان در هيجان خواهي از والدين به پژوهش نشست، معتق

 .سنين اوليه، تحريک و توجه بيشتر را از والدين خود مي گيرند که سطح بهينة تحريک بالاتر براي سال هاي آينده را تعيين مي کند 

که فرد دورة نوزادي و کودکي اول  ب. همسالان: عامل ديگري که تأثير مهمي در شکل گيري شخصيت دارد، همسالان و دوستان هستند. پس از آن      

ر واقع،  را پشت سر گذاشت و روابط اجتماعي او از محدودة والدين به ديگر اعضاي خانواده فراتر رفت، نقش همسالان آشکار مي شود. مي توان گفت: د

ي را  کودکان در دو جهان زندگي مي کنند: جهان والدين و ديگر بزرگسالان و جهان همسالان. در اين ميان، گروه همسالان مهارت هاي اجتماعي مهم

ن و رفتارهاي جديد  ها را به کودک بياموزند. گروه همسالان فرد را براي پذيرش قوانيبه کودکان مي آموزد که بزرگسالان به هيچ وجه، نمي توانند آن

 .هايي را فراهم مي آورد که تأثيرات طولاني مدتي بر شخصيت فرد مي گذارداجتماعي آماده مي کند و تجربه

  اجتماعي،   رفتار  شخصيت،  گيري  شکل  در  عمده،  و  فرد  به  منحصر هاي  راه  از  هاآن.  گذارند   مي  تأثير  فرد   همسالان به شکل هاي خاص بر شخصيت     

  ارزشيابي   يا   و   خاص  هاي  پاسخ   تنبيه  يا   تقويت  با  است،   تقليد  قابل  که   اعمالي   دهي سرمشق  راه  از  کودکان.  دارند  دخالت  ديگر   هاي   نگرش  و   ها  ارزش

 در آشکاري چندان نه تأثيرات همسالان بين روابط اين،  بر علاوه .  گذارند مي  تأثير يکديگر در دهند،  مي  يکديگر به که  بازخوردي و  يکديگر هاي فعاليت

نان تأثير مي  آ  خود«  از  »مفهوم  در  کنند،  مي  برقرار  که  هايي   دوستي   و  همسالان  ميان  در  کودکان  موقعيت  شک  بدون  مثال،  براي.  دارد  کودکان  رشد

 .گذارد

روه نظريه پردازان شخصيت در نظريه هاي خود، به نقش اين عوامل نيز توجه خاص کرده اند. براي نمونه، آدلر در نظرية شخصيت خود، بر اهميت گ   

 .شيرها و با کودکان خارج از خانواده، بسيار مهم تر از آن است که فرويد تصوير کرده استاعلام کرد: روابط کودک با همهمسال تأکيد ورزيد و 

ج. مدرسه: عامل بيروني ديگري که به نحو ويژه اي بر شکل گيري شخصيت مؤثر است، عامل »مدرسه« است. مدرسه نقش بسيار مهمي بر شکل گيري  

جا که ژ ـ ماندل مي نويسد: حقيقت ندارد که بزرگ ترين حادثة علمي جامعة انساني گام نهادن انسان روي کرة ماه باشد؛ بزرگ  شخصيت دارد تا آن 

 .ترين حادثه لحظه اي است که يک کودک پنج ساله براي اولين بار به مدرسه گام مي نهد
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ها  ها، اجتماعي شدن فرد است. کودکان در مدرسه ياد مي گيرند که چگونه رفتار کنند. آنمدرسه از جهاتي بر فرد تأثير مي گذارد؛ از مهم ترين آن     

ها ياد مي گيرند که براي پيشرفت و کاميابي و  مي آموزند که در چه محدوده اي بينديشند، حسن همکاري داشته باشند و با ديگران همسازي کنند. آن 

يم گيري  رضايت خاطر خود، به همکاري و همسازي نياز دارند. مدرسه مي تواند رابطة صحيحي با کودک برقرار کرده و او را آمادة پذيرش مسئوليت تصم

 .و حل مسائل زندگي سازد

ز اين جهت  جهت ديگر، جديد بودن فضاي مدرسه در مقايسه با فضاي خانه است که رفتارهاي متفاوتي نسبت به خانه از او انتظار مي رود. تأثير مدرسه ا 

ه که گاه ممکن به محيطي گام نهاد  - محلي که براي نوازش و در اختيار گرفتن امکانات و نازکردن بر والدين بوده    -است که کودک از کانون خانواده،  

که با فضاي  است در برابر او بي تفاوت باشند و يا حتي با او دشمني کنند. او ديگر کوچولوي عزيز و يکي يکدانه نيست. او به فضاي جديدي گام نهاده  

 .خانواده متفاوت است. در فضاي مدرسه، کودک بايد جاي خود را در ميان گروه دانش آموزان پيدا کند 

نظر    جهت ديگر نقش مدرسه، در انگيزة پيشرفت تحصيلي دانش آموزي است. مدرسه در اين زمينه، وظايف سنگيني به عهده دارد. جوّ عمومي مدرسه از

تنبيهي بودن، تأثير قابل توجه و عميقي بر اين انگيزه خواهد داشت. چنانچه محيط مدرسه، محيطي گرم، محبت آميز و  محبت آميز بودن يا خشن و  

صورت الگو دوستانه باشد، شاگرد به آن جذب شده علاقه اش به درس و تحصيل افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، محبت در محيط مدرسه براي او، به

تواند  مي  و عادت درخواهد آمد و در زندگي اجتماعي خود نيز روابط گرم و محبت آميزي با ديگران خواهد داشت؛ اما وجود جوّ خشن و تنبيهي در مدرسه

 .ذوق و علاقة کودک را نسبت به مدرسه سرکوب کرده، چه بسا او را از درس و مدرسه بيزار کند

ت:  اريسکون نيز به نقش مدرسه در چهارمين مرحله از مراحل رواني اجتماعي رشد ـ يعني سخت کوشي در برابر حقارت ـ اشاره مي کند و معتقد اس    

صورت آرماني، کودک هم در خانه و هم در مدرسه،  گيرد. بهدر اين مرحله، کودک مدرسه را آغاز مي کند و در معرض تأثيرات اجتماعي جديدي قرار مي

هاي مطالعه، که عمدتاً وسيله اي هستند براي تحسين شدن و کسب لذتي که از تمام کردن سخت کوشي را خواهد آموخت؛ يعني کار خوب و عادت

 .موفقيت آميز يک تکليف به حساب مي آيد

بندورا   مدرسه همچنين با اتخاذ سياست هاي خاص خود مي تواند بر کارايي شخصي و به تبع آن، اعتماد به نفس افراد تأثيرگذار باشد. در اين زمينه     

يف کرده  معتقد است: مدارسي که دانش آموزان را بر اساس توانايي گروه بندي مي کنند، کارايي مشخص دانش آموزاني را که پيشرفت کمي دارند، تضع

رو اعتماد به نفس دانش آموزاني را که در گروه هاي ضعيف گمارده شده اند، کاهش مي دهند. شيوة رقابتي، مثل نمره دادن طبق منحني نيز، و از اين 

 .هاي کم مي کننددانش آموزان ضعيف را محکوم به متوسط بودن يا نمره

بي معلم از  يکي از عناصر مهم تأثيرگذار مربوط به مدرسه »معلمان« هستند. معلمان از جهات گوناگون بر شخصيت دانش آموزان تأثيرگذارند. شيوة ارزيا

 .دانش آموز، نوع قضاوت و نگرش وي و الگوبودن او، زمينة تأثيرگذاري بر دانش آموزان را فراهم مي سازد

جا ارائه شد به ديدگاه روان شناسان شخصيت دربارة عوامل غيروراثتي مؤثر بر شکل گيري شخصيت اختصاص داشت. آيا اين ديدگاه ها مورد  آنچه تا اين

که اسلام ديدگاهي متفاوت دارد؟ اگر ميان اين دو تفاوت وجود دارد، اين تفاوت در چه محورهايي و ناشي از چه عامل يا  تأييد اسلام هستند؟ و يا اين
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مي توان دريافت که صرف نظر از نحوة تأثير، بخشي از عوامل ذکر شده از سوي    -ويژه قرآن و متون روايي  به - عواملي است؟ با نگاهي به متون اسلامي  

ر عين حال،  روان شناسان شخصيت، مورد توجه اسلام نيز هست که از آن جمله مي توان به عامل خانواده، دوستان و همسالان، معلم و اراده اشاره کرد. د

از آنچه روان شناسان گفته اند، مورد اهتمام قرار داده است. براي توضيح بيشتر، به اختصار به ديدگاه اسلام اشاره مي شود:  اسلام عوامل ديگري را غير  

ه عنوان يک عامل بيروني و محيطي، از دورة  رو تأثير آن بدر اسلام، خانواده از جايگاه ويژه اي برخوردار است و نقش برجسته اي برايش لحاظ شده؛ ازاين

 .جنيني آغاز مي شود و به نحوي تا دورة بزرگسالي ادامه دارد

نه را نيز در دورة بارداري، اسلام ضمن توجه به تأثير تغديه و حالات رواني و عاطفي مادر بر جنين، تأثير معنوي مادر و نوع تغذية وي در اين زمي     

خلق شدن و باهوش شدن فرزند و از تأثير خوردن »به« بر  مورد اهتمام قرار داده است. براي نمونه، در روايات از تأثير تغذيه مادر باردار با شير در خوش 

 .زيبايي ياد شده است

ن »سنت  پس از تولد، تأثير والدين به شکل ملموس تري ادامه مي يابد و به محض تولدّ، والدين به اجراي برنامه ها و اقدامات گوناگوني تحت عنوا     

عليه السلام    -ها مي توان به گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد، کام برداشتن کودک با تربت امام حسين آنهاي هنگام تولد« اقدام مي کنند که از جملة 

دادن، تراشيدن موي سر و صدقه دادن طلا و نقره به اندازه آن اشاره کرد. روشن است که اين گونه اهتمام و  و يا خرما، عقيقه کردن، نام گذاري، وليمه -

نگاه ديگران به نوزاد و نيز حفظ حرمت نوزاد ارزش گذاري به تولد نوزاد و انجام دادن اين نوع اقدامات، عمدتاً جنبة اجتماعي دارند و سبب مثبت شدن  

 .گذارند رو تأثير شگرفي بر شخصيت کودک ميشوند؛ ازاينمي

ويژه در دورة »تميز« که کودک توانايي تشخيص خوبي از بدي را دارد، اين تأثير برجسته مي تأثير والدين پس از دورة نوزادي ادامه مي يابد و به     

،  که والدين در اين دوره، بايد شرايط لازم را براي آموزش فرزندان و آگاهي آنان از خوبي ها و بدي ها فراهم آورند. پس از اين دوره نيزشود؛ چه اين

 .همچنان تأثير والدين ادامه دارد و در دوره جواني، در انتخاب همسر و شغل مناسب وي نيز ايفاي نقش مي کند

اسم نيکو برايش انتخاب کني؛ خوب  » :پرسيد: حق فرزند من بر من چيست؟ حضرت فرمودند  -صلي الله عليه و آله    -شخصي از پيامبر اکرم       

 .«قرار دهي ]شغل مناسبي[تربيتش کني و او را در جايگاه مناسبي

تواند تأثير مثبت يا منفي بر  در زمينة تأثير همسالان و دوستان نيز، اسلام توجه ويژه اي مبذول داشته است. از ديدگاه اسلام، دوست و همسال مي     

انسان » :فرمودند  - صلي الله عليه و آله    - گونه اي که وي را به آيين و روش خود درآورد. رسول اکرم  شخصيت دوست و همسال خود داشته باشد، به

به نوع تأثير دوست ناصالح بر شخصيت انسان که تأثيري   - عليه السلام    - در سخن ديگري، حضرت علي   .«بر آيين و روش دوستش زندگي مي کند

خود نمي با دوست بد همنشين نشو؛ چراکه طبع تو بدي را از طبع او به سرقت مي برد و تو  » :کنندروان شناختي و ناخودآگاه است، اشاره مي

 .«داني



80 
 

مساجد    دربارة نقش مدرسه از ديدگاه اسلام بايد گفت: در صدر اسلام، مدرسه به شکل کنوني و با ساختار امروزي وجود نداشت؛ اما مراکزي از قبيل     

ن در که هم محل عبادت و پرورش معنوي افراد بودند و هم محل آموزش افراد، جايگاه خاصي داشتند و در شکل گيري شخصيت افراد مؤثر بودند. قرآ

 :اين زمينه فرموده است

 .در آن )مسجد( کساني هستند که دوست دارند پاکيزه گردند (108توبه، ) فِيهِ رِجاَلٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ

  - صلي الله عليه و آله   - جا که پيامبر اکرم ميان عناصر مربوط به مدرسه و نظام آموزشي، معلم بيش از ديگر عناصر مورد اهتمام واقع شده است، تا آناز  

ها،  به عنوان معلم انسان  -صلي الله عليه و آله    -قرآن مجيد به دو کارکرد مهم پيامبر   .«من معلم مبعوث شده ام» :خود را معلم بشر معرفي فرمود

 :ها دارد، اشاره کرده استيعني »تعليم« و »تربيت« افراد که تأثير شگرفي بر شکل گيري شخصيت آن 

او پروردگاري است که در ميان بي  (2جمعه،  ) واَلْحِکمَْةَ هُوَ الَّذيِ بَعَثَ فِي الامِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهمُْ يَتْلُو عَلَيْهمِْ آيَاتِهِ وَيُزَکِّيهمِْ وَيعَُلِّمُهمُُ الْکِتاَبَ

 .سوادان، پيامبري از خودشان مبعوث گردانيد تا آياتش را بر آنان بخواند و آنان را تزکيه کند و تعليم کتاب و حکمت دهد

 :عامل اراده نيز جايگاه ويژه اي در اسلام دارد. خداوند در قرآن مي فرمايد 

 .ما انسان را به راه )حق و باطل( رهنمون شديم، خواه سپاسگزار باشد و خواه ناسپاس (3انسان، ) إِنَّا هَدَيْناَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاَکِرًا وَإِمَّا کَفُوراً

راه سعادت و نجات را به انسان نشان داده و اين خود انسان است که در تعيين سرنوشت و شکل   - صلي الله عليه و آله   -بنابراين خداوند توسط پيامبران  

شمار  يف شرعي بهگيري شخصيت خود، مؤثر است و مي تواند نوع شخصيت خود را رقم بزند. در اسلام، »اراده« و »اختيار« به عنوان مهم ترين شروط تکل

کيد شده  آمده اند و بدون آن، انسان مستحق عقوبت نمي شود و تکاليف شرعي بر عهدة او نمي آيد. همچنين در اسلام، بر رفتار و عمل صالح بسيار تأ 

 .است و اعمال و رفتارهايي که از اراده و اختيار انسان سرچشمه نگيرند؛ تأثير چنداني بر شکل گيري شخصيت وي ندارند

گونه که زيگموند فرويد ترسيم  اما در خصوص عامل »ناهوشياري«، آيا چنين عاملي مورد تأييد اسلام است؟ به نظر مي رسد عامل ناهوشياري آن     

روان  عمدة  مقبول  بلکه  نيست،  اسلام  تأييد  مورد  تنها  نه  کند،  اينمي  چه  نشده؛  واقع  نيز  شخصيت  آنشناسان  فرويد  عامل  که  براي  تأثيري  گونه 

رکوب شده  »ناهوشياري« قائل است که اراده و اختيار را از انسان سلب مي کند و انسان را موجودي منفعل و بي اراده، تسليم محض غرايز و آرزوهاي س

ا رقم مي زند و  که پيش از اين اشاره شده ـ اسلام انسان را موجود فعال و صاحب اختيار مي داند که سرنوشت خود ر  معرفي مي کند؛ ولي ـ همچنان

ها را در جهت صحيح، مهار و هدايت کند.  پاسخگوي تمام رفتارها و تصميم هاي خود است و مي تواند بر آرزوها و غرايز سرکش خود تسلّط يابد و آن

 .بنابراين اسلام چنين عاملي را که اراده و اختيار انسان را نفي مي کند، بر نمي تابد و آن را رد مي کند 

دهندة ديدگاه مشترک اسلام و روان شناسي شخصيت نسبت به عوامل ذکر شده بود؛ ولي آيا نوع نگاه اسلام  جا بيان شد، به نحوي نشانآنچه تا اين     

حصر به همين و روان شناسي و نوع مقدار تأثير عوامل از ديدگاه هر دو نيز يکسان است؟ آيا از ديدگاه اسلام، عوامل تأثيرگذار غيروراثتي محدود و من 

 اند يا عوامل ديگري نيز در شکل گيري شخصيت انسان تأثيرگذارند؟عوامل ظاهري و قابل تجربه
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ست و از  به نظر مي رسد پاسخ هر دوپرسش منفي است؛ اما در پاسخ به پرسش اول، بايد گفت: نوع نگاه اسلام به انسان با نگاه روان شناسي متفاوت ا 

ها مي تواند متفاوت باشد؛ زيرا روان شناسي به انسان به عنوان موجودي زنده در همين رو برخي عوامل مشترک وجود دارند؛ اما مقدار و نوع تأثير آن

دهد. روان کنار ديگر موجودات زنده مي نگرد و به کمک روش تجربي خود، تنها آنچه را که از انسان به تجربه و آزمايش درمي آيد، مورد بحث قرار مي  

قائل نيست و همين مسئله،  ي ورزد و به تبع آن، نقشي براي تأثيرات معنوي و غيرمادي عوامل  شناسي به بعد معنوي و روحي انسان چندان اهتمام نم

رو تأثير عوامل،  عامل تمايز اسلام از روان شناسي است. از ديدگاه اسلام، انسان مرکّب از جسم و روح است و جسم وسيله اي در خدمت روح است؛ ازاين

 .ها نيست؛ بلکه ضمن تأييد اين نوع تأثيرات، به تأثيرات معنوي نيز معتقد استمنحصر به تأثير ظاهري و تجربي آن

که تأثيرات به تأثيرات ظاهري و تجربي منحصر نمي شوند؛ عوامل مؤثر بر شکل گيري شخصيت نيز در پاسخ به پرسش دوم بايد گفت: همچنان       

رو در اسلام از عوامل ديگري نيز سخن به ميان مي آيد که از آن جمله مي توان به عامل  منحصر به عوامل ظاهري قابل تجربه علمي نيست؛ از همين

عليه السلام    - »ايمان و باور« که يک عامل دروني است، اشاره کرد. از ديدگاه اسلام، ايمان نقش مهمي در شکل گيري شخصيت انسان دارد. حضرت علي  

 .انسان در گرو ايمان خود است ]شخصيت[ :در اين زمينه فرمودند  -

 .«ها آرامش و امنيت دروني استايمان تأثيرهاي گوناگوني بر شکل گيري شخصيت انسان دارد که از جملة آن»     

 :قرآن در اين زمينه فرموده است     

آنان که به خداوند ايمان دارند و عمل صالح انجام  (69مائده،  ) مَنْ ءامَن باِللّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوفٌْ عَلَيْهمِْ وَلاَ همُْ يحَْزَنُونَ

 .داده اند، نه ترسي بر آنان است و نه غمگين خواهند شد

12 

 هاي شخصيت نظريه

طور اجمال، کنيم؛ اما لازم است پيش از بيان نظريه بهجا فقط به چند نظريه مهم بسنده ميهاي فراواني وجود دارد که در ايندربارة شخصيت نظريه

 .تواند بيان شودپيشينه موضوع تبيين شود که البته خود به عنوان يک نظريه مي

 پيشينه تاريخي 

پردازيم. سابقة تاريخي اين نظريه، ديدگاه برخي دانشمندان اشاره شد، نظريه صفات داراي پيشنيه تاريخي است که به اختصار به آن ميطور که  همان

چهار ماده اصلي  قديم مانند بقراط )پنج قرن قبل از ميلاد( است که خلق و خوي آدمي را بر اساس يکي از چهار مزاج قرار دادند، و بر اين باور بودند که  

و صفراي  (black bile) ، صفراي سياه(phlegm)، بلغم(blood)دهندة بدن، خلق و خوي انسان است. اين چهار مايع عبارتند از: خونتشکيل 

 .شوندبندي ميکه به ترتيب به چهار تيپ دموي، بلغمي، سودايي و صفراوي طبقه  (yellow bile) زرد
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کوشيد که بين شخصيت رواني افراد و اين چهار مزاج  معروف است، مي (constitutional theory) بقراط در نظريه خود که به نظريه سرشتي

رو وي معتقد بود که خون، افراد دموي را خوش بين و شاد؛ بلغم، افراد را خونسرد و بي عاطفه؛ صفراي سياه، افراد را سودايي و ارتباط بر قرارکند؛ ازاين

 .سازدافسرده، و صفراي زرد، افراد را صفراوي و تندخو مي

اظهار   (Franz Joseph Gall) کار بقراط را تکميل کرد و پس از آن، در قرن هفدهم گال  (Galen) حدود پانصد سال پس از بقراط، جالينوس

ويژگي و  جسماني  خصوصيات  بين  که  کرچمرداشت  نام  به  معروف  دانشمند  دو  بيستم،  قرن  در  نهايت  در  و  دارد.  وجود  ارتباط  شخصيتي   هاي 

(Kretschmer) و شلدون (William Sheldon) هاي بدني  بندي تيپهاي وي قائل بودند، طبقهبر اساس ارتباطي که بين رفتارهاي فرد و ويژگي

 :صورت زير بيان کردتوان به صورت علمي درآورند. نظريه سرشتي را ميکوشيدند آن را به را مطرح کردند و مي

 شخصيت  سنخ بدني 

 ( ) فربه تن(Endomorph) اندرموف

 قد و چاقهاي نرم، کوتاهها و استخوان ماهيچه

 خلق، شيفته خوراک. آميز و اجتماعي، آرام و خوشمردم

 ( ) ستبرتن(Mesomorph) مزومورف

 وار و درشت هيکل،عضلاني، پهلوان

 پر جنب و جوش، شجاع، پرخاشگر و از نظر جسمي فعال 

 ( )کشيده تن( Ectomorph) اکتومورف

 اي صاف بلندقد و لاغراندام، ازنظر جسمي ضعيف و سينه 

کم درونتودار،  انزوارو،  عزت گرا،  داراي  آرام،  حساس،  طلب، 

 نفس و خودآگاه 

  

اند؛ اما همبستگي  انجام دادههايي را کرچمر و شلدون  هاست که صد در صد مورد قبول دانشمندان نيست. پژوهششايان ذکر است که نظريه سرشتي، مدت

 .دهنده پايين بودن اعتبار علمي اين نظريه استدر صد است که نشان 30هاي رواني حدود بين سنخ بدني و جنبه

 (behavior theory) شخصيت از ديدگاه رفتاري

پاولف، واتسون، ثورندايک، اسکينر و بندورا همگي در تأسيس  شناساني چون  ريزي شده است و روان مکتب رفتارگرايي بر اساس مفاهيم يادگيري پايه

 و سخنگوي آن، اسکينر (John Broadus Watson) گذار اصلي اين مکتب، واتسونتوان ادعا کرد بنيانمکتب رفتارگرايي نقش داشتند. البته مي

(B. F. Skinner)است. 

 .کوشيم شخصيت از ديدگاه رفتارگرايان را به اختصار بيان کنيمجا ميدر اين
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سازي بر اين باورند که شخصيت بر اساس نظريه شرطي (Neal Miller) و ميلر (John Dollard ) دو دانشمند رفتارگرا به نام دلارد             

گيري شخصيت آدمي از راه ايجاد ارتباط بين  گيرد. اين دو، اعتقاد دارند که براي شکلانسان بر اساس يادگيري و از رابطة بين محرک و پاسخ شکل مي

يل رابطة محرک و پاسخ، بايد چهار عنصر اساسي را درنظر گرفت: محرک، انگيزه، پاسخ وتقويت. اسکينر نيز عقيده داشت که رفتار انسان به وسيلة تحل

يريم، از راه مشاهدة رفتار  گگيرد. از سوي ديگر، بندورا نيز بر اين باور بود که بيشتر رفتارهايي که ما ياد ميبين رفتار و پيامدهاي محيطي شکل مي

 .ديگران است

دانند، بر اين باورند که انسان موجود مختاري نيست و از خود اراده ندارد.  جا که رفتارگرايان، محيط را عامل اصلي براي ايجاد نوع رفتار در انسان مياز آن 

توان با فراهم ساختن محيطي مناسب، هر نوزاد سالمي را به دلخواه؛ پزشک، کند که ميهاي افراطي خود ادعا ميبراي مثال، واتسون در يکي از اظهار نظر 

طور کلي نقشي در تربيت ندارد. اسکينر نيز اظهار  توان چنين استفاده کرد که وراثت بهحقوقدان، هنرمند، گدا و يا دزد تربيت کرد. از اين گفته مي

اين باور است که دستکاري و تغيير محيط، کليد    گري را. وي برگر، گل کوزهدهد که کوزهطور شکل ميشدن عامل، رفتار ما را هماندارد که شرطيمي

 .کنداصلاح رفتار آدمي است؛ اما عوامل ارثي ذاتي و دروني را نيز نفي نمي

  

 گيرد و محيط، عامل اصلي براي ايجاد نوع رفتار در انسان است.رفتارگرايان بر اين باورند که شخصيت انسان، بر اساس يادگيري شکل مي

  

هاي  شناسي را ندارند و بايد براي رسيدن به هدف از روشرفتارگرايان بر اين باورند که مفاهيمي همچون »ناهشيار« قابليت بحث در قلمرو علم روان

 learning – behavioral) رفتارگرايان به نظريه يادگيري ـ رفتارينگري استفاده کنيم. به همين جهت، نظريه  مشاهده و تجربه به جاي روش درون

approach) مشهور است. 

ها را  توان رفتار انسانطور کلي رفتارگرايان، عنايتي بر واژة شخصيت ندارند و معتقدند که امکان تعيين چگونگي شخصيت وجود ندارد؛ بلکه فقط ميبه

دانند و  گرايانه و دلسوزانه دارد. همين رفتارها را شخصيت وي ميمشاهده کرد. براي مثال، ممکن است نشان بدهيم که فردي رفتار خجولانه، پيشرفت 

هاي جديدي براي او پيش  هاي محيط باعث ايجاد چنين رفتارهايي از وي شده است. در اين صورت، اگر تجربهها و تنبيه معتقدند عواملي مانند پاداش

توانيم بگيريم اين است که  مي  اي که از اين گفتهگونه رفتارها از وي، ثابت و هميشگي نخواهد بود . نتيجهبيايد، رفتارش تغيير خواهد کرد. پس اين

 .کندهاي محيطي تغيير ميشخصيت بر اساس نظريه رفتارگرايان، آموختني است و به فراخور تجربه 

 (Psychoanalysis)  تحليليرويکرد روان

هايي که در زمينه شخصيت نوشته توان ادعا کرد که بيشترين کتابدر خصوص شخصيت نکات فراواني دارد. مي (Sigmund Freud)زيگموند فرويد 

 :شودجا به اختصار نظريه وي بيان ميشده است، مربوط به نظريه فرويد است و البته انتقادات فراواني نيز به آن شده است. در اين
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 سه سطح هوشياري

ها  کند و آنتقسيم مي (Unconscious) و ناهشيار conscious)  –(per هشيار، نيمه (Conscious)انسان را به سه سطح هشيارفرويد ذهن  

کند که بخش کوچکي از آن بر سطح آب نمايان است. بر اساس اين تشبيه، سطح هشيار که همان سطح کوچک نمايان  را به کوه يخ شناوري تشبيه مي

تواند مورد توجه قرار بگيرد، و شامل چيزهايي است که در حيطة آگاهي ماست. اين سطح  دهندة افکاري است که در هر زمان ميروي آب است، نشان

ها آگاهي داريم. وي معتقد است که آنچه که ما به آن آگاهي داريم،  بيانگر احساسات، ادراکات، تفکرات، تصورات و خاطراتي است که در حال حاضر به آن

اند و با تلاش اندکي  هشيار شامل افکاري است که به سرعت قابل دسترسيسطح نيمه.  ت کوچکي از چيزي است که در مغز جريان داردفقط قسم

اند.  گيرند؛ ولي تا حدي قابل دسترسيها را به سطح هشيار منتقل کرد؛ در اين سطح چيزهايي وجود دارد که بلافاصله در حيطة آگاهي قرار نميتوان آنمي

ها را به بخش هشياري بکشانيم تا در دسترس قرار بگيرند.  توانيم آنبسياري از افکار و اعتقادات ما در سطح هشياري وجود ندارند؛ ولي با تأمل و تفکر مي

که مانند کوه يخ بخش  گويد در نوک زبانم است. سطح ناهشيار  خواهد نام فردي را به ياد بياورد و ميها در اين سطح مانند فردي است که مي آگاهي

گيرد؛ بدين معنا که بخش عمده دنياي دروني، در ناهشياري جاي دارد که يا اصلاً  عظيمي از آن در آب است، قسمت عمدة شخصيت انسان را دربرمي

گيرد. اين سطح معمولاً عميق و غير قابل دسترسي و انبار اميال  ها را به بخش هشيار منتقل کرد و يا در صورت امکان، به سختي انجام ميتوان آن نمي

را قبلاً بهو سائق اين رويدادها  ناخوشايند تجربه کرده و بههاي غريزي است که  بنابراين تمام  .  ايم بندي شده در خود جاي دادهصورت طبقه صورت 

مهم بر رفتار انسان، در اين بخش از شخصيت قرار خبريم، در اين سطح قرار دارد. فرويد معتقد بود که عوامل مؤثر و هاي شخصيت ما که از آن بيجنبه 

 .دارد

کنند؛ اما آزاد نيست که به هشياري است، به هم ارتباط پيدا ميدو سطح هشياري و نا هشياري مانند دو تا اتاق هستند که با يک راهرو که همان نيمه

ست و  خواست خود در هر زمان، از ناهشياري به هشياري بيايد؛ چون در بخش هشياري مسائل مورد علاقه وجود دارد و آن چيزهايي که مورد علاقه ني

توان به  گذارد که اين امور به بخش هشيار منتقل شود؛ اما گاهي با تفکر و مشاوره ميماند و آن راهرو نميفراموش کرده است، در بخش ناهشياري مي

 .اين بخش راه پيدا کرد

 ساختار شخصيت

 اشاره شد که فرويد معتقد بود که شخصيت انسان، از سه بخش مربوط به هم پيوسته در سه سطح هشياري تشکيل شده است. وي نظام ديگري را نيز 

،  (Id)شود که عبارتند از: نهادکند. بر اساس نظام دوم، ساختار شخصيت انسان، از سه نظام کلي تشکيل ميبراي ساختار شخصيت انسان معرفي مي

صورت يک سازمان واحد عمل کنند؛ بدين معنا که اگر يکي از سه نظام،  در يک فرد طبيعي، اين سه نظام بايد به .(super ego) و فرامن (Ego)من

 .بيند هاي ديگر آسيب ميقدرت بيشتري کسب کند، نظام

هاي زيستي  کند که خواهان ارضاي فوري اميالش است و از سائقاي عمل ميترين جنبه شخصيت است که مانند يک کودک نازپرودهنهاد« اساسي»

ها و مخزن انرژي رواني است و در بخش ناهشيار قرار شود. نهاد همچنين حاوي غريزهمانند نياز به آب، غذا، دفع فضولات بدن و پرهيز از درد تشکيل مي
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لذت  اصل  نهاد مظهر  به همين جهت،  است.  از درد  اجتناب  و  لذت  دنبال  به  و هميشه  ندارد  واقعيت  با  تماسي  که  معنا  بدين   pleasure) دارد؛ 

principle) کند اي پيروي نميشناسد و از هيچ قاعدهتوان گفت نهاد، قانون نمياست. بنابراين مي. 

آورد. من، مجري شخصيت  وجود ميگيرد. در واقع، »من« را نهاد بهشود، شکل ميبا رشد شخصيت، بخش ديگري از شخصيت که »من« ناميده مي

طور که بخش ساختار شخصيت نيز هست. همانکند. به تعبير ديگر، نهاد ضمن مدير اجرايي شخصيت، وحدتهاي نهاد را مهار ميشود و درخواست مي

صورت هايي است که بهاش يافتن راههاي اصليباشد و يکي از وظيفهمي (reality principle) نهاد، تابع اصل لذت است، من نيز تابع اصل واقعيت

انرژي  رو من مجبور است که مقداري از افتد؛ ازاينها تا زمان مناسب به تأخير ميشود. اغلب اين درخواستهاي نهاد ميمنطقي باعث ارضاي درخواست 

 .خود را صرف مهار کردن نيروهاي پرتوقع نهاد کند

گيرد  آيد. کودک به جهت انجام دادن کارهاي درست، پاداش ميوجود ميکند، »فرامن« به هنگامي که کودک معيارهاي اخلاقي والدين خود را کسب مي

هاي خود عمل کند.  تواند از آن پس به وظيفهگيرد و ميگونه آموزش شکل ميشود و فرامن با جذب اينو به جهت انجام دادن کارهاي غلط تنبيه مي

نام »وجدان به  زير مجموعه  داراي دو  آرماني  (Conscience) «فرامن، خود  به   (ego- ideal) «و »من  مربوط  معنا که وجدان  بدين  است؛ 

از    که من آرماني در ارتباط با کارهاي درست و مناسب است. براي مثال، کودکهاي نادرست فرد است و آنچه را که نبايد، انجام دهد؛ درحاليفعاليت

کند. پدر با اين کار او را با يک  دادن دوباره آن کار احساس گناه ميفهمد که اين عمل بد است و از انجام  تنبيه والدين و انجام دادن عمل ناپسند مي

کند که اين کار بد است. اين فعاليت مربوط به وجدان کند که جزئي از فرامن در او شکل گرفته است. به عبارت ديگر، با تنبيه او را آگاه ميقانون آشنا مي

شود. دريافت پاداش، احساس عزت و فهم عمل مطلوب، جزئي از فرامن است  هاي والدين مربوط ميهاي تأييدات و پاداشاست؛ اما من آرماني به مجموعه

اي بدهند، او از اين کار  که من آرماني نام دارد. اگر فرزندي عمل خوبي را انجام دهد و والدين او را تشويق کنند و در برابر آن عمل خوب، به او جايزه

توان کند. بنابراين ميتوان گفت که فرامن از »اصل اخلاقيات« پيروي ميطور کلي ميگيرد. بهآرماني او شکل مي  خوشحال خواهد شد، و در نتيجه من

گيري  دهد که در اين صورت با شکلکند و من آرماني به وسيلة احساس غرور، به وي پاداش ميگفت وجدان به وسيلة احساس گناه، انسان را تنبيه مي

 .شودجانشين »کنترل والدين« مي (self – control) «فرامن، »کنترل خود

  

بر اساس ساختاري معتقد است که شخصيت انسان از سه بخش مربوط به هم پيوسته هشياري، نيمه  هشياري و ناهشياري  فرويد 

کند که ساختار شخصيت انسان، از سه نظام کلي يعني نهاد، من، و فرامن تشکيل  تشکيل شده است. او بر اساس نظام دوم بيان مي

 صورت يک سازمان واحد عمل کنند. شود که در يک فرد طبيعي، اين سه نظام بايد بهمي
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هاي  توان نهاد را جزو زيستي شخصيت، من را جزو رواني شخصيت و فرامن را جزو اجتماعي شخصيت دانست. همچنين تمام فعاليتطور خلاصه، ميبه

هشيار و ناهشيار قرار دارند. مجموع سه نظام نهاد،  هاي من و فرامن در هر سه سطح هشيار، نيمهکه فعاليتافتد؛ درحاليمينهاد، در سطح ناهشيار اتفاق 

 .دهندهشيار و ناهشياراز سوي ديگر، الگوي ساختاري شخصيت را از ديدگاه فرويد تشکيل ميسو، و سه سطح هشيار، نيمهمن، و فرامن از يک

 

 

شود.  . ذهن هشيار و ناهشيار: تشبيه کوه يخ. معمولاً در نظريه فرويد براي تفهيم ميزان ناهشيار بودن ذهن از تشبيه کوه يخ استفاده مي24تصوير شمارة  

طور کلي ناهشيار است و»ايگو« و »سوپر ذهن هشيار، قسمتِ روي آب کوه يخ است و ذهن ناهشيار، قسمت زير آب کوه يخ. دقت کنيد که »ايد« به

 .کنندايگو« در دو سطح هشيار و ناهشيار عمل مي

 129، صشناسي سانتراکزمينه روان  اقتباس از سانتراک جان دبليو،

 هاي دفاعيمکانيسم

دردناکي  شود که فرد به حالت اضطراب دچارشود. اضطراب حالت  ها، با قوانين و مقررات اجتماعي قابل جمع نيست و باعث ميبسياري از نيازها و خواسته 

 :کند شود. فرويد اضطراب را به سه دسته کلي تقسيم مياست که تحمل آن براي مدت طولاني غيرممکن مي

تواند به  تواند عادي بوده و ناشي از خطرهاي موجود در دنياي واقعي باشد، و نيز مي؛ اين نوع اضطراب مي(reality anxiety)اضطراب واقعي -1

دهد و در صورت انجام ندادن اقدام مناسب، اضطراب ممکن است شديد شود  کار رود. چنين اقدامي اضطراب را کاهش ميعنوان محرک براي رفع خطر به

 و فرد را ناتوان کند؛ 
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صورت احساس گناه يا شرم  شود. درواقع، من اين اضطراب را به؛ اين اضطراب از تهديدهاي فرامن ناشي مي(moral anxiety)اضطراب اخلاقي -2

هاي دروني متناقض باشد؛  هاي شخص، با معيارهاي اخلاقي و يا ارزش کند که افکار، احساسات و فعاليتکند. اين نوع اضطراب زماني بروز ميتجربه مي

 شوند؛ رو افرادي که از صيانت نفس بالايي برخوردارند، دچار اضطراب اخلاقي بيشتري ميازاين 

شود فرد کاري کند که مستحق تنبيه ؛ در اين نوع اضطراب، تهديدها از سوي نهاد است و باعث مي(neurotic anxiety)رنجورياضطراب روان  -3

دهد. اين نوع اضطراب بسيار دشوارتر از دو نوع ديگر است. فرويد بر اين باور است که اگر فرد نتواند  باشد. در اين صورت شخص مهار خود را از دست مي

ها  زند که فرويد اسم آنرو براي رهايي از اين نگراني، فرد ناخودآگاه دست به کارهايي ميشود؛ ازايناين تعارضات را حل کند، از نظر ساختاري ضعيف مي

ها را براي آنهاي ناهشياري هستند که »من«  هاي دفاعي، روشگذاشته است. پس مکانيسم (defense mechanisms) هاي دفاعي را مکانيسم

 .برد تا بدين وسيله بتواند خود را در برابر اضطراب حفظ کندکار ميها بهتحريف واقعيت

 .طور خلاصه نشان داده شده استهاي دفاعي و کارکرد آن بهدر جدول زير انواع مکانيسم

  

 مثال کارکرد  مکانيسم دفاعي 

 تراشيدليل

(Rationalization) 

توجيه   براي  قبول  قابل  اما  نادرست  عذرهاي  ساختن 

انگيزه من  قبول.  قابل  غير  را رفتارهاي  قبول  قابل  هاي 

هاي غير قابل قبول کند. توجيهات به ظاهر  جايگزين انگيزه

 منطقي براي رفتارهاي غير منطقي و غير قابل قبول

به  را  اداره«  در  تخلف  از  ناشي  گناه  »احساس 

 کنند.دهد که همه اين کار را ميهمه نسبت مي

 سرکوبراني يا واپس

(Repression ) 

هاي غير قابل قبول، از  مکانيسم دفاعي اصلي، راندن تکانه

 آگاهي به بخش ناهشيار ذهن 
 هاي ناخوشايندبه ياد نياوردن تجربه

 رويي يا بازگشت واپس

(Regression ) 

هنگام فشار رواني به دوره رشدي قبلي و الگوهاي ناپخته 

 کند روي آوردن تا دوباره احساس امنيت 

هاي کودکانه، فرياد  در افراد بزرگسال، عصبانيت

 زدن، قهر کردن هنگام خشم 

 فرافکني

(Projection) 

به  کاستي را  خود  اشتباهات  احساسات،  مشکلات،  ها، 

 دهد. ديگران نسبت مي

به دزدي نسبت مي را  دهد؛  فردي که ديگران 

سر   در  را  دزدي  فکر  ناهشيارانه  خودش  زيرا 

 پروراند. مي

 جايي جابه

(Displacement ) 

چيز  روي  را  نامقبولي  چيز  به  نسبت  خودش  احساسات 

 تري خالي کند. مقبول 

مردي که نمي تواند عصبانيتش را از رئيس خود  

 کند. نشان بدهد، آن را روي همسرش خالي مي
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 والايش يا تصعيد 

(Sublimation ) 

جايگزين  شيوه  دارد،  اجتماعي  مقبوليت  که  رفتار  از  اي 

 شود که از نظر جامعه غير قابل قبول است.تمايلاتي مي

احساس  ناخويشتنداري،  علت  به  که  فردي 

مي بهپرخاشگري  دوستانش  با  صورت کند، 

 کند. پرخاشگرانه بازي مي

 واکنش وارونه

(reaction 

formation) 

انگيزهانگيزه به  را  نامقبول  تبديل  هاي  متضادش  هاي 

 رفتار متضاد با احساسات واقعي خويش کند، مي

او   از  که  شوهرش  فرزند  به  نسبت  که  خانمي 

کند، ممکن  نيست، احساس بيزاري و تنفر مي

صورتي افراطي نسبت به او علاقه نشان  است به

 دهد. 

 انکار

(Denial ) 

 آور هاي ناخوشايند و اضطراب انکار واقعيت
اند،  فردي که پزشکان بيماري او را تصديق کرده

 شود.منکر بيماري خود مي

  

 نظريه صفات 

دانست؛ چرا که انسان با متوسل شدن به صفات، همواره به دنبال وصف   (Traits) توان نظريه صفاتها دربارة شخصيت را ميترين نظريهيکي از قديمي

دهنده رفتار اوست، وصف کند. هر فرد صفات منحصر به خودش جهتخود و ديگران بوده است. اين نظريه بر اين تلاش است که صفات اساسي فرد را که  

 .کندسازد و اين صفات، شخصيت اورا مشخص ميرا دارد که وي را از ديگران متمايز مي

شخصيت از کدام مجموعه  ها، واحدهاي اصلي ساختمان شخصيت هستند، بر اين نکته اختلاف دارند که  که صفتپردازان صفات در عين توافق بر ايننظريه 

 .کنيم طور اختصار به نظريه آلپورت، کتل و آيزنگ اشاره ميجا بهشود، و چه تعداد از ابعاد براي وصف شخصيت لازم است. در اينصفات تشکيل مي

توان گويد با تعيين صفات شخصيتي ميسازد، ميکه هر فردي صفات شخصيتي خاصي دارد که او را از ديگرا ن متمايز ميآلپورت ضمن اعتقاد بر اين 

بيني کرد. صفت در نظر آلپورت، عبارت است از يک ساختار عصبي ـ رواني؛ به اين معنا که صفت، ظرفيت  هاي مختلف پيشها را در موقعيترفتار انسان

دهندة رفتارهاي ثابت و پايداراست. براي مثال، هرگاه  هاي گوناگون. همچنين از نظر او، صفت نشاناي است براي پاسخ دادن به محرکو استعداد بالقوه

 .کندگيريم، صفت تسلط بروز ميدر برابر افراد ضعيف قرار مي

ها را به سه دسته  شمرد؛ سپس بر اساس شدت و فراواني آنآلپورت در فرهنگ کامل صفات خود، بيش از چهار هزار و پانصد صفت شخصيتي را برمي

 :کند تقسيم مي
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هاي فرد را به آن  توان تمام فعاليتطوري که تقريباً ميترند؛ بهتر و غالبصفاتي هستند که ازديگر صفات، قوي :(cardinal traits)صفات اصلي -1

از  صفت نسبت داد. چشمگير بودن اين صفت به حدي است که به راحتي قابل مشاهده و کاملاً محسوس است. بر اساس نظر آلپورت، تعداد بسيار کمي 

 توان اشاره کرد؛ افراد، داراي صفت اصلي هستند. در اين زمينه به روحيه سخاوت حاتم طايي و قساوت قلب صدام حسين مي

شود. آلپورت معتقد بود که  هاي اصلي و عمومي فرد محسوب ميصفات مرکزي شدت کمتري دارند و از ويژگي :(central traits)صفات مرکزي -2

رگاه  مردم شش تا دوازده صفت مرکزي مانند مهرباني، اجتماعي بودن، خونسردي، شوخ طبعي، عصبانيت و غير قابل اطمينان بودن دارند. در حقيقت ه

 گيريم؛ گونه صفات را در نظر ميبخواهيم شرح حال فردي را بيان کنيم، اين

توان علاقه به نوع غذا،  اند که اهميت کمتري دارند و غير مستمر هستند. از جمله اين نوع صفات مي صفاتي :(secondary traits) صفات ثانوي -3

 .تفريح، کتاب، فيلم، لباس و مانند آن را مثال زد

هاي وي، تقسيم  بنديبندي کرده است. يکي از طبقه هايي طبقهمانند آلپورت صفات انسان را به خوشه  (Raymond B. Cattell) ريموند بي.کتل

است. وي صفات سطحي را آن دسته از رويدادهاي رفتاري   (source trait)و صفات عمقي يا پايه (surface trait)صفات به سطحي يا صوري

ها براي مطالعة شخصيت ضروري است. ها بسيار کم هستند؛ اما صفات عمقي، بادوام و شناخت آنپذيري آنداند که آشکار و ظاهرند و دوام و وصفمي

به عنوان منبع و عوامل زيربنايي تعييندر حقيقت صفات عمقي، اساس ساختمان شخصيت را تشکيل مي کنندة صفات  دهند. همچنين اين صفات، 

 .دهدد. به همين جهت، کتل به صفات عمقي اهميت بيشتري ميسطحي نيز هستن

ها را با خود به  اند که ذاتي است و شخص، آنکند. صفات سرشتي يا ارثي، صفاتيکتل صفات عمقي را به دو دسته سرشتي و صفات محيطي تقسيم مي

آيد و از دست مياند که با آموختن و تربيت بهنامد. صفات محيطي، صفاتينيز مي (constitutional trait) ها را صفات بدنيآورد. وي آندنيا مي

نامد. وي توانست شانزده مي (environmental model trait) گيرندة محيطيشود. کتل اين صفات را صفات شکل عوامل محيطي ناشي مي

 .صفت عمقي را شناسايي کند که در جدول زير ذکر شده است

  

 جوکناره آميزمردم 1

 هوشکم باهوش 2

 احساساتي استوار )با ثبات(  3

 پذير سلطه  گرسلطه  4

 جدي خيالبي 5

 انديش مصلحت شناس و با وجدان( اصولي )وظيفه  6

 ترسو  جسور  7
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 شق کله حساس  8

 دل زودباور و ساده شکاک و بدگمان 9

 اهل عمل  پرداز خيال 10

 رُک، صاف و صادق کار، زيرکملاحظه 11

 مطمئن به خود ناک بيم 12

 کار و محتاط محافظه کننده خطرکننده و آزمايش 13

 متکي به ديگران متکي به خود 14

 دارناخويشتن  دار خويشتن  15

 عصبي مضطرب و  آرميده و آرام 16

 

مانند آلپورت و    - است. وي نيز   (Eysenk Hans J) هاي فراواني کرده است، هانس جي آيزنکشناسي که در زمينه شخصيت پژوهشسومين روان 

 صفات   و  رأس،  در   آن  صفت  ترينمهم  که  داندمي  هرمي  يک  مانند  را  آدمي  شخصيت  آيزنک.  بود  شخصيتي  اصلي  صفات  کردن  مشخص  پي  در  –کتل  

  افراد  آخرين  تا  مشاوران  و  معاونان  آن  از  پس  و  رئيس  آن،  هرم  رأس  در  که  سازماني  يک  مانند  درست.  داشت  خواهند  جاي  هرم  قاعده  در  اهميتکم

 .شوندمي مستقر هرم  قاعدة در هستند،  جزء کارمندان که سازمان

در سطح بسيار عمومي و کلي مطرح   (Types) هابالاترين آن به عنوان تيپبنابراين بر اساس نظريه آيزنک، صفات آدمي داراي سلسله مراتبي است که  

 habitual) هاي عاديتر از سطح صفات، پاسختر، صفاتي مانند صفاتي که کتل مطرح کرد، وجود دارند. پايينهستند. پس از آن در سطح پايين

responses) هاي اختصاصيو در آخرين سطح شخصيت، پاسخ (specific responses) اند، قرار دارند. براي که همان رفتارهاي قابل مشاهده

گرا بودن، به ترتيب سطح صفات از مثال، سلام کردن يا لبخند زدن هنگام ديدن دوست، لذت بردن از معاشرت با ديگران، بانشاط و فعال بودن و برون

 :دهد. به جدول زير دقت کنيدپايين به بالا را نشان مي
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 گرايي . سازمان سلسله مراتب شخصيت در مورد برون 25تصوير شمارة  

 .201، ترجمه سياوش جمالفر، صشناسي شخصيتروان  اقتباس از راس اُ آلن،

 :آيزنک معتقد بود که براي تبيين شخصيت انسان، بايد سه بعد مورد توجه قرار گيرد

 گرايي؛ گرايي ـ بروندرون -1 

 ثباتي؛ ثبات و بيرنجوري خويي با دو بعد روان -2

 .پريشي خوييروان -3

 مراجعه   زير  جدول  به.  هست  فعال  و  بينخوش  احتمالاً  ثبات،بي  گرايبرون  فرد  -  مثال  براي  –هاي مختلف اين ابعاد  آيزنک براين باوربود که ازترکيب

 .کنيد
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 پديدارشناختي 

هاي شخصي که همان  هايي که با هم دارند، همگي بر تجربهرغم تفاوتبه شامل چند نظريه است که   (Phenomenological) نظريه پديدارشناختي

دهندة انسان از حيوان )مانند  شناسي است؛ زيرا بر تمايزگرايي نام ديگر نظريه پديدارانسان.  ورزندديدگاه خصوصي فرد نسبت به جهان است، تأکيد مي

هاي دروني فرد که در مجموع احساس »بودن« را در  شود؛ زيرا با تجربههاي خويشتن ياد مينام نظريهآزادي انتخاب( تأکيد دارد. گاهي از اين نظريه، به  

، هستند   (Abraham Maslow)و ابراهام مزلو  (Carl Rogers)شناسي، کارل راجرزپردازان پديدارترين نظريهمعروف.  آفرينند، ارتباط دارداو مي

 .کنيمجا فقط به توضيح اجمالي نظريه راجرز بسنده ميکه در اين

 کارل راجرز

بينانه راجع به ماهيت انسان دارد. به اعتقاد وي همه نيروي  گرايي مشهور است که ديد خوش پردازان مکتب انسانکارل راجرز به عنوان يکي از نظريه

 :شودوجودي انسان در خدمت رشد و تعالي انسان است. نظريه شخصيت راجرز از چند اصل اساسي ناشي مي

ها به نوع خاصي از زندگي اجتماعي  پندارد و با اعتمادي که به طبيعت انسان دارد، بر اين باور است که اگر انسانراجرز طبيعت انسان را نيک مي -1

 خواهند عمل کنند، گرايش خوبي خواهند داشت و براي خود و جامعه، فرد مفيدي خواهند بود؛ گونه که خود ميمجبور نشوند و همان

 دهد. اين همان اصل ارگانيسمرو شدن با مسائل )مانند رفع نيازها( از خود واکنش نشان ميکند که تمام وجود انسان هنگام روبه راجرز بيان مي-2

(Organism) شود. بر اساس نظريه راجرز، هرچه را ارگانيسم درست تشخيص دهد، همان براي رشد انسان سازنده  است که در کلمات وي ديده مي

 و مفيد خواهد بود؛ 

هايي است که آگاهانه يا  پنداري، مجموع تجربه است. منظور وي از ميدان (the phenomenal field)پندارييکي ديگر از اصول راجرز، ميدان  -3

 پردازد؛پديداري، به ادراک و تفسير محيط پيرامون خود ميآورد و با داشتن اين ميداندست ميها را بهناآگاهانه آن

که مجموعه اداراکات آگاهانه را  پديداري است؛ اما به دليل اين، اهميت خاصي قائل است. خويشتن، بخشي از ميدان(Self)راجرز براي خويشتن -4

شود. در حقيقت محور اصلي نظريه راجرز، همين بخش سوم يعني »خويشتن« است و به همين جهت،  دهد، به عنوان جزو مستقلي بيان ميتشکيل مي

هايي است که »من« )به معناي فاعلي يا مفعولي( را تشکيل اند. منظور از خويشتن، تمام افکار، ادراکات و ارزشاين نظريه را نظريه »خويشتن« نيز ناميده

باشيم. هر چه خواهيم  دهد. خويشتنِ ديگري در نظريه راجرز به نام »خويشتن آرماني« وجود دارد که به معناي اين است که چگونه انساني ميمي

تر باشد، فرد خشنودتر خواهد بود، و در صورت فاصلة زياد بين خويشتن واقعي و آرماني، ناسازگاري شديدتر  خويشتن آرماني به خويشتن واقعي نزديک

تر کنيم. به عبارت ديگر، ناسازگاري از  خواهد بود. بنابراين اگر بخواهيم روحيه سازگاري داشته باشيم، بايد ادراک خويش را از خويشتن واقعي مثبت

 شود؛ تفاوت بين خويشتن واقعي و خويشتن آرماني ناشي مي
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داند.  هاي اجتماعي ميرا دو علت اساسي در تضادها و درگيري (Suspiciousness) و سوء ظن (Misunderstanding) راجرز سوء تفاهم -5

 .شودآورد و افزايش يکي باعث افزايش ديگري ميها با يکديگر را در پي ميوي بر اين باور است که اين دو، سبب رقابت و مخالفت انسان

 (self – actualization)خودشکوفايي

داند و معتقد است که براي رسيدن به آن، بايد نيازهاي قبلي به خوبي ارضا شده باشد. راجرز  ترين نياز را نياز به خودشکوفايي ميگفتيم که مزلو، عالي

داند و  ها را فقط در خودشکوفايي ميداند. او برخلاف ديگران، گرايش اصلي در انسانکند و آن را امري فطري ميمسئله خودشکوفايي را مطرح مينيز  

ر اساس  بر اين باور است که ارگانيسم، فقط يک انگيزه اساسي دارد و آن هم عبارت است از تحقق بخشيدن به خويشتن و نگهداري از خود. بنابراين ب

ا به استقلال و از نظريه راجرز، خودشکوفايي عبارت است از گرايش ارگانيسم براي رشد و تکامل يافتن از يک وضع ساده به يک سازمان پيچيده، از اتک

 .ها و امکانات فرد استپذير بودن. به تعبير ديگر، خودشکوفايي تحقق بخشيدن به استعدادها، توانشقالبي بودن به انعطاف

، يعني نياز ما به  (unconditional positive regard) . توجه مثبت غير مشروط1راجرز دو نياز براي رسيدن به خودشکوفايي را مطرح کند:  

هاي شخصي او  آيد که فرد بداند تجربهتوجه مثبت غير مشروط، زماني به وجود مي .(positive self – regard). توجه مثبت از خود2ديگران؛  

 .شودکه همان احساسات، افکار و تمايلات است، از جانب ديگران بدون قيد و شرط پذيرفته مي

  

 هاي خودشکوفايان:برخي از ويژگي

 بسيار خلاقند؛ 

 چنان که هستند قبول دارند؛ خود و ديگران را آن 

 مندند؛ ها علاقهبه شادکامي انسان

 کنند ؛خوبي درک ميواقعيات را به

 رفتار، خودجوشند؛در انديشيدن و 

 کنند؛ شوند؛ اما عليه آداب و رسوم رفتار نميرنگ جماعت نميسادگي همبه

 قادرند به نحوي عيني به زندگي بنگرند. 

 . 104، ص2ترجمه محمد نقي براهني و ديگران، ج شناسي،زمينة روان  اقتباس از اتکينسون و ديگران،
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که بر اساس آموزه ديني، بايد  دهد؛ درحاليمحوري تشکيل ميضروري است که اساس نظريه پديدارشناسي را انساندر پايان اين نظريه، بيان اين نکته  

 .از آن غافلند -پردازان همچون بقيه نظريه   - نظران پديدارشناسي خدامحوري، بنيان هر امري باشد که صاحب

 شناسي از ديدگاه اسلام مباني انسان

هاي فطري، به کمالاتي برسد  ها و تواناييتواند با استفاده از آن ويژگيهاي فطري خاصي قائل شده است که وي ميها و تواناييويژگياسلام براي انسان 

به جهت همان    - آيد؛ اما گاهي  شمار ميترين نياز بشر بهگرايي در وجود انسان، فطري است و محوري که خداوند براي او در نظر گرفته است. کمال

شود که نه تنها به خدا نزديک نشود، بلکه با برخي  هاي خود بهره نگرفته و با سرپيچي از دستورات پيامبران، باعث مياز فرصت   -اختياري که دارد  

ان و غافلانند«. مباني  خبرترند، آنان همان بيفرمايد: »آنان مانند چهارپايان هستند، بلکه گمراهتر شود؛ چنانچه خداوند ميرفتارها، از حيوانات نيز پست

 :پردازيمطور خلاصه ميها بهجا فقط به برخي از آن شخصيت انسان از ديدگاه اسلام متعدد است که در اين

 دو ساحتي بودن انسان - 1

مهم در  اسلام به دو بعدي بودن انسان و ترکيب وي از روح و بدن معتقد است و بر عنصري به نام روح که مستقل از بدن است، تأکيد کرده است. اين  

و هشتم از  آيات و روايات نيز مورد توجه بوده است. از يک سو، آيات آفرينش همگي دلالت روشني بر بعد جسماني بودن انسان دارد؛ مانند آيات هفتم  

اي از آبي پست مقرر داشت«. و از سوي ديگر، آيات ديگري  فرمايد:» و آفرينش انسان را از گِل آغاز کرد، سپس نسل او را از چکيدهسوره سجده که مي

اوند او را پرداخت و از روح  کند. براي نمونه مي توان به آيه نهم از سوره سجده اشاره کرد: »سپس خدوجود دارد که بر وجود روح براي انسان دلالت مي

 .«خود در او دميد

 برترين مخلوق خداوند- 2

ايم«.  ام آفريدهبر اساس آيات الاهي، خداوند انسان را به عنوان برترين مخلوقش معرفي کرده است، چنانچه مي فرمايد: »ما انسان را در بهترين صورت و نظ

 .کند و بر همين اساس خود را بهترين آفريننده معرفي کرده استدر جاي ديگر، خداوند، بر آفرينش انسان افتخار مي

 داراي اختيار - 3

 «.ن کنداز امتيازات مهم بشر که خداوند به او عطا فرموده، اختيار است. »ما راه را به او نشان داديم، خواه شاکر باشد )و پذيرا شود. يا کفرا

 داراي کرامت و فضيلت - 4

 :رسيم که انسان داراي دو کرامت استبا تأمل در آيات الاهي مربوط به انسان، به اين حقيقت مي
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انسان، داشتن مزايا و امکانات بيشتر و مانند آن است که در همه انسان ها وجود دارد و هيچ ارتباطي  أ. کرامت ذاتي که در واقع همان ساختمان وجودي  

 رو اين نوع کرامت نمي تواند ملاک ارزشمندي انسان شود؛ هم با اختيار انسان ندارد؛ ازاين

جا  آورد. ايندست ميهايي است که انسان در پرتو ايمان و عمل صالح اختياري خود آن را به ب. کرامت اکتسابي که در حقيقت، همان دستيابي به کمال

 .«ترين شما در پيشگاه خداوند، باتقواترين شماستراستي که گراميفرمايد: »بهاست که خداوند مي

  

ها عبارتند از دو ساحتي بودن انسان، داشتن کرامت و فضيلت، داشتن  هايي استوار است که برخي از آن شناسي از ديدگاه اسلام، پايهانسان

 اختيار و برترين مخلوق خداوند بودن.

 شخصيت بهنجار و نابهنجار  

بهنجاري در تعريف از بهنجار و نابهنجار به معيارها و ملاک هايي بستگي دارد که هر رويکردي درباره شخصيت انسان بيان کرده است. براي مثال، ملاک  

افزايش لذت است. بر اساس نظريه وي، فردي بهنجار است که در پي کسب لذت باشد و آن را از راه کاهش  تحليلي فرويد، کاهش تنش و  نظريه روان 

هاي بالقوه و نيازهاي  ها، از آغاز تولد سرشتي دارند که دربردارندة تواناييگرايي خود، معتقد است که انساندست آورد. يا مزلو در ديدگاه انسانتنش به

گرايش و انگيزش فطري جهت شکوفاکردن آن توانايي ها وجود دارد. حال اگر بتواند توانايي هاي خود را شکوفا کند،  شبه غريزي است. و نيز در انسان

 .در سلامت روان بوده و بهنجار است

هايي را بيان کنند. که براي اند که براي افراد بهنجار، ويژگيتوان براي بهنجار و نابهنجار يافت، گرچه برخي کوشيدهبنابراين تعريف مورد اتفاقي نمي 

توانند خود را با جهان اطراف خويش سازگار کنند؛ و از اين راه شايد بتوان افراد بهنجار را از نابهنجار هايي را دارند، ميمثال، کساني که چنين ويژگي

 :شودها اشاره ميجا فقط به برخي از اين ويژگيمتمايز ساخت. در اين

 گذرد، واقع بين هستند؛هاي خود و در تفسير آنچه در دنياي اطرافشان ميها و قابليتکارآمدي در ادراک: افراد بهنجار در ارزيابي واکنش-1

 توانند رفتار خود را مهار کنند؛ توانايي در مهار اختياري رفتار: افراد بهنجار اطمينان کافي دارند که مي -2

 عزت نفس و پذيرش: کساني که از سازگاري خوبي برخوردارند، تا حدودي اين احساس را دارند که مورد قبول اطرافيان خود هستند؛-3

بخشي با افراد ديگر بر قرار کنند و براي ارضاي نيازهاي  توانند روابط نزديک، صميمانه و رضايتتوانايي در برقراري روابط محبت آميز: افراد بهنجار مي -4

 .خود، آنان را تحت فشار قرار نمي دهند
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تعريف جا که واژه »سازگاري« که درباره بهنجار و نابهنجار بيشترين کاربرد را دارد، تعريف آن در تبيين اين دو واژه کارساز است. وجه مشترک  از آن 

گونه از بازخورد و تعادل با واقعيت ها، نيازها و انتظارات خود و جهان که به  گونه بيان کرد: »آنتوان اينسازگاري در ميان مکتب ها و رويکردها را مي

بهنجاري بهترين صورت، انسان را در جهت دستيابي به بهنجاري ياري دهد، سازگاري گفته مي شود«. با توجه به تعريف سازگاري و ارتباط عميق آن با 

 .توان گفت که سازگاري ميزان بهنجاري استمي

 شخصيت بهنجار و نابهنجار از ديدگاه اسلام 

الله( برسد. و به    تواند با اختيار خود به کمال و هدف الاهي )قرب الياي معرفي کرده است که مياسلام، انسان را موجود مختار و با ارادهدانيم که  مي

توان گفت: بهنجاري، عبارت است از  دهند. حال با توجه به اين نکته ميهمين دليل، پيامبران را براي بشر فرستاده است تا راه هدايت را به انسان نشان 

دست آوردن کمال و رسيدن به  هاي خود و محيط براي بههاي هستي و قدرت بهره برداري از تواناييدريافت درست از ابعاد وجودي خويشتن و واقعيت

آگاهي يابد. همچنين رو شخصيتي بهنجار است که واقعيت هاي هستي را بشناسد و از گسترة وجودي خود و هدف از آفرينش خويش  سعادت واقعي؛ ازاين

به    با توجه به ارتباط بين سازگاري و بهنجاري اين نکته روشن مي شود که بهنجار کسي است که بتواند در جهت رشد و کمال و دستيابي به سعادت 

از راه ايمان به خداوند و عمل صالح  و دستيابي به سعادت نيز، فقط  .  بهترين گونه با محدويت ها، انتظارات و نيازهاي خود و محيط سازگاري برقرار کند

 .«اندها همه در زيانند، مگر کساني که ايمان آورده، و اعمال صالح انجام دادهگيرد؛ چنانچه خداوند در سوره والعصر مي فرمايد: »انسانصورت مي

هاي شخصيت بهنجار آن است که ضمن اعتقاد به خداوند ، پيامبران و معاد، داراي عمل نيکو نيز باشد که در مجموع به عنوان مؤمن  بنابراين از ويژگي

هاي  شود. به عبارت ديگر، مؤمن در زمينه اي که انسان با خود، خدا و ديگران دارد، متبلور  تواند در سه نوع رابطه شود. رفتار و حالات مؤمن مياز او ياد مي

و عمل    اعتقادي، عبادي، اخلاقي، روابط خانوادگي، روابط اجتماعي و مانند آن شخصيت بهنجاري خواهد داشت. براي مثال، در پرتو ايمان به خداوند

اده و ديگران، شاداب و فعال است؛  صالح، داراي صفاتي چون صبر و بردباري، آرامش، عدالت، عزت نفس، توکل، احسان و بخشش، حسن معاشرت با خانو

 .تر و در انجام دادن اعمال صالح پايدارتر باشد، از شخصيت بهنجار بالايي برخوردار استرو هر قدر ايمان انسان قويازاين 

 تعريف حافظه

هاي گوناگوني به عمل آمده است؛ از جمله اينکه حافظه، به خاطرسپاري رويدادها و اطلاعات و همچنين يادآوري آنهاست. حافظه،  از »حافظه« تعريف 

آورد. حافظه، عبارت است خاطرات گذشته را به ياد ميکند و گيرد. حافظه، رويدادهاي حال را نگهداري ميهاي گذشته را دربرميکنشي است که تجربه 

 .از توانايي انسان براي گرفتن، نگهداري و بازيابي اطلاعات

 تاريخچه حافظه 

آزمايش(Ebbinghaus)ابينگهاوس حافظه  درباره  عملي  روش  به  که  بود  اولين کسي  بي،  هجاهاي  از  فهرستي  او  داد.  انجام  منظمي   معنايهاي 

(nonsense syllable) هاي خود، توجه خاصي به قانونِ »فراواني« )بسامد(  زبان آلماني را مشخص کرد و کوشيد آنها را حفظ کند. وي در پژوهش
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هاي قبلي  آيد. بنابراين براي آزمون اين نظريه، او به موادي نياز داشت که با تجربه تر به ياد ميداشت؛ يعني هرچه يک تجربه بيشتر رخ دهد، آسان

کار برد. نتايج به دست آمده از تحقيقات ابينگهاوس   معنا را بههاي پيشين را کنترل کرد. به همين دليل هجاهاي بيارتباطي نداشته باشد تا بتوان تجربه

 :به شرح ذيلند

 يابد؛ هر قدر مواد آموختني زيادتر شود، زمان لازم براي به خاطر سپردن آنها به صورت تصاعدي افزايش مي-1

اي که افراد اگر وقت بيشتري براي يادگيري  ابينگهاوس مقدار کوشش صرف شده و نگهداري آن مطالب در حافظه را با يکديگر مرتبط دانست؛ به گونه -2

اند و کمتر  کنند. در برابر، کساني که به حافظه خود متکيبگذارند و کندتر بياموزند و براي آموختن، مطالب را چندين بار بخوانند، ديرتر فراموش مي

 دهد. البته نوع مطالب آموختني مهم است؛کوشند، زودتر به آنها فراموشي دست ميمي

 فراموشي در ساعات اوليه يادگيري بيشتر است؛ -3

 دفعه خوانده شوند؛ پذيرد تا اينکه مطالب يکيادگيري مطالب با تقسيم وقت بهتر صورت مي -4

بار مطالعه کرد  ، نخست بايد آن را يک  شناسي عمومي روان جزء است؛ مثلاً براي يادگيري کتابآموختن مطالب به صورت کلي بهتر از آموختن جزءبه  -5

 .جزء بخوانيمتا شناختي کلي به دست آوريم، سپس آن را جزءبه 

13 

 انواع حافظه 

 أ. حافظه حسّي

هاي حسّ بينايي، شنوايي حرارت، نور، صوت و مانند آن( به وسيله اندامهاي فيزيکي خارجي )مثل  شوند. محرکدر اين حافظه، اطلاعات حسيّ ذخيره مي

شوند. البته در زندگي روزانه به بسياري از مسائل شوند و نزديک يک تا سه ثانيه )در مدت زمان کمي( در حافظه حسيّ ذخيره ميو مانند آن دريافت مي

ترين دليل فراموشي اطلاعات از حافظه حسيّ،  سپاريم. حافظه حسيّ، نخستين مرحله خبرپردازي بوده و مهمرو آن را به حافظه نميتوجه نداريم؛ ازاين

دهد: دستتان را در مقابل صورت خود تکان بدهيد. ردّ ضعيفي که پس  مثالي را از حافظه حسيّ توضيح مي (norman) توجهي به آن است. نورمنبي

 .است حسيّ حافظه  نظام يک وجود بر مشخصي گواه  -  افتاده اتفاق دادروي  آثار يعني –ماند  از کنار رفتن دست باقي مي

 (short-term memory) مدتب. حافظه کوتاه

شوند. اطلاعات در اين نوع حافظه به  نهند و براي حداکثر سي ثانيه ذخيره ميمدت گام مياگر اطلاعات مورد توجه و دقت قرار گيرند، به حافظه کوتاه

اند؛ بدين معنا که رمز صوتي يا شنيداري به صدا و رمز ديداري به تصوير ذهني و رمز معنايي  ها رمزهاي صوتي، ديداري يا معناييآيند. آصورت رمز درمي
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تر  البته رمز شنيداري )به معناي تکرار مطالب به صورت مرور ذهني( از رمزهاي ديگر غالب .(short-term memory) .اندبه معناي حرکات وابسته 

مدت محدود است و  مدت جلوگيري کنيم، بايد اطلاعات را مرتب تکرار کنيم؛ زيرا گنجايش حافظه کوتاهاست. اگر بخواهيم از فراموشي در حافظه کوتاه

 .گيرندهمين امر علت فراموشي است؛ زيرا اطلاعات جديد جاي مطالب قبلي را مي

کم پنج حرف يا عدد و حداکثر نه با ميانگين هفت.  دانند؛ يعني دستعلاوه، منهاي دو( مي)هفت به  مدت را نظران گنجايش حافظه کوتاهصاحب

شود؛ اما  اطلاعات قبلي فراموش مي  -به دليل گنجايش کم آن    -مدت اين است که با ورود اطلاعات جديد  ترين علت فراموشي در حافظه کوتاهمهم

 .شودخود باعث از بين رفتن اطلاعات مياي از محققان معتقدند: گذشت زمان هم خودبهعده

شود، اطلاعات قبلي بايد از آن خارج گردند تا اطلاعات  مدت محدود است، زماني که اين گنجايش تکميل ميبا توجه به اينکه گنجايش حافظه کوتاه

مدت، جانشين شدن مطالب  گويند. بنابراين عامل مهم فراموش شدن مطالب از حافظه کوتاهاي وارد آن شوند. به اين پديده »جانشيني اطلاعات« ميتازه

مدت نگه داريم، بايد آن را تکرار کنيم. اين تکرار از ورود مطالب تازه  رو اگر بخواهيم مطلبي را براي مدتي در حافظه کوتاهجديد با آن مطالب است؛ ازاين

مدت  يش ظرفيت حافظه کوتاهشود. روشي که سبب افزاکند و مانع جانشيني مطالب جديد با مطالب موجود در حافظه ميبه اين حافظه جلوگيري مي

بندي آنهاست؛ مثلاً اگر بخواهيم اين حروف را به حافظه بسپاريم،  قطعه کردن اطلاعات و دستهشود، روش »تقطيع« نام دارد. »تقطيع«، به معناي قطعهمي

شويم. به فرض، حروف »ي، م، ا، ل، س، ا، د، ا، ز، آ، ه، ا، گ، ش، ن، ا، د«. حال اگر تمام اين حروف را به طور رو ميبه دليل زياد بودن آن با مشکل روبه

که اگر اين  ايم؛ درحاليآيد؛ يعني شانزده حرف را در سه قطعه قرار دادهبندي کنيم، کلمات دانشگاه آزاد اسلامي به دست ميمعکوس به سه قطعه دسته 

 .ايم مدت را به مقدار بالايي افزايش دادهت حافظه کوتاهتوانستيم آنها را بخوانيم؛ بنابراين ظرفيداديم، نميکار را انجام نمي

ها  آموزان فرصت دهند تا آنها بتوانند مطالب درسي را تکرار کنند تا آموخته نکته کاربردي: با عنايت به مطالب مطرح شده، بهتر است معلمان به دانش

 .بردمدت، مطالب قبلي را از بين ميثبات لازم را به دست آورند؛ وگرنه ارائه مطالب جديد در حافظه کوتاه

گويند؛ زيرا اين حافظه با اطلاعاتي سروکار دارد که در ذهن فعالند تا هنگامي که به حافظه درازمدت منتقل مدت، حافظه »فعال« هم ميبه حافظه کوتاه

 .توان حافظه »هوشيار« ناميد؛ زيرا فرد از تمام محتواي آن آگاه استشوند. اين حافظه را مي

 (long-term memory) (LTM) ج. حافظه درازمدت

شوند.  شوند، انتقال آنها به حافظه بلندمدت را در پي دارد؛ وگرنه در مدت زمان کمي فراموش ميمدت انتقال داده ميتکرار مطالبي که به حافظه کوتاه

در حافظه    البته تکرار صرف، مدّ نظر نيست؛ بلکه منظور از تکرار، نوعي ارتباط مطالب جديد با مطالب از قبل آموخته شده است. بنابراين رمزگرداني

مدت که رمز گرداني به صورت رمز ديداري و شنيداري است. براي حافظه بلندمدت، هيچ  بلندمدت به صورت رمز معنايي است؛ بر خلاف حافظه کوتاه

لب جديد، مطالب قبلي حذف  مدت نياز به آن باشد که براي ورود مطا شود تا مثل حافظه کوتاهگاه حافظه بلندمدت پُر نميمحدوديتي وجود ندارد و هيچ

 .شوند
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در   (Leftus) وجو کنيم. لفتوسدانشمندان معتقدند: چيزي به نام »فراموشي« در حافظه بلندمدت وجود ندارد؛ بلکه بايد علت به ياد نيامدن را جست 

ها را به طور دائم ها و مکانها، صورتتوانند مقادير هنگفتي اطلاعات، کلمات، نامها ميگويد: ما همه آگاهيم که انسانمورد اهميت حافظه بلندمدت مي

زيرا  دائم در مخزن درازمدت خود ذخيره کنند. بدون مخزن درازمدت، چيزي وجود نخواهد داشت؛ نه کتاب، نه تلويزيون، نه يادگيري و نه ارتباط؛  يا نيمه

 .دهد تا به شکلي پويا با محيط خود کنش متقابل داشته باشيمتوانايي يادآوريِ گذشته است که به ما امکان مي

شوند؛ مثلاً وقتي انسان خبر ارزشمندي برخي از مطالب به دليل داشتن ارزش زياد، بدون تکرار و تمرين رمزگذاري شده، در حافظه بلندمدت نگهداري مي

شنود، هرگز نياز به تکرار اين خبر براي جايگزين شدن آن در حافظه بلندمدت ندارد؛ بلکه صرف شنيدن خبر، خود عامل جاي گرفتن آن را يکباره مي

 .در حافظه بلندمدت است

بندي و پاسخ  توان از اين حافظه براي تفسير، طبقهيابند؛ بنابراين ميشوند، به حافظه درازمدت انتقال ميبيشتر رويدادهاي مهم که در زندگي تکرار مي

شوند؛ زيرا افرادي که  دهند که اطلاعات موجود در حافظه درازمدت، هرگز فراموش نميهاي روزانه سود برد. تحقيقات انجام شده نشان ميدادن به تجربه

خواهد  اند؛ بنابراين فراموشي به اين دليل است که وقتي فرد مياند، خاطرات دوران کودکي فراموش شده خود را به ياد آوردهبه خواب مصنوعي رفته 

 .هاي بازيابي لازم در اختيار وي نيستها يا سَرْنخمطلبي را به ياد آورد، نشانه

هاي تشريحي؛ زيرا امتحانات تستي بازشناسي  گيريم که چرا شاگردان در امتحانات تستي عملکرد بهتري دارند تا آزمون با توجه به اين مطالب نتيجه مي

آورد  تر گزينه درست را مطالعه کرده و در آزمون تستي زودتر به ياد ميمطالبي هستند که فرد قبلاً مطالعه کرده؛ مثلاً کدام گزينه درست است. او پيش

 .تا هنگامي که امتحان تشريحي باشد و بخواهد مطالب قبلي را يادآوري کند؛ زيرا گزينه درستي در اختيار او نيست

 هاي حافظه بلندمدتقسمت

کنيم، نه  خوانيم، معناي آن را حفظ مياي را ميشوند. براي مثال، هنگامي که در يک کتاب جملهحافظه معنايي: در اين قسمت معاني ذخيره مي -1

 ها(؛ اند ) مثل مفاهيم و دانستيهاي دستوري را که در آن جمله به کار رفتهکلمات يا ويژگي

گيرد که در زندگي فرد رخ  هاي شخصي خود است که رخدادها و اتفاقاتي را دربرميحافظه رويدادي: اين نوع حافظه، مربوط به خاطرات فرد از تجربه -2

 اند؛ داده و به زمان و مکان خاصي وابسته 

پاسخ«    -هاي فيزيکي و جسماني است که به صورت »محرکگيرد، مربوط به فعاليتحافظه روندي: اين نوع حافظه که روند انجام دادن کاري را دربرمي-3

سواري نکرده يابد. براي نمونه، اگر براي مدتي طولاني کسي دوچرخهشوند. هر قدر عمل بيشتر تکرار شود، فعاليت خودکار بودن افزايش ميذخيره مي

شود، او به طور خودکار وزن خود  خوانند. وقتي دوچرخه به سمت چپ خم ميها را فرا ميها پاسخکند، محرکباشد، به محض اينکه شروع به اين کار مي

 .سواري(شود )مثل دوچرخه يرو به دانستنِ چگونه انجام دادن يک عمل، حافظه روندي گفته م دهد تا تعادل خود را حفظ کند؛ ازاينرا به سمت راست مي
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 مراحل حافظه 

دارد؛ بدين معنا که در مرحله اول، مطالب به صورت  (retrieval) بازيابيو   (storage)اندوزش،   (encoding)حافظه، سه مرحلة رمزگرداني،  

شوند و در مرحله سوم، هنگام نياز، مطالب از مخزن شوند؛ در مرحله دوم، مطالب در حافظه ذخيره و نگهداري ميرمز مورد قبول به حافظه سپرده مي

 .شوندحافظه فراخوانده مي

داند.  رويکرد پردازش اطلاعات )خبرپردازي(، جديدترين ديدگاه درباره يادگيري است که يادگيري انسان را يک »فعاليت مستمر پردازش اطلاعات« مي

کند. اين نظريه، فرايند پردازش اطلاعات را به  کنند که به وسيله آنها، انسان معلومات را کسب، ذخيره و يادآوري ميهايي را مطالعه ميبدين منظور راه

 .کندکامپيوتر تشبيه مي

بر نظريه مقدمه ، در کتاب(Hergenhan) هرگِنهان يادگيرياي  از محيط در اين زمينه چنين مي هاي  را  انسان، اطلاعات  رايانه و هم  نويسد: هم 

هاي حسّي خود براي اين  ها از اندامکه انساندهند؛ درحاليخواني، نوارخواني و مانند آن، اين کار را انجام ميها با استفاده از وسايل کارتگيرند. رايانهمي

آيند و با اطلاعات ديگري که از پيش در رايانه ذخيره  شوند، به رمز درميکاري ميبرند. در درون رايانه، اطلاعات رسيده از محيط، دستمنظور سود مي

شوند،  کاري ميون ذهن انسان نيز، اطلاعات دستگيرد. در درهاي الکترونيکي انجام ميکنندهشوند. اين کار به وسيله فعال شدن ثبتاند، ترکيب ميشده

گيرد.  ها انجام ميشوند. اين کار به وسيله فعال شدن نوروناند، ترکيب ميآيند و با اطلاعات ديگري که از پيش در ذهن انسان ذخيره شدهبه رمز درمي

 .دهدها و چاپگرها بيرون ميدادي، همانند دورنويسدر نهايت رايانه، اطلاعات را از راه تدبيرهاي برون

کند. برخي  ، مولکولي است که احتمالاً نقش ميانجي شيميايي حافظه را ايفا ميRNA» (ribonucleic acid)» :معتقد است (Hyden) هايدن

انتقال داد. تزريقرا مي «RNA» اند کهها نشان دادهآزمايش از يک جاندار به جاندار ديگر  هاي  ديده به موشهاي آموزشاز موش  «RNA» توان 

ضمن علم جراحي  (Penfield) انجامد. همچنين پنفيلدهاي گروه دوم ميهاي گروه اول به موش نديده، به انتقال پاسخ آموخته شده از موش آموزش 

ن ها بياورد؛ بنابراين فرض چنيشان را به ياد آنبر روي مغز بيماران صرعي، با تحريک اعصاب مغزي آنها توانست ماجراهاي فراموش شده دوران کودکي

 .دهد هاي مغز تغييراتي رخ مياست که در ضمن يادگيري، در ماهيت بيوشيميايي سلول

 سنجش حافظه

 :هاي ذيل استفاده کردتوان از روشگيري حافظه، ميبراي ارزشيابي و اندازه

 أ. روش يادآوري 

از آزمودني خواسته مي نامدر اين روش،  از  ها و مانند آنها را حفظ کند و پس از گذشت مدت  ها، موضوعها، تصويرها، شکلها، رقمشود تا فهرستي 

رو تواند درجه حافظه را نشان دهد. شايان ذکر است که بايد فرد براي اولين بار با مطالب روبهمشخصي، آنها را به ياد آورد. تعداد مطالب به ياد مانده مي
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کند.  ا ساده ميشود؛ زيرا اگر با مطالب قبلي ياد گرفته شده ارتباط داشته باشد، پيوند مطالب قبلي با فعلي و کمک گرفتن از حافظه بلندمدت، يادآوري ر

 .کردمعنا که ابينگهاوس استفاده ميشود؛ مانند هجاهاي بيبنابراين از مطالب تازه و جديد استفاده مي

 ب. روش بازشناسي

خواهند در بين مطالب  دهند و پس از مدتي از او ميها، تصويرها و مانند آن را نشان ميها، شکلها، واژهها، ناماي از رقمدر اين روش، به آزمودني مجموعه 

تر مطالعه کرده است، از  هاي تستي در امتحان که دانشجو بايد گزينه درست را که پيشجديد، چيزهايي را که ديده است، تشخيص دهد؛ مانند پرسش

 .هاي غلط بازشناسي کندبين گزينه

 ج. روش حفظ کردن مجدّد

شود مطالب ياد گرفته شده در گذشته را دوباره بخواند و آنها را به ياد آورد؛ ممکن است قبلاً مطالب  در روش »يادگيري مجدّد«، از آزمودني خواسته مي

آورد؛ بنابراين مدت زماني که او صَرف يادگيري مجدد کرده، به مراتب کمتر را فراموش کرده باشد و به ياد نياورد؛ ولي با مطالعه مجدد، آنها را به ياد مي

 .شودجويي ميرو در مدت زمان صرفهخواست مطالب را بياموزد؛ ازايناز زماني است که براي اولين بار مي

توان حافظه و فراموشي را سنجيد. براي نمونه، شما براي يادگيري  بنابراين از راه درصد مطالب فراموش شده که طي مدت زمان پديد آمده است، مي

خوانيد و کل مطالب را به ياد  خواهيد آنها را به ياد آوريد، دو بار ميخوانيد تا کاملاً حفظ شويد. پس از مدتي که دوباره مياشعاري، آن را ده بار مي

 .ايدآوريد؛ بنابراين مقياس حفظ کردن شما هشت است و مقياس فراموشي شما دو؛ يعني دو درصد مطالب ياد گرفته شده خود را فراموش کردهمي

 

14 

 نتيجه تحقيقات انديشمندان درباره فراموشي 

 :شودشامل موارد ذيل مي -به اختصار  -اند که نتايج آن  اي را در خصوص فراموشي انجام دادهشناسان، تحقيقات گستردهروان 

 شوند؛ حرکتي دارند، در مقايسه با مطالب حفظي ديرتر فراموش ميهايي که جنبه عملي و ها و عادتمهارت-1

شود. البته اين مسئله به ماهيت موضوعِ يادگيري، فهم مطالب و  فراموشي، در ابتدا بسيار سريع است؛ ولي با گذشت زمان، از سرعت آن کاسته مي -2

 شود وقتي مطلبي تازه آموخته شده، در روزهاي اول تکرار شود؛رو توصيه ميروش حفظ کردن بستگي دارد؛ ازاين

سرعت و در برخي ديگر با کندي و مقدار کم  شود فراموشي در برخي بههاي فردي وجود دارد که سبب ميبين افراد از نظر حفظ کردن، تفاوت -3

 رو مقدار مطالعه و تلاش افراد، بايد متفاوت باشد و هر کس نسبت به توانايي ذهني خود بکوشد؛ فراموش کنند؛ ازاين
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کنيم؛ پس بکوشيم مطالب را به صورت مفهومي و معنا فراموش ميموضوعاتي را که معنا و مفهوم خاصي برايمان داشته باشند، ديرتر از مطالب بي -4

 وار؛بينشي بياموزيم، نه طوطي

شناسان نيست؛ زيرا اين مسئله به دقت، تمرکز و توجه کنند، مورد پذيرش روان کنند که زودتر حفظ مياين طرز تفکر که افرادي زودتر فراموش مي -5

 کنند، کمتر فراموش کنند؛ افراد بستگي دارد. چه بسا کساني که زودتر حفظ مي

التحصيل  تواند در فراموشي دخالت داشته باشد؛ مثلاً دانشجويي که پس فارغ  دهد، ميها انجام ميفعاليتي را که شخص پس از يادگيري آموخته  -6

 .اش نداشته باشدکند تا کسي که شغلش تناسبي با رشته تحصيلياش داشته باشد، کمتر فراموش ميشدن، شغل سازگار با رشته تحصيلي

گيرند تا فردي که بدون استراحت و پيوسته بخواهد مطالب را به ذهن خود  اگر فرد پس از يادگيري استراحت کند، مطالب بهتر در ذهن او جاي مي -7

 بسپارد؛

 آوريم؛ ايم، زودتر به ياد ميتر شود؛ مثلاً افرادي را که تازه با آنها آشنا شدهتواند باعث يادآوري سادهتازگي موضوع مي -8

ها تحصيل، از  شوند؛ مثلاً دانشجو پس از گذشت سالگيرند و ديرتر فراموش مياگر مطالب بار هيجاني مثبت داشته باشند، بهتر در ذهن جاي مي -9

 !شناسي تربيتي« نمره بيست بگيرددرس »روان 

 .شوندها، افکار و تمايلات فرد، ديرتر از معلومات و رويدادها فراموش ميگرايش 10

 

 نکات تربيتي و آموزشي

سازي و دروني  ذخيرهدرستي در ذهن  آموزان و دانشجويان بکوشند پس از يادگيري و مطالعه مواد درسي، کمي استراحت کنند تا مطالب بهدانش -1

 شود؛

 معلمان بکوشند درس را با نوآوري و ارائه مطالب جذاب آغاز کنند؛  -2

 شود؛ها با هيجان و احساسات مثبت، باعث يادگيري بهتر ميارائه درس  -3

 آموزان ايجاد شود؛هاي خوشي از دوران تحصيلي براي دانشمديران و معلمان بکوشند خاطره -4

 .اي در يادگيري داردکنندهآموز و معلم، نقش تعيينارتباط عاطفي و صميميت بين دانش -5
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 تمرکز حواس

و توجه   تمرکز حواس، يعني توانايي ثابت نگه داشتن توجه و دقت روي موضوع يا کاري که به ميل و اراده انتخاب شده است و مانع شدن از اينکه دقت

 .به سوي موضوعات ديگر منحرف شود

 عوامل کاهش تمرکز حواس 

 آموزد؛علاقگي: اگر فرد به موضوعي رغبت نداشته باشد، به آن توجه نکرده و چيزي نميبي

 شود؛ پرتي ميکند که باعث حواس زدگي ايجاد ميزدگي: اگر در ارائه مطلبي مبالغه شود، دلدل

 .رو هنگام مطالعه، بايد سر حال و بانشاط بودآلودگي، باعث عدم تمرکز حواس است؛ ازاين به خواب و خيال فرو رفتن: خواب

 پرتي انواع حواس

کند و مانع مطالعه او  هايي است که هنگام مطالعه، ذهن فراگير را به خود جلب مي پرتي، شامل افکار و انديشهپرتي دروني: اين نوع حواس حواس  -1

رو هنگام مطالعه و يادگيري، بايد همه چيز را ها؛ ازاينپردازيانواع خيالشود؛ مانند نگراني در مورد مشکلات شخصي، شغلي، اقتصادي، اجتماعي و  مي

 فراموش کرد و در يادگيري متمرکز شد؛ 

 اند مانند سر و صدا در محيط، نور کم يا خيلي زياد، سردي يا گرمي نامناسب؛پرتي بيروني: عواملي که از بيرون مزاحم يادگيرندهحواس  -2

طالعه بهترين مکان براي مطالعه، جايي است که نور کافي، آرامش کافي، حرارت معتدل و جذابيت ظاهري داشته باشد؛ يعني محيطي که انسان را به م

 .کننده محيط مطالعه است؛ نه عکس ورزشکاران يا حيوانات جنگليمايل کند؛ مثلاً نکاتي درباره ارزش علم روي ديوار باشد، يا تصويرهايي که تداعي

 پرتيعوامل رفع حواس

ريزي کرد؛ محيط مساعد و مناسبي )مانند  پرتي، بايد انگيزه کافي براي مطالعه داشت، براي رفع مسائل و مشکلات دروني برنامهبراي برطرف کردن حواس

توانند در اين زمينه راهگشا باشند، عبارتند  ريزي، عواملي را مد نظر قرار داد تا به اهداف رسيد. عواملي که ميگيري و برنامهکتابخانه( برگزيد و در تصميم

 :از

گيريد، مناسب باشد؛ مثلاً کار زيادي را براي وقت محدودي تنظيم نکنيد که  بينانه: مدت زماني که براي انجام دادن کاري در نظر ميريزي واقعأ. برنامه

 بر اثر کمي وقت نتوانيد آن را به انجام برسانيد و سپس نااميد شويد؛ 
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اي پديد آيند که مانع تحقق اهداف فرد شوند؛ بنابراين در برنامه مطالعه،  بيني امور غير منتظره: گاهي ممکن است عوامل و کارهاي ناخواسته ب. پيش

 گرفت؛  نظر در آن براي هم را وقتي و  کرد بينيپيش را مترقبه غير عوامل   حتماً بايد

دقت لازم را به عمل آورد و وقت مطالعه را تقسيم کرد؛ مثلاً به جاي اينکه شش ساعت در يک شب  بندي، بايد  ج. تقسيم زمان: براي مطالعه از نظر زمان

 مطالعه کنيد، بهتر است در شش شب، هر شب يک ساعت مطالعه کنيد؛

براي جلوگيري از اشتباه    -د. مطالعه نکردن مطالب مشابه: با توجه به اصول يادگيري، هرگاه مطالب مورد مطالعه شباهت زيادي با يکديگر داشته باشند 

 نبايد همزمان با يکديگر مطالعه شوند؛ -

تر است؛  هاي اوليه پس از استراحت، براي يادگيري مناسبه. استفاده از وقت مناسب: براي يادگيري، بهتر است از ساعات استفاده بهينه شود؛ مثلاً ساعت

 .کندرو ميزيرا آخر وقت که فرد خسته است، يادگيري را با مشکل روبه

 نکاتي براي به خاطرسپاري بهتر

 :توان مطالب را بهتر به خاطر سپردبا رعايت نکات ذيل مي

آموزد. »هدف« به داند چه مطلبي را براي چه هدفي ميشود؛ زيرا او ميداشتن هدف: اگر هدف يادگيرنده مشخص باشد، مطالب بهتر آموخته مي  -1

نش )مانند  معناي نقطه پاياني؛ يعني غايت، نهايت، مطلوب، آرمان، آرزو، مقصد و مقصود است. حال اگر فردي از مطالعه هدف خاصي نداشته باشد، خواند

کند و  ز خاصي مطالعه ميخواندن روزنامه( سطحي است؛ ولي اگر بخواهد از آن مطالب امتحان بدهد و هدفش يادگيري باشد، با دقت، توجه و تمرک

 .سپاردمطالب را بهتر به ذهن مي

 ، ثراندايک(piaget) آمادگي: فراگير براي آموختن مطلب، بايد از نظر جسمي و رواني آمادگي لازم را داشته باشد. اين مسئله مورد تأکيد پياژه -2

(Thorndike) کندميبه گونه ذيل بيان  ماهيت اصلي انسان شناسان است. ثراندايک قانون »آمادگي« را در کتابو ديگر روان: 

 شود؛ وي مي أ. هنگامي که شخص آماده است تا عملي را انجام دهد، انجام دادنش سبب خشنودي 

 شود؛ وي مي ب. هنگامي که شخصي آماده است تا عملي را انجام دهد، انجام ندادنش باعث ناخشنودي

 .شوداش ميج. هنگامي که فرد آماده نيست تا عملي را انجام دهد، مجبور کردن او به انجام دادن آن عمل، موجب ناخشنودي 

دان شود، ندارد و تلاش در اين زمينه بيهوده است؛ چرا که آمادگي رواني  مانده، آمادگي ذهني و رواني لازم را براي اينکه رياضيبنابراين يک کودک عقب

اش دست يابد. پس براي  تواند به خواسته مد نظر قرار نگرفته است؛ يا اگر يک نابينا بخواهد راننده ماهري شود، چون آمادگي جسمي لازم را ندارد، نمي

 .آموختن و به خاطر سپردن، به آمادگي جسمي و رواني نياز است
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آموزد. در غير اين صورت، تر ميانگيزه و علاقه: اگر فراگير براي يادگيري رغبت داشته و دقت، توجه و تمرکز بر روي مطالب داشته باشد، بهتر و سريع -3

 .آموزداي نداشته باشد، چيزي نمياگر تمام امکانات تربيتي هم آماده باشند و او علاقه

آموزان،  تفاوتي بيرون آيد. معلم بايد با فعال نگه داشتن دانشاصل »فعاليت«: فراگير براي آموختن مطالب، بايد فعال باشد و از حالت سستي، تنبلي و بي -4

 .هاي کلاسي مشارکت دهدآنها را در فعاليت

 .آموزان را در کلاس درس ايجاد کنددقت و تمرکز: معلم بايد بکوشد تا دقت و تمرکز دانش -5

ارتباط داشته باشند، فراگير مطالب را بهتر مي -6 آموز آموزد. اين انسجام منطقي، کمکي است تا دانشارتباط مطالب: اگر مطالب درسي با يکديگر 

 .شناخت بهتري به دست آورد

 .شوندگيرند و ديرتر فراموش ميتمرين و تکرار: هر قدر مطالب بيشتر تمرين شوند، بهتر در ذهن جاي مي -7

 ادامه راهکارهاي به خاطرسپاري بهتر 

ام ضعيف شده«، »سنم اعتماد به نفس: براي رسيدن به اهداف در زندگي، بايد به کاميابي ايمان داشت؛ زيرا ترديد نسبت به خود و بيان اينکه »حافظه -8

کند که از عهده انجام دادن کاري  کند« و مانند آن، آغاز سستي است و شخص در اين صورت، به خود تلقين ميام ياري نميبالا رفته است«، »حافظه

 .شودباعث انگيزه و تلاش بيشتر و کاميابي بهتر مي  -به معناي احساس توانمندي و کفايت   - آيد. اعتماد به نفس برنمي

 .کنند با سرحالي و نشاط در کلاس درس حاضر شودرو توصيه ميخواهد مطلبي را بياموزد، نبايد خسته باشد؛ ازايناستراحت: هنگامي که فرد مي -9

ر  آرامش: براي به خاطر سپردن مطالب، دوري از تنش و اضطراب بسيار مهم است؛ زيرا اضطراب، علاوه بر فراموشي، بهداشت رواني فرد را به خط -10

 .کندفهمد و زود فراموش مياندازد. کسي که اضطراب دارد، مطالب را نميمي

 .ريزي کنيمريزي: براي اينکه به مطالعه دقيق بپردازيم، بايد از قبل برنامهبرنامه -11

ويژه اينکه حافظه بينايي بيشتر افراد از به  -گيرد  وسايل کمک آموزشي: عموماً يادگيري انسان از راه دو حس »بينايي« و »شنوايي« صورت مي -12

سپارند؛ مثل فيلم، تصوير، نقشه، تخته  ازاين رو مطلوب است از وسايلي استفاده شود که از راه بينايي مطالب را به ذهن مي  -تر است  حافظه شنوايي قوي 

 .و مانند آنها 

است براي به خاطر سپردن آنها، از »تصويرسازي ذهني« )مجسم کردن مطالب در  شوند، بهتر  تصويرسازي ذهني: هنگامي که مطالب خوانده مي -13

 .هاي زيادي در ذهن باقي بمانندذهن( استفاده شود تا مدت
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خواهيد مطالبي را بياموزيد، فقط از حس بينايي استفاده نکنيد. به کار بردن چند حس، باعث دوام  استفاده از حواس گوناگون: هنگامي که مي -14

 .شود؛ مثلاً با چشم بخوانيم، مطالب را با صداي بلند تکرار کنيم و مطالب کليدي را بنويسيمها ميآموخته 

وار خواندن مطالب، به خاطرسپاري توانيم آنها را به ذهن خود بسپاريم. طوطيفهميدن به جاي حفظ کردن: اگر مطالب را خوب بفهميم، بهتر مي -15

 .کندرو ميرا با مشکل روبه

خبا« ذکر شده است. اين روش که نامش از حروف  شناسي هيلگارد، بهترين راه بهسازي و بازيابي در حافظه بلندمدت، روش »پس  در کتاب زمينه روان

 .. آزمودن خود5. به خود پس دادن؛ 4. خواندن؛ 3. سؤال کردن از خود؛ 2خواني درس؛ . پيش1گانه گرفته شده، عبارت است از: اول مراحل پنج

 هاي تقويت حافظه از ديدگاه اسلام راه

خورد. در اهميت بحث حافظه، همين بس که در فرمايش امام  مطالب گهربار فراواني به چشم مي  -عليهم السلام    -در احاديث نوراني امامان معصوم  

به مفضل پس از بيان عظمت نعمت حافظه، به مشکلات بسيار زيادي که در صورت نبود اين نعمت بزرگ دامنگير نوع انساني    -عليه السلام    -صادق  

توانست از گذشته  آورد و نميگرفت و آن را به ياد نميفرمايد: اگر آدمي عمري درس ميمي  -اسلام    عليه  -شد، توجه داده شده است؛ تا جايي که امام  مي

تر از نعمت ظه است، بزرگتر اينکه نعمت فراموشي در برخي موارد با اينکه در تضاد با حافداد. نکته جالبعبرت بگيرد حقيقت بشري خود را از دست مي

 .حافظه ذکر شده است

شوند، سخن به ميان آمده است. ما پيش از بيان اين  هاي تقويت حافظه و نيز عواملي که باعث تضعيف حافظه ميدر روايات و متون اسلامي، در مورد راه

شناسي و اسلام اطمينان حاصل کرد تا وحدت و يکنواختي مطالب  شويم که بايد از هماهنگي تعريف حافظه از ديدگاه روانموارد، اين نکته را يادآور مي

 .اي داردحفظ شود؛ اين مسئله خود نياز به تحقيق جداگانه

 :اند که عبارتند ازآوري شدهها کتاب روايي جمعشوند، از بين دهاز ديدگاه اسلام عواملي که باعث تقويت حافظه مي

. 7. رو به قبله نشستن؛  6. دائم الوضو بودن؛  5الکرسي؛  . خواندن قرآن، مخصوصاً مداومت بر خواندن آيت4. روزه گرفتن؛  3. حجامت؛  2مسواک زدن؛  -1

. تنظيم برنامه براي 11. گوش دادن به سخن عالم و عمل به آن؛  10. نگاه به صورت عالمِ با عمل؛  9. اطاعت از پدر و مادر؛  8مداومت بر ذکر صلوات؛  

 .. بيداري شب به عبادت )نماز شب(12کارهاي روزانه؛ 

 :همچنين خوردن

دانه( مويز يا کشمش؛   21. خوردن هفت مثقال )17. کرفس؛ 16. قرف؛ 15. سعد )نوعي گياه خوشبو و سياه رنگ که اندکي تلخ است(؛ 14عدس؛  -13

. 25. غذاي حلال؛  24. گوشت نزديکِ گردن؛  23. به؛  22. روغن فندق؛  21. پسته؛  20. دباء )نوعي کدو(؛  19. عسل )يک انگشت در حال ناشتا(؛  18

 . يک مثقال اسفند را در آب خيس کنند و هر روز بنوشند؛ 28. شير. علاوه بر اين: 27. کندر؛ 26ي؛ شيرين
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مثقال  سناءِ مکي، سعدِ هندي، فلفل سفيد، کندر نر و زعفران خالص را با اجزاي برابر کوبيده، با عسل مخلوط کند و هفت روز پي در پي روزي يک   -29

 بخورد؛

 زعفران پاک، سعد و عسل را با هم مخلوط کرده، روزي دو مثقال بخورد؛ -30

سه روز بخورد  کندر، سعد و شکرِ طبرزد را با اجزاي برابر نرم ساييده، هر روز سه مثقال ناشتا بخورد تا سه روز؛ آن گاه قطع کند تا پنج روز؛ دوباره -31

 و پنج روز قطع کند؛ 

 سه قطعه زنجبيل را با عسل مخلوط کرده، هر صبح ناشتا بخورد؛  -32

 شانه زدن محاسن )هفت بار از بالا(؛  -33

 .خواب قيلوله )خواب پيش از ظهر( .-34

 :همچنين خواندن نمازها و دعاهايي که براي تقويت حافظه وارد شده که عبارتند از

 (؛ 160، ص2ترجمه ميرباقري، ج مکارم الاخلاق،) نمازي از امام صادق عليه السلام .-35

 (؛ 95، صو نيايش آيين بندگي) دعايي از حضرت رسول صلي الله عليه و اله-36

 (؛298ص ادب حضور،) دعايي ديگر -37

 (؛148ترجمه طبسي، ص مهج الدعوات،) دعاي تقويت حافظه-38

 .(مفاتيح الجنان حفظ شدن مطلب و نيز دعاي تقويت حافظه )حاشيهدعاي هنگام مطالعه و دعاي   -39

 عوامل کم شدن حافظه

 :اين عوامل عبارتند از

هاي  . خواندن نوشته 6. خوردن پنير زياد؛  5احترامي به استاد؛  . بي4. خنده زياد و بلند؛  3ها؛  . خوردن ترشي 2انجام دادن گناهان، مخصوصاً دروغگويي؛   -1

. خوردن سيب  11. بوييدن بوهاي بد؛  10روي در مباشرت جنسي؛  . زياده9. خوردن غذاي داغ؛  8. خوردن و آشاميدن در حال جنابت؛  7قبرها؛  روي  

. کوتاه نکردن  16. رد شدن از بين دو زن؛  15. بول کردن در آب در حال ايستاده؛  14خورده موش؛  . خوردن پس13. خوردن گشنيز سبز؛  12ترش؛  
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. نداشتن خواب قيلوله )خواب پيش 21. رفتن از بين قطار شتر؛  20. نظر انداختن به اِعدامي؛  19. کثرت اشتغال؛  18. فراواني اندوه در امر دنيا؛  17ناخن؛  

 .از ظهر(

15 

 شناسي پرورشيتاريخچه روان

 Edward Lee Thorandik) اين مورد را ادوارد ثرندايکهاي مدون در  جريان پرورش و تربيت، عمري به درازاي تاريخ بشر دارد؛ اما در غرب پژوهش

هاروارد و کلمبيا آغاز کرد. او مطالعات يادگيري را از   در دانشگاه (William James 1842-1910) از شاگردان ويليام جيمز (1874-1949

هاي هوش،  سازي، تهيه آزمون حيوانات آغاز کرد و پس از مدتي با همکاري وود ورث به بررسي چگونگي يادگيري در انسان پرداخت. آغاز دوره آزمون 

شناسي ابتدا  هاي روان ها و شخصيت، باعث توجه بيشتر به تحقيقات تربيتي شد. در دهه دوم و سوم قرن بيستم نيز، رشد مکتبپيشرفت تحصيلي، علاقه

ديدگاه تأثير  يادگيتحت  جريان  در  انسان  بودن  فعال  بر  تأکيد  جمله  )از  ديوئي  روانهاي  در  پياژهري(  ژان  آراي  شد.  آغاز   john/jean) شناسي 

piaget1896-1980)  شناسي ايجاد کردگرا نيز، تحول چشمگيري در اين حيطه از روان شناس شناختروان. 

 تعريف مفاهيم 

 شناسيروان

 :شناسي ارائه شده استچند تعريف از روان 

 علم مطالعه رفتار ظاهري؛ -1

 هاي رفتار؛علم مطالعه رفتار و زيرساخت-2

 .علم مطالعه رفتار و فرايندهاي شناختي و ذهني و زيربناي رفتار  -3

 شناسي موضوعات روان

 . ... هاي فردي واين موضوعات عبارتند از رشد و تحول آدمي، فيزيولوژي رواني، احساس و ادراک، انگيزه و نگرش، شخصيت، تفکر و زبان، تفاوت

 شناسيهاي روانگرايش

 .هايي دارد که عبارتند از باليني، اجتماعي، کودکان استثنايي، پرورشي، رشد، شخصيت، صنعتي، مشاوره و راهنمايي و کاربرديشناسي گرايشروان 

 منابع دانش بشري 
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کند که عبارتند از وحي، شهود و عرفان )دريافت فردي(، عقل، نقل )تاريخ، اسناد و مدارک( و تجربه؛ يعني منابع  بشر دانش خود را از منابعي دريافت مي

هاي  هاي عقلي و يا نقل تاريخي و اسناد و مدارک گذشتگان و تجربهها يا وحي و شهود و ادراکات فردي است و يا استدلالو عوامل دانش و معلومات انسان

 .هاي شخصي و عمومي افرادآنها و يا تجربه

 معاني دانش تجربي )بيروني( 

 :اندچند معنا براي دانش تجربي ذکر کرده

 معلومات به دست آمده از راه عقل و نقل؛  -1

 که محقق در آن منفعل است؛ - اعم از مشاهده طبيعي و مشاهده کنترل شده  - معلومات به دست آمده از راه حس ظاهري  -2

 معلومات به دست آمده از راه مشاهده کنترل شده که محقق در آن فعال است؛ مانند فيزيک و شيمي؛  -3

 .شناسيشناسي و جامعهمعلومات به دست آمده از راه مشاهده فردي؛ مانند اخترشناسي، زمين -4

 شناسي تربيتيتعبيرهاي گوناگون از روان

 :اندشناسي تربيتي به کار بردهتعبيرهاي ذيل را در مورد روان

 شناسي پرورشي؛ روان -1

 شناسي آموزشگاهي؛ روان -2

 شناسي تربيتي؛ روان -3

 شناسي آموزش؛روان -4

 شناسي براي معلمان؛ روان -5

 .شناسي تدريس روان -6
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 شناسي پرورشي تعريف روان

هاي گوناگون و تخصصي شدن، دامنه موضوعات شناسي سروکار داشته است؛ اما با گسترش رشتهشناسي پرورشي، در آغاز با تمام موضوعات روان روان 

 .آن به يادگيري و آموزش محدود شد

هايي که هر مربي بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند در موارد مقتضي، تصميمات  ها و شيوهها، مهارتاي از نظريهشناسي پرورشي: مجموعه تعريف روان 

 .تربيتي مناسب بگيرد

 شناسي پرورشيهدف از روان

هاي تحقيق شناسي پرورشي، عبارت است از کمک به پرورشکاران، مربيان و معلمان در برخورد درست با مسائل پرورشي و آموزشي و روشهدف روان

 .شناسي در فرايند تدريسروان 

تعريف پرورش: جرياني منظم و مستمر که هدف آن، کمک به رشد جسماني، رواني، اخلاقي و اجتماعي )به طور کلي رشد شخصيت پرورش يابندگان(  

 .در جهت کسب هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و کمک به شکوفا شدن استعداد آنهاست

شود و بين آموزگار و يک يا چند يادگيرنده  ريزي ميهايي که به منظور ايجاد يادگيري در يادگيرنده، از جانب آموزگار يا معلم طرحتعريف آموزش: فعاليت

يابد. ويژگي »کنش متقابل« مورد نظرِ درس حاضر است؛ وگرنه با حذف اين قيد، آموزش از راه راديو، تلويزيون، کتاب  به صورت کنش متقابل جريان مي

 .گنجدو ... نيز در تعريف جامع آموزش مي

 .انجامدمي –هرچند ضعيف  - آموزش مؤثر: آموزشي است که به يادگيري 

 .يابد که خود يادگيرنده به آموختن اقدام کند و يادگيري را در خود پديد آوردخودآموزي: هنگامي تحقق مي

 هاي آموزش و پرورشتفاوت

 :هاي آموزش و پرورش، عبارتند ازتفاوت

 پرورش، فرايندي گسترده و مستمر است در زماني نسبتاً طولاني؛ اما آموزش، فعاليتي مشخص و محدود؛ -1

 آموزش، وسيله پرورش است؛-2

 تر؛تر و زودرسهاي آموزش« مشخص تر است؛ اما »هدفتر و ديررس هاي پرورش« کليغايت-3
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 تر و بدون محدوديت مکاني است؛ گيرد؛ اما پرورش، داراي عوامل گستردهوسيله فرد معيني، در مکاني مشخص صورت ميآموزش به -4

هاي دقيق آموزشي را اغلب معلمان در جهت اهداف  ريزان رسمي و در سطح وزارتخانه است؛ اما هدفتعيين اهداف پرورش معمولاً به عهده برنامه-5 

 .کنندپرورشي تدوين مي

 (Training) هاي پرورش و کارآموزيتفاوت

 :هاي پرورش و کارآموزي، عبارتند ازتفاوت

شود، فعاليتي  هاي کلي و جامع؛ اما کارآموزي که گاه در فارسي واژه »تربيت« به آن اطلاق ميپرورش، فرايندي است گسترده و درازمدت با هدف-1

 آيد؛ مانند دوره تربيت معلم، خلباني و فني؛ مدت به دست ميهايي دقيق که در کوتاهاست محدود و مشخص با هدف

هاي کارآموزي را بيشتر، مؤسسات صنعتي و خدماتيِ خصوصي براي تأمين نيروي انساني  پرورش، اغلب وظيفه نهادهاي رسمي و دولتي است؛ اما دوره-2

 کنند؛ برگزار مي

گيري از امکانات و معلمان آن نظام، به پيروي از علاقه و استعدادهاي خود، مسير و رشته مورد علاقه را  در يک نظام پرورشي، افراد آزادند تا با بهره -3

هاي نظام پرورشي،  روند؛ )هدفاي واحد پيش ميدنبال کنند؛ اما کارآموزان، گاه بر خلاف علاقه و استعدادشان، به سمت هدفي واحد، در مسير و برنامه

 .کننده نياز سازمان برگزارکننده است(هاي دوره کارورزي و تأمينيابندگان و هدف کننده نياز پرورشتأمين

 شناسي يادگيري شناسي پرورشي و روانتفاوت روان

 :شناسي ذکر کردتوان دو تفاوت عمده بين اين دو روانمي

 گيرد؛دربرميشناسي پرورشي است و يادگيري حيوانات را نيز شناسي يادگيري، اعم از روان روان -1

 .شناسي پرورشي علاوه بر وصف و توضيح يادگيري انسان، به دنبال کشف و وضع قوانيني جهت ايجاد و افزايش يادگيري آموزشگاهي استروان -2

 (Learning) اهميت يادگيري 

 .يادگيري، اساس رفتار آدمي است؛ چراکه بيشتر رفتارهاي انسان، حاصل يادگيري است

کند و  گذارد. براي مثال، با يادگيري سخن گفتن، مقاصد خود را به ديگران منتقل ميپذيرد و بر آن تأثير ميانسان از راه يادگيري از محيط تأثير مي

آيند. حيوانات با غرايزشان زندگي  ها از راه يادگيري به دست ميها و مهارتها، دانششود. در مجموع تمام عواطف، نگرشمنظور ديگران را متوجه مي

 .کنند؛ اما براي انسان ادامه حيات بدون فرايند يادگيري ممکن نيستمي
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 .اقدام به آموزش بدون آگاهي از فرايند، اصول و موانع يادگيري، مشکل خواهد بود :اهميت مبحث يادگيري در آموزش

 ماهيت يادگيري 

آيد. هر گونه رفتاري که از  ساز است که در اثر کنش متقابل بين موجود زنده و محيط پديد ميبه طور کلي يادگيري، تغيير در رفتار يا فعاليتي دگرگون

 .اندنتيجه يادگيري -ها  به جز غرايز و بازتاب - زند موجود زنده سر مي

ادامه مي تا مرگ  تولد  از هنگام  است که  دائمي  امري  يادگيري،  يعني جنبه جريان  دارد؛  فرد دخالت  کلي، شخصيت  اين جريان  در  بدني،  يابد.  هاي 

هاي گوناگون شخصيت، موقعيت و محيط خرد و کلان يادگيري، در  ها، اهداف و تمايلات فرد در آن نقش دارند. علاوه بر جنبههاي رواني، انگيزهويژگي

 .کنندجريان يادگيري فرد نقش ايفا مي

 تعريف يادگيري 

 :دو تعريف از يادگيري ارائه شده است

 دهد؛ تغيير نسبتاً پايدار در رفتار )نهان يا آشکار( که در اثر تجربه تمرين شده رخ مي-1

رفتارگرايان   فرايند ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در رفتار )آشکار و نهان( يا توان رفتاري که حاصل تجربه )تمرين( است. )اين تعريف بيشتر مورد توجه-2

 .است(

 مفردات تعريف يادگيري 

 :عبارتند از اجزاي تعريف يادگيري،  

مدت قرار گيرد و نه لازم است که تا آخر  شود، نه بايد موقتي باشد که تنها در حافظه کوتاهتغيير نسبتاً پايدار: تغييري که در اثر يادگيري ايجاد مي -1

 عمر و دائمي باشد؛ 

آورد که با مراجعه به رفتار رفتار: منظور از رفتار، اعم از رفتار بالقوه )يا نهان( و عملکرد )آشکار( است. در واقع يادگيري، نوعي توانايي در فرد پديد مي -2

کنيم. )نمره پايين امتحان در اثر اضطراب و ... هميشه به معناي سطح يادگيري واقعي  بالفعل يا عمل آشکارش )عملکرد(، اين توانايي را استنباط مي

 سنجيم؛ هاي گوناگون ميآموز نيست(. براي تعيين اندازه يادگيري، عملکرد افراد را از راهدانش

 :کندتجربه )اکتسابي بودن تغيير(: يعني در فرد با برخورد و تجربه حسي )بينايي و ...( تغيير پديد آيد؛ اما در موارد زير يادگيري صدق نمي -3

 پذيرد؛ تغييراتي که در اثر مراحل رشد بدن صورت مي -1
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 .ها بدون اراده(ها به محرکاند )پاسخها که فطري و غريزيبازتاب -2

 .تغيير از راه وحي در عين علم بودن )پيامبر اُميّ(-3

 .تمرين )تکرار(: تمرين و تکرار، در تثبيت مطلب در ذهن و در يادگيري درازمدت نقش دارد -4

 عوامل مؤثر بر يادگيري 

 :عوامل ذيل بر يادگيري تأثير دارند 

 سلامت جسمي و رواني و حالات رواني )آرامش يا اضطراب(؛-1

 ها؛ معلومات و تجربه-2

 بازخورد )تقويت و تنبيه(؛-3

 انگيزه؛ -4

 روش آموزش؛-5

 محيط؛ -6

 رَسشِ )آمادگي(؛  -7

 .توجه و تمرکز -8

 مقايسه آموزش با يادگيري 

يادگيري در يادگيرنده به صورت کنش متقابل بين  شود که براي ايجاد  دار معلم اطلاق ميهاي هدفدر تعريف آموزش گفته شد که آموزش، به فعاليت

از مقايسه تعريفمعلم و يادگيرنده جريان مي هايي  رسيم که بين فرايندهاي يادگيري و آموزش تفاوتهاي يادگيري و آموزش به اين نتيجه مييابد. 

 .هست

 فرق آموزش با يادگيري 

 :بين آموزش و يادگيري دو تفاوت عمده وجود دارد
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اين مطلب    يادگيري، هميشه معطوف به يادگيرنده است؛ اما آموزش، به فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر )معلم و يادگيرنده( نياز دارد. البته معناي-1

 اند؛ آن نيست که يادگيري و آموزش، دو فرايند نامرتبط هستند؛ در واقع اين دو به هم وابسته

 .يادگيري، هدف است و آموزش، وسيله رسيدن به اين هدف. با وجود اين وابستگي، آموزش و يادگيري دو فرايند مستقلند -2

 تعريف و اهميت اداره کلاس درس

م.(  2004اند. از جمله ولفلک )هاي مناسب يادگيري تأکيد کردههاي سالم و فرصتنظران در تعريف خود از اداره کلاس درس بر ايجاد محيطهمه صاحب

گونه تعريف کرده است: »به کارگيري فنونِ ايجاد و حفظ يک محيط سالم و خالي از مشکلات رفتاري«. تعريف فتسکو و مککلور   اداره کلاس درس را اين

 .«گيرداين است: »اقداماتي که معلم براي ايجاد و حفظ يک محيط يادگيري سازنده به کار مي

آفرين  دهند تا از وقوع رفتارهاي مشکلشود که معلم و مسئولان آموزشگاه انجام ميحفظ يک محيط سالم يا همان برقراري انضباط، به اقداماتي گفته مي

 .دهند پاسخ  –به منظور کاهش آنها در آينده  -آفرين جلوگيري کنند يا به رفتارهاي مشکل

تواند رفتارهاي مخرب و مزاحم را اصلاح کند و با ايجاد محيطي آرام و  اداره صحيح کلاس درس، از مسائل مهم آموزشي است؛ زيرا معلم از اين راه مي

 .هاي يادگيري افزايش دهد آموزان و سطح انگيزه آنها را در فعاليتبدون تنش، شرکت دانش

 هاي مختلف اداره کلاس درس سبك

 :اندنظران چند سبک را براي اداره کلاس ارائه کردهصاحب

 سبك اقتدارگرايانه  - 1

سبک اقتدارگرايانه همراه با احترام و محبت متقابل است. اين سبک    - از جمله کلاس درس    -هاي اجتماعي  گروهترين سبک مديريت در همه  موفق

 .گذارد و هم به ضوابط قانوني متکي استمديريتي، هم به روابط انساني در ميان اعضاي گروه احترام مي

رسند؛ سپس  شود، در آغاز کار، پس از بحث و مذاکره بين اعضاي کلاس، همگي بر سر مقرراتي به توافق ميدر کلاس درسي که با اين سبک اداره مي

آموزان در اين سبک، اعتماد به  تواند به ميل خود عمل کند يا حق ديگران را به نفع خود ناديده بگيرد. دانششود و کسي نميکلاس با اقتدار اداره مي

 .آيندخوبي کنار ميکنند و با دوستان خود بهنفس دارند؛ در ارضاي نيازهاي خود عجله نمي
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 سبك مستبدانه  - 2

کند و هيچ کس حق اظهار وجود ندارد. در چنين کلاسي يا قوانيني وجود ندارد يا قوانين، به  در اين سبک، تنها معلم است که بر کل کلاس حکومت مي

آموزند و فقط رفتار  آميز را نميکنند، رفتارهاي احترام ها آزادي و احترام متقابل را تجربه نمي آموزان اين کلاسشود. از آنجا که دانشنفع معلم تفسير مي

 .گيرندتر را ياد ميآميز، اطاعت از بالاتر و زورگويي به پايينتحکم

 سبك آزادگذاري - 3

کند. در چنين کلاسي،  اي بر رفتار دانشجويان حاکم نيست و هر کس به هر طريقي که دلش بخواهد، عمل ميدر سبک آزادگذاري، هيچ قاعده و ضابطه

هاي تحصيلي ناکافي  آموزان از مهارتشود؛ در نتيجه دانش کند و رهنمودي داده نميومرج حاکم است؛ زيرا معلم هيچ محدوديتي اعمال نمينوعي هرج

 .و کنترل شخصي ضعيفي برخوردارند

 شناسي پرورشيموضوعات مطرح در روان

 :شوند، عبارتند ازشناسي پرورشي مطرح ميروانمسائلي که در 

 شونده(؛ هاي يادگيرنده يا تربيتيادگيرنده )ويژگي -2   فرايند يادگيري )قوانين، عوامل و موانع فرايند يادگيري(؛ -1

 موقعيت يادگيري يا شرايط انتقال پيام؛  -4                   دهنده پيام(؛هاي مربي يا انتقالمعلم )ويژگي-3

 ارزشيابي؛ - 6                 هاي تعليم و تربيت يا انتقال پيام تربيتي؛روش -5

 بارش فکر؛  - 8                                                خلاقيت و آفرينندگي؛  -7

 چيستي استعداد و راهکارهاي شناخت آن؛ -10                                               هاي آن؛هوش و توانايي-9

 شناسي روش تنبيه؛آسيب  - 12                                                 گيري هوش؛اندازه -11

 تقويت؛ 14                                                              تشويق؛13

 آگاهي از مباني يادگيري کودکان و نوجوانان؛ 16                                                 وظايف متربيان؛ 15

 انواع يادگيري؛ 18                    هاي ذهني و فراموشي؛چگونگي فعاليت 17

 هاي شخصيتي؛ ويژگي 20                              اختلالات و مشکلات يادگيري؛ 19
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 تغيير رفتار؛-22        هاي اخلاقي و فرهنگي؛چگونگي جذب به ارزش  -21

 تمرکز حواس؛ -24                                   حافظه و عوامل تقويت آن؛-23

 ها و راهکارها؛ تلويزيون و آسيب - 26 مشکلات اخلاقي فراگيران )مواد مخدر، پرخاشگري، تقلب، دزدي و ...(؛ -25

 عزت نفس و پيشرفت تحصيلي؛ - 28                                          آموزش حل مسئله؛ -27

 ارتباط در تدريس و يادگيري؛  -30               هاي اسلامي؛ عوامل مؤثر در انتقال ارزش -29

 .زداييتعليم و تربيت در جهت خشونت  -32                                     اهميت تربيتي سکوت؛ -31

 آموزه معنوي 

 :فرمودخواست از جاي برخيزد، مييافت و ميوگو با ياران خود فراغت ميآنگاه که از گفت -صلي الله و عليه و اله   - در حديث آمده است که پيامبر 

خداوندا، ببخش خطاها و  ؛اللهم اغفرلنا ما اخطأنا و ما تعمدنا و ما أسررنا و ما أنت اعلم به منا، انت المقدم و انت الموخر، لا اله الا انت

 .کارهايي که گناه عمدي بود و در آن اسرار ما بود و گناهاني که از ما خبر داري، تو مقدم و مؤخر هستي و خدايي به جز تو نيست

 :و نيز اين دعا سفارش شده است

سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب اليك سبحانك رب العزة عما يصفون و سلام علي المرسلين و الحمد 

دهم که خدايي به جز تو نيست، طلب عفو و بخشش دارم، تو فراتر از توصيفي. سلام ستايش و سپاس تو را، شهادت مي ؛لله رَبِّ العالمين

 .بر پيامبران و سپاس خداي عالميان

 .وگوستدر برخي روايات آمده است که خواندن آيات پاياني اين دعا، کفاره جلسه مذاکره و گفت

 

16 

آموزان، هنگامي خود  دهند. بالندگي، شکوفايي، رشد و پيشرفت دانشترين ارکان نظام آموزشي يک کشور را معلمان شکل ميترين و مهميکي از اساسي

ترين و بااستعدادترين  نظام آموزشي، معلمان آگاه، متعهد و آشنا با فنون تربيتي داشته باشد. امروزه در کشورهاي پيشرفته جهان، زبدهدهد که  را نشان مي

  ها، مسئوليت بزرگ آموزش و پرورش را به عهده دارند و در نظام آموزشي مشغول به خدمت هستند؛ چراکه در سايه نظام آموزشي کارآمد است کهانسان

ترين رکن آن )معلمان( از  شوند. زماني نظام آموزشي کشور در راه تربيت فرزندان موفق خواهد بود که اساسي هاي متخصص و متعهد تربيت ميانسان
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هاي تعليم  هاي دلسوز، آگاه و متخصص تشکيل شود و آنان به شغل خود عشق بورزند؛ همچنين به شاگردان خود اهميت دهند و از اصول و روشانسان

شناسي، فلسفه هاي بسيار زيادي نياز دارد. معلم بدون آگاهي از روانهاي ديگر به تخصصو تربيت آگاهي داشته باشند. امروزه کار معلمي همچون شغل

تواند صرفاً به اتکاي داشتن  تواند وظيفه مهم خود را به نحو شايسته انجام دهد. امروزه معلم نميها و فنون تدريس، هرگز نميو اصول يادگيري، روش

 .اس کندمدرک خود وارد کلاس شود؛ زيرا شناخت شاگردان و آگاهي از فرايند تدريس، نخستين نيازي است که هر معلم کارآمد بايد احس

هاي علمي نيست.  هاي آموزشي با توجه به پيشرفت علوم و فنون به اين باور برسد که وظيفه او در فرايند آموزش، تنها انتقال واقعيتمعلم بايد در فعاليت

هاي آموزشي معلم بايد موقعيت مطلوب يادگيري را فراهم کند. او بايد چگونه انديشيدن و چگونه آموختن را به شاگردان بياموزد. اگر معلم بتواند هدف

خود صورت خواهد  هاي آموزشي را فراهم سازد، يادگيري خودبه ها و فعاليتروشني مشخص کند و با سازماندهي درستِ محيط آموزشي، زمينه تجربه را به 

هاي معلم کارآمد،  اصول تدريس، ويژگيرا. ما در اين درس به    آموز ياد دهد، نه انديشهپذيرفت. آري معلم واقعي کسي است که انديشيدن را به دانش

هاي مهارتي، عوامل مؤثر در فرايند يادگيري و الگوي عمومي تدريس اشاره خواهيم کرد. بديهي است هاي شناختي حرفه معلمي، صلاحيتصلاحيت 

تواند تأثير چنداني در روند  شود که در محيط آموزشي به کار رود؛ در غير اين صورت صرف آگاهي از اين اصول نميزماني مطالب ذکر شده مؤثر واقع مي

 .آموزش و پرورش داشته باشد

 تدريس، هنر يا علم 

دانند و معتقدند که  آيد که آيا تدريس هنر است يا علم؟ بسياري از افراد تدريس را هنر ميشود، اين پرسش پيش ميهر گاه درباره تدريس صحبت مي

نگرند و معتقدند ابعاد  اي به تدريس همچون علم ميهايي تکيه کند که خارج از محيط علم است. عدههاي شخصي، احساسات و ارزش معلم بايد بر تجربه

يک از نظرهاي بالا درست است؟ به نظر ما تدريس هم  هاي علمي قابل مطالعه باشد. کدامتوان به عناصري تجزيه کرد که با روشحياتي آموزش را مي

را با نوآوري در    علم است و هم هنر. حرفه پيچيده و دشوار معلمي به هنرمندي و اطلاعات علمي نياز دارد. معلمان خوب، خلاّقند و مشکلات خود

 .اندتر در تدريس خوب، علم و هنر به طور هنرمندانه در هم تنيدهکنند. به بيان سادههاي تدريس و تدوين موارد آموزشي مناسب حل ميروش

 اصول تدريس کارآ 

 :اين اصول عبارتند از

ها براي پيشرفت هاي تحصيلي معروف است. اين مهارتکنند، به مهارتها استفاده ميآموزان براي يادگيري از آن تقويت مهارت: ابزارهايي که دانش -1

مهارتآميز در زمينه موفقيت به  کاميابي تحصيلي  و  پيچيده  تکاليف  دادن  انجام  است.  تنظيم وقت،  هاي درسي ضروري  مهارت  نظير  دارد؛  نياز  هايي 

هاي  اي تنظيم کند که همراه با تدريس، مهارتاستفاده از منابع، کنترل رفتار و ... . معلم بايد برنامه تدريس خود را به گونه   نويسي،برداري، خلاصه يادداشت

 .آموزان نيز تقويت شوددانش
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هاي  هاي آموزش هنوز جريان دارد. معلم براي آنکه از چگونگي تحقق هدفآيد که فعاليتاي زماني به اجرا درمياي: ارزشيابي مرحله ارزشيابي مرحله -2

دهد. به بيان ديگر، معلم همگام با آموزش به ارزشيابي شاگردان هاي شاگردان را در پايان هر بخش مورد ارزشيابي قرار ميآموزشي آگاه شود، آموخته 

 .برندپردازد و در طول آموزش، هم معلم و هم شاگردان به نقاط ضعف و قوت خود پي ميخود مي

 اي هاي ارزشيابي مرحلهفايده

 :هايي دارد که عبارتند ازاي فايدهارزشيابي مرحله

 گيرد؛ اي صورت ميگام يادگيري؛ به اين معنا که آموختن مطالب يک موضوع درسي، به صورت مرحله بهأ. کمک به پيشرفت گام

تواند نقش بسزايي در واحدهاي مورد نياز براي اي ميرو ارزشيابي مرحله ب. يادگيري واحدهاي بعدي درس، به يادگيري واحدهاي قبلي نياز دارد؛ ازاين 

 هاي بعدي داشته باشد؛ يادگيري

 .تري برگزيندهاي اين نوع ارزشيابي، روش تدريس خود را اصلاح کند يا روش تدريس مناسبتواند با توجه به يافتهج. معلم مي

هاي گذشته، اساس  ارتباط دادن مطالب به هم: يادگيري همانند رشد، جرياني دائمي است؛ يعني گذشته، حال و آيندة آن با هم ارتباط دارد و تجربه -3

هاي او در زمان حاضر و گذشته باشد.  رو آنچه را که فرد در آينده خواهد آموخت، بايد متناسب با تجربهدهد؛ ازاينوضع فعلي يادگيري را تشکيل مي

هاي پيشين شاگردان را به دست فراموشي بسپارد و آموزش خود را بدون توجه به اطلاعات و دانش قبلي آنان در اين زمينه آغاز کند،  معلمي که زمينه

 .بايد بين مطالب فعلي و مطالب گذشته ارتباط ايجاد کندهرگز موفق نخواهد بود. بنابراين 

ها براي کمک کردن به  رو درگير کردن خانوادهآيد؛ ازاينشمار مي  آموزان به جلب همکاري اوليا: خانواده عامل مهمي در پيشرفت تحصيلي دانش -4

هاي گوناگون به  توانند به شيوهاي ميآموزان شمرده شود. آموزگاران حرفهتواند يکي از عوامل پيشرفت تحصيلي دانشکاميابي فرزندانشان در مدرسه مي

  ها و ديگر اعضاي جامعه بروند تا ارتباط بين خانه و مدرسه را بهبود بخشند و راهبردهايي را به والدين بياموزند تا براي کمک به توفيق سراغ خانواده 

 .فرزندانشان از آنها استفاده کنند 

کنند که مطالب درسي  آموزان به مطالب درسي ابراز علاقه کرده و نسبت به يادگيري آنها شوق پيدا ميارتباط دادن مباحث به زندگي: هنگامي دانش -5

رو يکي از اصول تدريس موفق، ارتباط دادن مباحث به زندگي عادي  شان جنبه کاربردي داشته باشد؛ ازاينبا نيازهاي آنان هماهنگ باشد و در زندگي

 .آموزان استدانش

پردازند تا  وگو ميکند که در آن يادگيرندگان با همديگر، يا يادگيرندگان با معلم، به گفتفعاليت فراگيران: معلم در کلاس، موقعيتي را فراهم مي -6

آموزان را براي انديشيدن،  ها و عقايد را با هم مبادله کنند و يا به کمک هم به حل مسائل بپردازند. در اين روش معلم زمينه تحريک دانشاطلاعات، انديشه
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هاي  هاي ديگران، تحمل ديدگاهفردي مخاطب )گوش دادن به صحبتکند تا در پرتو آن، مهارت ميانها و باورها ايجاد ميبه چالش کشيدن نگرش

 .ها و ارزشيابي خود و ديگران و ...( رشد پيدا کندمخالف، رعايت حق آزادي افراد، بررسي انتقادي درک و فهم، نگرش

آموزد که چگونه افراد را تجزيه و تحليل کنيم و با تأکيد و توجه به نکاتي که  هاي يادگيري به ما ميهاي يادگيري: آشنايي با نظريهاستفاده از نظريه -7

آموزند که چه اصولي را در آموزش به کار گيريم و چه اصولي مفيد هاي يادگيري به ما ميدر يادگيري اهميت دارند، آن را آسان کنيم. همچنين نظريه

 .و چه اصولي غير مفيدند 

 هاي معلم کارآمد ويژگي

 :هايي دارد که عبارتند ازمعلم کارآمد ويژگي

رو وخو، شخصيت و ديگر موارد تأثيرگذار در آموزش، با يکديگر تفاوت دارند؛ ازاينآموزان از لحاظ بهره هوشي، خلقهاي فردي: دانشتوجه به تفاوت -1

آموز به روشي متفاوت با  هاي فردي، ممکن است با يک دانشها حساس باشند. با توجه به تفاوتمعلمان براي کاميابي در تدريس، بايد به اين تفاوت

هاي فردي توجه ريزي براي تدريس، به اين تفاوتآموزان آگاهند و هنگام برنامههاي فردي دانشآموزان ديگر رفتار شود. معلمان کارآمد از تفاوتدانش

 .کامل دارند

آموزان به چيزي ايفا کند؛ بر عکس،  مند ساختن دانشتواند نقش مهمي را در علاقهآموز ميرابطه خوب با فراگيران: رفتار عاطفي و خوب معلم با دانش-2

آموز با مشاهده رفتار عاطفي و مطلوب از معلم آموزان از درس و کلاس شود؛ به طوري که امکان دارد دانشتواند باعث تنفر دانشمعلم ميرفتار نامطلوب  

تواند از نياز هاي مورد نظر معلم در او ايجاد شود. يک معلم آگاه ميهاي قوي براي انجام دادن فعاليتمند شده و انگيزهخود، به او و کلاس درس علاقه

آموزان، در آنها انگيزة فعاليتِ رفتارِ مثبت آموزان به محبت استفاده کرده و با ابزارهاي عاطفي سنجيده، منطقي، بجا و مناسب با سن دانشدروني دانش

 .را ايجاد کند

رو آموزان است. هنگامي که يادگيرنده با موقعيتي روبهترين هدف تعليم و تربيت، پرورش قوه تفکر در دانشتقويت تفکر خلاق و حل مسئله: مهم -3

سرعت پاسخ دهد، يا وقتي هدفي دارد و هنوز هايي که در آن لحظه در اختيار دارد به آن موقعيت بهتواند با استفاده از اطلاعات و مهارتشود که نميمي

 .روستگوييم که با يک مسئله روبهراه رسيدن به آن را نيافته است، مي

هاي تازه است. معلمان کارآمد، مهارت حل مسئله و تقويت  هاي از پيش آموخته شده در موقعيتعنصر اساسي حل مسئله، به کار بستن دانش و مهارت

انجامد، درک درستي دارند. آنان  دهند و از شرايطي که به تفکر خلاق ميهاي درسي مورد تأکيد قرار ميهاي گوناگون در برنامهتفکر خلاق را به شکل

 .شودآموزان کمک ميدهند که به پرورش خلاقيت در دانشهاي يادگيري را به نحوي سازمان ميفعاليت

تأکيد به همکاري به جاي رقابت: معلمان کارآمد براي اينکه همکاري گروهي و احساس دوستي در بين اعضاي کلاس تقويت شود و حس همکاري   -4

دهد؛  کنند. معلم در اين روش مطالب علمي را به طور مستقيم در اختيار شاگردان قرار نميجاي رقابت را بگيرد، از روش تدريس گروهي استفاده مي
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پردازند. در اين روش علاوه بر کسب اطلاعات آوري اطلاعات ميکند و شاگردان به صورت گروهي، به مطالعه و جمعبلکه منابع را به شاگردان معرفي مي

آيد. همچنين توانايي مديريت، قدرت  شود و انتقادپذير و انتقادگرا بار مييابد، توانايي اظهار نظر در جمع در او ايجاد ميعلمي، تفکر شاگرد پرورش مي

شود. معلمان خوب و کارآمد، الگوي عالي اجراي نقش نيز هستند؛ آنها علاوه  آموزان تقويت ميگيري در دانشبيان، استدلال، تجزيه و تحليل و تصميم

توان با ديگران همکاري جمعي گونه ميکنند تا ياد بگيرند که چآموزان کمک مي آورند، به دانشبر اينکه شرايط کار گروهي را در کلاس درس پديد مي

 .داشت و در عين حال خوشحال و مفيد بود

ترين شرط يادگيري است. علاقه تدريس کارآمد است. انگيزه، مهمهاي  آموزان يکي از نشانهافزايش انگيزه در فراگيران: مهارت افزايش انگيزه در دانش -5

آموزان با ها و ديگر عوامل محيطي مربوط است. دانشهاي تکاليف، مشوق آموز، ويژگيبه يادگيري، نتيجه عواملي است که به شخصيت و توانايي دانش

دارند و زمان  پاي خود برمي  راحتي موانع را از پيشآموزان بهکوش و جدي هستند. اين دانشمند، کنجکاو، سختانگيزه به يادگيري اشتياق داشته، علاقه

 .اي اداره کند تا انگيزه آنان نسبت به تحصيل تقويت شودکنند؛ بنابراين معلم بايد محيط کلاس را به گونهبيشتري را براي مطالعه صرف مي

 آموزانهاي ايجاد انگيزه در دانشراه

 :آموزان عبارتند ازهاي ايجاد انگيزه در دانشراه

 آموزان به صورت دقيق و شفاف؛ أ. مشخص کردن انتظارات خود از دانش

آموز روي دهد. براي مثال، تمجيد از آموز مربوط باشد و تا حد امکان پس از عملکرد دانشب. صراحت بازخورد: بازخورد، بايد مستقيماً به عملکرد دانش

 آموز چه چيزي را خوب انجام داده است؛ يک کار خوب بايد مشخص کند که دانش

 درنگ پس از رفتار رخ دهد؛ ج. فوريت در بازخورد: بازخورد بايد سريع و بي

 آموزان بايد متناسب با تلاش آنها باشد، نه توانايي آنان؛د. پاداش دادن به تلاش و پيشرفت: تشويق دانش

  هـ.. حمايت از تبادل انديشه در محيطي امن: محيط امن از جهت يادگيري، محيطي است که در آن اشتباه جايز شمرده شده است. در چنين فضايي 

 کند؛ آموزي احساس خجالت و ترس ميهاي کلاس شرکت دارند و کمتر دانشهاي گوناگوني در فعاليتآموزان به شکلتمام دانش

هاي خودشان را تا حدي  آموزان بتوانند نتايج فعاليتآموزان: کلاس درس بايد شرايطي داشته باشد که دانشبيني براي دانشو. فراهم کردن قابليت پيش

 .شودآموزان کاسته ميبيني باشد، از مقدار انگيزه دانشبيني کنند. هر اندازه شرايط غير قابل پيشپيش

آموزان  کنند و دانشآساني با اعضاي کلاس برخورد ميکنند. آنها بهآموزان خود برقرار ميايجاد خودپنداره مثبت: معلمان کارآمد رابطه خوبي با دانش -6

هاي کلاس را به نحوي سازمان  کنند و فعاليتآموزان خود درک مييابند. معلمان کارآمد، رشد خودپنداره را در دانشآنان را صميمي و قابل اعتماد مي

 .دانندشود. آنان رشد خودپنداره مثبت را يکي از اهداف اساسي تدريس ميآموزان ميگيري خودپنداره مثبت در دانشدهند که باعث شکلمي
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يافته و پربار دارند و براي فراهم آوردن شرايطي که به رفتار هماهنگ و پربار بينجامد،  کلاس سازمان يافته: معلمان کارآمد کلاسي مطلوب، سازمان -7

توانند  افتد، بسيار حساسند و ميزا موفقند. معلمان کارآمد به آنچه در کلاس ايشان اتفاق ميموفق هستند. آنها در دوري گزيدن از رفتارهاي مشکل

آموزان خود ترتيب دهند و به اين صورت مانع بروز مشکلات هاي متعددي را براي دانشزمان، فعاليتتوانند به طور هممشکلات را برطرف کنند. آنان مي

 .انضباطي شوند

تواند بهترين راه رسيدن به آن را برگزيند. بنابراين در اولين گام براي تدريس  مشخص کردن اهداف درس: تا فرد نداند مقصدش کجاست، هرگز نمي -8

روشني تصريح نشده باشد، امکان حرکت و فعاليت درست و در  درستي تحليل و بههاي مورد نظر بهموفق، بايد هدف از تدريس معلوم شود. اگر هدف

ها به صورتي روشن و مرتب در ذهن معلم و شاگرد جا نيفتاده  هاي آموزشي، هدفهاي آموزشي غير ممکن خواهد بود. اگر در فعاليتنهايت تحقق هدف

چه اهدافي دست  هاي آموزشي، گمراه کننده و تهي از آگاه کنندگي است. اگر معلمان در فرايند آموزش ندانند که شاگردانشان بايد به  باشد، فعاليت

توانند  روشني بيان نشده باشد، شاگردان نميهاي آموزشي بههاي فعاليتاند، کار خواهند کرد. همچنين اگر هدفيابند، در غبار ابهامي که خود فراهم کرده

 .ها، سازمان و جهت دهند؛ بنابراين در تدريس کارآمد، تعيين اهداف آموزشي نقش بسزايي داردهاي خود براي دست يافتن به آن هدفبه کوشش

آموزان خود ترتيب دهند. آنها روش تدريس خود را بر اساس  هاي آموزشي جذابي را براي دانش توانند تجربه انتقال مباحث مورد نياز: معلمان خوب مي-9

کنند  محاسبه مي -اعم از ناتوان و بااستعداد  -آموز را دهند. معلمان کارآمد، نيازهاي خاص هر دانشآموزان و استعدادهاي آنان ترتيب مينيازهاي دانش

 .دهندو آن را در روش تدريس خود تأثير مي

دهند و هميشه هاي پيشين خود را افزايش ميکنند، پيوسته مهارت يادگيري در هر حال: معلمان کارآمد تحولات مربوط به رشته خود را تعقيب مي -10

سرعت  گذرد و بهگذارند. جهانِ در حال تغيير از کنار آنها مياند. متأسفانه برخي از معلمان با شروع کار تدريس، يادگيري را کنار ميدر حال يادگيري

 .دهد که ديگر آمادگي تدريس کارآمد را ندارند؛ بنابراين يادگيري همراه با تدريس، يکي از لوازم شغل معلمي استايشان را در وضعيتي قرار مي

سازي، شناخت  ترين آنها، يادگيري از راه مشاهده، شرطيتأکيد بر فرايند يادگيري به جاي يادگيري: الگوهاي يادگيري انسان متعدد است که مهم -11

کند؛ اما کشف، بصيرت و يادگيري از راه شناخت، محور يادگيري او را تشکيل  و مجاورت است. انسان در فرايند يادگيري از همه الگوها استفاده مي

کند؛ بنابراين وظيفه اصلي و مهم، ايجاد شرايط مطلوب براي پرورش تفکر و يا به ها را کشف ميدهد. انسان از راه انديشه و تفکر، روابط بين پديدهمي

بولي است. در نظام آموزشي ما معلمي  تعبير ديگر، ايجاد فرايند يادگيري است. متأسفانه معلمان در اين زمان به آنچه که بيش از همه توجه دارند، تعداد ق

هاي آموزشي کورکورانه را در پي خواهد داشت و از نوآوري هاي آن بيشتر باشد. بديهي است چنين رويکردي، فعاليتشود که تعداد قبول شدهتشويق مي

کند و به فرايند يادگيري چندان توجهي ندارد؛ حال آنکه  و خلاقيت معلم خبري نيست. نظام آموزشي ما همچون سوداگران اقتصادي به محصول نگاه مي

کنند، اهميت  آنچه براي يک معلم موفق و کارآمد مهم است، تعداد قبولي نيست؛ بلکه شرايط و موقعيت آموزشي که معلم و شاگردان در آن فعاليت مي

آموزان بتوانند با آزادي کامل، تمام مراحل فرايند  ه دانشدهد کاي شکل ميدارد. معلم کارآمد، فضاي فيزيکي، عاطفي و علمي کلاس خود را به گونه

 .آورديادگيري را طي کنند و شرايط پويايي، حرکت و فعاليت آنان را فراهم مي
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 اي معلم هاي حرفهصلاحيت 

توان به سه بخش  اي معلم را ميهاي حرفهپردازيم که معلم براي توفيق در امر تدريس نياز دارد. صلاحيت هاي گوناگوني ميدر اينجا به بررسي صلاحيت

 :تقسيم کرد

 أ. شناختي؛ 

 ب. مهارتي؛ 

 .ج. عاطفي )انگيزشي(

 هاي شناختي حرفه معلمي أ. صلاحيت

 :ها عبارتند ازاين صلاحيت 

تواند معلمان را در کار خود موفق سازد. امروز کار  هاي تعليم و تربيت، عامل مهمي است که ميشناخت اصول تعليم و تربيت: شناخت اصول و روش  -1

ها و فنون تدريس،  شناسي، فلسفه و اصول يادگيري، روشهاي ديگري نياز دارد. معلم امروز بدون آگاهي از روانديگر به تخصص هاي  معلمي همچون شغل

تواند زمينه شکوفا شدن استعدادهاي  تواند وظيفه دشوار خود را انجام بدهد. بدون آگاهي و کاربرد اصول و فنون تعليم و تربيت، معلم نميهرگز نمي

 .آموزان را فراهم کنددانش

گرايي و .....، از جمله عواملي است که  ورسوم، فردگرايي، جمعشناخت جامعه: گوناگوني جوامع بشري از لحاظ فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، آداب -2

هاي محيط اجتماعي که در بستر دهد. به همين دليل معلمان هنگام تدريس بايد به ويژگيآموزان و يادگيري آنها را تحت تأثير قرار ميرفتارهاي دانش

 .اند، توجه داشته باشند تا بتوانند در آموزش توفيق بيشتري پيدا کنندآموزان رشد پيدا کردهآن دانش

هاي آموزشي، تسلط و شناخت کافي معلم از موضوع ترين عوامل براي ايجاد موقعيت مطلوب در تحقق هدفشناخت موضوع درس: يکي از اساسي-3

هاي درسي و کمبود آموزشي را جبران کند يا بر عکس، بهترين  هاي کتابتواند حتي نقصمورد نظر است. معلم با آگاهي کامل از موضوع درس مي

 .موقعيت و موضوع تدريس را به دليل نداشتن تسلط علمي بر موضوع درس، به محيط غير فعال و غير جذاب تبديل کند

هاي کار خود آگاهي کامل دارد. بديهي است  هاي اخلاقي و شخصيتي، توان علمي و نقصها، ويژگيها، مهارتشناخت خود: معلم کارآمد از توانايي -4

 .کند ها و شرايط خود آگاهي کامل دارد، در اداي وظايف خود بهتر عمل ميهنگامي که انسان از ويژگي
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هاي آموزشي درس خود، بايد  هاي کار معلمي است. معلم پس از تهيه و تدوين هدفهاي يادگيرندگان، از ضرورتشناخت يادگيرنده: شناخت ويژگي -5

هاي عاطفي، شناختي،  اند، ويژگيآموزان مثل مطالبي که قبلاً آموخته هاي دانشها را شناسايي کند. معلم بايد از آمادگيهاي فراگيران آن هدفويژگي

 .هاي رواني ـ حرکتي و ... آگاهي کافي داشته باشدمهارت

گيرد که فرد بتواند اطلاعات جديد خود را با دانش پيشين خود آموزان صورت ميشناخت فرايند ياددهي ـ يادگيري: زماني يادگيري پايدار در دانش -6

برنامه درسي به نحوي  مرتبط سازد )يادگيري معنادار( و دانش جديد را به نحوي منطقي در حافظه خود سازمان دهد. براي رسيدن به چنين هدفي، بايد  

هاي آينده را تشکيل دهد. بدين منظور معلمان بايد از فرايند  هاي پيشين را کامل کند و اساس يادگيريطراحي شود که اطلاعات يک درس، درس

برداري کنند و ياددهي و يادگيري آگاهي کامل داشته باشند و کارکرد حافظه انسان را کاملاً بشناسند تا هنگام تدريس از ساختار برنامه درسي بهره

 .آموزان را در رسيدن به اهداف آموزش و پرورش افزايش دهند هاي دانشمهارت

 اي معلمي هاي مهارتي و حرفهب. صلاحيت 

 :ها عبارتند ازاين صلاحيت 

آموزان آساني به دانشکند تا در تدريس موفق باشد و بتواند مباحث آموزشي را بهها به معلم کمک ميصلاحيت مهارتي مرتبط با کلاس: اين مهارت-1

هاي آموزشي بررسي شده است که ما در  ها به صورت مفصل در مبحث مراحل فعاليتآموزان را در تدريس همراه خود کند. اين مهارتياد بدهد و دانش

 . ... کنيم: مهارت تهيه طرح درس، مهارت ارزشيابي، مهارت اداره کلاس وها اشاره مياينجا فقط به برخي از اين مهارت

ها با تدريس به صورت مستقيم در ارتباط نيست؛ اما به صورت غير مستقيم با آن ارتباط هاي مهارتي مرتبط با آموزشگاه: اين نوع صلاحيتصلاحيت-2

همان طور که در مورد هر سازمان ديگري    -شود معلم در تدريس توفيق بيشتري به دست آورد. اگر مدرسه را يک سازمان در نظر بگيريم  دارد و باعث مي

 .است مؤثر بسيار -  تدريس  در معلم  توفيق در ويژهبه –روابط اعضاي سازمان مدرسه با يکديگر نيز در بهتر اداره شدن مدرسه  - کند صدق مي

 :توان به سه دسته تقسيم کردروابط معلم در آموزشگاه را مي

 أ. روابط معلم با مدير؛ 

 با معلمان ديگر؛ ب. رابطه معلم 

 .ج. روابط معلم با کارکنان آموزشگاه

تواند در تدريس خود موفق باشد که جوّي آرام همراه با مهر و عطوفت بر روابط او و ديگر همکاران حاکم باشد؛ از همين  بديهي است هنگامي معلم مي

 .روست که معلم بايد بکوشد تا روابط او با ديگر همکاران در فضايي عاطفي و آرام شکل بگيرد
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هاي مطالعه و پژوهش  هاي مورد نياز معلم، داشتن آگاهي و توانايي در خصوص اصول و روش هاي مهارتي مرتبط با پژوهش: يکي از صلاحيتصلاحيت -3

هاي مرتبط با پژوهش، از دو جهت براي معلم قابل توجه است: يکي از اين جهت که خود معلم به کسب اطلاعات بيشتر نياز دارد است. ضرورت مهارت

از آن جهت که دانش از منابع کتابخانه و منابع  آموزان را به مطالعه و پژوهش بيشتر تشويق کند. مهارتو ديگر  هاي پژوهش، مانند مهارت استفاده 

 . ... برداري ورساني و فيشاطلاع

هاي اساسي است. هاي مهارتي مرتبط با فراگيران: در فرايند ياددهي و يادگيري علاوه بر آمادگي و استعداد معلم، آمادگي فراگير نيز از شرط صلاحيت -4

شود که تدريس به مفهوم واقعيِ آن محقق نشود؛ بنابراين لازم است معلم با به کارگيري  همراهي نکردن شاگرد با معلم در فرايند تدريس باعث مي

هايي مانند ايجاد انگيزه در شاگردان، برقراري ارتباط هاي ارتباطي و انگيزشي، افکار شاگردان را به طور جدي به کلاس و درس متوجه کند؛ مهارتمهارت

 . ... آموزان در کلاس، مديريت کلاس وو استمرار آن، مشارکت دانش

 هاي انگيزشي )عاطفي( حرفه معلمي ج. صلاحيت

ها اشاره  ها نسبت به موضوعات مرتبط با تعليم و تربيت است. در زير به برخي از اين صلاحيت ها و علاقههاي عاطفي، مجموعه گرايشمنظور از صلاحيت 

 .شودمي

آموزي و هاي اساسي در کاميابي معلم، ايمان به رسالت معلم و عشق ورزيدن به شاگردان، تدريس، علمها: يکي از گامهاي مبتني بر علاقهصلاحيت -1

ها با آنها سروکار دارد  ها و سالآموزاني که ماهها نگاه کند. اگر معلم به دانشتواند به رسالت خود همچون ديگر شغلتعليم و تربيت است. معلم نمي

 .مند نباشد و به شغل خود به ديده عظمت نگاه نکند، چگونه ممکن است در راه پُرآسيب تعليم و تربيت موفق شودعلاقه

رو معلم بايد نگرش  گيري رفتار او تأثير بسيار زيادي دارد؛ ازاينهاي انسان به موضوعات گوناگون در شکلهاي مبتني بر نگرش: نگرشصلاحيت -2

 .هاستهاي فردي فراگيران و ... از جمله اين نگرشپذير بودن انسان، باور تفاوتدرستي به فراگيران، فرايند يادگيري و ... داشته باشد. اعتقاد به تربيت

ها: در فرايند تدريس، رفتار و کردار معلم اهميت خاصي دارد. رفتار معلم براي شاگردان، معيار مناسبي براي ارزشيابي هاي مبتني بر ارزشصلاحيت-3

گيرند؛ بنابراين رفتار معلم بايد  هاي معلم درس زندگي بگيرند، از رفتارهاي او سرمشق ميهاي معلم است. شاگردان پيش از آنکه از گفتهمطالب و گفته

همتي، عفت  خلقي، بلندهاي اسلامي شکل بگيرد. معلم بايد در جهت الاهي و انساني گام بردارد و در تمام لحظات متوجه خدا باشد، خوشبر اساس ارزش 

 .نفس، صداقت در کار و روحيه تعهد داشته باشد

 عوامل مؤثر در فرايند ياددهي ـ يادگيري 

 :برخي عوامل در فرايند ياددهي ـ يادگيري مؤثرند. اين عوامل عبارتند از



125 
 

هاي گذشته، رشد ذهني و توانايي عقلي، موقعيت اجتماعي و شخصيت ها، ميزان انگيزه، بلوغ عاطفي، سوابق اجتماعي، تجربههاي فراگير: علاقهويژگي -1

هاي علمي شاگرد مسئله ديگري است که در يادگيري نقش بسيار زيادي دارد.  آموز در يادگيري نقش بسزايي دارد. ساخت ذهني، هوش و تجربه دانش

کند؛ بنابراين معلمان بايد برنامه و مواد آموزشي را مطابق با ساخت ذهني و سطح درک و فهم شاگردان عرضه  ساخت ذهني کودک با بزرگسال فرق مي

هاي گوناگون شاگردان  ييکنند تا براي آنان قابل فهم باشد؛ يعني برنامه درسي، روش تدريس، نوع و مقدار تکليف، بايد بر اساس مراحل رشد ذهني و توانا

تواند در اداي وظايف آموزشي ريزي شود. اگر معلمي تصور کند بدون شناخت شاگردان و بدون آگاهي از فرايند رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي آنان ميپي

 .موفق باشد، سخت در اشتباه است 

تواند مؤثر واقع شود؛ اما شکي نيست که فضا و تجهيزات آموزشي مناسب، در کيفيت تدريس  شرايط مدرسه: معلم خوب در شرايط محدود نيز مي -2

هاي سرد و تاريک، غير بهداشتي  معلم بسيار مؤثر است. تعداد زياد شاگردان، نداشتن ميز و نيمکت، کيفيت نامطلوب تخته گچي، نبود نور کافي، کلاس

تواند ميزان بازدهي معلم را تحت تأثير قرار دهد. فعاليت آموزشي بايد در  بودن محيط کلاس، نداشتن زمين بازي و آزمايشگاه و صدها مسئله ديگر، مي

 .فضاي مناسب و با روش و امکانات مطلوب صورت پذيرد تا معلم در تدريس و شاگردان در يادگيري احساس رغبت و انگيزه کنند

هاي سياسي،  ها، کشمکشآموزان تأثير داشته باشد. وقوع جنگتواند در فرايند يادگيري دانشالمللي نيز ميالمللي: تغييرات در اوضاع بين  اوضاع بين -3

 .آموزان را تحت تأثير قرار دهدتواند يادگيري دانشالمللي است که ميرکود اقتصاد جهاني، تهاجم فرهنگي و ... از جمله مسائل بين 

تواند به صورت غير مستقيم در فرايند آموزش و يادگيري تأثير گذارد.  ها در مورد آموزش و پرورش ميهاي کلي دولتها: سياستهاي دولتسياست -4

هاي چندساله در امر ها، نگرش نسبت به امر آموزش و پرورش، طراحي برنامهنامههاي گوناگون، تدوين بخشهاي آموزشي، حذف معاونتتغيير نظام

 .تواند بر آن تأثير گذاردها در برابر آموزش و پرورش ميهاي دولتها، و ...، از جمله عواملي است که سياستآموزش و پرورش، تغيير در مديريت

تواند فرايند يادگيري را تحت تأثير  ها مينامهها و آيينبرنامه  - ها و باورها  اعم از نگرش  - هاي تعليم و تربيت: ساخت نظام آموزشي يک جامعه  نظام -5

توجهي نظام آموزشي به  هاي غير تخصصي در پشت درهاي بسته، گزينش معلم، توجه يا بيگيريناپذير، تصميمهاي خشک و انعطافنامهقرار دهد. آيين

هاي اصولي جانبه، نظارت نکردن و کنترل ناسالم و ارزشيابيها به جاي رشد و تحول همهنيازهاي شاگردان و جامعه، اصالت دادن نظام به محتوا و برنامه

انتقال محتواي برنامه درسي است، يک  تواند فعاليت آموزش را تحت تأثير قرار دهد. در نظامي که هدف آموزش و پرورش  وهمه ميو غير اصولي، همه

شود؛ در چنين نظامي نتيجه فعاليت آموزشي، بيشتر به حافظه سپردن، گذراندن امتحان و گرفتن  ناپذير براي تمام سنين اجرا ميبرنامه ثابت و انعطاف

دهد و تمام  آموزان، محتواي يکسان را با روشي ثابت، به همه شاگردان ارائه ميهاي فردي دانشنمره است؛ معلم آزادي عمل ندارد و بدون توجه به تفاوت

هاي درسي براي شاگردان خسته کننده است و آنان از محيط وغم او بالا بردن تعداد قبولي در پايان سال است. بديهي است در چنين نظامي، برنامههمّ

 .مدرسه رضايت ندارند

کنند؛  خوبي تغذيه و حمايت ميشوند. برخي والدين، کودکان خود را بههاي گوناگون بزرگ مينهادهاي اجتماعي )مانند خانواده(: کودکان در خانواده -6

کنند؛ برخي ديگر همه عمر  زندگي خود طلاق والدين را تجربه ميکنند؛ برخي از کودکان در برخي ديگر با آنها برخوردي خشن دارند و آنان را طرد مي

 .شوند گذرانند؛ برخي کودکان در فقر و برخي در وضعيت اقتصادي مناسب و خوب بزرگ ميخود را با والدين مي
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تلويزيون نقش بيشتري را در اين ميان دارد. بسياري از کودکان  ها،  آموزان دارند. از ميان رسانهها نقش زيادي در فرايند يادگيري دانشها: رسانهرسانه-7

دهد که تماشاي زياد تلويزيون، با ضعف جسماني و نبود  گذرانند. نتايج مطالعات نشان ميبيشتر اوقاتي را که با والدين هستند، در مقابل تلويزيون مي

دهد. با  هاي مدرسه را کاهش ميتناسب فيزيکي در کودکان رابطه دارد. همچنين تماشاي تلويزيون، زمان صرف شده براي انجام دادن تکاليف و فعاليت

کنند؛ يعني بيش از کل زماني  آموزان هنگام فراغت از مدرسه، بيست هزار ساعت از وقت خود را صرف تماشاي تلويزيون ميکمال تعجب بايد گفت دانش

 .گذرانندرا که در کلاس درس مي

آموزان  گيرد. دين دانشوخوي و شخصيت افراد شکل ميها، خلقهايي است که در پرتوي آن؛ هنجارها، رفتارها، سنتدين: دين و مذهب يکي از نظام -8

 .بر نگرش آنها نسبت به مدرسه، برخورد معلم و کارکنان مدرسه و کاميابي تحصيلي تأثير دارد

ترين عملکردهاي گروه همسال، فراهم  گروه همسالان: علاوه بر مواردي که ذکر شد، گروه همسالان نيز در فرايند يادگيري نقش مؤثري دارد. از مهم -9

ري بسيار  کردن يک منبع اطلاعاتي خارج از منابع رسمي و ايجاد يک مبناي مقايسه براي فرد است. داشتن روابط خوب با همسالان براي توفيق در يادگي

 .ضروري است

اساسيويژگي -10 معلم:  تحقق هدفهاي  در  مطلوب  موقعيت  ايجاد  براي  عامل  ميترين  که  است  معلم  است.  معلم  آموزشي،  نقص هاي  حتي  تواند 

شود؛ بلکه  هاي علمي معلم نيست که مؤثر واقع ميها و ديدگاههاي درسي و کمبود امکانات آموزشي را جبران کند. در فرايند تدريس، فقط تجربهکتاب

اي که به آن اعتقاد دارد، در چگونگي کار  گذارد. ديدگاه معلم و فلسفهکل شخصيت اوست که در ايجاد شرايط يادگيري و تغيير و تحول شاگرد تأثير مي

هستي خود را در   شود که تمام نگرد، به انساني انديشمند تبديل ميگذارد. معلمي که به کار خود به عنوان يک مسئوليت بزرگ مياو تأثير شديدي مي

شود. همان طور که گفته شد، علاوه بر  رو ميآموزان روبهرويي، صبر و حوصله و عشق با دانشکند. چنين معلمي با گشادهها فدا ميراه تربيت انسان

ها و  ها، سفارشهاي علمي معلم، رفتار و کردار معلم اهميت خاصي دارد. رفتار معلم براي شاگردان، معيار مناسبي براي ارزشيابي مطالب، گفتهديدگاه

آموزان، شناسي، برخورد عادلانه، ظاهر آراسته، نزاکت در گفتار و رفتار، لحن مهربانانه و صميمي، شخصيت دادن به دانشرهنمودهاي معلم است. وقت

 .واملي است که نقش بسزايي در تدريس موفق داردآموزان، از جمله ع دوگانگي نداشتن در رفتار و گفتار، تسلط علمي بر موضوع درس و صداقت با دانش

17 

 مراحل فعاليت آموزشي

 :شوند که عبارتند ازمراحل فعاليت آموزشي به سه دسته تقسيم مي

 أ. مرحله پيش از تدريس؛ 

 ب. مرحله تدريس؛ 

 .ج. مرحله پس از تدريس
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 .کنيم در اينجا هر کدام از اين مراحل را به صورت جداگانه بررسي مي

 أ. مرحله پيش از تدريس 

 :پيش از تدريس معلم بايد چند نکته را رعايت کند. اين نکات عبارتند از

بيان وضعيت هاي آموزشي و چگونگي تنظيم آن، ديدگاهنظران درباره هدفتعيين هدف کلي درس: صاحب -1 را  هاي گوناگوني دارند. ميگر، هدف 

کند، نه فرايند آموزش اي را که از آموزش مورد نظر است، وصف ميکند که هدف، نتيجهداند که بايد در شاگرد پديد آيد؛ سپس وي اشاره ميمطلوبي مي

 .را. به بيان ديگر هدف، حاوي نتيجه آموزشي است، نه فرايند آموزش 

هاي مورد نظر مبهم و يا به صراحت تعيين  رو اگر هدفگيرد؛ ازاينهاي آموزشي شکل ميريزي درسي و فعاليت درون سيستمي، بر اساس هدفبرنامه  

آموز جهت مشخصي نخواهد هاي معلم و دانشنشده باشد، اساس قابل قبولي براي ارزشيابي نتيجه کار نظام آموزشي در دست نخواهد بود و فعاليت

هاي آموزشي  هاي آموزشي دقيق و روشن بيان نشده باشند، هيچ مبناي معتبري براي طراحي مواد و وسايل، محتوا و روشداشت. علاوه بر اين اگر هدف

 .تواند روش و وسيله مناسبي براي رسيدن به مقصود برگزيندسختي ميوجود نخواهد داشت. معلم اگر مقصد خود را نداند، به

شوند. به آن دسته از اهداف  ها به دو دسته کلي و جزئي تقسيم ميهاي آموزشي خود را معين کند. هدفبنا بر مطالب بالا در اولين گام معلم بايد هدف

اي و رفتاري را که در  هاي مرحلهها و هدفهاي کلي، فعاليتشود. هدفهاي کلي گفته ميشوند، هدفهاي کلي بيان ميآموزشي که به صورت عبارت 

هاي لازم  دهد تا تمام فعاليتبخشد و به معلم امکان ميکند و به آن جهت و هماهنگي لازم را مينهايت امر از نظر آموزشي باارزش هستند، مشخص مي

 :شودهاي جديد براي شاگرد طراحي کند. در زير به برخي از اهداف کلي اشاره ميها و مهارترا براي کسب دانش

 آموزان را بپروراند؛ هاي ذهني دانشأ. آموزش و پرورش بايد توانايي

 آموزان به اصول ديني معتقد شوند؛ ب. دانش

 باشند؛ ج. در برابر ملت و آب و خاک خويش متعهد و مسئول 

 .هاي کاربرد آن را در زندگي بدانند د. اصول بهداشت و تندرستي و راه

هاي کلي،  گيرند و در مقايسه با هدفهاي جزئي، از اهداف کلي سرچشمه ميتعيين اهداف جزئي )قلمروهاي شناختي، عاطفي و مهارتي(: هدف -2

سازد و در نتيجه در مقايسه با هدف  که هدف جزئي مقاصد را معين ميکند؛ درحاليترند. هدف کلي جهت حرکت را مشخص مي محدودتر و مشخص

 .هاي عملي بيشتري داردجزئي جنبه 

 :شوند هاي جزئي به سه دسته تقسيم ميهدف
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 أ. حيطه شناختي؛

 ب. حيطه عاطفي؛ 

 .ج. حيطه مهارتي

 شود؛ گيرد و فرايندهايي نظير تعبير، تفسير، درک و تفاوت را نيز شامل ميهاي عقلي را دربرميأ. حيطه شناختي: اين حيطه، دانش و توانايي و مهارت

شوند. علاقه به خواندن يک کتاب يا  کند، رفتارهاي عاطفي ناميده ميها را بيان ميها و نگرشب. حيطه عاطفي: رفتارهايي که انگيزه، احساسات، ارزش

 رود؛ هايي از رفتارهاي عاطفي به شمار ميپديده و احترام گذاشتن به مقررات و قوانين، نمونه انجام دادن يک فعاليت جسماني، تمايل و رغبت به يک  

گيرد،  کند و مهارت جسماني )عملي ـ حرکتي( را دربرميهاي گوناگون بدن دلالت ميج. حيطه مهارتي: به رفتارهايي که بر حرکت و هماهنگي قسمت

 . ... شود؛ مانند مهارت تايپ کردن وحيطه مهارتي گفته مي

ها و راهبردهاي ارائه مطلب: مرحله سوم از طراحي آموزشي، تحليل و تهيه محتوا، روش و وسايل آموزشي است. مسلمّ است که اگر  تعيين روش -3

هاي آموزشي هرگز فراگيران را به آنچه که بايد برسند، هدايت نخواهد کرد. در  ها انتخاب و تنظيم نشود، فعاليتمحتوا، روش و وسيله، متناسب با هدف

هاي مطلوب  ها و نگرش ها، مهارتها و وسايل گوناگون، شرايط لازم را براي کسب دانشجويي از روشهاي آموزشي، معلم بايد بکوشد با بهرهفعاليت

نر معلم در اين  هاي گوناگون با يکديگر ترکيب شوند. هشاگردان فراهم سازد. در تدريسِ هيچ موضوعي يک روش تدريس کافي نيست؛ بلکه بايد روش

کند. هر روش تدريس اگر در موقعيت ها را متناسب با هدف و موضوع تدريس انتخاب و در يک هندسه منطقي آنها را با يکديگر ترکيب  است که روش 

هاي  توان از روش ها چيز مطلوبي نيست. در ارائه مطلب درسي ميرو قضاوت خوب و بد درباره روشخود مورد استفاده قرار گيرد، مفيد خواهد بود؛ ازاين

 .سخنراني، بحث گروهي، کنفرانس، نمايش، اکتشافي، تلفيقي و ... استفاده کرد 

هاي آموزشي آسان و رسيدن آنان را شود تا ورود آنها را به فعاليتتعيين متن آموزشي: متن درسي، اصول و مفاهيمي است که به شاگردان ارائه مي -4

هاي پيشنهادي بايد با  هاي آموزشي معين تهيه و تنظيم شود. مطالب و فعاليتپذير سازد. متن آموزشي، بايد بر اساس هدفهاي اجرايي امکانبه هدف

 .آموز، کتاب و يا جزوه باشدهاي معلم و دانشتواند با توجه به ويژگيهاي کلي و جزئي آموزشي همسو باشد. متن درسي ميهدف

 هاي متن درسي ويژگي

 :هاي زير را داردمتن درسي مطلوب، ويژگي

 آموزان؛توجه به علاقه و توانايي ذهني دانش -1

 توالي مطالب؛  -2
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 تازگي موضوع؛ -3

 ارتباط با مسائل روز؛ -4

 .انطباق با زمان آموزش )متن درسي بايد بر مبناي مدت زماني تهيه شود که براي آموزش در نظر گرفته شده است( 

ها و ابزار: وسايل آموزشي نقش بسزايي در انتقال مفاهيم به شاگردان دارد. انتخاب متن و محتواي آموزشي بسيار مهم است؛ اما تحقيقات  تعيين رسانه -5

تواند از وسايل  دهد که وسايل آموزشي مناسب در انتقال و فهماندن و تأثير مفاهيم نقش بسيار زيادي دارد. معلم با توجه به محتواي درس مينشان مي

ر اين زمينه  کمک آموزشي استفاده کند. وسايلي مانند تخته سياه، اورهد، تصويرهاي آموزشي، تابلوهاي آموزشي، نمايش فيلم و ... )براي اطلاع بيشتر د

 .هايي که در زمينه تکنولوژي آموزشي نوشته شده است، مراجعه کنيد(توانيد به کتابمي

به ويژگي -6 با توجه  ... وضعيت نشستن دانشهاي دانشتعيين وضعيت نشستن: معلم  و  را مشخص  آموزان، محيط آموزشي، محتواي درس  آموزان 

تواند به  آموزان ميآموز در فراگيري درس، انگيزه و نظم و انضباط آنها در کلاس بسيار تأثير دارد. وضعيت نشستن دانشکند. وضعيت نشستن دانشمي

 .اي، رديفي و ... باشدصورت دايره 

کند. به بيان ديگر، منظور اصلي را در قالب چند جمله تعيين مفاهيم کليدي بحث: در اين مرحله، معلم مفاهيم اساسي و بنيادين بحث را مشخص مي -7

 .کندمجزا مشخص مي

 ب. مرحله تدريس 

 :معلم در اين مرحله بايد چند کار را انجام دهد 

آموزان، هرگونه ابزار يا فرايندي است که دانش آموزان را  آموزان: منظور از مهارت ايجاد انگيزه و آمادگي در دانشدانشايجاد آمادگي و انگيزه در   -1

هاي تدريس مناسب اين است که به ايجاد انگيزه در کلاس درس پرداخته شود و دارد تا متوجه موضوع شوند و به يادگيري بپردازند. يکي از ويژگيوامي

 .آموزان تقويت کنندهاي گوناگون، انگيزه را در دانشهاي لازم را کسب کنند تا بتوانند با به کارگيري روشمعلمان و دبيران در اين خصوص، مهارت

خوبي برقرار آموزان و معلم است. چنانچه اين رابطه به آموزان، برقراري ارتباط درست و صميمانه بين دانشترين راه براي ايجاد انگيزه در بين دانشعمده

يابند؛ چراکه محيط آموزشي با محيط غير آموزشي تفاوت دارد. شايد ارتباطات خشک و هاي آموزشي با کيفيت و آساني بيشتري تحقق ميشود، هدف

ها کارايي داشته باشد، ولي در محيط آموزشي، ارتباط از نوع عاطفي و انساني کارساز است؛ از همين روست که  قواعد انضباطي يکنواخت در ديگر محيط

لپرسي، توجه به حاضر بودن احوا  آموزان احساس کنند که مورد حمايت عاطفي او قرار دارند. معلم از راهمعلم بايد در کلاس جَوّي را حاکم کند که دانش

 .تواند چنين جوي را در کلاس حاکم کندآموزان، لبخندهاي مهربانانه و ...، ميو حاضر نبودن افراد، توجه به مشکلات فردي و خانوادگي دانش
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هاي  شود. معلم پيش از آغاز درس جديد، پرسشهاي آموزشي معلم و در آغاز درس او اجرا ميارزشيابي تشخيصي: ارزشيابي تشخيصي، پيش از فعاليت -2

از مطالب جلسه پيش مطرح مي تا دانشمختصري را  به پرسشکند  پاسخ ندادن  پاسخ دهند.  به آن  از آموزان  يا برخي  اين است که همه  ها نشانگر 

اند و براي يادگيري درس جديد آمادگي ندارند و لازم است معلم پيش از آغاز درس  آموزان، مطالب درس گذشته را به صورت کامل فرا نگرفتهدانش

 .تواند وضع کلاس را ارزيابي کندرو معلم با طرح پرسش مياينهاي قبلي بپردازد؛ ازجديد، به جبران کمبودهاي يادگيري 

 :گيردهاي زير را دربرميارائه درس قسمت 

اي از مفاهيم مربوط به مطلب يادگيري است که پيش از آموزش جزئيات تفصيلي، آن سازمان دهنده، مجموعهسازمان دهنده: پيشأ. استفاده از پيش

سازمان  دهد. پيشسازمان دهنده، يک مفهوم کليدي است که پايه يادگيري مطلب بعدي را شکل ميشود. پيشمطلب در اختيار يادگيرندگان گذاشته مي

سازد و مطالب جديد را به آنچه يادگيرنده  دهنده توجه يادگيرنده را به مفاهيم عمده مطلب مورد يادگيري جلب کرده، روابط ميان مطالب را برجسته مي 

بعدي در آن   آورد؛ به نحوي که اطلاعاتسازمان دهنده يک چارچوب ذهني براي يادگيرنده فراهم ميدهد. در ضمن پيشداند، ربط مياز پيش مي

 .سازمان دهنده استفاده کندتواند از طرح پرسش، خواندن شعر و داستان، گفتن خاطره و ... به عنوان پيشخوبي استقرار يابد. معلم ميبه

آموزان، محيط آموزشي و ...، مطالب و موضوعات  هاي دانشهاي متناسب با موضوع درس، ويژگيب. ارائه محتوا: در اين مرحله، معلم با به کارگيري روش

دهد. در اين مرحله، معلم بايد شيوه عرضه محتواي درس را معين کند و به سه پرسش زير درسي را در قالبي منطقي در اختيار يادگيرندگان قرار مي

 :پاسخ دهد

 درس را از کجا آغاز کند؟  -

 درس را چگونه آغاز کند؟  -

 درس را با چه چيزي پايان دهد؟ -

هاي  هاي آموزشي هر بخش از مطالب تدريس شده آگاه شود، آموخته اي: در اين مرحله، معلم براي آنکه از چگونگي تحقق هدفج. ارزشيابي مرحله

اي همگام با آموزش، به  کند تا به نقاط ضعف و قوت خود و شاگردان پي ببرد. معلم در ارزشيابي مرحلهشاگردان را در پايان هر بخش ارزشيابي مي

 .هاي آموزشي هنوز جريان داردآيد که فعاليتاي زماني به اجرا درميپردازد. به بيان ديگر، ارزشيابي مرحلهارزشيابي شاگردان خود مي

هاي طي شده است؛ يعني براي اينکه مطالب عرضه شده در ذهن  گيري: اين مرحله نوعي برگشت به گذشته، جهت اطمينان از گامبندي و نتيجهد. جمع

را جمع  ارائه شده  بايد درس  تثبيت شود، معلم  نتيجه فراگيران  براي بندي و  پيچيده و دشوار و درک نشده  مفاهيم  اين مرحله گاهي  گيري کند. در 

 .شود. البته اگر اين مرحله را فراگيران و با کمک و نظارت و اصلاح معلمان انجام دهند، بهتر بوده و تأثير بيشتري داردفراگيران بازآموزي مي
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کند تا با انجام دادن آنها هايي را تعيين ميآموزان تکاليف و فعاليتهاي تکميلي: در اين مرحله، معلم براي دانشهـ. . تعيين تکليف و فعاليت       

توان مناسب در آموزش، شاگرد بايد کاملاً راهنمايي شود که تکليف را چگونه انجام دهد. ميفرايند يادگيري بهتر صورت پذيرد. با توجه به نقش تکليف 

ع کارهاي تکراري از شاگردان خواست که بخشي از تکليف را با نظارت معلم در کلاس انجام دهند و بقيه کار را در خانه به پايان رسانند. تکاليفي که از نو

دهد، کنترل کند و به شاگردان فرصت داده شود تا خطاهاي  است، کمکي به يادگيري نخواهد کرد. همچنين معلم بايد تکاليفي را که شاگرد انجام مي

 .خود را اصلاح کنند

 اهداف تکليف 

 :شوند، عبارتند ازهايي که در تکليف دنبال ميهدف

 تمرين و تثبيت يادگيري؛ -1

 آموزان در يادگيري؛مشارکت فعّال دانش -2

 .آموزانابزار رشد شخصيت دانش -3

 هاي تکليف خوبويژگي

 :هاي زير را داشته باشدتکليف مناسب براي يادگيري بايد ويژگي

 آموزان باشد؛ متناسب با توانايي دانش -1

 آموزان شود؛باعث تقويت انگيزه دانش -2

 آموزان نشود؛باعث دلزدگي دانش -3

 .خوب طراحي شود -4

 .و. معرفي منابع: آخرين قسمت از مباحث مربوط به مرحله تدريس، ارائه منابع است

 ج. مرحله پس از تدريس 

هاي آموزشي به اينجا محدود شود،  کند. اگر فعاليتها و امکانات موجود، شرايط تغيير رفتار شاگردان را فراهم ميهاي آموزشي، معلم با روشدر فعاليت

اند يا نه؟ براي کسب چنين اطلاعاتي، ارزشيابي ضروري هاي آموزشي رسيدهمشخص نخواهد شد که آيا شاگردان پس از طي مراحل آموزش به هدف
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کند، معلم از  آموزان افزايش پيدا ميآموزان را ارزشيابي کند، علاوه بر اينکه يادگيري دانشاست. چنانچه معلم بتواند در پايان هر درس يادگيري دانش

تواند نقاط ضعف روش تدريس خويش را برطرف کند و نقاط قوت آن را شود؛ در نتيجه مينقاط ضعف و قوت روش تدريس خود و بازخورد آن آگاه مي

 .تقويت کند

 .پردازيمهاي طرح درس به صورت جداگانه ميبا توجه به اهميت تدوين طرح درس، در پايان اين فصل به بررسي فايده

 فوايد طرح درس

 :هاي طرح درس عبارتند ازفايده

هاي حرفه معلمي در اين نهفته است که معلم، تدريس خويش را به  ترين مهارتتسلط بر تدريس: فلسفه وجودي طرح درس به عنوان يکي از مهم -1

کند. براي اينکه فرايند تدريس معلم روندي منطقي داشته يافتگي خاصي تحقق پيدا ميهاي او سازماندار و طراحي شده اجرا کرده و در فعاليتطور نظام

ع مورد باشد، بايد معلم بداند که تدريس را از کجا آغاز کند و به کجا پايان دهد. با مشخص شدن طرح درس، معلمان اطلاعات خود را در مورد موضو

ع معتبر رفع  توانند با مراجعه به منابکنند؛ اگر معلمان در خصوص موضوع مورد بحث از لحاظ علمي مشکل خاصي داشته باشند، ميبحث ارزيابي مي

 .کننداشکال کنند و در نتيجه بر موضوعاتي که قصد تدريس آن را دارند، تسلط کافي پيدا مي

هاي گروهي، گردش علمي  هاي فعال تدريس نظير بحثشود شرايط و امکانات لازم جهت اجراي روش بيني ابزار مورد نياز: طرح درس باعث ميپيش -2

 .ربط جهت تدريس بهتر فراهم شودسازي لازم و هماهنگي با مسئولان ذيو ... همچنين آماده

وگو گذاشته شود، مورد تأکيد قرار آموز به بحث و گفتتشخيص نقاط قوت و ضعف: تنظيم طرح درس در واقع آنچه را که بايد بين معلم و دانش -3

هاي اصلاحي معلم را براي رفع نقاط ضعف به دنبال شود که معلم به نقاط ضعف و قوت خود پي ببرد و در نتيجه تلاش دهد. همين امر باعث ميمي

 .خواهد داشت که نتيجه آن ارتقاي سطح کيفي تدريس است

آيد؛ چراکه در آن معلم بايد چندين مهارت را به صورت ترکيبي انجام دهد  هاي پيچيده به شمار مينظم به تدريس: تدريس، از جمله کارها و فعاليت -4

يدن تا به نتيجه مطلوب برسد. مسلم است اگر معلمي بدون طرح درس به تدريس مشغول شود، فرايند تدريس نظم خاصي ندارد و در نتيجه معلم از رس

رو طراحي يک برنامه آموزشي براي اداره کلاس، ضروري  دهي به تدريس امکان ندارد؛ ازاينشک بدون يک نقشه، نظمماند. بيبه اهداف آموزشي باز مي

 .نمايدمي

شود. بديهي است زماني که يک  دهي به فرايند تدريس مياستفاده بهينه از وقت: همان طور که در بند قبلي اشاره شد، طرح برنامه درسي سبب نظم -5

دهند؛ در نتيجه از وقت و انرژي خود استفاده بهينه  مي  هاي خود را در مسيري مناسب جهت فرايند با نظم و هدف مشخصي انجام پذيرد، افراد تلاش

 .کنندمي
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جوّي هدف -6 نظمي صحيح،  ايجاد  در  تنظيم طرح درس  مطالب:  فهم  کردن  و درسآسان  در کلاس  ميدار  معلم کمک  به  منظم،  به  هايي  و  کند 

شود، کلاس زنده، جالب و دقيق برگزار شود. بديهي است زماني که مطالب با نظم منطقي  دهد؛ در نتيجه باعث ميهاي کلاس در آموزش جهت ميفعاليت

 .کند آموزان افزايش پيدا ميآموزان ارائه شود، يادگيري در دانشو در جوّي آکنده از علاقه و شوق دانش

کند. بديهي است زماني که  هاي استاد و شاگرد: طرح درس در واقع چارچوب کاري يک معلم در تعامل با شاگردان را وصف ميبيني فعاليتپيش -7

 .بيني خواهد بودرفتارهاي افراد يک کلاس بر اساس يک برنامه و فرايندي منطقي صورت گيرد، قابل پيش

شود. بدين صورت که آسان کردن ارزيابي کار معلم: زماني که فرايند تدريس با يک برنامه کامل و دقيق اجرا شود، ارزيابي کار معلم بسيار آسان مي -8

هاي تدريس ضعيف عمل کرده  يک از بخشيابد که در کدامپردازد، به طور دقيق درميمعلم هنگام تدريس و پس از آن، زماني که به ارزيابي کار خود مي

 .شودبندي و ... نيز به طور کامل براي معلم مشخص مياست و نياز به مطالعه و کار بيشتري دارد. در ضمن موارد قوت معلم در شيوه بيان مطالب، دسته

18 

 تعريف و اهميت نگرش 

هاي فارسي متعددي همچون »طرز تلقي«، »وجهه نظر«، »بازخورد«، »وضع رواني«، »ايستار«، »گرايش« و  معادل «Attitude» تعريف نگرش: واژه

تر از بقيه ها که شايد جامعهاي گوناگون نيز تعريف شده است. از جمله تعريف »نگرش« دارد؛ ولي اکنون اصطلاح »نگرش« پذيرش عام يافته و به صورت 

 :م( و ديگران1964باشد، تعريفي است از لَمْبِرْت )

اي تر، هرگونه حادثههاي اجتماعي؛ يا قدري وسيعها و موضوع نگرش، عبارت است از يک روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه

 .در محيط فرد

هاي نگرش نيز اتفاق نظر دارند و براي آن هاي نگرش، عبارتند از افکار و عقايد، احساسات يا عواطف و تمايلات رفتاري. محققان در زمينه مؤلفهمؤلفه 

هاي رفتاري« به نحوه خاصي از کنش فرد  هاي منفي يا مثبت، »مؤلفه هاي عاطفي« به هيجانگيرند. »مؤلفهابعاد شناختي، عاطفي و رفتاري در نظر مي

 .و »مؤلفه شناختي« به فکر و تفسيرهاي خاص اشاره دارد

پردازيم. مؤلفه شناختي »مار«، بر عقايدي درباره اين موضوع عيني و حقيقي دلالت دارد؛ مانند  هاي نگرش در قالب يک مثال مياکنون به شرح مؤلفه 

شويم. مؤلفه رفتاري نيز، بر اينکه مارها، نرم و لطيفند. مؤلفه عاطفي، مبيّن احساسات فرد است؛ مانند اينکه ما با ديدن »مار« دچار ترس و وحشت مي

 .تمايلات رفتاري تأکيد دارد؛ مثل لمس کردن مار يا رد درخواست آزمايشگر براي لمس مار زنده 

ري همراه  يادآوري اين نکته لازم است که نگرش، يک سازه فرضي است؛ زيرا به صورت مستقيم قابل مشاهده نيست؛ بلکه بيشتر با اظهارات کلامي و رفتا

شناسي اجتماعي به طور مکرر از اين سازه استفاده  روست، اکثر محققان روان بهنگر با مشکل رواست. با اينکه استفاده از سازه فرضي در نظريه رفتاري

 .اندکرده
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 هاي نگرش ويژگي

 :هاي نگرش، عبارتند ازويژگي

رو براي کميّ کردن آن،  قابل مشاهده مستقيم و سنجش کميّ نيست؛ ازاينهايش، وجود عيني ندارد و  اي است فرضي؛ زيرا وراي وجود مؤلفهسازه -1

 هايش بپردازيم؛بايد به کميّ کردن مؤلفه

 يابد؛ زيرا تجربه و آموزش در آن مؤثر است؛تدريج وجود مياکتسابي است و به -2

 نسبتاً پايدار است؛ چون يک نظام است و ابعاد گوناگون و هماهنگ دارد و تغيير آن آسان نيست؛ -3

 گيرد؛هاي گروهي سرچشمه ميها، نگرش ما از موقعيتفردي يا گروهي است؛ زيرا در بسياري از زمان -4

 تواند به صورت هشيار يا ناهشيار باشد؛ ها ميهاي شناختي، عاطفي و رفتاري دارد و هر يک از مؤلفه مؤلفه -5

 رفتار                                                             

                                                     

 عاطفه                                  شناخت                                          

 .: نگرش سه مؤلفه دارد1نمودار                                             

تر از نگرش ما  از ويژگي اصلي يا فرعي برخوردار است؛ مانند اينکه نگرش ما به شغل، زندگي خانوادگي و مسائل اعتقادي خود )نگرش اصلي(، عميق -6

 مان )نگرش فرعي( است؛ به پايه تحصيلي فرزند همسايه

به عنوان محرک   - با يکديگر تعامل دارند؛ هيچ رفتاري نيست که هر قدر هم عقلاني باشد، عوامل عاطفي    -اعم از اصلي و فرعي    - هاي هر نگرش  مؤلفه -7

دهد ـ در آنها مداخله توان شاهد حالت عاطفي بود؛ مگر اينکه ادراک يا فهم ـ که ساخت شناختي آن حالت را تشکيل مينداشته باشد؛ نيز بالعکس نمي  -

 دارد؛
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 رفتار                                             

                                           

                                              

 عاطفه                          شناخت                             

 .هاي نگرش تعامل دارند: مؤلفه 2نمودار                        

هاي مهم ما باشند، به همان  دار و وابسته به ارزش اش عميق و ريشههاي هر نگرش با يکديگر تناسب سطح دارند. معمولاً وقتي بُعد شناختيمؤلفه -8

اش بر اساس دار و به تبع آن، آمادگي رواني ما براي رفتار مناسب نيز بيشتر است؛ بر عکس وقتي بُعد شناختياش هم محکم و ريشه نسبت بُعد عاطفي

 شايعه شکل گرفته باشد، بُعد عاطفي و انگيزشي و به دنبال آن آمادگي رواني ما براي رفتار نيز، خيلي سست خواهد بود؛

راحتي قابل تشخيصند. ممکن است ما طي يک  هاي اصلي در زندگي افراد نقش بسيار برجسته دارند و از راه مشاهده رفتار و تحليل افکار بهنگرش -9

که حتي پس از يک سال زندگي کردن با دوستمان، از نگرش  همسفرمان اطلاعات بسياري به دست آوريم؛ درحاليهاي اصلي  سفر چند ساعته از نگرش 

رنگ  هاي فرعي کمهاي اصلي زندگي ما پررنگ و نگرشاش، آگاه نشويم. يادآوري اين نکته لازم است که نگرش او نسبت به پايه تحصيلي فرزند همسايه

 رنگ باشند که مورد توجه خود ما هم قرار نگيرند و حتي نسبت به آنها هشيار نباشيم؛ قدر کمهاي فرعي، ممکن است آن هستند. نگرش

 

                            

 .ترندهاي اصلي برجسته : نگرش3نمودار                                                   

هاي  اند؛ اما نگرشها و شرايط خارجي وابسته اند و کمتر به موقعيتهاي فرعي تأثير مستقيم دارند؛ بيشتر دروني شدههاي اصلي بر نگرشنگرش -10

خواهي و  ترين نگرش يک مؤمن است. عدالتوابستگي بيشتري با شرايط محيطي دارند. براي مثال ايمان به خدا، اصلي  -هر قدر فرعي باشند    -فرعي  

 .تر استتر و سرانجام، نگرش نسبت به رنگ اتومبيل، خيلي فرعيتر و نگرش فرد به شغل و زندگي خانوادگي، باز هم فرعيدوستي، قدري فرعيانسان
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خواهي بر زندگي خانوادگي، زندگي خانوادگي بر انتخاب محل زندگي و ... و در نهايت بر رنگ انتخابي براي خواهي، عدالتبنابراين ايمان به خدا بر عدالت

هاي اصلي بيشتر باشد، تأثيرپذيري آن کمتر خواهد بود. توجه به اين نکته هاي فرعي از نگرششود؛ البته هر قدر فاصله نگرشاتومبيل نيز مؤثر واقع مي

 .تر و براي فرد ديگر اصلي باشدضروري است که ممکن است يک نگرش براي فردي فرعي يا فرعي

 ايمان، يك نگرش اصلي 

اي در هاي اجتماعي؛ يا هر حادثهها و موضوعرفتار نسبت به افراد، گروهبر اساس آنچه در تعريف نگرش گذشت )روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و  

يابيم که بعضي بسيار اصلي، برخي بسيار فرعي و بعضي در حد فاصل بين آنها  هاي متعددي ميمحيط فرد(، در فرهنگ ديني و معارف قرآني نيز، نگرش

ها عبارتند از نگرش »ايماني«، »کفري« و »منافقانه«. اکنون از باب نمونه، نگرش ايماني را با قدري تفصيل ترين نگرشگيرند. بعضي از اصليقرار مي

 .کنيمبررسي مي

هاي آن را به کمک آيات و روايات بيان و آنها را با  بدون اينکه بخواهيم تعريف جامعي از ايمان ارائه کنيم، بعضي از ويژگي :هاي نگرش ايمانيمؤلفه

 .کنيم. سعي بر اين است که در نهايت، به يک تعريف »عملياتي« از ايمان نزديک شويمهاي نگرش مقايسه ميويژگي

رفتار  ايمان حالتي است رواني که در هر انسان ممکن است پديد آيد و از جهت تحليل عقلي، سه مؤلفه »عقيده و شناخت«، »علقه قلبي و عاطفي« و »

 .ظاهري« دارد

اند؛ مانند استعانت از نماز و  گذارد، وظايفي رفتارياصولاً بسياري از وظايفي که خداوند بر عهده مؤمنان مي :مؤلفه رفتاري از زبان آيات و روايات

أَنفِقُواْ ممَِّا » (؛ انفاق در راه خدا81)طه،   «کُلُوا مِن طَيِّباَتِ ماَ رَزَقْناَکمُْ» هاي پاک(؛ استفاده از روزي45)بقره،   «واَسْتعَِينُواْ بِالصَّبْرِ واَلصَّلاَةِ» صبر

(؛ آمادگي دفاعي و کوچ کردن  264)بقره،  «لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقاَتِکمُ باِلمَْنِّ وَالاذىَ» گذاري و اذيت(؛ باطل نکردن صدقات با منت254)بقره،  «رَزَقْناَکمُ

)نساء،   «کُونُواْ قَوَّامِينَ بِالقِْسطِْ» (؛ و قيام به قسط71)نساء،   «انفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جمَِيعًاخُذُواْ حِذْرَکمُْ فَ » هاي کوچک و بزرگبه صورت دسته 

 شود؛ شود که گمان نکنيد ادعاي ايمان کافي است و به عمل شما توجهي نمي(. حتي تأکيد مي135

شوند و مورد آيا مردم پنداشتند که تا گفتند ايمان آورديم رها مي (2عنکبوت،  ) أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَکُوا أَن يَقُولُوا ءامَنّا وَ همُْ لاَ يُفْتَنُونَ

 گيرند؟ آزمايش قرار نمي

 :فرمايندمي  -عليه السلام    -امير مؤمنان   .«آيدهمه ايمان، عمل است و قول هم نوعي عمل به شمار مي» :فرمايندمي  -عليه السلام    -امام صادق  

 .«شداگر ايمان فقط کلام بود، روزه و نماز و حلال و حرام نازل نمي»

راحتي از بعضي آيات و روايات قابل استفاده است. براي صدور يک رفتار، دانش تنها کافي نيست؛ بلکه انگيزه  دو مؤلفه شناختي و عاطفي ايمان نيز، به

 «وَجَحَدُوا بِهاَ واَسْتَيْقَنَتْهاَ أَنفُسُهمُْ ظُلمْاً وَعُلُوًّا» کنندزند که دانش دارند، اما بر اساس دانش خود عمل نمينيز لازم است. قرآن مواردي را مثال مي
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هايتان  ايم و هنوز ايمان در قلبايد؛ بلکه بگوييد اسلام آوردهاي نزد پيامبر ادعاي ايمان کردند؛ وحي شد که به آنها بگو: شما ايمان نياورده(. عده14)نمل،  

 :وارد نشده است

نشينان گفتند: ايمان ]برخي از[ باديه (14حجرات،  ) قاَلَتِ الاعْرَابُ ءامَنا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسْلمَْناَ وَلمََّا يَدْخُلِ الايماَنُ فِي قُلُوبِکُمْ

 .هاي شما ايمان داخل نشده استايد؛ ليکن بگوييد اسلام آورديم و هنوز در دل آورديم. بگو ايمان نياورده

 .هايشان وارد نشده استايم؛ ولي ايمان در قلبگويند ايمان آوردهبه زبان مي (41مائده، ) ءامَناّ بِأَفْواَهِهمِْ وَلمَْ تُؤْمِن قُلُوبُهمُْقاَلُواْ  

هاي گوناگون، علاوه بر مؤلفه  کافي نيست. بعضي روايات نيز با بيان  - و حتي عمل تنها    - شود که اقرار به زبان  از اين آيات و امثال اينها استفاده مي

ايمان چيزي است که در قلب نفوذ پيدا کرده » :فرمود  -صلي الله عليه و اله    -اند. پيامبر  رفتاري، به پيوند قلبي )شناخت و عاطفه( نيز تصريح کرده

ايمان هرمي است که   .«ايمان عبارت است از معرفت قلبي، گفتار زباني و عمل با اعضا» :و نيز فرمود «.کنندو اعمال نيز آن را تصديق مي

رو جموع عاطفه و عقل است؛ ازاين اند. عقيده قلبي در اينجا، مهايش را اعمالي که بر آن قاعده استوار شدهدهد و ضلعاش را عقيده قلبي تشکيل ميقاعده

کند. در روايتي ديگر، بر بُعد عاطفي تأکيد بسيار شده و ايمان  اش، يعني با همه وجودش به سوي يک رفتار سوق پيدا ميانسان به واسطه عقل و عاطفه

 .«هل الايمان الا الحب و البغض » :داندرا عين حب و بغض مي

يابيم. در قرآن گاهي  ها را از آيات زير درميايمان حالتي اکتسابي، اختياري، تدريجي و قابل شدت و ضعف است. اين ويژگي :هاي نگرش ايمانيويژگي

کند  ( و گاهي سرزنش مي29)کهف،  «فمََن شاَء فَلْيُؤْمِن وَمَن شاَء فَلْيَکفُْرْ » :ورزندآورند يا کفر ميشود که افراد به اختيار خود ايمان ميتصريح مي

کند که ايمان ( و گاهي امر مي20)انشقاق،   «... فمََا لَهمُْ لاَ يُؤْمِنُونَ» (؛ 8)حديد،   «... وَمَا لَکمُْ لاَ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالرَّسُولُ» :که چرا ايمان نياورديد

(. قرآن در مورد برخي 260)بقره،   «قاَلَ أَوَلمَْ تُؤْمِن » اي؟پرسد: آيا ايمان نياورده( و گاهي مي136)نساء،   «... يَا أَيُّهاَ الَّذيِنَ ءامَنواْ ءامِنواْ» :بياوريد

بر اساس اين   .«... ترند تا به ايمانآنها اکنون به کفر نزديك (167آل عمران،  ) ... أقَْرَبُ مِنْهمُْ للِإِيماَنِهمُْ لِلْکفُْرِ يَوْمَئِذٍ  » :فرمايدافراد مي

گيرند که يک سر آن کفر محض و سر ديگر آن ايمان محض است و بين اين دو، مراتب و درجات فراواني  ها در پيوستار وسيعي جاي ميآيه، همه انسان

 .است

ها از باب  آيد؛ از جمله اينکه ايمان حالتي است رواني، حقيقتي واحد دارد و تفکيک مؤلفه لاي مباحث گذشته به دست ميها نيز، از لابهبعضي از ويژگي

موانعي بر  مسامحه است؛ قابل زياد شدن و تکميل شدن است، قابل سنجش و امتحان است )علاوه بر ابراز زباني بايد در رفتار هم تجلي يابد(، شرايط و  

 .شودآن متصور است، موضوعات و متعلقات آن، موضوعات ديني است که آثار شگرف دنيايي و آخرتي بر آن مترتب مي

 آثار نگرش ايماني 

 :نشينيمکنيم و درباره هر کدام به اختصار به بحث ميشناختي«، »رفتاري« و »آخرتي« تقسيم ميآثار را به سه بخش »روان 

 شناختي ايمانأ. آثار روان
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 :توان چنين شمرداين آثار را مي

 (؛ 28)رعد،  «الا بِذِکْرِ اللّهِ تَطمَْئِنُّ القُْلُوبُ » :گيرد با ياد خدا دلهاشان آرام مي -

 (؛ 38)حج،  «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذيِنَ ءامَنوا» :دانند خدا را مدافع خود مي -

 (؛ 96)اعراف،  «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُْرىَ ءامَنواْ واَتَّقَواْ لَفَتحَْنَا عَلَيْهمِ بَرَکاَتٍ مِّنَ السَّمَاء» :دانندخود را مشمول برکات خداوند مي -

 (؛ 96)مريم،  «سَيَجعَْلُ لَهُمُ الرَّحمَْنُ وُدًّا» :نسبت به يکديگر، مودت و دوستي دارند -

 (؛ 29)انفال،  «إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّکمُْ فرُْقاَناً » :شونداي از تقوا برسند، داراي نيروي تشخيص حق و باطل مياگر به درجه -

أَلمَْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يعَْلَمُ ماَ فِي السَّمَاواَتِ وَماَ فِي الارْضِ ماَ يَکُونُ مِن » :داننداي حاضر و ناظر ميخدا را در همه جا و حتي هر نجواي سه چهار نفره -

 (؛ 8و   7)مجادله،  «... نَّجْوىَ ثَلاَثَةٍ الا هُوَ راَبعُِهمُْ

 (؛ 11)ابراهيم،  «وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ المُْؤْمِنُونَ » :هميشه توکلشان بر خداست -

 (؛ 2)انفال،  «... عَلَيْهمِْ آياَتُهُ زَادَتْهمُْ إِيماَناًوَإِذاَ تُلِيَتْ  » :گرددشود، بر ايمانشان افزوده ميچون آيات الاهي بر آنان خوانده مي -

 (؛8)منافقون،  «... وَلِلَّهِ العْزَِّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُْؤْمِنِينَ» :دانندعزت را فقط براي خدا و رسول و مؤمنان مي -

 (؛ 257)بقره،  «اللّهُ وَلِيُّ الَّذيِنَ ءامَنواْ» :شمارندخدا را ولي و ياور خود مي -

 (؛ 47)روم،  «وَکاَنَ حَقًّا عَلَيْناَ نصَْرُ المُْؤْمِنِين» -

 (؛ 56)مائده،  «فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ همُُ الغَْالِبُونَ» :دانندخود را پيروز مي -

 ؛ «... والصبر عند المصيبة و الحلم عند الغضب  ...» :هنگام مصيبت صبور و به هنگام خشم بردبارند -

 .(54مائده، ) «... يُحِبُّهمُْ وَيُحِبُّونَهُ» :و خدا را دوست دارند -

 ب. آثار رفتاري ايمان 

 :آثار رفتاري ايمان، عبارتند از
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علامات المؤمن  :کشندگويي نميدر تنهايي از تقوا و در تنگدستي از صدقه دادن غافل نيستند؛ حتي زماني که بر ايشان بيم ضرر برود، دست از راست  -

 ؛ ... الورع في الخلوة، والصدقة في القلة و الصبر عند المصيبة و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوفخمس .... 

 و .... لِلزَّکاَةِ فَاعِلُونَ *و .... عَنِ اللَّغْوِ معُْرِضُونَ *الَّذيِنَ همُْ فِي صَلاَتِهمِْ خَاشِعُونَ» :پردازندگردانند و زکات ميدر نماز فروتنند، از بيهوده روي -

 (؛ 9 -  2)مؤمنون،  «.....

 (؛ 61)مؤمنون،  «... يُساَرِعُونَ فِي الخَْيْراَتِ وَهمُْ لَهاَ ساَبِقُونَ» :گيرند کنند و در آن سبقت ميدر انجام دادن کار نيک شتاب مي -

 (؛87)مائده،   «لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّباَتِ ماَ أَحَلَّ اللّهُ لَکمُْ» :کنندآنچه را خدا حلال کرده، بر خود حرام نمي -

اجْتَنِبُوا کَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ .... وَلاَ تَجسََّسُوا وَلاَ يغَْتَب بَّعْضُکُم » :دانندکنند و آن را بسيار زشت ميها پرهيز دارند، تجسس و غيبت نمياز بعضي گمان -

 (؛ 12)حجرات،  «... بعَْضاً

 (؛31)نور،  «... يغَْضضُْنَ مِنْ أَبْصاَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» :کنندچشم و دامن خود را حفظ مي -

 (؛ 27)انفال،  «لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَماَنَاتِکمُْ» :دارند خيانت در امانت را روا نمي -

 (؛1)مائده،   «بِالعُْقُودِأَوْفُواْ  » :اند، وفادارندبه عهد و پيماني که بسته -

 (؛ 29)نساء،  «... لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکمُْ بَيْنَکمُْ بِالْبَاطِلِ» :خورنداموال ديگران را به ناحق نمي -

 (؛ 135)نساء،  «کُونُواْ قَوَّامِينَ باِلقِْسْطِ » :به دنبال برقراري عدل و قسط هستند -

 (؛ 18)توبه،  «إِنَّماَ يعَْمُرُ مَساَجِدَ اللّهِ مَنْ ءامَن باِللّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ» :به عمران و آبادي مساجد الاهي توجه دارند -

 .(15حجرات، ) «... وَجاَهَدُوا بِأَمْواَلِهمِْ وَأَنفُسِهمِْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» :کنندبا مال و جانشان در راه خدا تلاش مي -

 ج. آثار آخرتي ايمان 

 :برخي از آثار آخرتي ايمان، عبارتند از

 (؛ 72)توبه،  «... وَعَدَ اللّهُ المُْؤْمِنِينَ واَلمُْؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ» :شوندداخل بهشت مي -

 (؛ 82)طه،  «... وَإِنِّي لغََفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَءامَن» :مورد آمرزش خدا هستند -
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 (؛ 9)عنکبوت،  «الصَّالحِِينَلَنُدْخِلَنَّهمُْ فِي » :با صالحان هستند -

 .(171آل عمران، ) «أَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُْؤْمِنِينَ » :اجر و پاداش آنها با خداست -

انتقادها  اند تا اعتبار واقعي نگرش را کاهش دهند؛ ولي اين  پردازان کوشيدهبرخي از نظريه :شناسي اجتماعيترين مباحث روانبحث نگرش، محوري

 شناسي، اهميت فراواني دارد و مؤلفان بسياري مانند نيوکامهاي درسي روانفقط باعث پالايش و فزوني کاربرد آن شده است. اين مفهوم در کتاب

(New comb, M.D)ترنر ، (Turner,J.c.)کانورس ، (Converse)کتز ، (katz, IM) و استاتلند (stotland)  آن را محور بحث و بررسي ،

 .اندقرار داده

دهد، به عنوان طرح ذهني عمل  يکي از ادله اهميت نگرش اين است که بر افکار اجتماعي مؤثر است، نحوه تفکر و پردازش اطلاعات را تحت تأثير قرار مي

کند و سرانجام، بر فرآيند ها و حوادث سازماندهي و نگهداري ميهاي شناختي اطلاعات را در مورد مفاهيم، موقعيتکند و به عبارت ديگر، چارچوبمي

 .گذاردرفتار اثر مي

 گيري نگرش راهبردها و عوامل مؤثر در شکل

زنند و تمايل دارند هرچه زودتر نظام تبعيض نژادي برچيده شود و در اين  بينيم که فرياد ميپوستان اِمريکايي ميهنگام مشاهده تظاهرات ميليوني سياه

يابند. يا تظاهرات مردم آزاده جهان عليه استکبار، براي تغيير در اند و هر قدر صدمه ببينند، استحکام و انسجام بيشتري ميراه آماده هرگونه فداکاري

توان تصور کرد که اين  نظام سلطه است. اين واقعه بيانگر آن است که افراد شرکت کننده نسبت به تبعيض نژادي، نگرش منفي شديدي دارند. آيا مي

هاي متمادي زندگي بر اثر تمرين  اند؟ طبيعي است که آنان نگرش خويش را طي سالهاي نخستين زندگي چنين نگرشي داشته افراد، هنگام تولد يا سال

گيري يا تضعيف پردازيم که باعث شکلهايي ميها و تجربهاند. اکنون با قدري تفصيل، به بررسي انواع آموزش ها به دست آوردهها و تجربهبا اقسام آموزش

 .شودنگرش مي
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 يادگيري اجتماعي  - 1

اطلاع  سازي کلاسيک، اغلب به صورت ناهشيار و حتي زماني که فرد از محرک بيدهند که شرطينتايج مطالعات نشان مي :سازي کلاسيكأ. شرطي 

م( در يک پژوهش، شماري دانشجو را به دو گروه تقسيم کردند و به هر دو گروه، تصويرهايي از  1992)پذيرد. کروسنيک و ديگران  است، صورت مي

گونه بار عاطفي مثبت يا منفي نداشتند؛  رفتارهاي يک فرد در زندگي روزانه و معمولي را در دو مرحله نشان دادند. اين رفتارها در نمايش مرحله اول، هيچ

و همراه با  اما در نمايش مرحله بعد به گروه اول، آنها را با تصويرهاي عاطفي مثبت ديگري )مانند تصويرهايي از جشن ازدواج يا صحنه بازي دوستانه  

کاري( نشان داد.  جراحي يا صحنه پرخاشگرانه همراه با کتک خنده( ارائه داد و به گروه دوم، آنها را همراه با تصويرهاي عاطفي منفي )مانند صحنه عمل

هاي خنثا جويا شد. نتايج آزمايش وي، بيانگر آن است که هر دو گروه تحت تأثير تصويرهاي ضمني قرار گرش هر دو گروه را نسبت به عکسآنگاه ن

 .گرفتند و همان بار عاطفي را به اين تصويرها نسبت دادند 

رود و اخم و ديگر علايم مخالفت مادر را هنگام برخورد با يک گروه نژادي خاص  بينيم کودکي که به طور مکرر با مادرش بيرون ميدر مثال ديگري مي

هاي  کند، نخست نسبت به صفات قابل مشاهده آن گروه نژادي )مثل رنگ پوست، نوع لباس و لهجه( خنثاست؛ ولي عواطف او با واکنشمشاهده مي

تدريج نسبت به آنها افتد و بهشود و با ديدن آنها به صورت ناهشيار به ياد اخم مادر ميخورد و نسبت به آن گروه شرطي ميعاطفي منفي مادر پيوند مي

در تمام رفتارهاي معمولي   تواند سازي ناهشيار قرار دارد و در نتيجه اين سازوکار ميهاي ما، تحت تأثير شرطيکند. بنابراين نگرشنگرش منفي پيدا مي

 .هاي ما را شکل دهدو روزانه ما مؤثر واقع شود و نگرش

اي را ديده باشيم که با بيان محکم، از يک حزب سياسي يا يک نامزد رياست جمهوري  ممکن است کودک سه چهار ساله :سازي کنشيب. شرطي

کرد که او از دفاع و با حزب يا نامزد ديگري مخالفت کند؛ يا فرد خردسالي را که به يقين بگويد: پيکان بهتر از رنو است. در اين صورت تصديق خواهيم  

ترهاي خود جملاتي را شنيده و شايد به طور اتفاقي بيان کرده و با تأييد و تشويق آنها،  گويد؛ بلکه از والدين و بزرگگونه سخن نميروي بينش اين

مرتبط است و گستره  کند. اين سازوکار، در کودکان نقش و تأثير بيشتري دارد؛ چون با تنبيه و تشويق تقويت شده و اکنون به طور محکم اظهار نظر مي

هايشان، تحت تأثير همين سازوکارند؛ اما تشخيص آن، قدري تنبيه و تشويق در کودکان بيشتر از بزرگسالان است؛ بزرگسالان نيز در بسياري از نگرش

داري که فرزند جوانش در دانشگاه به تحصيل رشته الکترونيک اشتغال دارد، ممکن است اظهار نظر کند که رشته الکترونيک  تر است؛ مثلاً زن خانهمشکل

 .شناسدکدام را نميکه هيچاز رشته مهندسي کشاورزي بهتر است؛ درحالي

هاي افراد مؤثر است، مشاهده و تقليد يا الگوبرداري است. والدين رفتاري را  گيري نگرشسازوکار شناختي ديگري که بر شکل :ج. مشاهده و تقليد

دهد؛ مانند  کنند؛ ولي کودک آن رفتار را انجام ميکنند و حتي گاهي از آن رفتار منع ميدهند، فرزند خود را بر انجام دادن آن تشويق نميانجام مي

گيرد و نسبت به سيگار کشيدن نگرش منفي پيدا  دارد؛ ولي آن کودک منع پدر را ناديده ميکشد و فرزند خود را از اين کار بازميپدري که سيگار مي

ش در بزرگسالان نيز وبيکند؛ بلکه گاهي ممکن است نگرش مثبت هم پيدا کند و سيگار بکشد. پس اين سازوکار اختصاص به کودکان ندارد و کمنمي

 .شودمشاهده مي
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 هاي اجتماعي مقايسه - 2

ها اهميت دارد، مقايسه اجتماعي است. انسان  گيري نگرشيکي از سازوکارهاي شناختي ديگر که در شکل  :أ. مقايسه خود و ديگران از جهت رفتاري

شناسيم، دوستش داريم و برايش احترام هايش را از راه مقايسه خويش با ديگران ادراک مي کند. فرض کنيم شخصي را ميگاهي خوب و بد نگرش

کند، ما احتمالاً نگرشي مانند نگرش او پيدا خواهيم بسياري قائليم. اگر اين فرد به چيزي که ما اصلاً کاري با آن نداشته ايم نگرش بسيار مثبتي ابراز مي 

حيطه تخصصي خودش مطلبي  ورزيم. اگر او در  شناسيم و به او ارادت مياي که ما را مجذوب خود ساخته و او را ميشناسيکرد. يا فرض کنيد استاد روان

هاي مرجع و هوادار نيز کنيم. همين امر بر گروهپذيريم و اين امري طبيعي است؛ ولي گاهي اظهار نظرهاي سياسي او را هم قبول ميبگويد، معمولاً مي

 .دانندهاي خود ميگيري هاي مرجع را ملاک خوب و بد يا درست و نادرست بودن موضعهاي هوادار، معمولاً گروهصادق است. گروه

دهد که حتي گاهي بدون اينکه هيچ گونه آشنايي قبلي با موضوع تحقيقات »بل« و ديگران نشان مي :هاي ديگرب. مقايسه رفتار گروه خود با گروه

کنيم. محققان در يک مرکز علمي در کانادا، شماري آزمودني را به دو گروه تقسيم  شويم و نگرش خاصي پيدا ميداشته باشيم، تحت تأثير گروه واقع مي

ها، مهاجران به ها )يک گروه ساختگي ذهني( به کانادا مهاجرت خواهند کرد؛ اما به يک گروه گفته شد انگليسيکردند؛ به هر دو گروه گفتند کامارائي

ذکور متنفرند و آنها را بد  ها از مهاجران مدانند. به گروه دوم اين گونه تلقين شد که انگليسياصطلاح کامارائي را داراي شخصيت و ارزش بالايي مي

ها اطلاعات منفي دريافت کرده بودند، مخالف و ناراحت شمرند؛ آنگاه نگرش هر دو گروه را نسبت به مهاجران سنجيدند. گروهي که نسبت به کامارائيمي

تنها مهاجران را نديده بودند، بلکه اصلاً آنان وجود خارجي نداشتند. اين دو گروه بدون اينکه هيچ گونه اطلاع مستقيمي از مهاجران که نهبودند؛ درحالي

 .داشته باشند، درباره آنها داوري کردند. آنان اين داوري را از گروه مرجع گرفته بودند

 منابع انگيزش فردي  - 3

ها، به نيازهاي فرد وابسته است. دانشجو به تحصيل نگرش مثبت دارد؛ چون بخشي از گيري يا تغيير نگرشدر بزرگسالان سهمي از شکل  :أ. نيازها

کنند و اموري خوريم که ما را در جهت رسيدن به هدف کمک مينيازهاي او را برآورده کرده است. ما در تلاش براي ارضاي نيازهاي خود، به اموري برمي

گيري  کنيم. شکلرو نسبت به امور نوع اول، نگرش مثبت و نسبت به امور نوع دوم نگرش منفي پيدا ميشوند؛ ازايننيز مانع برآورده شدن نيازهاي ما مي

 .يابدهاي بعدي تغيير و تکامل ميهاي کودک نيز، با نياز به غذا مرتبط است و با آموزش ترين نگرشابتدايي

ها،  هاي خاص خود را نيز دارند و اين تفاوت نگرشهاي مشترک بسياري دارند؛ ولي افراد، نگرشاعضاي يک گروه اجتماعي، نگرش :ب. شخصيت فرد

بيني و  داوري و تعصب خشک است و نوعي ديگر از شخصيت، مستلزم واقعگيرد. يک نوع شخصيت، مستلزم پيشاز نوع شخصيت افراد سرچشمه مي

هاي شخصيتي، باعث  بيني. اين ويژگيپذيري است. يک نوع شخصيت، مستلزم بدبيني شديد به افراد و امور است و نوعي ديگر، مستلزم خوش انعطاف

 .کننده شخصيت او هستندهاي هر فرد، منعکستوان گفت مجموعه نگرش شود. ميهاي خاصي ميايجاد و تثبيت نگرش
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 منابع انگيزش اجتماعي  - 4

ها و ابزار و وسايل امروزي و مظاهر فني و صنعتي در آن خبري نبود. تهران پنجاه سال پيش را تصور کنيد. از بسياري پيشرفت :أ. وضعيت اقتصادي

هاي  ها براي اين تفاوت، فهرستي از عوامل مانند منابع طبيعي، نيروي انساني و سياستچهره اقتصاد امروز با آن زمان تفاوت آشکاري دارد. اقتصاددان

 .کنند ها را رديف ميدولت

انداز، مالکيت خصوصي و اينها درست است؛ اما عامل مهم ديگري نيز بايد به آن افزود و آن، نگرش افراد هر جامعه در باب اهميت کار، سود، رقابت، پس

کنند. براي نشان دادن اين ارتباط ناگسستني بين نگرش و اقتصاد، مطالعاتي انجام شده و شواهد  در اقتصاد آن جامعه ايفا مي... است که نقش مهمي  

کشور مشارکت داده شدند. در اين تحقيق رابطه بين   41م( دوازده هزار نفر از 1994مستندي نيز در دست است. در يکي از آن مطالعات )لين و ديگران  

وليد ساليانه( در مقايسه با سال  انداز با دو شاخص اقتصادي )رشد توليد سرانه و رشد تسود، رقابت، پول و پس  چند نگرش، از جمله نگرش افراد به کار،

. بين نگرش افراد به رقابت و رشد توليد، رابطه مستقيم 1هاي آماري تحليل شد و نتايجي کلي به دست آمد. از جمله نتايج اينکه:  پيش بررسي شد. داده

 .. بين نگرش افراد به ثروت و رشد توليد نيز، رابطه مستقيم وجود دارد2وجود دارد و اضافه شدن يکي، مستلزم زياد شدن ديگري است و بر عکس؛ 

ها، آمال و آرزوها، دانش، نوع روابط فردي و اجتماعي، زبان،  منديگستره معنايي اين واژه، بسيار وسيع است. اعتقادات، اخلاقيات، علاقه :ب. فرهنگ

گذارند. بر اساس همين  اي بر نگرش افراد اثر مياند که هر کدام به گونه هايي از فرهنگ جامعهدين، اقتصاد، تعليم و تربيت و هنجارهاي اجتماعي، بخش

توانيم فرهنگ را به شهري و روستايي، شرقي و غربي، ديني و غير ديني و... تقسيم کنيم. اثرپذيري نگرش از فرهنگ  هاي فرهنگي است که ميپديده

بيشتر عوامل شکل زيرا  پديدهگيري و تغيير نگرشروشن است؛  العرب،  هاي فرهنگيها،  با ظهور اسلام در جزيرة  از مردم در  نگرشاند.  هاي بسياري 

هاي داخلي کمتر شد؛ معيارهاي افتخار تغيير يافت؛ طبقات اجتماعي با معيار ديگري معنا پيدا کرد؛  موضوعات گوناگون تغيير کرد. جنگ و خونريزي

دهي و تغيير  تر شد. در اسلام براي شکلها انسانيگيري شعر و ادبيات عوض شد و به طور کلي نگرشجنس زن، احترام و موقعيت مناسبي يافت؛ جهت

 .شودها، راهبردها و مطالب فراواني وجود دارد که تحت عنوان بحث ويژه ملاحظه مينگرش

 گيري و تغيير نگرش در فرهنگ اسلامي شکلراهبردهاي  

 :آوريم هايي از آنها را در اينجا ميخورد که نمونهها، راهبردهايي به چشم ميگيري و تغيير نگرشبراي شکلدر منابع اسلامي 

  - ويژه در دوران کودکي که هنوز قوه تفکر و استدلال شکل نگرفته است  به  -در اين فرهنگ از شيوه تقليد و تکرار   :تثبيت از راه تقليد و تکرار  - 1

 .ترين زمان براي ايجاد نگرش ايماني و تعليم و تربيت کودک استکنيم. اين دوران، مهمبيشتر استفاده مي

 .آموختن دانش در کودکي، همانند تصوير کشيدن بر سنگ است ؛العلم في الصغر، کالنقش في الحجر
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قرآن در دروان جنيني و نوزادي و گفتن اذان و اقامه در گوش راست و چپ او هنگام تولد، به همين منظور صورت سفارش به والدين براي خواندن دعا و 

اي و تقليدي فراواني  شود براي کودکان الگوي رفتاري باشيد، يا آنها را به مجالس ديني و فرهنگي ببريد، آثار مشاهدهگيرد. اينکه به آنان گفته ميمي

 .دارد

هاي واجب و مستحب، دعاهاي ويژه  روزي )واجب و مستحب، مقدمات و مؤخرات آنها( روزه در بزرگسالي نيز، تکرارها فراوان است؛ مانند نمازهاي شبانه

هاي  هاي بلند، مراسم خاص جشن و شادي يا سوگواري مذهبي، و حتي آداب خوابيدن و بيدار شدن و غذا خوردن و حسابرسيها با مضمون بعضي موقعيت

 .به خود بگيردشود آرام آرام تثبيت يافته و حالت دائمي  فردي هنگام رفتن به رختخواب و ... . تکرار و حضور هشيارانه اين مفاهيم در ذهن فرد، باعث مي

هاي خود را به طور تقليدي از پدران گيري يا تغيير نگرش بزرگسالان نيز اثر دارد. در موارد متعددي، کافران و مشرکان نگرشمشاهده و تقليد، در شکل

 :اندگرفتهو اجداد خود مي

 .کنيمايم، پيروي ميگويند ]نه[ بلکه از آنچه که پدرانمان را بر آن يافتهمي (21لقمان، ) ... قاَلُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آبَاءناَ

عليه    -شود؛ مثلاً برادران حضرت يوسف  گيري يا تغيير نگرش ميهاي افراد نيز، يکي از اموري است که باعث شکلانگيزه :هاها و هيجانانگيزه - 2

تر نخست به پدر خود و يوسف نگرش منفي نداشتند؛ سپس احساس کردند که يوسف و برادرش محبوبيت بيشتري نزد پدر دارند و انگيزه نزديک  -السلام  

آنان تصميم گرفتند که يوسف را  .«پدرمان در گمراهي آشکاري است» :شدن به پدر، باعث شد که نگرش آنها به پدر و يوسف تغيير کند و گفتند

 :بکشند يا او را در سرزمين دوري بيفکنند تا پدر به آنان توجه کند

]يکي گفت[ يوسف را بکشيد يا او را به سرزميني بيندازيد تا توجه  (9يوسف،  ) ... اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَکمُْ وَجْهُ أَبِيکمُْ

 .پدرتان معطوف شما گردد

هاي شديد، فرد از نظر عاطفي به همدلي نياز دارد و اتفاقاً همه اينها  سوزي، داغديدگي و بيماريهاي غير منتظره، تصادف و آتشها و غم و غصهدر شادي

ها، عيادت بيمار و تقويت روحيه او، تنها نگذاشتن فرد داغديده و  است. ديد و بازديدها و کمک به يکديگر در اين موقعيتمورد توجه فرهنگ اسلامي  

هاي مشابهي مثل ترس، زلزله، سيل و طوفان، و در هيجانات مثبت مثل ازدواج، تولد فرزند،  تسليت دادن به او، همه مورد تأکيد اسلام است. در موقعيت

ت به رفتارهاي اجتماعي خاصي که  ها نسبها و دستور العملهاي بزرگ زندگي نيز، همه مملو است از توصيه خريد خانه، زيارت اماکن مقدس، پيروزي 

 .شودهاي ايماني ميگيري يا تشديد نگرشباعث شکل

ستاره را از اين شيوه بسيار استفاده کرده است. براي بيدار کردن وجدان مخاطبان خود، گاهي    -عليه السلام    -حضرت ابراهيم   :تفکر و استدلال - 3

رود؛ زماني که خورشيد هم غروب  کنند، او را نفي کرده، به سراغ ديگري مينامد؛ گاهي ماه و گاهي خورشيد را؛ و هر کدام غروب ميپروردگار خود مي

 :دارد که اينها شايستگي خدايي ندارند کند، به قوم خود اعلام ميمي



145 
 

اي ديد گفت: اين پروردگار من پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره (89-76انعام،  ) ... فَلمََّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ کَوْکَباً قاَلَ هَذاَ رَبِّي

 . ..... است

آن بت بزرگ آنها را شکسته » :گويد پرسند تو شکستي؟ ميشکند، ميهاي آنان را ميکند و بتکه با قوم خود محاجه ميدر جاي ديگر هنگامي  

داني که  گويند تو خود ميشوند و ميآنها با مراجعه به خودشان سرافکنده مي «!است. اگر اينان قدرت سخن گفتن دارند، از خودشان بپرسيد

پرستيد که هيچ قدرت و نفع و ضرري براي شما آيا چيزي را مي» کند کهگويند؛ آنگاه ابراهيم از موقعيت استفاده و استدلال مياينها سخن نمي

 .(67  – 62؟« )انبياء، ندارد

کند و اگر  ها قبول داريم تأکيد ميالبته اين هم ممکن است نوعي استدلال به شمار آيد. قرآن گاهي بر آنچه ما انسان :ايجاد ناهماهنگي شناختي - 4

 :گويدکند؛ مثلاً به منکران معاد ميبه لوازم آن توجه نکنيم، ما را مورد پرسش قرار داده، نوعي ناهماهنگي شناختي در ما ايجاد مي

اي مردم اگر درباره برانگيخته شدن   (5حج،  ) ...  عَلَقَةٍياَ أَيُّهاَ النَّاسُ إِن کُنتمُْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خلََقْنَاکمُ مِّن تُراَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ

 ايم سپس از نطفه سپس از علقه ... ؛ آفريدهدر شکّيد پس ]بدانيد[ که ما شما را از خاك  

 .پذيريد، بايد معاد دوباره را نيز بپذيريد تا گرفتار ناهماهنگي شناختي نشويديعني اگر اين را مي

ايم، خطا  کنيم و رفتاري را که با نگرش ما مخالف بوده و انجام دادههاي متعددي متصور است. گاهي توبه ميحلبراي حل ناهماهنگي شناختي، راه

رسيم. گاهي صحت و ارزشمندي نگرشي را که خلاف آن عمل  کنيم که ديگر آن را انجام ندهيم و بدين وسيله به آرامش ميشماريم و با خود عهد ميمي

 :گويندکنيم. براي مثال، کافران در باب نگرش ايماني ميايم، انکار ميکرده

إِلَيْه مَّا سَبقَُوناَ  لَوْ کاَنَ خَيْرًا  آمَنُوا  لِلَّذيِنَ  الَّذيِنَ کَفَرُوا  ما نمي (11احقاف،  ) ...ِ وَقاَلَ  گذاشتيم ديگران در آن پيشي اگر چيز خوبي بود، 

 .بگيرند

السلام    -معصومان   :دعا - 5 ما شناخت مي  -عليهم  به  دعاها  استدلال ميدر  و  بروندهند  و  مناجات  ايشان در  ما  آموزند.  فراروي  را  عاطفي  ريزي 

آموزند که چه چيزي بايد ارزش مسلط بر زندگي ما باشد تا به دنبال آن برويم  کنند، ايشان به ما ميهاي ايماني را يادآوري و تکرار ميگشايند، نگرشمي

آموزند که زندگي کردن و مردن را چگونه تجربه کنيم، و همه اينها راهي  هايي براي ما وجود دارد تا از آنها بپرهيزيم. به ما ميو چه خطرها و کمينگاه

 .هاگيري يا تغيير نگرشاست به سوي شکل 

يابد و هر مؤمني که کار شايسته انجام دهد  در فرهنگ قرآن هر که بدي کند، به همان مقدار کيفر مي :شناختي نسبت به پيامد هر کارتوجيه - 6

 :يابدحساب ميشود و روزي بي)زن يا مرد( داخل بهشت مي
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مؤمن،  ) كَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهاَ بِغَيْرِ حِساَبٍمَنْ عمَِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يجُْزَى إِلَّا مِثْلَهاَ وَمَنْ عمَِلَ صَالِحاً مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِ

که ايمان داشته باشد، در درحالي  -چه مرد باشد يا زن    - يابد و هر که کار شايسته کند  هر که بدي کند، جز به مانند آن کيفر نمي (40

 .يابندحساب روزي ميشوند و در آنجا بينتيجه آنان داخل بهشت مي

 :شودکار بد به اندازه خود و کار خوب ده برابر پاسخ داده مي

هر کس کار نيکي بياورد، ده برابر آن ]پاداش[ خواهد  (160انعام،  ) مَن جاَء باِلحَْسَنَةِ فَلَهُ عشَْرُ أَمْثاَلِهَا وَمَن جاَء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يجُْزَى إِلاَّ مِثْلَهاَ

 .داشت و هر کس کار بدي بياورد، جز مانند آن جزا نيابد

 :گيردهيچ کس بار گناه ديگري را بر دوش نمي

 .دارد]گناه[ ديگري را برنميو هيچ باربرداري بار   (164انعام، ) ... وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىَ

هايي از آتش مهيا شده  کند تا مؤمنان تقويت و کافران متنبه شوند. براي کافران جامهدر جاي ديگر وضعيت مؤمنان و کافران در سراي بعدي را وصف مي

 .شوند هايي با درختان و نهرهاي جاري وارد مياند، در باغاست؛ ولي مؤمنان که کار شايسته انجام داده

 :اي داري بياوربه نگرش ايماني دعوت کرد. فرعون به او گفت اگر نشانه - عليه السلام  -حضرت موسي  :توجه دادن به عظمت خدا - 7

عصايش را افکند، ناگاه اژدهايي آشکار شد؛ و   (108و    107اعراف،  ) وَنزََعَ يَدَهُ فَإِذاَ هِيَ بَيْضاَء لِلنَّاظِريِنَ *فَأَلْقَى عَصاَهُ فَإِذاَ هِيَ ثعُْبَانٌ مُّبِينٌ

 .دست خود را از گريبان به درآورد؛ ناگهان براي تماشاگران سپيد و درخشان بود

را که ساحران   ساحران آمدند و ديدگان مردم را افسون کردند و آنها را ترساندند؛ آنگاه موسي به دستور خدا، عصايش را انداخت؛ اژدهايي شد و همه آنچه

 :ساخته بودند، بلعيد و حقيقت آشکار شد و ساحران به سجده افتادند و ايمان آوردند 

شما بيفکنيد؛ و چون افکندند، ديدگان  گفت:   (121  -   114اعراف،  ) قاَلَ أَلْقُواْْ فَلَمَّا أَلْقَواْْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهمُْ وَجاَءوا بِسحِْرٍ عَظِيمٍ

 .کردند و آنان را به ترس انداختند و سحري بزرگ در ميان آوردندمردم را افسون  

 :فرمايد خداوند در جاي ديگر مي

آيا آفرينش شما دشوراتر است يا آسماني که او آن را برپا کرده  (27و  28نازعات،  ) رَفَعَ سمَْکَهاَ فَسَوَّاهاَ *أَأَنتمُْ أَشَدُّ خلَْقاً أَمِ السَّماَء بَناَهاَ 

 است؟ سقفش را برافراشت وآن را منظم ساخت؟

نياز شود. هرگاه انسان خود را بياش مياصولاً غفلت انسان و بهبود وضع اقتصادي و رفاهي او، باعث طغيان و سرکشي :وضعيت رفاهي و اقتصادي  - 8

 :گيردببيند راه طغيان پيش مي
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 .نياز پنداردکند؛ همين که خود را بيحقا که انسان سرکشي مي (7و 6علق، آيه ) ... أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى *إِنَّ الْإنِساَنَ لَيَطغَْى -

گرداند  که به انسان نعمت بخشيم، »از حق« روي مي( هنگامي  83)اسراء،   وَإِذآَ أَنعَْمْناَ عَلَى الإِنساَنِ أَعْرَضَ ونََأىَ بِجَانِبِهِ وَإِذاَ مَسَّهُ الشَّرُّ کاَنَ يَؤُوساً -

 .شودرسد »از همه چيز« مأيوس ميکه کمترين بدي به او ميشود و هنگامي و متکبرانه دور مي

آسا چون »در دريا« موجي کوه (32لقمان،  ) ... مُّقْتَصِدٌوَإِذاَ غَشِيَهمُ مَّوجٌْ کاَلظُّلَلِ دَعَواُ اللَّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلمََّا نَجَّاهمُْ إِلَى الْبَرِّ فمَِنْهمُ   -

رساند، فقط بعضي دهد و به خشکي ميگردانند؛ ولي چون نجاتشان ميخوانند و اعتقاد خود را بر او خالص ميآنان را فرا بگيرد، خدا را مي

 گيرند ...؛ها راه اعتدال را پيش مياز آن

هرگاه به انسان ضرر و مصيبتي وارد آيد،  (8زمر،  ) و إِلَيْهِوَإِذاَ مَسَّ الْإنِساَنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثمَُّ إِذاَ خَوَّلَهُ نِعمَْةً مِّنْهُ نَسِيَ ماَ کاَنَ يَدْعُ -

 .کندطلبيد، اکنون فراموش ميکند و چون نعمت و ثروت به او عطا کند، همان خدايي را که قبلاً ميبه درگاه خدا توبه و انابه مي

هاي اخلاقي، اعتقادي و اجتماعي با گروهي انطباق و همانندي داشته باشيم، خود را عضوي از آن گروه  اگر در زمينه ارزش  :هاي گروهيوابستگي - 9

 .هاي ما به طور هشيار يا ناهشيار تحت تأثير اين تعلقات گروهي قرار خواهد گرفتخواهيم دانست و نگرش

حجر، ) واَخفِْضْ جَناَحَكَ لِلمُْؤْمِنِينَ» :فرمايدمي  –  اله  و  عليه  الله  صلي  –قرآن با تعبير زيباي کنايي به پيامبر   :مراودات دوستانه و خلق خوش - 10

نرم .«هاي خود را براي مؤمنان فروگستربال (88 با مردم  الاهي  واسطه رحمت  به  اسلام  بود؛ درحاليپيامبر  پرمهر شده  و  و خو  تندخو  اگر  که 

 :شدندميدل بود، قطعاً از اطراف او پراکنده  سخت 

 شدند؛دل بودي، قطعاً از پيرامون تو پراکنده ميو اگر تندخو و سخت (159آل عمران، ) وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ -

 :او داراي خلق و خوي والايي بود

 والاست؛ و راستي که تو را خويي   (4قلم،  ) وَإِنَّكَ لعََلى خُلُقٍ عَظِيمٍ -

 ؛ نسبت به هدايت افراد حريص بود و براي مؤمنان دلسوز و مهربان (128توبه، ) حَريِصٌ عَلَيْکُم بِالمُْؤْمِنِينَ رؤَُوفٌ رَّحِيمٌ -

ريختند و پيامبر مانع از تندخويي اصحاب نسبت به بام خاکستر ميکرد. از پشتکردند و ايشان به آنها مهرباني ميبعضي افراد ايشان را آزار و اذيت مي

دهد، بدون اينکه خودش را شناسد و به او دشنام ميبه زني که همسرش در جنگ شهيد شده و او را نمي  –عليه السلام    –شد. حضرت علي  آنان مي

شود و به حضرت شناسد، از خودش ناراحت ميکه ايشان را ميکند. آن زن هنگامي  کند و در کارهاي خانه به او کمک ميمعرفي کند، بسيار ملاطفت مي

شنود  ها را ميود و انواع دشنامشرو ميبا مرد مسافري که از شام آمده روبه  –عليه السلام    – کند. امام حسن  نگرشي مثبت پيدا مي  –عليه السلام    –علي  

مندان امام حسن شود و از علاقهدهيم. آن مرد بسيار شرمنده ميهر نوع کمکي لازم باشد، برايت انجام ميفرمايد: تو غريب هستي؛ و با حوصله تمام مي

 .گردد مي –عليه السلام  –
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19 

 منابع ژنتيك )وراثت( - 5

کنند و مغز  ها از کانال مغز عبور ميرسد؛ ولي اگر توجه کنيم که نگرشهاي ما نيز مؤثر است، ابتدا کاملاً عجيب به نظر مياين نظر که وراثت بر نگرش

رو منابع ژنتيک نيز به عنوان عوامل تأثيرگذار در نگرش شود؛ ازاين چشم امري جسماني است، اندکي از عجيب بودن آن کاسته مي نيز مانند پوست و  

 .معرفي شده است

همسان و  افزون بر اين، شواهدي رو به افزايش از آروري و همکاران و کلر و همکاران در اختيار داريم. بيشتر اين شواهد از مقايسه بين دوقلوهاي    

از نقش وراثت  تخمکي وراثت يکساني دارند و همبستگي نگرشتخمکي و دو تخمکي( به دست آمده است. دوقلوهاي يک    ناهمسان )يک آنها  هاي 

کنند. براي کاهش تأثير محيط، دوقلوها را از ابتداي زندگي جدا کردند و در دو محيط پرورش ها نيز اين مطلب را تأييد ميگيرد. آزمايشسرچشمه مي

، در يک پژوهش،  ها مشاهده شد. بوچارد و همکاران، نگرش را در ابعاد گوناگوني چون مذهب و شغل سنجيدند. براي مثالدادند؛ اما باز همبستگي نگرش

ايط نگرش صدها جفت دوقلوي همسان را در باب رضايت شغلي و شرايط محل کار سنجيدند. تأثير وراثت در رضايت شغلي نسبتاً ضعيف، ولي در باب شر

البته تحقيق در باب نگرش دوقلوها مثل هر تحقيق ديگري خدشه  بوده است.  از گروهمحل کار زياد  هاي معمولي رايج در جامعه  پذير است. دوقلوها 

هاي  رو شايد نتوان نتايج پژوهش در مورد آنها را به همه تعميم داد؛ حتي اگر از ابتدا جدا شده باشند، باز ممکن است همبستگيِ نگرشنيستند؛ ازاين

ج شود؛ ولي در حد امکان ملاحظات و  تواند باعث تضعيف نتايها ميها، قدرت سازش با محيط دارند. اينآنها به اين علت باشد که بيشتر از ناهمسان

 .توان آن نتايج را به طور کلي ناديده پنداشتها صورت گرفته و نميدقت

تري مثل  توانيم از خود بپرسيم که چگونه وراثت بر نگرش مؤثر است؟ يک احتمال اين است که وراثت بر عوامل عامبا همه اين سخنان هنوز مي  

وخوي مثبت يا منفي اثر بگذارد و از آن راه در زندگي اجتماعي فرد حاضر شود؛ مثلاً کسي که خلق منفي دارد، ممکن است در هر خواهي و خلق هيجان

همه، تحقيقات و زمان، مسئله را  حال اظهار نارضايتي از خود بکند و آنکه خلق مثبت دارد، بر عکس، در همه حال رضايت شغلي داشته باشد. با اين

 .تر خواهد کردروشن 

 نگرش و رفتار

هر کدام بر    آيا بين نگرش و رفتار رابطه وجود دارد؟ آيا رابطه بين آنها دوطرفه است؟ آيا رابطه آنها عليّ است؟ چه هنگام، چگونه و تحت چه شرايطي

ها مباحثي است که در اين بخش بررسي خواهد شود؟ اين گذارد؟ سازوکارهاي اثرگذاري کدام است؟ کيفيت اين رابطه چگونه تعيين ميديگري اثر مي

 .شد

ترين بوستان شهر، نگرشي کاملاً موافق داريم. اگر به ما چنين پيشنهادي فرض کنيم به انجام دادن نرمش صبحگاهي همراه با بعضي دوستان در نزديک

کوشيم؛ ولي چنانچه چند روز مرتب رفتيم و حضور دوستان چندان منظم نبود، نگرش ما به اين موضوع خاص قدري  پذيريم و در اجراي آن ميشود، مي

تر شود، نگرش ما باز هم ضعيفشود. چنانچه پس از مدتي تجربه کرديم که مدت زيادي صرف امور جانبي همچون تغيير لباس، تردد و ... ميضعيف مي
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تر  تر شود، نگرش ما باز هم ضعيف و ضعيفپيموديم به وسيله مقررات تردد شهري تغيير کند و طولانيگردد. اگر مسيري که هر روز با اتومبيل ميمي

دهيم و يا  خواهد شد؛ به طوري که ممکن است به دوستان اعلام انصراف کنيم. اگر مدتي بعد دوباره به ما چنين پيشنهادي شود يا فوراً جواب منفي مي

آرام  ايم. يا مثلاً اگر مسير رفتن به مراکز مذهبي مشکل باشد، آرامدهيم. اين نتيجه نگرش جديدي است که ما به اين موضوع پيدا کردهبا تأمل پاسخ مي

 .کنيماز رفتن به آنجا صرف نظر مي

گذارد.  هاي متعددي از اين قبيل داشته باشيم. اکنون ترديدي نيست که نگرش بر رفتار و گاهي رفتار بر نگرش اثر ميهر کدام از ما ممکن است تجربه  

شناسان اجتماعي معتقدند به جاي اينکه بپرسيم آيا  تدريج معلوم شد و اکنون روان م. اينها روشن نبودند. از آن پس به1970و    1960هاي  پيش از دهه

 .گذاردگذارد يا نه، بايد بپرسيم نگرش چه زمان و چگونه بر رفتار اثر ميرفتار بر نگرش اثر مي

که در درس گذشته آمد، يکي از سه مؤلفه نگرش، مؤلفه رفتاري است. منظور از مؤلفه رفتاري، تحقق خارجي رفتار نيست؛ بلکه آمادگي ذهني  چنان  

آيد. با اين وصف آيا رابطه نگرش ـ رفتار، يک رابطه عليّ است؟  براي انجام دادن يک رفتار است. به همين جهت از »کي« و »چگونه« سخن به ميان مي

سو هيچ رفتاري بدون هاي ما هرگز به رفتار نينجامد؟ پاسخ اين است که از يک انجامد؟ آيا ممکن است بعضي نگرشآيا هر نگرشي قطعاً به رفتار مي

ي از سوي ديگر چنين  ها هشيار و در بعضي موارد ناهشاير هستيم؛ ولشود و ما در اکثر موارد نسبت به آن پايههاي شناختي و عاطفي محقق نميپايه

 .نيست که هر نگرشي حتماً به رفتار بينجامد

شناسان اجتماعي  م. که بيشتر توجهات به مسائل اقتصادي معطوف بود، لاپير به رابطه نگرش ـ رفتار توجه کرد. در آن زمان اکثر روان1930در سال    

خواست پنداشتند؛ اما لاپير آن را مُسلمّ نپنداشت. او ميموضعي براي رفتار دانسته و منجر شدن نگرش به رفتار را مُسلمّ مياين رابطه را به صورت پيش

رو با يک زوج جوان  کنند يا خير؛ ازاينهاي گوناگون اجتماعي را هميشه حفظ ميهاي منفي خود نسبت به گروهها و نگرشبداند آيا افراد پيشداوري

جا از پذيرايي متوسط به بالا    سرا در سرتاسر ايالات متحده سفر کرد و در عمل مشاهده نمود که آن زوج در همهمهمان  66غذاخوري و    148چيني به  

ها نامه نوشت و درباره  سراها و غذاخوري برخوردار بودند. فقط در يک مورد از ارائه خدمات به آنها خودداري شد. او پس از اتمام سفر به صاحبان مهمان

سراها، در باب پذيرايي از مشتريان چيني،  درصد از صاحبان مهمان  91ها و  درصد از صاحبان غذاخوري   92چگونگي پذيرايي از مشتري چيني پرسيد.  

ها که  بينيم که بين نگرش ابراز شده و عملکرد روزانه خيلي تفاوت هست. بقيه غذاخوري کنند. مينگرش منفي اعلام کردند و گفتند از آنها پذيرايي نمي

 .لاپير به آنها نرفته بود نيز، نگرشي همگون با بقيه داشتند

راحتي به زبان انگليسي سخن رو و مؤدب بودند و بهشود که آن زوج جوان، خوش اخلاق، خوش ها چه تفسيري دارد؟ خود لاپير متذکر مياين يافته 

غذاخوري مي و مهمانگفتند. صاحبان  فراموش ميها  را  نگرش منفي خود  آنها،  با  نخستين صحبت  با  نيز  مؤدبانهسراها  آنان خوشامد  به  و  اي کردند 

پذيرم؛ چون در تابستان گذشته يک مرد چيني با  ها را مياش، ابراز نگرش مثبت کرده و نوشته بود: بله چينيگفتند. تنها يک خانم در پاسخ به نامهمي

شود که بين رفتار و نگرش اعلام شده، رابطه ضعيفي  همسر خوش اخلاقش اينجا آمدند و من از پذيرايي آنها خوشحال شدم. لاپير در نهايت معتقد مي

 .گويند ميچه را که به زبان کنند بسنجند، نه فقط آن شناسان اجتماعي بايد آنچه را که مردم عمل ميوجود دارد. بر اين اساس روان
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 ها بر رفتارچگونگي تأثير نگرش

پردازند. تحقيقات در اين مورد به اين نتيجه رسيده که دو سازوکار براي اثرگذاري نگرش شناسان علاوه بر »چه وقت« و »چرا«، به »چگونه« نيز ميروان 

 :بر رفتار وجود دارد

هايمان داريم  افتد که تفکر عميق و دقيقي در باب نگرشسازوکار اول، عبارت است از »نگرش ـ تفکر مستدل ـ رفتار«. اين سازوکار زماني به کار مي -1

بيني کننده چگونگي رفتار ما در يک موقعيت معين، نيرومندي قصد ما  سنجيم؛ مثلاً آجزن و ديگران معتقدند بهترين پيشو کاربرد آن را در رفتار مي

دهيم؛ ولي در اثر عواملي موي سرمان ريخته است. پذيرفتن يا نپذيرفتن ترميم و  در آن موقعيت خاص است. فرض کنيم به جذابيت بدني اهميت مي

 :کاشت مو، به قصد ما بستگي دارد و قصد نيز به طور قوي تحت تأثير سه عامل کليدي ديگر است

 ارزد، قصد ما ضعيف خواهد بود؛ أ. نگرش ما به آن رفتار خاص: اگر نگرش ما اين باشد که اين رفتار خوب است، ولي به تحمل درد و رنج نمي 

 تر خواهد شد؛ دانند، قصدمان قويب. ارزيابي ديگران از آن رفتار )هنجارهاي ذهني(: اگر ما تصور کنيم ديگران جذابيت بدني را خيلي مهم مي 

تري خواهيم داشت. اين سه عامل روي قصد، و قصد روي رفتار اثر  ج. سخت يا آسان پنداشتن رفتار: اگر آن را خيلي سخت بپنداريم، تصميم ضعيف 

 .دارند

تأمل«. سازوکار اول متناسب با مواردي است که فرصت کافي داريم؛ اما آنجا که بايد فوراً تصميم سازوکار دوم، عبارت است از »نگرش ـ رفتار بي-2 

کنيم؛ مثلاً هنگامي که در خيابان بين ما و فردي ديگر نزاع  تأمل( عمل ميبگيريم و عمل کنيم، بر اساس الگوي منسوب به فازيو )نگرش ـ رفتار بي

هايي که داريم، تصميم بگيريم و عمل کنيم. آن موقعيت خاص،  گيرد، فرصت فکر کردن و تصميم مستدل گرفتن نداريم؛ بايد سريع بر اساس نگرشدرمي

را برمي اساس آن نگرش عمل مينگرش ما در مورد آن موضوع  بر  از موانگيزد و فوراً  به دست آمده  باعث  کنيم. نگرش ما و اطلاعات  بيروني  قعيت 

شويم که  رو ميبهگردد. فرض کنيد در خيابان با يک متکدي روشوند و آن شناخت باعث بروز رفتار مناسب ما ميگيري شناخت ما از موقعيت ميشکل

سو، و انتظار ديگران از ما و رفتارمان در اين موقعيت عمومي از سوي  افتد؟ نگرش ما در باب تکدي و متکديان از يکآيد، چه اتفاقي ميبه طرف ما مي

انگيزد. ممکن است بگوييم اين هم يکي از آن افراد  کند و واکنشي را برميشود. اين دو عامل بر شناخت ما در باب آن حادثه اثر ميديگر برانگيخته مي

رانيم و  احترامي او را از خود ميسخ اول را داديم، با بيسربار جامعه است، يا اينکه دلمان به حال او بسوزد و بگوييم واقعاً فقر چقدر سخت است. اگر پا

کار اول  اگر پاسخ دوم را داديم، ممکن است به او کمک کنيم. اين الگوي نگرش ـ رفتار به کمک تحقيقات متعددي تأييد شده و قابل پذيرش است. سازو

گيري در خصوص آنها نداريم، در چنين  قدر فرصت براي کارها و تصميمهاي زندگي روزمره آنگيرينيز پذيرفته است؛ ولي از آنجا که معمولاً در تصميم

 .شوددهد و باعث واکنش رفتاري فوري ما ميهاي ماست که ادراک ما را از حوادث گوناگون شکل ميهايي نگرشموقعيت
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 چگونگي رابطه نگرش ـ رفتار و عوامل مؤثر بر آن

ها و فشارهاي محيطي. سهم هر کدام  گيرد که عبارتند از نگرشم.( هر رفتار آشکار از دو عامل مهم دروني و بيروني سرچشمه مي1970به گفته کاليز )

 .هاي موقعيت بيروني هاي فرد صاحب نگرش و ويژگيهاي آن نگرش، ويژگياز اين دو، به عوامل متعددي بستگي دارد؛ از جمله ويژگي

اند، به خاطر بياوريد.  را که مردم تهران آفريده  1376بهمن    22هاي اجتماعي بسيار باشکوه مثل راهپيمايي  يکي از صحنه  :هاي نگرشويژگي - 1  

توانند در منزل استراحت کنند و از اينکه در يک روز سرد برفي  ها ميبارد، هوا سرد و زمستاني است، تعطيل رسمي است و خانوادهشدت ميبرف به

اند و مدتي  يدهمجبور نيستند خانه را ترک کنند، شادمان باشند؛ اما آنها به خيابان آمده و مسيرهاي گوناگون را طي کرده تا به محل تجمع راهپيمايي رس

گونه   دي هويداست. چرا آنها اين هايشان نشاط و شااند و از چهره نسبتاً طولاني را با همان حالت همراه با کودکانشان برف و بوران شديد را تحمل کرده

هاي نگرش آنان به اين رفتار مربوط شناسان اجتماعي معتقدند اين به ويژگيبودند؟ و چرا عده ديگري ترجيح دادند به اين مجموعه نپيوندند؟ روان 

ويژگيمي اين  از  يکي  ريشه شود.  نشان ميها،  است. شواهد متعددي  نگرش  نگرشهاي  تأثيرات قويدهد که  تثبيت شده  تا  هاي  دارند  رفتار  بر  تري 

هاي سياسي بر رفتار مؤثرند؛  هايي که ريشه در اعتقادات و عواطف ديني دارد، بيشتر از نگرشاند. نگرشهايي که بر اساس شايعه شکل گرفتهنگرش

 .دهندآيند و به رفتار شکل مير به ذهن مياند و فرد مدتي آنها را تجربه کرده است، زودتواسطه براي خود فرد حاصل شدههايي که بينگرش

 :دويژگي ديگر نگرش، عبارت است از نيرومندي نگرش. هر قدر نگرش نيرومند باشد، تأثير بيشتري بر رفتار دارد. نيرومندي نگرش چند شاخص دار  

 أ. شدت نگرش که به نيرومندي عواطف مربوط به آن نگرش اشاره دارد؛  

 ب. اهميت نگرش که به مقدار توجه و دقت فرد به نگرش و موضوع آن و مقدار اثرپذيري شخصيت فرد از آن نگرش اشاره دارد؛   

ها  تر باشد، قابليت دسترسي به نگرشتر باشند و موقعيت فرد هيجانيها فرعيج. قابليت دسترسي که به دسترسي ذهني اشاره دارد. هر قدر نگرش   

 .کمتر خواهد شد

هاي عملي، بيشتر  گيريهاي فردي نيز در کيفيت رابطه نگرش ـ رفتار سهيمند. بعضي از ما در تصميمتفاوت :هاي فرد صاحب نگرشويژگي - 2    

کنيم که بيشتر مورد هاي ديگران توجه داريم و رفتاري را انتخاب ميکه بعضي ديگر، بيشتر به انتظارات و گفته هايمان هستيم؛ درحاليتحت تأثير نگرش

 .نامند. ارتباط نگرش ـ رفتار در همه ما تحت تأثير ميزان خودنظارتي ماستتمايل اطرافيان باشد. اين ويژگي را »خودنظارتي« مي

کند؛  رو استاد چندان توجهي به لباس دانشجويان نميدر موقعيت خاصي مثل دانشگاه، نحوه لباس پوشيدن آزاد است؛ ازاين :هاي موقعيتيويژگي- 3  

باره سخني نگويد و نگرش مخالف خود را  ولي وقتي يک نفر با لباس بسيار نامرتب و آلوده وارد کلاس شود، ممکن است استاد ناراحت شود؛ اما در اين

 .شود فرد نتواند نگرش خود را ابراز کندابراز نکند؛ چرا؟ چون هنجار اجتماعي کلاس بر خلاف اوست. اين يک الزام موقعيتي است که باعث مي
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ايستد  مييکي ديگر از الزامات موقعيتي، الزام زماني است. کسي که به قصد شرکت در آزمون ورودي دانشگاه از منزل خارج شده است، به احتمال قوي ن   

 .کندرو از ابراز نگرش خود و عمل کردن بر طبق آن صرفِ نظر ميها درباره نظافت کوچه به بحث بپردازد؛ ازاين تا با يکي از همسايه

توان تصور کرد؛ مثل انطباق نگرش کنوني با رفتاري که قبلاً  هاي مکاني نيز، همين امر صادق است. عوامل موقعيتي ديگري را ميدر خصوص موقعيت  

دهيم  کنيم که بين آنچه انجام مياي رفتار ميمان را احتمالاً ابراز نکنيم. ما اغلب به گونه شود ما نگرش کنونيايم يا بر عکس. اين نيز باعث ميانجام داده

 .گوييم، سازش حاصل باشدو آنچه مي

 رابطه نگرش ايماني با رفتار 

خوبي قابل مشاهده است. نگرش ايماني به طور مستقيم  هاي قرآني نيز بهگيرد. رابطه نگرش ـ رفتار در قصههر رفتار از يک يا چند نگرش سرچشمه مي

 .شودشناختي فرد بر رفتارش مؤثر واقع مييا غير مستقيم و از راه حالات روان

ليف  هاي رفتاري )مثل نماز، روزه، صدقات، جهاد، امر به معروف و نهي از منکر( که در دين آمده، از نوع اول است. ما چون مؤمنيم، به آن تکاتمام تکليف 

  متفاوت  ايماني  نگرش  که  آنان.  کنندنمي  عمل  ديني  هايتکليف  اين  به  ندارند،   ايماني  نگرش  که  آنان.  کنيممي  عمل  -  آمده  مانديني  متون  در  کهچنان   –

 .(شودمي صحيح رفتار باعث درست، نگرش)  دهند انجام ديگر ايگونه به را هاتکليف اين است ممکن دارند،

 :گذارد. بعضي از اين حالات، عبارتند ازشناختي ما بر رفتار ما اثر ميهاي روان گاهي نيز نگرش ايماني ما نه به طور مستقيم، بلکه از راه حالت 

 :أ. آرامش رواني   

 اوست آن کس که در دلهاي مؤمنان آرامش را فرو فرستاد؛  (4فتح، ) هُوَ الَّذيِ أَنزَلَ السَّکِينَةَ فِي قُلُوبِ المُْؤْمِنِينَ

 :ب. عدم ترس و حزن  

 شوند؛بر دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين مي (62يونس، ) عَلَيْهمِْ وَلاَ همُْ يَحْزَنُونَإِنَّ أَوْلِياَء اللّهِ لاَ خَوفٌْ  

 :ج. اعتماد بر خداوند  

 کنيد؛  تسليميد بر او توکلايد و اگر اهل  اي قوم من اگر به خدا ايمان آورده (84يونس، ) ياَ قَوْمِ إِن کُنتمُْ ءامَنتمُ باِللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَکَّلُواْ

 :شوداي که تحمل و کارآمدي آنها چندين برابر ميها به گونهد. دل نبستن به زندگي دنيايي، اميد داشتن به زندگي پس از مرگ و صبر در سختي  

اگر از ]ميان[ شما بيست تن شکيبا  (65انفال،  )  کَفرَُواْإِن يَکُن مِّنکمُْ عِشْرُونَ صاَبِرُونَ يغَْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَکُن مِّنکمُ مِّئَةٌ يغَْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذيِنَ

 .گردندشوند و اگر از شما يکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پيروز ميباشند بر دويست تن چيره مي
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 :توان به صورت زير بيان کردسازوکار اين تأثير و تأثر را مي

هاي  ترين آنها، از نگرشترين و کوچکهاي متحد المرکزي خواهيم داشت که مرکزيها را بر يکديگر به نمايش بگذاريم، دايرهاگر تأثير و تأثر نگرش  

هاي متحد  هاي دروني هستند. اگر بخشي از اين دايرههاي بيروني تحت تأثير دايرهتر تشکيل شده و دايرههاي فرعيترين آنها، از نگرشاصلي و بيروني

نگرش المرکز را برش زده و به صورت يک نمودار مخروطي شکل به آن نگاه کنيم، نگرش اصلي ما در رأس اين مخروط قرار دارد و آن، عبارت است از  

شناختي خاصي )مثل توکل، اميد،  (. در اين صورت تحت تأثير آن نگرش ايماني، هم از امکانات روان1هاي رده  ايماني نسبت به مبدأ، معاد و ... )نگرش

شناختي نيز  (. هدف و امکانات روان 2هاي رده  ايثار، و نداشتن حزن( برخوردار خواهيم بود و هم به هدف زندگي، نگرش خاصي خواهيم داشت )نگرش

هاست که به  (. با استفاده از همين نگرش3هاي رده  هاي اعتقادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... خواهند بود )نگرشبه نوبه خود تعيين کننده نگرش

روشني پيداست که رفتارهاي فردي، اجتماعي،  (. در نهايت به4هاي رده  کنيم )نگرشهاي خاص خود را پيدا ميشغل، ازدواج، تحصيل، آزادي و ... نگرش

 .گيرندهاي پيشين سرچشمه ميوهمه، از نگرشهاي بين فردي و گروهي، همهاخلاقي و مناسبت

 تغيير نگرش 

گيرند. راديو، تلويزيون، مطبوعات، متون درسي، دوستان و آشنايان و مردم کوچه و بازار، هاي ما در معرض تغيير قرار ميتقريباً هر روزه بسياري از نگرش 

ها گاهي موفق و  آييم. اين تلاشهاي ديگران برميهاي ما دارند. ما نيز به نوبة خود گاهي درصدد تغيير نگرشهر کدام به نوعي سعي در تغيير نگرش

هاي ديگران )اثر متقاعدسازي( و تغيير کنيم: تغيير نگرشگاهي ناموفق است. در اينجا مباحث مربوط به تغيير نگرش را در دو بخش عمده مطرح مي

 .شناختي(هاي خود )اثر ناهماهنگينگرش

 هاي ديگران )اثر متقاعدسازي(تغيير نگرش

رو هاي سياسي و انواع و اقسام نوشتارهاي اجتماعي و فرهنگي روبههاي بازرگاني، سخنرانيهاي جديد و به صورت مکرر با پيامبا اينکه هر روز با شيوه

شويم  زودي گرفتار مشکلات فراوان ميدهيم؟ بسيار اندک. اگر در برابر هر پيام، حتي اندکي تغيير نگرش بدهيم، بههستيم، چقدر به آنها پاسخ مثبت مي

ها پاسخ  هاي ما دستخوش تغيير خواهند شد. ما فقط به بعضي پيامريزي هاي ما و به پيروي از آن، بيشتر رفتارها و برنامهتر، ديدگاهو در سطحي وسيع

شوند و اين کاميابي  ستمرار يافته و زيادتر ميروز اها روزبهبينيم اين پيامکنيم. از سوي ديگر، ميهايمان ايجاد ميدهيم و اندک تغييري در نگرشمي

سازي را در قالب دو  شناسان اجتماعي، متقاعدکنيم. روان هاي متقاعدسازي را بررسي ميکند. اکنون عوامل کاميابي و ناکامي تلاشنسبي آنها را بيان مي

 :پردازيمکنند که به آنها ميرويکرد مهم »سنتي« و »شناختي« بررسي مي

هاي  شهرت يافت )چون نخستين بار در دانشگاه ييل ارائه شد(، در پي شناسايي ويژگي (Yale) رويکرد ييلرويکرد سنتي: اين رويکرد که به نام   -1

شوند. بسياري از تحقيقات آغازين در خصوص متقاعدسازي بر  ها باعث متقاعدسازي ميمنبع پيام، خود پيام و مخاطبان پيام است. مجموع اين ويژگي

گويد؟ اين رويکرد بيشتر بر اساس الگوي يادگيري شکل  ها متمرکز است که چه کسي، چه چيزي را، به چه کسي و با چه سطحي از تأثير مياين پرسش

رو براي تغيير شود؛ ازايننگرها دارد. آنها معتقدند اگر پاسخي تقويت شود، احتمال وقوع آن بيشتر ميداران را در بين رفتاريگرفته و بيشترين طرف
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اند که براي تغيير نگرش و پذيرفتن نگرش جديد لازم  تر از تقويت نگرش پيشين به دست آيد. هاولند و همکارانش بر اين عقيدهنگرش بايد تقويتي قوي

 .است اولاً، به پيام جديد توجه کنيم؛ ثانياً، آن را ادريابيم و ثالثاً، آن را بپذيريم

ها نيز،  کنيم؛ از بين ادراک شدهايم، ادراک ميشود و فقط بعضي از آنها را که مورد توجه قرار دادههاي اطراف جلب ميتوجه ما فقط به بعضي محرک 

 .دهيم ايم، تغيير نگرش ميپذيريم و بر اساس آنچه پذيرفتهفقط بعضي را مي

  

 

 

هاي ذيل به ما در  گيرنده و ... توجه کنيم. پاسخ پرسشهاي پيام، پيامبراي عبور دادن پيام از سه مرحلة توجه، ادراک و پذيرش، لازم است به ويژگي  

اي ارسال شود، ترس در آن باشد يا تشويق کند: اينکه محتواي پيام چه باشد، چگونه سازماندهي شود، به وسيلة چه رسانهمتقاعدسازي ديگران کمک مي

جانبه باشد يا دوجانبه، از اثر تقدم استفاده شود يا اثر تأخر، يا در صورت امکان از هر دو، پيام رودررو باشد  و اميد، استدلال باشد يا تلقين، استدلال يک

پرتي باشد يا امکان آرامش و  ها و حواسيا کتبي و تصويري، در محيط طبيعيِ زندگي باشد يا در محيط مصنوعيِ تحت کنترل، همراه با تداخل محرک

ها در رويکرد سنتي بحث شده است. بعضي از نتايج  ها و ترکيب سني و سطح تحصيلي آنها چگونه باشد. از اين پرسشتمرکز کامل، شخصيت پيام گيرنده

 :ها، عبارتند از ها و پژوهشآزمايش

 هاست؛ ها، بيشتر از غير متخصص ـ متقاعدسازي متخصص  

 ترند؛ ما معمولاً ابا داريم که به طور آشکار از ديگران اثر بپذيريم؛ هاي غير مستقيم در تغيير نگرش موفقـ پيام  

 کنند؛ توانند تغيير نگرش ايجاد کنند؛ به همين علت در تبليغات از الگوهاي جذاب استفاده ميـ پيام دهندگان جذاب، بيشتر مي  

 پذيرند؛ ها و حوادث نامربوط و آشفته اثر ميهاي دقيق و عميق قرار گيرند، از پيامکه تحت تأثير پيامـ بعضي افراد بيشتر از آن  

 دهند؛ ـ افرادي که اعتماد به نفس بالايي دارند، ديرتر از ديگران تغيير نگرش مي  

 ـ هنگام مقاومت افراد در مقابل تغيير نگرش، بهتر است از استدلال دوسويه استفاده شود؛ يعني نقاط مثبت و منفي هر دو گفته شود؛  

گويند. طبق باور عمومي، معمولاً مردم به سياستمداران اند که خيلي آرام سخن مي تر از کسانيکنند، اغلب متقاعد کنندهتر صحبت مي ـ افرادي که سريع  

 گويد؛ داند چه ميپندارند که گوينده بر محتواي کلامش مسلط است و ميشوند؛ آنان ميکنند، بدگمان نمييا مبلغان تجاري که سريع صحبت مي
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 .ويژه ترس از پيامدهاي نامطلوب مخالفت با پيامتر است، بههاي شديدي )مثل ترس( در شنونده ايجاد کند، متقاعد کنندهـ اگر پيام، هيجان  

شود  اي متمرکز ميرويکرد شناختي: اين رويکرد به جاي اينکه به »چه کسي«، »چه پيامي« و »با چه سطحي از تأثير« بپردازد، بر فرايند شناختي - 2  

کند. وقتي افراد با يک پيام  هاي شناختي فرد به هر پيام را تحليل ميکه تعيين کننده کيفيت متقاعد شدن افراد است. به عبارت ديگر اين رويکرد، پاسخ

نگر  دهد؟ در واقع اين رويکرد با الگوهاي رفتاريانديشند؟ اين افکار و فرايند شناختي چگونه مقدار تغيير نگرش را نشان ميشوند، چه ميرو مياقناعي روبه

 .دهد ا مورد بحث قرار ميشدها رشدها و کيفيت پردازش برونکند و دروناي مغز استفاده ميکاري ندارد؛ بلکه از الگوي رايانه

 سنجش نگرش

ها دقت و کارايي  کدام از اين مقياسنيست، هيچهاي متعددي براي سنجش نگرش ساخته شده است؛ ولي از آنجا که نگرش، امري عيني تاکنون مقياس

 :کافي ندارند؛ زيرا

 سنجند؛ هاي موجود، فقط حيطه هشيار فرد را ميها ناهشيار باشند و مقياسکه گذشت، ممکن است بعضي نگرشاولاً، چنان 

 دهند؛ زنند و خلاف نگرش واقعي خويش پاسخ ميهاي هشيار خود نيز سر باز ميثانياً، گاهي افراد از ابراز نگرش 

سنج هاي شناختي، عاطفي يا آمادگي رفتاري فرد دارد. پس به يک آزمون نگرش يک از حيطهدهد، ريشه در کدامدانيم پاسخي که فرد ميثالثاً، نمي 

 :مرکب و جامع نياز داريم که

 اولاً، سه مؤلفه نگرش فرد نسبت به يک موضوع را به صورت جداگانه بسنجند؛ 

 العملي نباشد؛  ها، عکسهاي فرافکن نيز استفاده کند تا پاسخثانياً، از روش 

سنجي ايجاد نشده  هاي به دست آمده از سه مؤلفه را بر روي يک مقياس خطي منطبق کند و وحدت بخشد. تاکنون چنين مقياس نگرشثالثاً، نمره

 .است

 :هايي که تاکنون براي سنجش نگرش ايجاد شده، عبارتند ازترين روشمهم

 سنجد؛ هاي گوناگون را مياي، نگرش افراد نسبت به مليتم. بوگاردوس ساخت و در يک طِيف هفت درجه1925أ. مقياس فاصله اجتماعي که در سا ل

شود تا موافقت  ها داده ميم. در دانشگاه شيکاگو ساختند. در اين مقياس جملاتي به آزمودني1929ب. مقياس ترستون که آن را ترستون و چيو در سال   

 يا مخالفت خود را با هر جمله بيان کنند ونمره مشخص مربوط به آن را بگيرند؛ 

 .م. ساخته شد و به سنجش نگرش افراد در موضوعاتي همچون امپرياليزم، رابطه با سياهان و فکر جهاني پرداخت1932ج. مقياس ليکرت که در سال  
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سنجد؛ سنجيدند، مؤلفه آمادگي رفتاري را ميهاي عاطفي و شناختي را ميهاي پيشين که مؤلفه د. مقياس آمادگي رفتاري: اين مقياس بر خلافت مقياس 

 کند؛ پرسند که اگر در آن موقعيت قرار بگيرد، چگونه رفتار ميشود و سپس از او ميبدين صورت که وضعيت و شرايط خاصي براي فرد وصف مي

  دست   به  -  نباشند  اجرا  قابل  پيشين  هايروش  که  شرايطي  در  ويژهبه  –يابي  هاي زمينه هاي افراد نسبت به يک موضوع را از راه مصاحبه هـ . گاهي نگرش 

 آوريم؛ مي

شناسيم  ها کمتر واکنشي باشند؛ البته هيچ آزمونِ فرافکني را نميشود تا پاسخموضوع استفاده ميهاي فرافکن مثل رُورْشاخ يا انَْدَرْيافتِو. گاهي نيز از روش 

 .که مشخصاً براي سنجش نگرش ايجاد شده باشد

هاي افراد را هاي متعددي هر ساله نگرشسنجي در موضوعات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تجاري و ... در تمام دنيا رايج است. سازمانامروزه نگرش

 .ها هستندسنجند، مؤسسه گالوپ و روپر در اِمريکا از اين نمونهمي

20 

 تعريف بهداشت رواني

مت عبارت  پيش از ارائه تعريفي از بهداشت رواني، لازم است با دو واژة »بهداشت« و »سلامت« آشنا شويم. بر اساس مصوبه سازمان بهداشت جهاني، سلا

ا بيمار يا  است از »حالت آسايش کامل جسمي، رواني و اجتماعي و نه فقط نبودن بيماري و ناتواني«. در اين تعريف بر اين موضوع تأکيد شده که تنه

جانبه جسم، روان و اجتماع توجه داشت و فرد سالم کسي است که در هر سه جنبه از ناتوان نبودن، به معناي سلامت نيست؛ بلکه بايد به تعامل سه

نداشتن بيماري هاي متعددي شده است. بهداشت، به معناي تندرستي است؛ اما سلامت فقط  مند باشد. براي بهداشت نيز تعريفوضعيت مطلوبي بهره

راحتي همگام با  ها را داشته باشد و بتواند بهها و شکست نيست و فرد سالم علاوه بر اينکه بدني سالم دارد، بايد توانايي برخورد با مشکلات، محروميت

توان بهداشت رسد مياين به نظر ميتوانيم سالم بخوانيم؛ بنابرديگران زندگي کند. چنين فردي را که از نظر جسمي، رواني و اجتماعي طبيعي است، مي

 .را »تأمين، حفظ و بالا بردن سطح سلامت« تعريف کرد

هاي فراواني ارائه شده است. هاي موجود تعريفاند؟ براي بهداشت رواني نيز بر اساس ديدگاه و مکتبحال ببينيم بهداشت رواني را چگونه تعريف کرده

 :براي مثال، در منشور سازمان بهداشت جهاني، بهداشت رواني اين گونه تعريف شده است

هاي رواني و جسمي، بهداشت به معناي نبود بهداشت رواني در درون مفهوم کلي بهداشت قرار دارد، و بهداشت، يعني توانايي کامل براي ايفاي نقش

 .ماندگي نيستبيماري يا عقب

رسد از نگاه ديگري بيان شده، عبارت است از »مجموعه عواملي که در پيشگيري از ايجاد و يا پيشرفت روند وخامت اختلالات تعريف ديگري که به نظر مي

د با  شناختي، احساسي و رفتاري در انسان نقش مؤثر دارند«. بر اساس اين دو تعريف، بهداشت رواني همان توانايي سلامت فکر و قدرت سازگاري فر

توان کنيم، از روان خود نيز بايد مراقبت کرد تا زندگي بهتري داشته باشيم. بنابراين مياست. همچنان که از جسم خود مواظبت مي  محيط و اطرافيان
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هاي گوناگون )مانند خانه، مدرسه، دانشگاه، اداره،  گفت که بهداشت رواني، علمي است براي بهزيستي و رفاه اجتماعي که تمام زواياي زندگي در محيط

 .گيردکارخانه و نظاير آن( را دربرمي

هاي جسمي را از خانه و محيط خود دور کنند. در مقابل،  کوشند با رعايت آن، بيماريبيشتر افراد جامعه توجه خاصي به بهداشت جسماني دارند و مي

بهداشت جسماني نيست. بشر به دلايل گوناگون دچار بيماري جسمي  که اهميت بهداشت رواني، کمتر از حاليشود؛ دربه بهداشت رواني کمتر توجه مي

کنند که تعادل  هاي جسمي قابل درمان و کنترلند. روان نيز مانند جسم ممکن است بيمار شود و بيماران رواني احساس ميشود. امروزه بيشتر بيماري مي

هاي بهداشت رواني، کمک کردن که بايد دانست بيماران رواني نيز قابل درمان و کنترلند. بنابراين يکي از فايدهحالياند؛ درزندگي خود را از دست داده

سازي محيط فردي و اجتماعي است. هرچه سلامت به تأمين سلامت جسماني، رواني، عاطفي، اجتماعي و اخلاقي اعضاي خانواده، و به تعبير ديگر، سالم

کنند، معمولاً در جامعه اعتماد و عزت نفس بالايي  خواهد بود. افرادي که بهداشت رواني را رعايت ميپذيري ما کمتر رواني بيشتري داشته باشيم، آسيب

 .کننداي بين اعضاي خانواده يا محيط تحصيلي و شغلي خود ايجاد ميدارند، و ارتباط صميمانه

حقيقت در پرتو سلامت و اعتدال رواني  هاي بهداشت رواني باشد. درتواند از ديگر فايدهاز سوي ديگر، يادگيري چگونگي رويارويي با مشکلات روزمره مي

رساند.  روشني اهميت بهداشت رواني را ميآيد. توجه به موارد ذکر شده، بهشود و آرامش باطني پديد ميبخش ميآور و مسرتاست که زندگي، لذت

بخش هاي بارز شخصيت مطلوب است که با داشتن صفات مثبت، فضاي آرامهاي ديني، مؤمن يکي از مصداق طور که قبلاً اشاره شد، بر اساس آموزههمان  

 سرچشمه   –ليهم السلام  ع   –هاي معصومان  کند. ايجاد چنين فضايي براي خود و ديگران از رعايت سفارش و سالمي را در محيط خانه و غيره ايجاد مي

 –   معصومان  گوناگون  هايسفارش  روايناز  کنيم؟  پيدا   آن  براي  حلي  راه  و  کرده  مقاومت  چگونه  مشکلات  برابر  در  بنگريم؟  چگونه  دنيا  به  که  گيردمي

  مثال،   براي.  دهدمي  نشان  را  رواني  بهداشت  موضوع  اهميت  آن،  نظاير  و  مادي   غير  و   مادي  مشکلات  ها، سختي  ها،غم  ها،شادي  درباره  –  السلام  عليهم

 .شود ايجاد روحيه در تعديلي  تا برويم قبرستان  به اندکرده توصيه فراوان  اندوه يا شادي هنگام

 اهداف بهداشت رواني 

 :کند که عبارتند ازهايي را دنبال ميبه طور کلي بهداشت رواني در جهت سلامت روان فرد و جامعه، هدف

 هاي رواني؛ از بروز بيماري ايجاد سلامت به وسيله پيشگيري  -1

 هاي رواني؛ ناشي از بازگشت بيماريپيشگيري از عوامل  -2

 موقع بيماري رواني؛ درمان به-3

 هاي حمايتي اجتماعي و رواني؛ ايجاد نظام -4

 .هاي رواني ها و نحوه شيوع بيماري شناخت علت -5
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هاي رواني و بالا بردن سطح سلامت رواني خلاصه کرد. پيشگيري، خود سه نوع  توان در دو هدف کلي، يعني »پيشگيري« از بيماريها را مياين هدف

 :دارد که به توضيح هر يک خواهيم پرداخت

 . پيشگيري نوع اول؛1

 . پيشگيري نوع دوم؛2

 . پيشگيري نوع سوم. 3

 پيشگيري نوع اول 

ع انجام گيرد. هدف از پيشگيري نوع اول، جلوگيري از ظهور بيماري يا اختلال و تقويت رفتارهاي مثبت است. به تعبير ديگر، بايد علاج واقعه پيش از وقو

ي که به عوارض رواني  اين نوع پيشگيري، به منظور کاهش تظاهرات هيجاني و عاطفي در جامعه است که از راه مبارزه با عوامل ايجاد فشار رواني و حالات

هاي پيشگيري نوع اول است؛ بنابراين حذف  شود، جزئي از روشگيرد. به طور کلي هر عاملي که باعث بهبود وضع زندگي انسان ميانجامد، صورت ميمي

هاي حمايت  توان افراد، ايجاد نظام  هاي بالا بردن کارايي و هاي آموزشي بهداشت رواني، برنامهيا کاهش عوامل خطرساز، تقويت مقاومت افراد، برنامه

هاي  زا را از بين ببريم. برخي از روش آيد که بتوانيم عوامل سببها زماني به دست ميهاي پيشگيري نوع اول باشد. اين هدفتواند از نمونهاجتماعي مي

ترين  توان گفت آموزش، اساسيهاي دوران بارداري. به طور کلي ميپيشگيري، عبارتند از آموزش همگاني، بهبود وضع اقتصادي، مشاوره ژنتيک و مراقبت 

 .روش پيشگيري نوع اول است

 :شودپيشگيري نوع اول خود بر دو نوع مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي

ها که جهت زاست که بتوان از بروز بيماري جلوگيري کرد؛ مانند واکسن برخي بيماري. منظور از پيشگيري مستقيم، افزايش مقاومت افراد در برابر عوامل بيماري1

 هاي ويژه جهت جلوگيري از بيماري رواني؛شود يا انجام دادن مراقبتجلوگيري از آنها به فرد زده مي

يدني جهت جلوگيري  . در نوع غير مستقيمِ پيشگيري، نياز مستقيم به پزشك نيست؛ بلکه به دستورات کلي متخصصان نياز است؛ مانند اضافه کردن کلر به آب آشام2

 هاي ناشي از آب يا ايجاد فضاهاي سبز جهت جلوگيري از افسردگي افراد مسن.از بيماري

هاي خاص خودش را اقدامات پيشگيري نوع اول در مراحل رشد آدمي، از پيش از تولد تا دوران بزرگسالي و پيري متفاوت است و در هر مرحله روش 

نمي مثال،  براي  داد. همچنين روش دارد.  انجام  پيري  براي مرحله  است،  نظر گرفته شده  و جواني در  نوجواني  براي مرحله  را که  اقداماتي  هاي  توان 

 :هاي پيشگيري نوع اول در جدول زير آمده استپيشگيري در طبقات گوناگون جامعه )مانند طبقه مرفه يا مستمند( نيز، تفاوت دارد. برخي از توصيه 

 :هاي مؤثر در پيشگيري نوع اولگام

 سواري و ...(؛ روي، شنا، دوچرخه ورزش )مانند پياده-1

 تغذيه سالم؛  -2
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 روابط عاطفي مناسب؛  -3

 داشتن برنامه منظم زندگي؛  -4

 .تدبير در امور اقتصادي و معيشتي -5

 پيشگيري نوع دوم 

موقع و درمان فوري و مناسب بيماري يا اختلال است؛ بنابراين شناخت اوليه و درمان فوري اختلالات از اقدامات اين نوع از پيشگيري، شناخت به  هدف

ترين  انجامد، از محدوده پيشگيري نوع دوم است. با اين هدف از گسترش بيماري در کوتاهميعصبي ـ رواني که به جلوگيري از تخريب پاياي اين بيماري  

 .گيردقرار مي درماني در قالب اين نوع از پيشگيريدرماني و شناختدرماني، رفتارها و اقدامات دروني نظير داروشود. تمام نظريهمدت جلوگيري مي

 :اندبراي تأمين اين نوع پيشگيري، مراحلي را بيان کرده

 بيماريابي به منظور تشخيص و شناخت زودرس علايم غير مادي يا رفتار نامتعادل؛ -1

 پيش از آنکه به مرتبه شديد برسد؛  درمان فوري و کامل جهت رفع علايم سبک بيماري، -2

 .کاملادامه درمان به منظور جلوگيري از بازگشت عوارض بيماري تا به دست آمدن بهبود  -3

. محدود کردن ادامه 2. کاستن علايم اختلال )مانند کم کردن درد و رنج(؛  1توان در دو راهکار اساسي يعني  حقيقت مجموع سه مرحله بالا را ميدر

تر ديگري که همان  درماني، از روش مهماختلال و رساندن آن به کمترين ميزان شيوع خلاصه کرد. براي اجراي اين نوع پيشگيري ضمن استفاده از دارو

هاي جديد زندگي  شناس باليني به بيمار راهدرماني نيز، يک نوع آموزش است که روان توان استفاده کرد. شايد بتوان گفت که روان درماني است، ميروان 

ها را از مسير زندگي بردارد. برخي  کند تا با موانعي که در راه بهبودي و حل مشکلات زندگي خود دارد، آشنا شده و خود بتواند آنآموزد و کمک ميرا مي

 :هاي پيشگيري نوع دوم در جدول زير بيان شده استاز توصيه 

 :هاي مؤثر در پيشگيري نوع دومگام 

 رفتار درماني؛  -2                                                                                                   دارو درماني؛  -1

 .آموزش -4                                                                                            هاي ويژه؛مراقبت -3
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 پيشگيري نوع سوم 

اي پيشرفت کرده است. پيشگيري، به منظور جلوگيري  شود که بيماري استقرار يافته، مدتي از آن گذشته و تا اندازهپيشگيري نوع سوم، هنگامي مطرح مي

بخشي بيمار رواني و  هاي رواني مزمن و کم کردن ميزان ازکارافتادگي بيماران است. هدف اوليه از اين نوع پيشگيري، تواناز عوارض ديررس بيماري

اي مفيد و سازنده به زندگي  هاي از دست رفته فرد به علت اختلال يا بيماري است تا فرد بتواند به گونهبازگرداندن و حفظ تمام يا قسمتي از توانايي

توان تا درمان کامل  بيماران را نمي  بخشيگردند، توانهاي شديد رواني دوباره بازميخانوادگي، اجتماعي و شغل خود بازگردد. از آنجا که بيشتر بيماري

سازد که بتوانند با بيشترين هاي مزمن روانيِ طولانيِ را قادر ميبيماري به تأخير انداخت. در واقع استفاده از اين نوع پيشگيري، افراد مبتلا به بيماري

رواني و اجتماعي خود فعاليت داشته باشد. کاردرماني، خدمات اجتماعي )مانند کاريابي و مددکاري اجتماعي(، مراکز حمايت از افراد    هاي جسمي،توانايي

هاي نوع سوم پيشگيري  جامعه در برابر بيماران رواني )مانند مراکز ترک اعتياد( در جهت اين نوع از پيشگيري مؤثرند. در جدول زير به برخي از توصيه

 :اشاره شده است

 :هاي مؤثر در پيشگيري نوع سومگام 

 تأکيد بر استعدادهاي باقيمانده بيمار؛  -1

 ايجاد بينش نسبت به توانايي انجام دادن کارها؛  -2

 ايجاد قدرت يادگيري و کسب توانايي؛  -3

 موقع نسبت به رشد رفتاري آنان؛ تشويق و تنبيه به -4

 .هاي لازم نسبت به بروز احتمالي رفتارهاي غير طبيعيايجاد آمادگي-5

 :هاي زير بيان کردتوان در روش و برنامههاي هر سه نوع پيشگيري را ميبندي فعاليتجمع  

 . آموزش بهداشت رواني؛ 1

 . مبارزه با علت بيماري يا عوامل مؤثر در انتقال آن؛ 2

 . افزايش مقاومت فردي ـ اجتماعي؛3

 . مشاوره و راهنمايي؛ 4

 . بيماريابي و مداخله اوليه؛ 5

 . اصلاح نظام مراقبتي؛6
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 بخشي در خانه و اجتماع؛. توان7

 درماني.. حرفه8

ها  هاي پيشگيري نوع اول، دوم يا نوع سوم باشند. براي مثال، مبارزه با عوامل بيماريها ممکن است تمام يا بخشي از فعاليتها و برنامهاين روش هر يک از  

بخشي، از پيشگيري نوع سوم ها، مربوط به پيشگيري نوع اول؛ بيماريابي، جزو پيشگيري نوع دوم؛ توان و افزايش مقاومت در برابر مبتلا شدن به بيماري

سو، و  شناسان، کاستن فشار رواني از يکشود. بنا بر اعتقاد برخي روان است. درنهايت آموزش بهداشت روان و مشاوره، به سه نوع پيشگيري مربوط مي

 .انجامد هاي حمايت کننده از سوي ديگر، به کاهش اختلال رواني ميافزايش سه عامل مهارت سازگاري، عزت نفس و گروه

 بالا بردن سطح سلامت رواني 

هاي لازم در مورد تربيت انسان سالم در سطح جامعه  هدف ديگري که در بهداشت رواني مطرح است، بالا بردن سطح سلامت رواني است که با آموزش

توانند در بالا بردن سطح  ها ميپذيرد. براي مثال، نگرش مثبت به خود و جهان، رشد و تکامل بر اساس استعدادهاي موجود و درک واقعيتصورت مي

 .ها، تفسير خاصي از »انسان سالم« دارند که نظر اسلام را بيان خواهيم کردها و فرهنگسلامت رواني مؤثر باشد؛ البته هر يک از مکتب

 اصول بهداشت رواني از ديدگاه اسلام 

تواند به وسيله اراده، به کمال برسد. لازمه پيمودن اين مسير، داشتن آگاهي است که  برتري انسان از ديگر مخلوقات خداوند داشتن اختيار است. او مي

هاي مهم اديان الاهي، هدايت بشر، کمک به چگونه زيستن و حفظ وي  خداوند آن را به وسيله پيامبران به بشر عطا فرموده است. بنابراين يکي از هدف

 اله و عليه الله صلي  –در برابر انحراف از مسير رشد است. از آنجا که دين مقدس اسلام، آخرين دين الاهي است، برنامه جاوداني را به وسيله پيامبر اکرم 

 .شودمي تضمين آخرت و دنيا  سلامت آن اجراي با که است کرده ارائه -

توان در سه دسته کليِ گيرد. اين ابعاد را ميدربرمياي را ارائه کرده است که تمام ابعاد انساني را در جهت طراحي سيماي مطلوب از انسان، اسلام برنامه

 :شوداعتقادات، احکام و اخلاق تقسيم کرد که درحقيقت اين سه دسته کلي، از سه رابطه زير تشکيل مي

 رابطه انسان با خدا؛  - 1

 رابطه انسان با خود؛- 2

 .رابطه انسان با ديگران - 3

از مصداق  هاي بارز اين سه نوع رابطه است که همه آنها در جهت  خداشناسي، خودشناسي، مسائل عبادي و اخلاقي و مسائل خانوادگي و اجتماعي، 

دگاني  سلامت جسمي ـ رواني هستند. از سوي ديگر، اين نکته نيز روشن است که ايمان واقعي همراه با عمل صالح، دو عامل اساسي براي رسيدن به زن
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هر کس عمل صالحي را انجام » :فرمايدشود و خداوند متعال در قرآن به آن اشاره کرده و ميپاکيزه است که از آن به عنوان »حيات طيبه« ياد مي

 .«بخشيم اي را به او ميکه مؤمن است ـ خواه مرد باشد يا زن ـ زندگاني پاکيزهحاليدهد، در 

 :پردازيم در اينجا با توجه به منابع اسلامي به اصول بهداشت رواني مي

 احترام فرد به شخصيت خود و ديگران - 1

هاي شخصيت را از ديدگاه اسلام بيان کرديم و  يکي از اصول اساسي در اسلام، ارزش قائل شدن براي انسان است. در مباحث پيشين برخي از ويژگي

ها، ناديده گرفتن  توان ادعا کرد بسياري از مشکلات رواني انسانکند. ميهاي مهم است که اسلام بر آن تأکيد ميگفتيم که کرامت نفس، يکي از ويژگي

 :فرمايندباره ميدر اين -عليه السلام  -شخصيت خود است. حضرت اميرالمؤمنين 

 .من کرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية؛ کسي که نفس خود را گرامي بشمارد، آن را با گناه خوار نخواهد ساخت

 :فرمايندو در جاي ديگر مي

 .ها پاکيزه نگاه خواهد داشتمن شرفت نفسه نزهها عن ذلة المطالب؛ کسي که نفس خود را شريف بداند، خود را از خواري خواسته

 :فرمايندهمچنين حضرت نتيجه رعايت نکردن کرامت نفس را نيز بيان مي

 .پندارد، اميد خير نداشته باشمن هانت عليه نفسه فلا ترج خيره؛ از کسي که نفسش را خوار مي

تفاوت بوده و  ساز بسياري از انحرافات اخلاقي و اختلالات رواني است. فردي که در برابر ديگران بياحساس حقارت و ناديده گرفتن شخصيت، خود زمينه 

 .رو چنين افرادي هميشه تنها خواهند بودتواند انتظار کمک از ديگران داشته باشد؛ ازاينبراي آنان ارزشي قائل نيست، نمي

 هاي خود و ديگران ها و تواناييشناخت محدوديت- 2

هاي ديني، دنيا محل زندگي جاوداني نيست و در آن هاي خود و ديگران است. بر اساس آموزه يکي ديگر از اصول بهداشت رواني، شناخت محدوديت

اي هاي گوناگونِ جسمي، اجتماعي و مانند آن وجود دارد. دو نفر ممکن است نقص عضو داشته باشند؛ ولي يکي روحيه ها، محدوديتتضادها، کشمکش

 .هاي زندگي، تأثير بسيار مثبتي در روان فرد داردبالا و ديگري رواني آزرده داشته باشد. بنابراين نپذيرفتن واقعيت

ها ارائه شده که با عمل به آنها ضمن برخورداري از سلامت روان، جامعه  در منابع اسلامي راهکارهاي فراواني در ايجاد زندگي سالم و بهبود روابط انسان

هاي تفريح و  سالم و پُرنشاطي را خواهيم داشت. تسليم رضاي الاهي بودن، داشتن صبر ، قناعت، اميد، دوري از نااميدي، کنترل خشم و اندوه، برنامه

 .اندکرده سفارش آن به – السلام عليهم –مانند آن، از جمله اموري است که معصومان 
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  کلي   بخش سه به  که آورد دست  به ها سختي با  سازگاري و  تنيدگي رفع براي را هايي روش توانمي –  السلام عليهم –از آيات الاهي و روايات معصومان  

 نکته  اين  به بايد  البته .  شوندمي   بيان  زير  نمودار  صورت  به  که  معنوي  ـ عاطفي  هايروش.  3  رفتاري؛  هايروش.  2  شناختي؛  هايروش.  1:  شوندمي  تقسيم

 .است توحيدي بينيجهان و درست بينش داشتن  ها،روش اين از گيريبهره لازمه که داشت توجه

  

  

 

  

  

 

 

 دانستن تأثير علل و شرايط خاص بر رفتار انسان  - 3

ها و شرايط خاصي آيد، رفتارهاي انسان نيز بر اساس علتنميخود پديد  به اي خودهمان طور که نظام جهان بر اساس علت و معلول است و هيچ پديده

دهد  ها را خود شخص ممکن است به وجود آورد. انسان بر اساس همان ويژگي اختيار، کارهاي مثبت يا منفي انجام ميگيرد. البته برخي علت صورت مي 

 :فرمايد گردد. خداوند در قرآن ميميکه نتايج آنها به خودِ فرد بر

 .اي جز سعي و کوشش او نيستبراي انسان بهره (39نجم، ) لَيْسَ لِلْإنِساَنِ الا مَا سعََى

کدام بدون علت نيستند؛ به همين جهت در بهداشت رواني به عنوان يک اصل، بايد علت رفتارها و يا عوامل  اضطراب، وسواس، سوءظن و مانند آن، هيچ

گردد  ميود فرد برتشديد کننده را شناسايي کرده تا بتوان از بروز اختلالات رواني يا رفتاري پيشگيري کرد. بنابراين بسياري از مشکلات رواني به اعمال خ

 .که با رعايت نکردن اصول بهداشت رواني دچار آن شده است
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 ايمان و توکل  - 4

اند. به طور قطع  شناسان از آن غافل شدهايمان به خداوند متعال و به دنبال آن توکل به او، يکي ديگر از اصول بهداشت رواني در اسلام است که روان

خورد. به چشم مي  - عليهم السلام   -شادابي يک مؤمن بيشتر از فردي است که به خداوند ايمان ندارد. همچنين درباره توکل روايات فراواني از معصومان  

 :فرمايدمي - عليه السلام  - اميرالمؤمنين علي 

ها بر وي آسان من توکل علي الله ذلت له الصعاب و تسهلت عليه الاسباب و تبوء الخفض و الکرامه؛ هر کس بر خدا توکل کند، سختي

 .گيردگردد و در جايگاه راحت و وسعت و کرامت جاي ميها براي او فراهم ميشود و سببمي

21 

 اختلالات رفتاري و رواني 

 .رفتار غير عادي آشنا شويمبراي بيان اختلالات رفتاري بايد نخست با تعريف 

 تعريف رفتار غير عادي 

اد غير عادي را شايد همه بتوانند رفتارهاي عادي را از غير عادي تشخيص بدهند. اگر از عموم مردم بخواهيم رفتار غير عادي را تعريف کنند، معمولاً افر

 .هاي محسوسي دارندغريب بوده و با ديگران تفاوتودانند که رفتار، کردار، تفکرات و عواطف آنها، عجيبکساني مي

ه دهند؛  شناسان کوشيدند براي رفتارهاي غير عادي افراد جامعه تعريفي بياورند؛ اما به دليل پيچيدگي موضوع، نتوانستند تعريفي مورد اتفاق ارائروان 

اند که از لحاظ حد متوسط آماري انحراف داشته باشد.  اند و رفتار غير عادي را رفتارهايي دانستهرو برخي، از جنبه معيار آماري به موضوع نگاه کردهايناز 

گيرد، خارج شده باشد. در اين صورت اين تعريف شامل  به تعبير ديگر رفتار نابهنجار، رفتاري است که از منحني که رفتار بيشتر افراد جامعه را دربرمي

هاي  ر، ملاک رفتار غير عادي را بر اساس سازگاري با هنجارکه آنان نابهنجار نيستند. برخي ديگحاليشود؛ درافرادي که نبوغ و استعداد بالايي دارند نيز مي

جار اند. به تعبير ديگر، قضاوت عمومي جامعه، معيار الگوي رفتار بهنجار و نابهنجار است. اگر بيشتر مردم آن الگوي رفتار را بپذيرند، بهناجتماعي دانسته 

هاي ديني و مانند آن متفاوتند و  ها، آموزهآيد. اشکال اين تعريف آن است که فرهنگو عادي است و در غير اين صورت، رفتار غير عادي به شمار مي

اثر گذشت زمان تغيير کند. برخي ديگر، معيار شناخت  توان ملاکنمي بر  نيز ممکن است  يک فرهنگ  آنکه خودِ  بيان کرد. به علاوه  را  هاي معيني 

يعني فرد به جهت داشتن مشکلات رواني و عاطفي و مانند آن نتواند سازش اجتماعي برقرار اند؛  رفتارهاي غير عادي را سازگاري شخصي فرد دانسته

 .کند. اين ملاک نيز قابل اعتماد نيست؛ زيرا خود فرد ممکن است هيچ احساس ناراحتي و اضطراب نکند

 هاي رفتار بهنجار و نابهنجارملاک 

 تعريف آماري يا انحراف از هنجارهاي آماري؛  -1
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 سازگاري با هنجارهاي اجتماعي يا انحراف از هنجارهاي اجتماعي؛  -2

 .سازگاري شخصي -3

هاي  نشانه  بندي اختلالات و رفتارهاي غير عادي بسنده کنيم که هر طبقه ها در تعريف مناسب است که فقط به طبقه بنابراين با توجه به اختلاف ديدگاه 

 .کند آن رفتار را بيان مي

 بندي اختلالات رفتاري و روانيطبقه

ها  بنديگونه طبقه  اند. ضرورت تنظيم اينبندي کردههاي گوناگون آنها را طبقههاي فراواني از اختلالات رفتاري و رواني وجود دارد که از جنبه فهرست 

شناسان باليني و ديگر متخصصان امر کمک فراواني  پزشکان، روانها و درمان آنها به روانکه در تشخيص نوع اختلال، شناخت علتروشن است؛ چرا 

 :توان به سه دسته تقسيم کردکند. در اينجا اختلالات رواني را از نگاه کلي ميمي

 اختلالات مغزي؛ -1

 اختلالات کارکردي؛  -2

 .ماندگي ذهنيعقب -3

 اختلالات مغزي 

 :شوداختلالات مغزي خود به دو نوع تقسيم مي

آيد. از علايم آن،  اختلالات حاد مغزي قابل ترميم: اين نوع اختلالات بر اثر عفونت، مسموميت غذايي، اختلال شديد جسمي و مانند آن پديد مي -1

 هاي شناختي، حافظه، خطاي ادراک و توهم و مانند آن است؛ اختلال موقت در کارکرد قدرت

شود. از علايم آن، از هاي موضعي مغز ايجاد مياختلالات مزمن مغزي غير قابل ترميم: اين نوع اختلال بر اثر تداوم اختلالات حاد يا به علت بيماري  -2

 .بين رفتن تدريجي کارکردهاي شناختي مغز، اختلال در حافظه، شناخت مکان و زمان و مانند آن است

 اختلالات کارکردي 

 :شودشود، انواع فراواني دارد که در اينجا به چند دسته کلي آن اشاره مياين نوع اختلالات که بر اثر عوامل رواني ايجاد مي
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 (affective disorders) اختلالات عاطفي يا خلقي - 1

پريشاني از اختلالات عاطفي،  به منظور  اين نوع اختلالات، ممکن است  به  فرد مبتلا  يا خلقي است.  از حد  هاي هيجاني  يا بيش  افسرده  شاد و  شدت 

 :سرخوش و يا بين اين دو حالت در نوسان باشد

 (depression) أ. افسردگي

دهيم. اين  اي نشان نميعلاقه  -بخش هم باشد  حتي اگر لذت  -دانيم که هنگام افسردگي، به هيچ نوع فعاليتي  ايم و ميهمه ما افسردگي را تجربه کرده

شود. افسردگي زماني يک رفتار نابهنجار  دانيم که افسردگي بر اثر موفق نبودن در تحصيل، از دست دادن يکي از عزيزان و مانند آن ايجاد ميرا نيز مي

اي که رخ داده متناسب نباشد و يا فراتر از حدي که براي بيشتر مردم نقطه آغاز بهبود است، ادامه يابد. برخي از علايم  آيد که با حادثهبه شمار مي

حالي،  خواب يا پُرخوابي، خستگي يا بي  شدن به بيشتر کارها و لذت نبردن از آن، مشکلعلاقه  افسردگي، عبارتند از غمگيني در بيشتر اوقات روز، بي

 .بافي و افکار خودکشيگيري، نااميدي، منفيتمرکز نداشتن در تصميم

 (manic episodes) ب. شيدايي )مانيك(

کشند. اينان همچنين هاي بزرگ ميکنند و نقشهانرژي و پُرشورند. زياد صحبت ميگونه افراد بيش از اندازه، پُرسرخوشي افراد شيدايي، عادي نيست و اين  

زنند و اگر کسي در کارهاي آنان  روند و فرياد مياعتماد به نفس افراطي دارند. افراد شيداييِ شديد، بسيار فعالند و به اين طرف و آن طرف زياد مي

 .شوندمداخله کند، سخت خشمگين مي

 (manic _ depressive disorder) ج. افسردگي ـ شيدايي

هاي  هاي افسردگي، بيشتر از دورهاي بين افسردگي و شيدايي وجود دارد؛ گرچه دورهقطبي نيز مشهور است، به صورت دورهاين اختلال که به اختلال دو

 .شيدايي است

 (schizophrenia) اسکيزوفرني - 2

پيچيده از  اسکيزوفرني، يکي  از بيماري  بيماري همچنين يکي  اين  پذيرفته است.  درباره آن صورت  پژوهش فراواني  رواني است که  بيماري  نوع  ترين 

  35سالگي و پس از    15ندرت پيش از  دهد و بهسالگي رخ مي  35تا    15هاي شايع در جامعه است. اسکيزوفرني اغلب پس از بلوغ و در جواني از  بيماري

ريختگي شخصيت، تحريف  هماند. ويژگي اصلي اين نوع بيماري، بهافتد؛ به همين دليل بيماري اسکيزوفرني را »جنون جواني« ناميدهسالگي اتفاق مي

 :ني يافتتوان چهار علامت در تمام انواع بيماري اسکيزوفراست. به تعبير ديگر، مي -اعم از شنيداري و ديداري  - واقعيت، هذيان و توهم 

 هاي ذهني؛ ريختگي افکار و تداعيهمبه-1
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 هاي ذهني خاص؛ نشيني از دنياي واقعيت و ورود به دنياي خصوصي با مشغوليتعقب-2

 دوگانگي احساس نسبت به محيط؛ -3

 .عواطف نامتناسب -4

 :کنيمبيماري اسکيزوفرني اقسامي دارد که به دو نوع آن، يعني حاد و مزمن اشاره مي

 أ. نوع ساده و حاد 

دهند. برخي از علايم  ظاهر کاملاً طبيعي است؛ اما برخي رفتارهاي غير عادي از خودشان نشان ميرفتار بيماران در اين نوع بيماري از اسکيزوفرني، به

حرکت دراز کشيده و  مانند، روي تخت خود بيخندند، ساعات طولاني در اتاق خود باقي ميجهت ميتوان اين گونه بيان کرد: بياين نوع بيماري را مي

کند. برخي هذيان را از علايم اين نوع بيماري تفاوتند و ابتکار ندارند و سخن گفتنشان از اختلال تفکرِ پنهانِ بيمار حکايت ميروند، بيبه فکر فرو مي

 .کندي نگاه ميامبهوت به گوشه ونشيند و ماتاي از منزل ميکند و در گوشهاند. بيمار زندگي خود را محدود ميدانسته 

 ب. نوع مزمن 

شود. گيري از اجتماع و کمبود هيجانات مشخص ميبر عکس نوع ساده و حاد بيماري اسکيزوفرني، بيمار نوع مزمن با اختلال فکر، نداشتن انگيزه، کناره

کند، گفتارهاي  مي  گويد، توهماست، هذيان ميربط  گويد، محتواي گفتارش مبهم و بيبيمار در اين بيماري، ظاهري آشفته دارد و آهسته سخن مي

 .شود و افسردگي و رفتارهاي منفي در او وجود داردنيافته از وي صادر ميسازمان

 (psychoneurotic) رنجورياختلالات روان - 4

تني، سه دسته از يک خانواده نورْوزهايند که آگاهي قابل توجهي از وضعيت خود دارند و پريشي و روانرنجوري، روان بيماران مربوط به اختلالات روان 

آميزند. اين سه نوع اختلالات، فقط بخشي از الگوي رفتاري شخصيت هاي محيط خارج درنميهاي ذهني و فردي خود را با واقعيتها و تجربهپردازي خيال

 .دهند؛ و به طور معمول شروع حادي دارندبيمار را تحت تأثير قرار مي

کنند؛ مضطرب و ناخشنود از ديگرانند و درصدد کنترل اختلالات  رنجوري، احساس کمبود محبت، حقارت و گناه ميبيماران مبتلا به اختلالات روان 

آيند؛ البته نظام شخصيتي افراد اين گروه از هم پاشيده نيست و تفکر و تکلم منطقي دارند. اضطراب، ترس  هاي دفاعي برميعاطفي خود از راه روش

 .رنجوري استهاي اين نوع از اختلالات روان مرضي و وسواس، از مصداق 
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 (anxiety neurosis) أ. اضطراب

اند که در واقع دفاع از خود  شايد بتوان گفت همه، اضطراب را تجربه کرده و در برابر فشارهاي رواني و نيز هنگام خطر، عکس العملي از خود نشان داده

رود؛ اما اگر همين اضطراب شديد شده و به عبارتي از حالت طبيعي خارج بوده است. براي افراد، اين اضطراب گذرا بوده و پس از مدت کوتاهي از بين مي

طور که افسردگي با کميت حالت  آيد. علامت بارز اضطراب به عنوان بيماري، نگراني بيش از اندازه فرد است؛ همان  شود، يک بيماري به شمار ميمي

است، بروز علايم آن، به شدت و  غمگيني متفاوت است، فرد مبتلا به اضطراب نيز، نگراني غير طبيعي دارد. از آنجايي که اضطراب نيز داراي درجاتي  

ن  ضعف اضطراب بستگي دارد. برخي از علايم اضطراب، عبارتند از ترس و وحشت، تعريق، تپش قلب، سرگيجه، تکرر ادرار، خشک شدن دهان، تيره شد

شود و به اوج خود  گونه علايم بيشتر به دليل فعال شدن دستگاه سمپاتيک است و به طور ناگهاني آغاز ميخوردن خواب و غذا. بروز اين  همديد و به

طور که اشاره  ترسند و نگرانند. همان دانند چرا ميکند. اين افراد بيشتر اوقات، خود نميرسد و پس از سپري شدن چند دقيقه يا ساعت فروکش ميمي

راب مزمن اختصاص دارد؛ مانند تپش شديد قلب،  شد، بروز همه اين علايم در همه درجات گوناگون اضطراب ضرورت ندارد؛ اما برخي علايم به اضط 

 .گيري، وحشت از عامل نامعلوم، احساس تحت فشار بودن، خستگي شديد و احساس ناتوانيِ غلبه بر مشکلاتناتواني در تصميم

 (phobic disorder) ب. ترس مرضي

اندازه است.  ترس مرضي يا فوبيا، يکي ديگر از اختلالات رواني است. نشانه بارز اين نوع بيماري )مانند افسردگي و اضطراب( ترس غير طبيعي و بيش از 

ترسند. اين گونه افراد بر عکس مبتلايان به  شدت و به طرز نامعقول و غير منطقي و مداوم ميافراد مبتلا به اين اختلال، از شيء يا وضعيت خاصي به

را مي و هراس خود  علت ترس  اضطراب،  از دانند. مصداق اختلال  پرواز،  يا  بلندي  تاريکي،  بالا، سگ،  از ماشين، طبقه  است. هراس  فراوان  ترس  هاي 

خره شدن و شرمنده  هاي اين بيماري است )مانند ترس شديد از مسهاي اين نوع بيماري است. همچنين هراس اجتماعي، يکي ديگر از مصداق نمونه 

شدت پرهيز هاي اجتماعي که مبادا مرتکب خطا شوند(؛ به همين دليل از صحبت کردن در جمع، بيرون غذا خوردن يا ميهماني رفتن بهشدن در وضعيت

 .کنندمي

 (obsessive) ج. وسواس

کنيم، گاهي در دلمان به اعمال آنها  ايم. گاهي آنها را نصيحت ميرو شدهبيش در جامعه با افراد وسواسي روبهوهمه ما با واژه وسواس آشناييم و کم

دهند اين است که دست خودم نيست و  کنيم که خود افراد وسواسي نيز از کارهايشان نفرت دارند؛ اما تنها پاسخي که ميخنديم و حتي مشاهده ميمي

 توانم آن را کنترل کنم. حال ببينيم وسواس چيست؟ نمي

افکار پايدار که  تر وسواس، عبارت است از تکانهوسواس، عبارت است از تکرار افراطي و بدون اراده افکار و اعمال. به تعبير دقيق ها، تصورات ذهني و 

ها را ناديده انگارد يا سرکوب کند و يا آنها را با افکار و يا  کوشد اين قبيل افکار يا تکانهکم نخست به صورت مزاحم و نامعقول بوده و شخص ميدست

شود. نکته مهم در افراد وسواسي،  يابد که اين افکار وسواسي، محصول ذهن خود اوست و از بيرون تحميل نمياعمال ديگري خنثا کند. شخص درمي

سي، افکار ذهني تکراري و مزاحمي آگاهي آنان از افکار و اعمال نامناسب خودشان است؛ ولي توانايي کنار گذاشتن آنها را ندارند. بنابراين افکار وسوا
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ترين  وجه آسان نيست. وسواس، يکي از شايعداند؛ اما کنار گذاشتن آنها از ذهن به هيچ  معنا ميبرانگيز و يا بيهستند که فرد آنها را خودزا و نفرت 

 .داردرفتارهاي دروني انسان است که او را به انجام دادن و يا بازداشتن از اعمالي وامي

واقع شود، در نظام خانواده نيز اختلال    - ويژه کودکان  به  -مبتلا شدن يکي از اعضاي خانواده به وسواس، ضمن آنکه احتمال دارد الگويي براي ديگران  

هاي وسواس نزد رود مسائل مهم زندگي مورد غفلت قرار گيرد يا به علت ترس و شرمندگي از فاش شدن نشانهکند؛ به طوري که بيم آن ميايجاد مي

 .ديگران، خانواده از معاشرت با دوستان و اقوام دوري کند 

ترسند که دچار حادثه ناگواري شوند؛ در خودشان احساس  کنند؛ همواره ميارزشي تلقي ميها اغلب اعتماد به نفس ندارند و خود را موجود بيوسواسي 

توانند آن را کنترل کنند و نميکنند که بايد اعمال و رفتاري را به صورت اجباري انجام دهند؛ در رويارويي با مشکل، احساس ناتواني و درماندگي ميمي

کنند؛ گاهي هم براي انجام دادن رفتارهاي وسواسي دست به  توانند افکار وسواسي را دور بريزند، بيشتر احساس حقارت ميکنند و از آنجايي که نمي

 .زنند که با پرخاشگري و عصبانيت و حتي خودآزاري همراه استکارهايي مي

 انواع وسواس 

هاي  هاي پرخاشگري، وسواسيتوان به اين موارد اشاره کرد: وسواسيهاي گوناگون وجود دارد که ميهاي فراوني براي اختلال وسواسي در زمينه مصداق 

هاي تشريفات تکرار و مانند آن که به طور کلي وسواسيهاي وارسي،  هاي جسمي، وسواسيهاي مذهبي، وسواسيهاي جنسي، وسواسي آلودگي، وسواسي

 .. وسواس عملي2. وسواس فکري؛ 1توان آنها را به دو صورت کلي تقسيم کرد: مي

 وسواس فکري - 1

 اضطراب يا ناراحتيشوند و  هاي فکري، افکار و تصويرهاي ذهني پايدارند که در مقطعي از اختلال به شکلي مزاحم و نامناسب تجربه ميوسواس  -1

شود. نگراني  آورند. اين افکار و تصويرهاي ذهني که خارج از کنترلند، فرد را تحت تأثير قرار داده و باعث ناراحتي او مياي پديد ميقابل ملاحظه

 .هاي وسواس فکري استدائم از وقوع يک حادثه يا ترس از آلوده شدن به ميکرب، عفونت و بيماري، از نمونه 

 وسواس عملي  - 2

ها به آرامي( است  هاي عملي رفتارهاي تکراري )مانند شستن دست، منظم کردن و بازبيني( يا اعمال ذهني )مانند دعا کردن، شمارش، تکرار واژهوسواس 

ناپذير به کار گرفته شوند،  کند در واکنش به فکر وسواس، وادار به انجام دادن آنهاست يا مطابق قواعدي که بايد به طور انعطافکه شخص احساس مي

 .دهداند که بيمار بارها و طبق نظم خاصي براي از بين بردن افکار وسواسي خود انجام ميگيرند. اين نوع وسواس، اعمالي اجباري صورت مي
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 هاي ابراز شده ترين نشانهمهم 

افکار  

 وسواسي 

هاي  ها، آلودگيادرار، مدفوع و آب دهان(، کثيفي، ميکربأ. نگراني يا انزجار از ترشحات يا مواد دفعي بدن )مانند  

 محيطي و غيره؛ 

بيفتد )مانند آتش اتفاق  اينکه حادثه وحشتناکي  از  يا ب. ترس  بيمار  از عزيزان خودِ  بيماري يکي  يا  سوزي، مرگ 

 ديگران، نگراني يا نياز به قرينه بودن و نظم با دقت(؛ 

ج. افکار وسواسي مذهبي )مانند نگراني مفرط در مورد مسائل و رفتارهاي مذهبي با توجه به گذشته بيمار(، اعداد  

 معنا، کلمات يا آهنگ مزاحم.شوم، صداهاي بي

رفتار 

 وسواسي 

أ. دست شستن، حمام کردن، مسواک زدن يا آراستن افراطي يا با تشريفات خاص، تکرار کردن )مانند داخل و خارج 

 شدن از در يا نشستن بر صندلي و برخاستن از آن و غيره(؛ 

 گاز و وسايل خانه(، ترمز ماشين و غيره؛  ها، اجاق ها، قفلب. وارسي )مانند درب

 ج. تمييز کردن و ساير تشريفات وسواسي براي برطرف کردن تماس با مواد آلوده؛ 

 د. نظم و ترتيب؛

 ها به يک صورت معين(؛ هـ. اقداماتي براي پيشگيري از آسيب احتمالي به خود يا ديگران )مانند آويختن لباس

 خ. شمردن.

  

گيرند، يا به طور محسوس با وظايف عادي،  گيرند )بيش از يک ساعت در روز وقت ميانجامند و وقتهاي قابل ملاحظه ميهر دو نوع وسواس به پريشاني

 .کنند(ها يا روابط اجتماعي عادي شخص تداخل ميفعاليت

 وسواسعوامل مؤثر در پيدايش 

شود. اين  اند که از راه آن وسواس به فرزندان منتقل مياند و يکي از عوامل را وراثت دانسته محققان عوامل متعددي را براي پيدايش وسواس بيان کرده

تر از عموم مردم است. از ديگر عوامل اين اختلال، عضوي است که اغلب آنان علايم عصبي غير اختلال در ميان اعضاي خانواده بيماران وسواسي فراوان 

 .موضعي دارند
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هاي وسواسي را از راه هاي خانوادگي است. به عبارت ديگر، مادران وسواسي نشانهاند، تجربهسومين عاملي را که در پيدايش اين اختلال مؤثر دانسته

تواند تأثير بسزايي را در ايجاد اين اختلال و بيماري بگذارد، فشارهاي رواني  دهند؛ اما آنچه که بسيار اهميت دارد و مييادگيري به کودکانشان انتقال مي

توان گفت يکي از عوامل  رو مييابد؛ ازاينهاي اين اختلال، هنگام فشارهاي رواني زندگي افزايش ميشود. به همين جهت نشانهاست که بر فرد وارد مي

 .تشديد وسواس، فضاي نامناسب و شرايط نامطلوبي است که در خانه حاکم است

هاي بسيار مهم در برخورد با بيماران وسواسي، آن است که بکوشيم محيط خانواده را آرام سازيم و از انتقاد يا مسخره کردن رفتارهاي  يکي از توصيه

کلامي )مانند »نکن«، »نشور« و  هاي  وسواسي بيمار خودداري کنيم؛ زيرا بايد بدانيم که وسواس نيز يک بيماري است. به همين دليل بايد از سرزنش

شويم. همچنين بايد از مراقبت بيش از حد فرد مبتلا  داني اين کار را نبايد بکني« بپرهيزيم؛ زيرا به جاي کمک کردن، سبب تشديد بيماري مي»مگر نمي

د، او را دلگرم  خودداري کنيم، اغلب بهتر است کاري با او نداشته باشيم و بکوشيم اعتماد به نفس بيمار را تقويت کنيم. در روزهايي که بيمار آرامش دار

 .ا ادامه دهد و تشويق کنيم تا بتواند راه مثبت مبارزه با افکار ناخوشايند را تا انته

 (hysterical neurosis) نژندياختلالات روان - 4

هاي دستگاه عصبي ارادي است که علايم آن به علت  نژندي، از دست دادن غير ارادي کارکرد و يا اختلال کنش در فعاليتاز علايم بارز اختلالات روان

 .نژندي استهاي اختلالات روان حسي يا فلج شدن دست و پا و غش کردن، از نمونهکند. بيشرايط حاد و هيجاني بروز مي

 :شودنژندي، انواعي دارد که به برخي از آنها اشاره مياختلالات روان 

 سو شود؛اختلالات حسي مانند بينايي يا شنوايي که بيمار از يک يا هر دو چشم نابينا يا کم -1

هاي ارادي را انجام دهد يا ضعيف شده باشد و ممکن است براي مدت طولاني نتواند انگشتان، زانو و بازوي خود را  اختلالات عضلاني که نتواند حرکت-2

 انجامد؛ حرکت دهد که گاهي به فلج شدن دائمي مي

 اختلالات حرکتي که بسيار متداول و همان تيک، لرزش و لکنت زبان است؛ -3

 .اشتهايي مرضي يا اشتهاي زياد، يبوست و علايم ديگراختلالات داخلي بدن مانند اختلال در دستگاه تنفسي، گرفتگي گلو، کم -4

 (psychosomatic disorders) تنياختلالات روان - 5

دهد. فشار و تعارض رواني و نداشتن قدرت بر  هاي جسماني است که علت بروز آنها را عوامل رواني تشکيل ميبيماريحقيقت از  تني درهاي روان بيماري

هاي گوناگون بدن  تني در دستگاههاي عضوي تجلي کند. اختلالات روانشود که اين فشارها به صورت بيمارياز بين بردن آن از سوي بيمار، باعث مي

 :افتد؛ از جملهاتفاق مي
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 هاي فشار خون و ميگرن؛ در دستگاه گردش خون مانند بيماري -1

 در دستگاه تنفسي مانند نفس زدن شديد و آسم؛  -2

 هاي پوستي؛ هاي پوستي مانند التهاب و تورم پوست و جوشواکنش -3

 هاي استخواني ـ عضلاني مانند احساس درد در اعضاي بدن؛واکنش -4

 اشتهايي رواني؛ هاي داخلي مانند زخم معده، زخم روده و بيواکنش -5

انند  دستگاه ادراري ـ جنسي مانند تکرر ادرار، اختلال در روند طبيعي قاعدگي، سردمزاجي در زن و ناتواني جنسي در مرد. پُرکاري برخي غدد )م -6

 .تني استتيروئيد( نيز، گاهي ناشي از اختلالات روان 

 (psychosis) پريشياختلالات روان - 6

گونه بيماران باعث اخلال در نظم و امنيت  خوانند. رها شدن اين  پريشي، از شديدترين نوع بيماري رواني است که مردم آن را ديوانگي يا جنون ميروان 

هاي رواني، امري است ضروري که تحت نظر پزشکان و  ها يا بيمارستانرو اقامت آنان در آسايشگاهشود؛ ازاينجامعه و حتي ناامني براي خود آنان مي

 .متخصصان نگهداري شوند

 (paranoid personality) اختلالات شخصيت- 7

آيد  گيرد و صفات شخصيت به صورت الگوهاي ثابت درميدر مباحث پيشين اشاره کرديم که بر اثر عواملي )مانند وراثت و محيط( شخصيت افراد شکل مي

گيرد. در صورتي که اين صفات سالم باشند، رفتارهاي فرد نيز به صورت طبيعي ظاهر هاي رفتار شخصي و اجتماعي را دربرميکه طيف وسيعي از حيطه 

دهد؛ اما اگر بر اثر  يافته و به طور نسبي منطقي از خود نشان ميرو رفتارهاي سازشپذير و سازگار با محيط است؛ ازاين شود و الگوهاي آن، انعطافمي

د و آنها را حل کند، و به  عواملي اين صفات ناسالم پرورش يابد و فرد نتواند در مسائل اجتماعي )مانند تحصيل ازدواج و شغل( با مشکلات کنار بياي

تعبيري، در رفتارهاي اجتماعي، شغلي و ارتباطات بين فردي وي اختلال صورت گيرد و قدرت سازگاري وي با محيط محدود شود، در شخصيت فرد  

گونه از رفتار و منش دارند  اند که الگوي پايدار و عادتتوان گفت افرادي اختلال حاصل شده است. بنابراين در تعريف مبتلايان به اختلالات شخصيت مي

 .سازدشدت محدود ميکه توانايي سازگاري آنان را به

 :کنيماختلالات شخصيت، انواع فراواني دارد که در اينجا فقط به چند نمونه اشاره مي
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 (paranoid personality) أ. شخصيت پارانوئيد

خواهند او را فريب دهند. اين  کند که همه مياساس، غير واقعي و مداوم نسبت به ديگران است که تصور مياز علايم بارز اين نوع اختلال، سوءظن بي

شوند  سختي با شرايط جديد سازگار ميکنند. افراد مبتلا به اختلال پارانوئيد، بهگروه نسبت به صداقت دوستانشان شک داشته و هيچ اعتمادي به آنان نمي

زن و غير منطقي  گير، نيشکنند و ديگران را سخترنجند، احساس شرم و تحقير مياند. اين نوع افراد، خيلي زودعاطفه و اغلب از نظر عاطفي، سرد و بي

 .دانندمي

 (schizoid personality) ب. شخصت اسکيزوئيد

دهند؛  اي به شرکت در امور اجتماعي از خود نشان نميبخشي ندارند؛ هيچ علاقهافرادي که شخصيت اسکيزوئيد دارند، روابط اجتماعي مناسب و رضايت

 .توانند عصبانيت خود را بروز دهند و به دليل ناتواني در برقرار کردن ارتباط اجتماعي، افراد »سردي« هستندگرايند؛ نميگير و دروناغلب گوشه

 (hysterical personality) ج. شخصيت نمايشي 

طلب، خودنما و پُرحرکتند؛ سخن گفتنشان پُرسروصدا همراه با  دهند، بسيار توجه متبلايان به اين نوع اختلال، رفتارهاي شديد هيجاني از خود نشان مي

 .احساسندعاطفه و بيآميز است و ظاهري خونگرم و اجتماعي دارند؛ اما در واقع کمحرکات اغراق 

 (narcissistic personality) د. شخصيت خودشيفته

دانند؛ احتياج شديد به خودنمايي، جلب توجه و تحسين ديگران دارند و به نيازهاي ديگران  آميزي شخص مهمي مياين گروه خود را به صورت اغراق 

 .همچنين ذهنشان به تخيلاتي از کاميابي سرگرم استکوشند ديگران را فريب دهند. توجه هستند. آنان انتقادپذير نبوده و ميبي

 (antisocial personality) هـ . شخصيت ضد اجتماعي

مسئوليتي( است. دزدي،  شکني، تجاوز به حقوق ديگران، عصبانيت و بيهاي بارز اين گروه، انجام دادن رفتارهاي ضد اجتماعي )از قبيل قانوناز ويژگي

هاي  پروايي و بزهکاري، از ديگر ويژگياقدام به مشاجره، فرار از مدرسه، استفاده از مشروب و مواد مخدر، احساس گناه نکردن، دروغگويي، فرار از خانه، بي

رسند؛ اما علايم تنش و تحمل نکردن زندگي يکنواخت و نيز افسردگي در آنها وجود  ظاهر از نظر رواني سالم به نظر مياين گروه است. افراد اين گروه به

 .دارد

 (dependent personality) و. شخصيت وابسته

گيري يا پذيرش مسئوليت را ندارند، مخالفت با ديگران برايشان  متبلايان به اين نوع اختلال، سوگيري غير فعالي در برابر زندگي دارند، قدرت تصميم

گيري را به ديگران واگذار مشکل است و معمولاً به علت ترس از طرد شدن، توانايي نه گفتن را ندارند. اين افراد به دليل احساس ضعف قدرت، تصميم
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دهند که همسر يا پدر و مادر و يا دوستانش در انتخاب لباس و مانند آن تصميم بگيرند و اعتماد  کنند. براي مثال، افراد مبتلا به اين اختلال اجازه ميمي

 .دانندبه نفس ندارند. اين افراد عزت نفس ندارند و معمولاً خود را احمق يا درمانده مي

 (dissociative disorders) اختلالات گسستي - 8

شوند. در اين نوع اختلال، خاطرات و افکار قبلي  اند که سبب از دست دادن ناگهاني حافظه يا تغيير ناگهاني هويت مياختلالات گسستي، اختلالاتي رواني

 .شوندبر اثر فشار رواني و شوک شديد، از هشياري گسسته مي

 (mental retardation) ماندگي ذهنيعقب

ماندگي ذهني، کارکرد  شود. نشانه بارز عقبماندگي ذهني، يک نشانه است، نه بيماري خاص که عوامل متعددي باعث آن ميبرخي بر اين باورند که عقب

ماندگي ذهني، عبارت است از عملکرد هوش کلي  سازگاري اجتماعي است. تعريف عقبهوشي زير هنجار )زير ميانگين و نُرم جامعه( همراه با اختلال در  

هاي لازم براي اداره خود، مانند  هايي در رفتار انطباقي همراه باشد. منظور از رفتار انطباقي، داشتن مهارتوضوح کمتر از حد متوسط است که با نقصبه

ماندگي ذهني پيش از هجده سالگي  تواناييِ پوشيدنِ لباس و نظافت خود به صورت مناسب و داشتن شغل و حرفه ساده براي زندگي مستقل است. عقب

از خود نشان مي از متوسط  عملکرد هوشي کمتر  بار  اولين  براي  از هجده سال که  بالاتر  افراد  مانده ذهني شناخته دهند، عقبشناخته شده است و 

 .شوندنمي

عفونت کروموزومي،  مسموميت اختلالات  صدمهها،  محروميتها،  و  تغذيه  سوء  تشنجي،  اختلالات  سر،  در هاي  مؤثر  عوامل  جمله  از  محيطي،  هاي 

ذهنيعقب اشارهماندگي  گذشته  مباحث  در  عقب  اند.  که  ميکرديم  تعيين  هوشي  بهره  اساس  بر  که  دارد  درجاتي  ذهني  کلي ماندگي  طور  به  شود. 

 :توان به سه گروه تقسيم کردماندگي ذهني را ميعقب

تر خود را ندارند و  است. اينان توان انجام دادن اعمال بسيار عادي کودکان سنين پايين  30هاي شديد: بهره هوشي اين گروه کمتر از  ماندگيعقب -1

 معمولاً مشکلاتي در گوارش، تنفس و تکلم دارند؛ 

توانند کارهاي نسبتاً ابتدايي را فرابگيرند. اينان توان اداره زندگي  تنها مياست و    50الي    30ماندگي ذهني متوسط: بهره هوشي اين گروه بين  عقب -2

 شوند؛ توانند برخي از اعمال مربوط به خود را انجام دهند. اين افراد معمولاً در مراکز آموزشي خاص نگهداري ميهاي مناسب ميخود را نداشته و با آموزش

افرادي منفعل و ساده  70الي    50هاي خفيف: بهره هوشي اين گروه  ماندگيعقب -3 از نظر عاطفي  خورند و قدرت آساني فريب ميلوحند، بهبوده و 

 .شودسازگاري طبيعي با شرايط و محيط آموزش را ندارند. در پايان، فهرستي از اختلالالت رواني به طور خلاصه در جدول زير بيان مي
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 فعالي؛ ماندگي ذهني و بيشکند؛ مانند عقبهاي شيرخوارگي، کودکي و نوجواني بروز مي. اختلالاتي که نخستين بار در دوره1

 ها، به طور مستقيم مربوط به آسيب مغزي است؛ مانند آلزايمر؛. اختلالات رواني عضوي که در آنها نشانه2

 گيرد؛ . اختلالاتي که از مصرف مواد )مانند الکل، کوکائين و امثال آن( سرچشمه مي3

 شود؛ . اختلالات اسکيزوفرني که باعث قطع تماس با واقعيت مي4

 هاي بدگماني و دشمني شديد و احساس توطئه از طرف ديگران همراه است؛ . اختلالات پارانويايي که با ويژگي5

 هايي از آن دو باشد؛ شدت افسرده يا به طور غير عادي سرخوش و يا بين دوره. اختلالات عاطفي يا خلقي که فرد ممکن است به6

 . اختلالات اضطرابي که نشانه اصلي آن ترس يا وسواس و مانند آن است؛7

 گيرد؛ . اختلالات گسستي که تغييرات موقت در کارکردهاي هشياري، حافظه و مانند آن را دربرمي8

 شود؛. اختلالات رواني ـ جنسي که سبب اختلال در ارضاي جنسي مي9

 گزيند؛ هاي شخصيتي نامناسب را برميالگوها و ويژگي. اختلالات شخصيت که فرد 10

 شود.. اختلالات يادگيري که شامل مشکلاتي در سخن گفتن، نوشتن، خواندن و مانند آن مي11

10 

 انواع خانواده 

قدري قابل توجه است که حضرت ساز و مهم است. اين امر بهتربيتي، بسيار دقيق، دشوار، سرنوشتمسئوليت والدين در تربيت فرزندان و انتخاب شيوه  

هاي دلسوزانه لقمان و دستورات تربيتي او  کنند. همچنين نقل نصيحت براي ايفاي اين نقش از خداوند متعال طلب ياري مي - عليه السلام  - امام سجاد  

شود که خانواده را يک نظام پيچيده  (. اهميت تربيت زماني دو برابر مي19  -  12در قرآن کريم، گواه بر اهميت تربيت در زندگي دنيايي است )لقمان،  

 .گذارند بدانيم که اعضاي آن با يکديگر تعامل دارند و هر کدام بر ديگري تأثير متقابل مي

گزينند؛ البته ممکن است در انتخاب  اي را برميها و الگوهاي تربيتي ويژهروش  هايي که مايلند در فرزندشان وجود داشته باشد،والدين بر اساس ويژگي

 .روش، دچار خطا و اشتباه نيز بشوند
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ترين عامل در رشد شخصيت و تربيت افراد خانواده است. آنها اعتقاد دارند که نفوذ والدين تنها به  شناسان معتقدند که محيط خانه، اولين و بادوامروان 

روابط اجتماعي  هاي ارثي محدود نميجنبه  ابعاد وجودي فرزندان نقش تعيين کننده دارند. والدين در طرز معاشرت و  بلکه آنان در رشد تمام  شود؛ 

 .داري و ... آنان تأثير جدي دارندرسوم اجتماعي، رشد ذهني، اعتماد به نفس، دينورسم زندگي، آدابوفرزندان، راه

اند. در اين بحث به انواع اند. برخي آن را پنج نوع و برخي سه نوع دانستهخانواده را در خصوص شيوه تربيتي و تعامل آن، به انواع گوناگوني تقسيم کرده

 .پردازيمهاي تربيتي و نتايج هر کدام ميخانواده، روش

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 گيرخانواده سهل- 1

ها به طور کلي قوانين بسيار محدودي وجود دارد و  گونه خانواده  توجهي به آموزش رفتارهاي اجتماعي است. در اينگير، بيهاي خانواده سهلويژگياز  

تواند انجام دهد و دخالت در کارهاي يکديگر معنا  رو هر کس هر کاري بخواهد ميرسوم اجتماعي قيدوبندي ندارند؛ ازاينوافراد در اجراي قوانين و آداب
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گير  )مانند غذا خوردن( نمونه آشکار خانواده سهل  گير به تعداد افراد خانواده، نظر وجود دارد؛ حتي در موارد جزئي روزمرهکه در خانواده سهلندارد؛ چرا

صداي زيادي راه وکنم که سرگفت: در صورتي در دعواي بين فرزندانم دخالت ميگيري معروف بود ميتوان در مثال زير ديد: مادري که به سهل را مي

دهم؛ بلکه مثلاً اگر يکي از  بيندازند يا اينکه بخواهند به يکديگر آسيب جسماني برسانند. منظورم سيلي زدن هم نيست؛ چون به اين کار اهميتي نمي

ام که اگر به آنها پشت کنم  ه اين نتيجه رسيدهکنم. در ديگر موارد بآنها بيلچه يا چيزي نظير آن را بردارد و بخواهد به ديگري بزند، آن هنگام دخالت مي

 .کنندو کاري به کارشان نداشته باشم، خودشان به شکلي قضيه را حل مي

خورد؛ زيرا هر ها به چشم ميگونه خانوادهمرج، نوعي تزلزل روحي در اين وگير استقلال فکري و عملي دارند؛ اما به سبب هرج هاي سهلکودکان خانواده

شود آنان در مورد زندگي احساس  بندوباري کودکان را به دنبال دارد و باعث ميکس به منافع خود توجه دارد، نه به منافع عمومي خانواده. اين تزلزل، بي

 .شوند رو ميتر هميشه با مشکلات اخلاقي و اجتماعي روبهمسئوليت نکنند؛ در نتيجه اين کودکان توان زندگي اجتماعي را ندارند و در جامعه بزرگ

خواهند، دست يابند و آرزوهاي خود را برآورند. در اين خانواده آزادي هاي خود آن گونه که ميدهند که به خواسته ها به فرزندان اجازه ميدر اين خانواده

خواهد، انجام دهد« .اين والدين معتقدند  داران ديدگاه بالا اين است که »کسي با کسي کاري نداشته باشد؛ بگذار هرچه ميفرماست. شعار طرفمطلق حکم

 .هاي فرزند، حاکم بر رفتار آنهاستکه خواسته 

 گيرانه پيامدهاي شيوه تربيت سهل

هاي خود، اغلب در عالم  شود و زندگي براي آنان مشکل خواهد بود. اين افراد به دليل پيروي از خواسته مرج بر روابط اعضاي خانواده حاکم ميوهرج -1

 خبرند؛ هاي آن بيهاي زندگي اجتماعي و محدوديتبرند و از واقعيتخيال به سر مي

هدفند؛ معيار و ميزاني بر رفتار آنها حاکم نيست و در مقابل ديگران احساس مسئوليت خواه و بيانگار، خودبار، سهلوبندها، بيفرزندان اين خانواده -2

 شوند؛ رو ميتوانند ارتباط مطلوب و سازنده با ديگران داشته باشند و اغلب با شکست روبهرو نميکنند؛ ازايننمي

خورد که بروز رفتارهاي  مرج، نوعي تزلزل روحي در آنها به چشم ميوگير، استقلال فکري و عملي دارند؛ ولي به سبب هرجهاي سهلکودکان خانواده -3

 اخلاقي نابهنجار را در تعاملات فردي و اجتماعي به دنبال دارد؛

توانند خود را کنترل کنند و در نتيجه به انحرافات اخلاقي و  نمي  -بند وباري  به دليل عادت کردن به آزادي مطلق و بي  -فرزندان اين خانواده   -4

 بزهکاري تمايل دارند؛ 

 شود؛هاي اعضاي خانواده با همديگر برخورد داشته و سبب نزاع ميدر بيشتر اوقات خواسته  -5

 رسد؛ به دليل اينکه در اين شيوه تربيتي خواست افراد تأمين شده، روحيه اطاعت از قانون، مقررات اجتماعي و آداب اخلاقي، به حداقل ممکن مي -6

 ها را ندارند؛ فرزندان اين خانواده، تحمل کارهاي سخت، مشکلات و نارسايي -7
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 .اندارادهاراده و حداقل کمعنصر، بياين فرزندان به سبب استفاده نکردن از استعدادهاي بالقوه و نهفته خود، معمولاً سست -8

 گيرنگاه دين به خانواده سهل

و از جمله در   -ها هاي زندگي است. اصل مزبور در تمام زمينهترين مباني رفتار انساني، برقراري اعتدال در برنامهاز نظر دين مقدس اسلام يکي از اساسي

گيري و نظير آن، رفتاري نامطلوب به شمار  تواند مناسب باشد. بر اين اساس افراط يا تفريط در محبت، توجه، سخت مي  -هاي تربيتي نيز  زمينه برنامه 

نيکي بسيار کردن در هر   .«روي کننداند که در نيکي کردن به فرزند زيادهبدترين پدران کساني» :اندفرموده  - عليه السلام    - آيد. امام باقر  مي

عليه   - خواهد بود. حضرت امام سجاد  کند و هرگز سازنده نقيدي تشويق ميشکني و بيمورد بدون در نظر گرفتن روش تربيتي درست، کودک را به قانون

هنگامي که مشاهده کردند نوجواني در حال حرکت به پدرش تکيه کرده است، خشم و نارضايتي خود را از چنين رفتاري که از خود راضي بودن   -السلام  

گيرانه بوده است و به اين  داد، ابراز داشتند. در اين نمونه، احتمالاً رفتار پدر با کودک بسيار سهلمي  و تکيه داشتن بيش از حد نوجوان به پدر را نشان

نيز گوشزد   -عليه السلام    -توجه بار آمده است. پرهيز از اين نوع تربيت غلط در کلام امام حسن عسکري  رسوم اجتماعي بيودليل او در خصوص آداب 

 :شده است

 .جرأت و جسارت فرزند در دوران کودکي در برابر پدر، نارضايتي پدر را در بزرگسالي به دنبال خواهد داشت

گيرد، نوعي انحراف تربيتي است و در آينده کودک آثار رواني  توجهي، محبت بيجا، لوس کردن و ... را دربرميبندوباري، بيگيري که بيبنابراين سهل

 .اندقيدي و ...( خواهد داشت. به همين دليل اولياي دين، والدين را از اين روش ناپسند بازداشتهمنفي )ناسازگاري اجتماعي، بي

 گير و مستبدخانواده سخت - 1

خواهند و لزومي براي  وچرا ميچوندستورات خود اطاعت بيشود. والدين براي اجراي  هاي مستبد بر قدرت والدين، بيش از اندازه تأکيد ميدر خانواده

کند و آنچه را مطابق گيرد و وظايف ديگر اعضاي خانواده را تعيين ميبينند. فرد مستبد که اغلب پدر و گاهي مادر است، خود تصميم ميارائه دليل نمي 

گيرد؛ بنابراين کودکان از رساند. به گفته »پامر«، پدر مستبد حتي براي کارهاي مربوط به کودکان، اميال آنها را در نظر نميميل اوست، به انجام مي

 .شوندمند نميحقوق خاص خود بهره

صدا، پاکيزگي، بازي با  وگيري در مورد سر کنند، به سن کودک بستگي دارد. براي مثال، سختقواعدي را که اين والدين بر کودکان خود تحميل مي

شود و توقع رفتارهاي عاقلانه، عملکرد خوب در مدرسه، درست غذا  هاي پيش از مدرسه ميبازي، اطاعت، نحوه لباس پوشيدن و ... مربوط به سالاسباب 

کنند  هاي خود را دنبال ميخواهند. والدين مستبد، رفتارهاي آينده بچهخوردن و ... از مسائلي است که والدين مستبد در دوران دبستان از فرزندانشان مي

 .هاي اوليه و تعامل اجتماعي غير مؤثر فرزندان خود اضطراب دارندو از رقابت اجتماعي و شکست فعاليت
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 گيرانه در تربيت فرزندانپيامدهاي شيوه تربيت سخت

 :گيرانه در تربيت فرزندان پيامدهايي دارد که عبارتند ازشيوه تربيت سخت 

 :گيرنداند، چنين نتيجه ميگير بودهفرزنداني که والدين آنها سختمحققان از تحقيقات خود درباره  -1

مطيع و فرمانگير بزرگ ميکودکاني که در خانواده سخت  آنها در بين شوند، معمولاً  پرخاشگري است.  با  توأم  آنها  رفتار  اکثر موارد  در  بردارند؛ ولي 

تفاوتند و  ترها بيشوند. اين کودکان در برابر انتقاد بزرگآورند؛ زيرا براي حقوق ديگران احترام قائل نميهاي خود محبوبيت زيادي به دست نميبازيهم

 .دهنداز ثبات عاطفي کمي برخوردارند و سرانجام اينکه گرايش بيشتري به انحرافات اخلاقي از خود نشان مي

ه فرزندان اين کودکان استقلال کافي ندارند و احساس ناامني در آنها شديد است. ناامني و آرامش نداشتن در خانه، دو پيامد اساسي دارد: نخست اينک -2

  اساسي  امور در گيريتصميم هنگام   اينکه دوم . کنندمي بيگانگي  و  جدايي  احساس والدين از  فکري لحاظ  به  -  نوجواني دوره  به  رسيدن از پس   ويژهبه –

  درحقيقت .  است  خانه  از  فرار  آنها   از  يکي  که  شوندمي  رفتاري  گوناگون  خطاهاي  دچار  -  آمده  پديد  ناامني  اثر  در  که  تنشي  و  اضطراب  سبب  به  -   زندگي 

گيري( تربيتيِ يّتِ )سختجزم  به   کودکان  اعتراض  و   باشد   حاکم  عاطفي   هايتنش  و   پرخاش  آن  در  که  است  ايخانواده  عليه  سرکشي   نوعي  خانه،  از  فرار

ترين عوامل فرار از دهد که يکي از مهمگريزي فرزندان نشان ميهاي خانههاي متعدد درباره بررسي علتپژوهشسرپرست خانواده را در پي دارد. نتايج  

گير در محيط خانه است. وقتي کودک در موقعيتي قرار گيرد که احساس امنيت خود خانه، سلب آرامش رواني و عاطفي فرزندان از سوي والدين سخت 

هاي دوري از اين  شک دچار مشکل خواهد شد و فرار از خانه را يکي از بهترين راهمورد پدر و مادر از دست بدهد، بيهاي بيگيريرا به دليل سخت

 .داند ها ميگيريسخت 

کنند. آنان به طور کلي به بزرگسالان بدبين  کنند و از پذيرش مسئوليت پرهيز ميگير، معمولاً در کارهاي گروهي شرکت نميکودکانِ والدينِ سخت -3

 .دانندهستند و عملي کردن دستورات آنها را تحميلي و به ضرر خود مي

کنند، خلاقيت کمي دارند و از اينکه بخواهند در چنين محيط کنند، کمتر به خود تکيه ميهايي که از اين شيوه تربيتي استفاده ميفرزندان خانواده -4

 .هراسندخانوادگي و تربيتي ادعاي حق کنند، مي

شود و به طور کلي بايد گفت که  گير، ترس و وحشت بر اعضاي خانواده غلبه دارد، نيازهاي اساسي کودکان تأمين نميهاي سختدر محيط خانواده -5

کند، هدف از انجام دادن اي احساس امنيت نميشود تا نوبت به تأمين برسد. فرزند در چنين خانوادهها و نيازهاي آنها توجهي نميبه شخصيت، خواسته 

کند که دليل رفتارها را بپرسد. او بايد کورکورانه آنچه را که داند، مجبور به رعايت نظم و انضباط تحميلي است و از همه بدتر، جرأت نميکارها را نمي

نها تمايل ندارد. او حتي در مدرسه بايد  وجه به انجام دادن آ دهد که به هيچکنند، عملي سازد. وي از ترس تنبيه، کارهايي را انجام ميوالدين تعيين مي

کند. يک بررسي ميان  هاي خود با دوستانش و همسالان انجام دهد، در غير اين صورت پدر وي را بازخواست ميقواعد تعيين شده والدين را در ارتباط

اوکي هاي تربيتي و اضطراب دوره اين نکته را تأييد کرده است که بين شيوهناوا، مکزيک و فيليپين صورت گرفته،  فرهنگي که در کنيا، هندوستان، 
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کنند، بزرگسالان ترس و هايي که کودکان را پيوسته تهديد و تنبيه مي دهد که در فرهنگبزرگسالي، همبستگي وجود دارد. اين تحقيقات نشان مي

 .اضطراب بيشتري دارند

برند؛ ولي در واقع دچار هيجان و اضطرابند. چنين افرادي ناخودآگاه  ظاهر در حالت تسليم و اطاعت از پدر و مادر به سر ميگير بهفرزندان والدين سخت -6

تر از خود هاي همسن و يا کوچک گيرند؛ در نتيجه به بچه کنند و در برخورد با ديگران همين حالت دشمني را به خود ميبا والدين خود همانندسازي مي

 .رسانندآزار مي

اند، افرادي متعصب خواهند بود که  چرا از پدر يا مادر در محيط خانواده خويش پذيرفتهواز آنجا که اين افراد، افکار و عقايد خاصي را بدون چون -7

في  هاي مخالف را نخواهند داشت. اين افراد توانايي ايجاد ارتباط مثبت با ديگران را ندارند؛ يعني در زمينه عاطفي و اجتماعي به مقدار کاتحمل انديشه 

انزواي اجتماعي و درگيري و برخوردهاي انضباطي شديد والدين بهاند. رشد ناکافي حاصل از سخت رشد نکرده نهايت افسردگي فرزندان تدريج سبب 

 .خواهد شد

شود و به  گيرانه، باعث شکسته شدن و از بين رفتن روحيه خلاقيت و مانع بروز و ظهور استعدادها ميمحدوديت مطلق در خانه و روش تربيتي سخت -8

دهد. در بعضي موارد محدوديت مطلق، سبب ايجاد يا افزايش احساس هاي نو و شکوفايي استعدادهايشان را نميفرزندان و اعضاي خانواده، اجازه فعاليت

 .شود؛ در نتيجه سبب هجوم افکار منفي درباره خود و نارضايتي از خويشتن و ديگر اختلالات عاطفي خواهد شدبيني فرد ميکهتري و خود کم

گذارد. فرزندان پسر چنين والديني از نظر توانايي شناختي  گير، در پسران بيش از دختران نتايج منفيِ درازمدت بر جاي ميتربيت والدين مستبد و سخت

به نفس    و اجتماعي در رده پاييني قرار دارند، عملکرد تحصيلي و فکري آنها ضعيف است و در روابط آنان با همسالانشان حس ابتکار، رهبري و اتکاي

 .شودديده نمي

 خانواده مستبد از ديدگاه دين 

 .از نگاه ديني خانواده مستبد مردود و غير قابل پذيرش است

انديشه دارد، بايد از  شود که فرزند انسان به حکم اينکه انسان است و شعور و استفاده مي البلاغهنهج  در -عليه السلام   -از فرازي از کلمات حضرت علي 

 :طريق پند و اندرز، به صورت شايسته تربيت شود، نه از طريق زورگويي و تنبيه بدني

 .(31، نامه البلاغهنهج ) فان العاقل يتعّظ بالادب، و البهائم لا يتعظ الاّ بالضرب

 :انددر جايي ديگر حضرت فرموده

که آنها رسوم خود را بر فرزندانتان به زور تحميل نکنيد؛ چراوآداب ؛لا تقسروا اولادکم علي آدابکم، فانهم مخلوقون لزمان غير زمانکم 

 .اندبراي زماني غير زمان شما خلق شده
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 بخش(خانواده مقتدر )قاطع و اطمينان - 3

اي فرزند به استقلال و آزادي  گذارد. در چنين خانوادهبخش و قاطع آزاد مياي اطمينان اي است که کودک را به شيوه منظور از خانواده مقتدر، خانواده

شود. در اين خانواده اظهار نظر و ارتباط کلامي وسيعي در  که نوعي محدوديت و کنترل از طرف والدين بر او اعمال ميحاليشود؛ درفکري تشويق مي

 .تبادل کودک ـ والدين وجود دارد و گرمي، صميميت و محبت به کودک در سطح بالايي است

مختارانه است. والدين هرگاه کودک را از چيزي منع کنند و يا از وي انتظاري خاص داشته باشند،  هاي اين خانواده، انضباط همراه رفتار خوداز ويژگي

اي تقسيم کار وجود دارد، به طوري که هر يک از اعضا مسئوليتي را به دهند. در چنين خانوادهبراي او مسئله را خوب تبيين کرده، دليل آن را ارائه مي

انديشي  آمدها، روش زندگي و ديگر مسائل، بر اساس مشورت و پيروي از مبناي عقلي و مصلحتوها و تقسيم درآمدها، رفتگيريگيرد و در تصميمعهده مي

 :اي از اساس کار اين خانواده چنين استکنند. خلاصهرفتار مي

 همه افراد خانواده قابل احترامند؛  -1

 اعضاي خانواده صلاحيت اظهار نظر درباره مسائل و مشکلات مربوط به خود را دارند؛ -2

ها عاقلانه وظيفه گيريشود يا کاري که به آنها مربوط است، حق دخالت دارند و در تصميمهمه افراد خانواده در تصميماتي که درباره آنها گرفته مي -3

 دهند؛ خود را انجام مي

 شود؛کليه شئون زندگي اين خانواده ديده مينوعي روش عقلايي در  -4

 اساس اين نوع زندگي، بر همکاري و همياري است؛  -5

 .اي داردکنندهگيرد و براي تصميمات خود، دليل قانعبين اعضاي خانواده مشورت وجود دارد؛ ولي تصميم نهايي را پدر مي -6

 خانواده مقتدر از ديدگاه ديني 

فرزندانتان را گرامي بداريد و برخورد » :فرمايدمي  - عليه السلام    - ترين روش تربيتي به دستورات تربيتي اسلام است. حضرت علي  نزديکاين الگو،  

احترام به فرزندان  -عليه السلام  -اين بيان گواهي بر لزوم شخصيت دادن به فرزندان است؛ زيرا در عين حال که امام  .«...خود را با آنان نيکو کنيد

به نقل    -عليه السلام    -ورزد. بنا بر مضمون روايتي از امام صادق  را ضروري دانسته، بر الگودهي شايسته به آنان و طرز رفتار درست با آنها نيز تأکيد مي

دهند، بپذيرند  وانايي خويش انجام مي، آمده است: بسيار شايسته است والدين هرچه را فرزندشان به اندازه ت-صلي الله عليه و اله    -از رسول گرامي اسلام  

ت تربيتي، کودکان  و آنچه را انجام دادنش بر وي سنگين و غير قابل تحمل است، از او نخواهند و او را به گناه و گردنکشي وادار نکنند، و با اين شيوه درس

 :گيرندخود را بر تربيت نيکو و انجام دادن کارهاي ارزشمند و نيک ياري رسانند تا مورد لطف و رحمت حق تعالي قرار 
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ز عن قال رسول الله صلي الله عليه و اله: رحم الله من اعان ولده علي بِرِّه. قال: قلت: کيف يعينه علي بِرِّه؟ قال: يقبل ميسوره و يتجاو

 .معسوره و لا يرهقه و لا يخرق به

کند. اين امر، محبوبيت کودک را در ميان  احترام به کودک، روحيه استقلال و اعتماد به نفس را در او تقويت و به رشد سالم شخصيت او کمک مي

تدريج استعداد او را در پذيرش و ايفاي نقش رهبري و مديريت شکوفا خواهد ساخت. چنين الگويي عملاً در زندگي  همسالان خود به دنبال دارد و به

ها را در تربيت فرزندان خويش به کار  پيشوايان اسلام وجود داشته است. ايشان، علاوه بر بيان راه پرورش درست کودک براي مردم، خود نيز آن برنامه

صلي الله عليه   -هر پيامبر اکرم  ، از کودکي در دامن پُرم-عليه السلام    -طالب  که علي بن ابيدادند؛ چنانترين شيوه پرورش ميبستند و آنان را با عاليمي

گذشته از اينکه از نظر جسم و جان    -عليه السلام    - اند. حضرت علي  هاي اخلاقي را از حضرت آموخته تربيت شده و تمام صفات عالي و ارزش  -و اله  

 - صلي الله عليه و اله    -هاي رسول خدا  اي وجود داشته، مراقبت هاي ويژهاند و در ساختار وجودي ايشان، استعدادها و شايستگيکودکي معمولي نبوده

به نبوت مبعوث شدند،    -صلي الله عليه و اله    -هاي دروني حضرت نقش بسزايي داشته است. روزي که پيامبر اکرم  ها و قابليتدر آشکار ساختن توانايي

، اسلام را بر ايشان -صلي الله عليه و اله    -رو پيامبر خدا  ؛ ازايننوجواني ده ساله بودند؛ ولي شخصيت يک انسان کامل را داشتند  -عليه السلام    -علي  

را تأييد کردند.    -عليه السلام    -عرضه کردند و حضرت را به پذيرش اين آيين آسماني دعوت فرمودند و با اين عمل، شايستگي و عظمت شخصيت علي  

بيني به آن توجه کردند و در کمال آزادگي و استقلال با درايت کامل و واقع  -  صلي الله عليه و اله  -در پاسخ به دعوت پيامبر اکرم    -عليه السلام    -علي  

 .به ايشان ايمان آوردند

 ارجمند   مادر  و  پدر   و  گرامي  جد  نظارت  تحت  کودکي  در.  بودند   مندبهره  تربيتي  شيوه  بهترين  مزاياي  از  نيز  -  السلام  عليهما  –امام حسن و امام حسين  

 :گفت خود کشور بزرگ رجال حضور در عباسي مأمون حتي که بود ارزشمند چنانآن  ديگران نظر در آنان شخصيت. يافتند دست کمالات تمام به خود

و بايع الحسن و الحسين عليهما السلام و هما ابنادون السِّت و لم يبايع صبياّ غير هما؛ رسول خدا با حسن و حسين بيعت کرد، با آن که 

 .سن آن دو کمتر از شش سال نبود و با هيچ کودکي جز آن دو بيعت نکرد

مأمون خليفه وقت به بغداد آمد. روزي به عزم شکار حرکت کرد و در بين راه چند کودک و نوجوان را    -عليه السلام    - پس از شهادت حضرت امام رضا  

جز يک نفر همه فرار کردند. قيافه جذاب اين کودک نظر مأمون را به خود جلب  ديد که مشغول بازي بودند. هنگامي که مأمون نزديک آنان رسيد، به

درنگ در پاسخ فرمود: اي مأمون، راه تنگ نبود تا با رفتن خود آن را  کرد. ايستاد و پرسيد چه چيزي سبب شد که مانند ديگر کودکان نگريزي؟ وي بي

مانم اين است که ام که ترس مجازات آن را داشته باشم؛ نسبت به تو نيز حسن ظن دارم، گبراي تو و همراهان تو وسعت دهم؛ مرتکب گناهي هم نشده

رساني؛ بنابراين در جاي خود ماندم و فرار نکردم. مأمون که از کلمات محکم و منطقي کودک و قيافه جذاب او به شگفت آمده  گناهان را آسيب نميبي

پدر  بود، پرسيد: اسم تو چيست؟ کودک جواب داد: محمد. پرسيد: پسر کيستي؟ فرمود من محمد فرزند علي بن موسي الرضا هستم. مأمون به ايشان و  

 .ام کرد و راه خود را پيش گرفت و رفت. چنين برخوردها و رفتارهايي به دليل تربيت نيکو، داشتن اعتماد به نفس و اراده قوي استبزرگوارشان احتر 
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 بخش( پيامدهاي شيوه تربيتي مقتدر )قاطع و اطمينان

 :شيوه تربيتي مقتدر پيامدهايي دارد که عبارتند از

گذارند، روحيه استقلال و اعتماد به نفس را در او تقويت و به رشد سالم شخصيت وي کمک  به دليل احترامي که والدين مقتدر به کودک خود مي -1

تدريج استعداد او را در پذيرش و ايفاي نقش رهبري و مديريت شکوفا  کنند. اين امر محبوبيت کودک را در ميان همسالان خود به دنبال دارد و بهمي

 .خواهد ساخت

اند و به آنها احترام گذاشته شده است، در بزرگسالي  شناسان اجتماعي، افرادي که در دوران کودکي آزادي معتدلي داشتههاي روانبر اساس بررسي-2

هاي اشراق و آفرينندگي در آنان نيرومند بوده و از اند؛ جنبه اند و به اصلاحات بزرگ اجتماعي توفيق يافتهها بودهدشمن ظلم و ظالم و مخالف ناروايي

 .انددنيا و عمر خود لذت بيشتري برده

هاي آموزشي و غير وقتي فرزندان بتوانند با والدين و ديگر اعضاي خانواده خود، در يک فضاي عاطفي متعادل زندگي کنند، در مدرسه و ديگر مکان -3

توانند با دوستان و  ها و ديگر افراد، ارتباط عاطفي و اجتماعي درستي برقرار کنند. آنان ميتوانند با معلم و مسئولان مدرسه، همکلاسيآموزشي نيز مي

راحتي بپذيرند و به هيچ وجه درصدد تجاوز و حمله به  همسالان خود همکاري و همفکري داشته باشند، به آنها احترام بگذارند و اختلاف عقايدشان را به 

 .حريم ديگران نباشند

توانند نيروهاي  شود و والدين ميرود؛ بلکه در جهت و هدفي معين هدايت ميها و استعدادهاي کودکان هدر نميدر سايه چنين شيوه تربيتي، توانمندي

 .آينددار، کارآمد و متکي به خود بار ميبالقوه موجود در فرزندان خود را به سمت دستيابي به رشد و کمال مطلوب سوق دهند. اين فرزندان؛ خويشتن 

هاي والدين مقتدر از اعمال ناشايست، به سبب ترس از والدين يا ترس از تنبيه و سرزنش نيست؛ بلکه سبب اساسي آن، رعايت قوانين خودداري بچه -4

 .و مقررات اجتماعي و اخلاقي و احترام به ديگران و التزام عملي به هنجارهاي اجتماعي و خانوادگي است

جويند. به موقع از محبت والدين بهره ميدهند، از نظر عاطفي نيز متعادل و بدون افراط و تفريطند و بهفرزنداني را که والدين مقتدر پرورش مي -5

گذارند و جايگاهشان در جمع خانواده مشخص و محفوظ است. اين فرزندان با نظارت و راهنمايي  شخصيت آنها در خانه توجه شده و به آنان احترام مي

ها  هاي شناختي آنها شده و به تبع همين ساختکنند و پيروي از قوانين، جزو ساختمدير خانه، از قوانين و مقررات اجتماعي و خانوادگي اطاعت مي

شتابد و  مقتدر به ياريشان مي شوند؛ زيرا مطمئن هستند که راهنمايي و هدايت والدينکنند. اين کودکان هنگام اشتباه، دچار ناامني رواني نميرفتار مي

 :اي از آرامش رواني فرزندان والدين مقتدر در عبارت زير آمده استکند که بار ديگر مرتکب اين خطاها نشوند. نمونهبراي رفع اشتباه به آنها کمک مي

بينم که يک خصوصيت خيلي خوب دارند  کنم، ميگويد: »وقتي که والدينم را با ديگر پدر و مادرها مقايسه مياي درباره والدينش ميدختر شانزده ساله

دهم چه  دهند که سرانجام بايد براي خود زندگي کنم. بسياري اوقات که توضيح ميکنند. آنان تشخيص ميهاي من گوش ميو آن اينکه واقعاً به حرف

رو شوم يا اينکه اشتباهم را گويند بايد با آن روبهدهند و ميکنند. گاهي عواقب آن را به من هشدار ميهاي من خوب گوش ميخواهم بکنم، به حرفمي
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گونه    دهند و اينکنند، هميشه علتش را توضيح ميدهند؛ ولي وقتي اين کار را ميکنند. گاهي هم صريحاً به من جواب منفي ميبه من گوشزد مي

 .«کندتر ميبرخورد، کار را براي من آسان

ها و حتي بهره هوشي آنها  هاي درسي کودکان اين خانوادهخانواده مقتدر به اين نتيجه رسيد که نمرهدر تحقيقات خود درباره   (simand) سيموند -6

توانند  پيشرفت بهتري دارد، حس کنجکاوي بيشتري دارند، خلاقند و در بين همسالان خود به حدي محبوبند که مي  -در مقابل ديگر الگوهاي تربيتي   -

 .شودهاي اجتماعي ديده ميها اعتماد به نفس و لياقت براي مسئوليت رهبري گروه را به عهده بگيرند. در فرزندان اين خانواده

يافته والدين مقتدر هستند، بين رشد اخلاقي، اجتماعي، رواني، عاطفي و شخصيت آنها هماهنگي کامل وجود دارد. اين هماهنگي،  کودکاني که پرورش -7

 .رسندمحوري ميمحوري به قانونشود و همچنين از خود گيري منش و خلقيات مثبت در آنان ميسبب شکل

اعطاي آزادي متعادل و بازگذاشتن دست کودک در انتخاب، مايه شادابي و نشاط کودک و سبب رضايت دروني و خرسندي اوست. شادابي و نشاط   -8

نهايت عامل  هاي زندگي و درهاي فرزندان والدين مقتدر است، باعث شجاعت، جرأت، غلبه بر خودخواهي و خودمداري، مقابله با دشواري که از ويژگي

 .حرکت و فعاليت در جهت رشد و پيشرفت است

گرا دارند. همچنين در اين کودکان،  اند، اين است که رفتارهاي هدفمند و پيشرفتهاي کودکاني که با شيوه تربيتي مقتدرانه تربيت شدهاز ويژگي -9

هاي روشن رفتارهاي هدفمند  اند. يکي از مصداق گيرانه تربيت شدهگيرانه يا سختهاي تربيتي سهلانگيزه پيشرفت نيز بيش از کودکاني است که به شيوه

هاي تربيت فرزند و تعامل والدين با آنان( با انگيزه پيشرفت دهد که عوامل خانوادگي )مانند شيوهها نشان ميگرا، تحصيل است. نتايج پژوهشو پيشرفت

 .تحصيلي ارتباط معناداري دارند

( فونتن  به شيوه 1994آنماري  توجه  با  فرزندم.(  والدين ميهاي  تربيتي  و  که کدامپروري  بداند  از شيوه خواست  تربيت سخت هاي سهيک  گيرانه، گانه 

هاي وي نشان داد که شيوه مادر به اجرا درآورد. يافته  288گيرانه و مقتدرانه با انگيزه پيشرفت تحصيلي ارتباط دارد. او پژوهش خود را درباره  سهل

 .تربيتي مقتدرانه، رابطه معناداري با انگيزه پيشرفت تحصيلي دارد

 :گانه و نتايج هر کدام بيان شده استهاي رفتارهاي الگوهاي سهدر اين قسمت جدول ويژگي
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 رفتار کودك نوع تربيت

 کودکان تکانشي ـ پرخاشگر  گيرأ. والدين سهل

 . در مقابل بزرگسالان مقاوم و لجوج هستند؛1 کنند؛قوانين را اجرا نمي. 1

 . اتکاي به نفس آنان در سطح پايين است؛2 کنند؛ روشني ابلاغ نمي. قوانين را به2

. تشخيص موقعيت پيشرفتي آنان در سطح پايين است، يعني  3 شوند؛ . تسليم قهر، گريه و سرزنش کودک مي3

 کنند که در حال پيشرفت هستند؛ احساس ميندرت به

 دار نيستند؛. خويشتن 4 . مقررات انضباطي ناهمسان دارند؛ 4

 . پرخاشگرند؛ 5 يافته دارند؛ . توقع يا تقاضاي ناچيزي براي رفتار مستقل و رشد5

 شوند؛ مي. زود خشمگين و زود خوشحال 6 پذيرند؛ . رفتار بد را ناديده گرفته يا آن را مي6

 . تکانشي هستند؛ 7 کنند؛ . خشم و عصبانيت خود را پنهان نمي7

 دار آنها بسيار کم است؛ هاي هدفهدفند يا فعاليت. بي8 کنند؛ ها تجليل مي. از اهميت تظاهر آزاد تکانه8

 جو هستند.. سلطه9 کنند. گيري مي. کمتر سخت9

 پذيرتحريكکودکان تعارضي ـ   طلب ب. والدين قدرت

 کند؛ . هراسان و بيمنا1 شود؛ ناپذير تحميل مي. قوانينشان به صورت انعطاف1

 پندارند؛. ثبات روحي و فکري ندارند و خويشتن را بدبخت مي2 کنند؛ . با رفتار بد مقابله و کودک بدرفتار را تنبيه مي2

 شوند؛ مي. زود ناراحت 3 دهند؛ . خشم و نارضايتي خود را نشان مي3

 کنند؛آميز و مکارانه رفتار مي. در عين منفعل بودن، خصومت 4 دهند؛ . قوانين را توضيح نمي4

تکانه5 سلطه  تحت  کودک،  آنها  نظر  در  اجتماعي  .  ضد  هاي 

 کنترل نشده است؛

 پذيرند؛ . در برابر فشار رواني آسيب5

نمي6 نظر  در  را  کودک  اميال  جويا  .  را  عقايدش  و  گيرند 

 شوند؛ نمي

کناره6 و  دوستانه  غير  و  پرخاشگرانه  رفتارهاي  بين  گيري  . 

 عبوسانه نوسان دارند؛ 
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به7 قوانين  اجراي  در  پافشاري .  کودک  قهر  و  مخالفت  رغم 

 کنند؛ مي

 هدفند. . بي7

 ــــــ ـ گرند؛ . از نظر انضباطي خشن و تنبيه8

سطح پايين  . ابراز محبت و صميميت آنها نسبت به کودکان در  9

 است.

 ــــــ ـ

 کودکان پرُتوان ـ خونگرم  ج. والدين مقتدر

 . متکي به نفسند؛ 1 کنند؛ . قوانين را با جديت اجرا مي1

 دارند؛ . خويشتن 2   شوند؛. تسليم قهر کودک نمي2

 . انرژي زيادي دارند؛ 3     کنند؛نشنو مقابله مي. با کودک حرف3

بد  4 رفتار  به  پاسخ  در  نشان  .  ناراحتي  و  نارضايتي  کودک 

 دهند؛ مي

 اند؛ . سرزنده4

 . با همسالان روابط دوستانه دارند؛ 5          کنند؛. از رفتار سازنده کودک حمايت مي5

 کنند؛ خوبي مقابله مي. با فشار رواني به6 کنند؛ روشني ابلاغ مي. قوانين را به 6

 دهند هاي تازه علاقه و کنجکاوي نشان مي. به موقعيت7 شوند؛ عقايد او را جويا مي. اميال کودک را در نظر گرفته و 7

 . با بزرگسالان همکاري دارند؛ 8 دهند؛ . به کودک راه چاره نشان مي8

 شدني هستند؛ . رام9 . مهربان، درگير و پاسخگو هستند؛ 9

. توقع رفتاري مستقل و رشديافته و مناسب با سن کودک  10

 دارند؛ 

 گرايند؛ . دورانديش و هدف10

ريزي هاي مشترک را طرح هاي فرهنگي و فعاليت. موقعيت11

 کنند؛ مي

 کنند که رو به پيشرفت هستند.. احساس مي11

  

مي12 نظر  در  را  فرهنگي  معيارهاي  اجرا .  را  آنها  و  گيرند 

 کنند. مي

 ـــــ ـ



187 
 

 23 

 (motivation) تعريف انگيزه

شود. يا  انگيزه پيروز مياي قوي داشته باشد، بر فرد تنومند بيگوييم اگر فردي با جثه ضعيف انگيزهرو ميکند و ازاينرفتار را تبيين ميانگيزه، چرايي  

 .تر از ديگران استآموزي با هوشِ متوسط، و انگيزه قوي، موفقدانش

دهد. البته مفهوم انگيزش هنوز هم مورد بحث است بخشد و به آن جهت ميدانند که به رفتار نيرو ميرا چيزي مي (motive) «شناسان، »انگيزهروان 

 «motion» دانند. »انگيزه« در زبان انگليسي، از کلمهو گروهي جهتيابي رفتار را وابسته به اصول سازوکارهاي ديگري همچون شناخت و يادگيري مي

کند و حالت برانگيختگي را تا  انگيزد، راهنمايي ميدانند که رفتار را برميبه معناي »تحريک« مشتق شده است. بعضي ديگر انگيزه را فرايندي دروني مي

 :بخشد. بنابراين انگيزه دو عنصر اساسي داردرسيدن به هدف، استمرار مي

 انگيزد؛ عنصر اول، فرايندهاي دروني است که شخص را به سمت عملي برمي

 .يابدعنصر دوم، هدف است که به محض رسيدن به آن، حالت انگيزشي پايان مي

 انواع انگيزه 

هاي فيزيولوژيک شود. انگيزهتوان به انواع گوناگوني تقسيم کرد. از يک نظر، انگيزه به دو نوع اوليه )فيزيولوژيک( و ثانويه )رواني( تقسيم ميها را ميانگيزه

شوند. اين  آيند )مانند کمبود مواد لازم براي بدن يا به هم خوردن تعادل آن( مربوط ميهاي آن پديد ميبه نيازهاي زيستي بدن و عوارضي که در بافت

هاي  کنند و يا نقص و کمبودي را که گاهي در دستگاهسازند، راهنمايي ميها رفتار فرد را در جهت اهدافي که نيازهاي فيزيولوژيک بدن را برآورده ميانگيزه

ها، عبارتند از گرسنگي، تشنگي، ميل جنسي، اجتناب از  انگيزهگردانند. بعضي از اين  کنند و آن را به حالت تعادل بازميشود، جبران ميبدن ايجاد مي

 . ... درد، کنجکاوي و 

اند و برخي ديگر در  ها اکتسابيکنند. برخي از اين انگيزههاي رواني مستقيماً با نيازهاي فيزيولوژيک رابطه ندارند و نيازهاي رواني افراد را ارضا ميانگيزه

 .هاي ثانوي، عبارتند از خداجويي، پيشرفت، همبستگي و بازيشوند، گرچه منشأ فطري دارند. برخي از انگيزهمحيط شکوفا مي

هاي خود هشيارند و گاهي رفتار  ها را به »هشيار« و »ناهشيار« تقسيم کرد. افراد در رفتارهاي خويش، گاهي نسبت به انگيزه توان انگيزه از سوي ديگر مي

 .کنندهاي ناهشيار دارد که در اين صورت، چيزي غير واقعي را به عنوان انگيزه رفتارشان مطرح ميآنان انگيزه

 هاي مربوط به انگيزه ديدگاه

 :هاي گوناگوني وجود دارد؛ از جملهدرباره انگيزه ديدگاه
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 هاي غريزي نظريه - 1

اي خاص عمل کند. رفتار  کند تا تحت شرايط مناسب به گونه موجود زنده را از پيش آماده مينيروي زيستي فطري است که   (instinct) «غريزه»

 اند. مک دوگالسازي از نوع رفتارهاي غريزيشود و نياز به يادگيري ندارد. در حيوانات، خواب زمستاني و لانهغريزي در همه افراد به يک نوع ديده مي

(mc dougall) گيرد. وي فهرست  ها و رفتارها، از غرايز سرچشمه ميترين نظريه را درباره غرايز ارائه داد. او بر اين باور بود که تمام انديشهافراطي

تارهاي انسان را غرايز را تا هجده غريزه گسترش داد که برخي از آنها به نيازهاي ويژه جسماني مربوط بودند. او درصدد بود با ترکيب اين غرايز، تمام رف 

گرايي و  جويي، سازندگي، توليد مثل، کنجکاوي، نفرت، گريز، در خود فرو رفتن، جمع. بعضي از غرايز از نظر وي عبارتند از اکتساب، ستيزهتبيين کند

 .ابراز وجود

 گري نظريه روان تحليل - 2

 :دانستفرويد نيز همه رفتارهاي انسان را ناشي از دو غريزه مي

 (life instinct) غريزه زندگي -1

 (death instinct, thanatos) غريزه مرگ-2

يابد.  اند. فرويد بر اين عقيده بود که غريزه زندگي بيشتر در رفتار جنسي تجلي ميرفتارهايي مانند محبت، دوستي و ميل به غذا، از جمله غرايز زندگي

گيرد. به نظر او، اين دو غريزه به صورت دو نيروي آميز، از غريزه مرگ سرچشمه ميرفتارهايي مانند غم، اندوه، پرخاشگري و ديگر رفتارهاي خشونت 

هاي دروني بين نيروهاي رواني انسان بود. فرويد  کنند. هسته الگوي فرويد از انگيزه رفتار، تعارضقوي و ناهشيار در وجود انسان، رفتارهاي او را تبيين مي

 .کنندرفتارهاي او را تبيين مي ها انگيزهمعتقد بود که انسان دچار تعارض دائمي بين اميال شخصي و تقاضاهاي اجتماعي است و اين تعارض

 .دانندگرا، رفتار انسان را ناشي از نيروهاي ناهشيار و خودگريز در درون او ميهاي عقلهاي غريزي در مقابل نظريهشايان ذکر است که نظريه

 (drive – reduction theory) نظريه کاهش کشاننده - 3

اي ابداع شد و همين مسئله نظريه مزبور را زير سؤال برد. علاوه بر آن،  تدريج چنان گسترش يافت که براي هر رفتار جزئي انسان غريزهنظريه غرايز به 

رو مفهوم جويي در همه جوامع رايج نبود؛ ازاينشد؛ مثلاً ستيزهها ديده نميها وجود دارد، در بعضي فرهنگشد در همه انسانبعضي از غرايز که ادعا مي

آيد؛ مانند نياز به غذا، آب، ميل  سائق )کشاننده( به جاي نظريه غرايز مطرح شد. کشاننده، حالتي از برانگيختگي است که بر اثر يک نياز زيستي پديد مي

گونه   ثال، نظريه کاهش کشاننده غذا خوردن را اين دارد که نيازهايش را تأمين کند. براي مجنسي يا پرهيز از درد. اين حالت برانگيختگي، فرد را وا مي

 :کندتبيين مي
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کوشد با به آورد. فرد در اين حالت، ميشود و اين مسئله به نوبه خود، حالت کشاننده را پديد ميکمبود غذا باعث بعضي تغييرات شيميايي در خون مي

 .دست آوردن غذا، نيازش را ارضا کند و کشاننده را کاهش دهد 

ها و مقصود از »کشاننده« پيامدهاي رواني اين نياز است. نياز و کشاننده با هم توازي دارند، ولي يکي  مقصود از »نياز« حالت محروميت فيزيولوژيک بافت

کند. در اينجا نياز  شود که کشاننده را هم در او ضعيف ميقدر ضعيف مينيستند؛ مثلاً اگر گرسنگي فرد به علت نياز به غذا بسيار شديد باشد، بدن او آن

 .شديد، ولي کشاننده ضعيف است

است. مفهوم اين اصل آن است که بدن هميشه مايل است ثبات محيط داخلي   (homeostasis) نظريه کاهش کشاننده، مبتني بر اصل تعادل حياتي

و خود را حفظ کند. انسان حالات زيستي متعددي دارد. برخي از اين حالات عبارتند از گرسنگي، تشنگي، سيري، حرارت بدن، لرزش و احساس درد  

کنند.  هاي گوناگوني در بدن وجود دارند که به حفظ تعادل اين حالات کمک ميامثال آن. اين حالات نبايد از حد و مرز معيني تجاوز کند. سازوکار

نياز« عبارت  اندازند. در چارچوب تعادل زيستي، »هايي را براي تعديل آن به راه ميکنند و سازوکارهاي حساس، انحراف از سطح بهينه را رديابي مياندام

شناختي آن »کشاننده« است. وقتي عدم تعادل فيزيولوژيک ميزان شد، کشاننده کاهش  است از هر نوع انحراف فيزيولوژيک از وضع بهينه که معادل روان 

 .شوديابد و فعاليت انگيخته متوقف ميمي

شود: مثلاً اگر درجه حرارت بدن کمي پايين بيايد، براي آنکه حرارت کمتري از براي روشن شدن اصل تعادل زيستي، به دو کارکرد جزئي آن اشاره مي

کند  هاي عرق شروع به ترشح ميشوند و غدهها منبسط ميرگ  شوند و اگر حرارت بدن بالا رود، اينهاي خوني در پوست منقبض ميبدن خارج شود، رگ

شود و اگر کم باشد، فرد  ها زياد باشد، آب اضافي به شکل ادرار دفع ميطور، اگر مقدار آب در بافتتا درجه حرارت بدن به طور متعادل باقي بماند. همين

 .کند و به مايعات رو خواهد آورداحساس تشنگي مي

انگيزد؛  تعادلي رواني نيز رفتاري را که براي برقراري تعادل لازم است، برمياند. هر گونه بيشناسان اصل تعادل حياتي را به تعادل رواني نيز تعميم دادهروان 

 .شود که براي کاهش حالت تنش، فعاليتي انجام دهدرو فرد نگران و مضطرب برانگيخته ميازاين 

تواند همه رفتارهاي انسان را تبيين  شناسان به اين نتيجه رسيدند که نظريه کاهش سائق نميم. روان1950در دهه   :مشکلات نظريه کاهش کشاننده

زند و در واقع به دنبال افزايش تنش است،  زند، با اين عمل، تعادل خود را بر هم ميکند؛ مثلاً جواني که در حال حرکت با موتور سيکلت، تک چرخ مي

خورد، بدون آنکه نياز فيزيولوژيک يا کمبود غذايي وجود داشته باشد، در او احساس نه کاهش آن، يا وقتي در مقابل انسان سيري، کسي غذاهاي لذيذ مي

توان قع انگيزه را وقتي ميهاي محيط بروني را مورد غفلت قرار داده است. در واشود. نظريه کاهش سائق، محرک گرسنگي و ميل به غذا خوردن ايجاد مي

 .هاي محيط و حالت فيزيولوژيک خاصي در موجود زنده بدانيمبهتر درک کرد که آن را تعاملي بين محرک

هاي محيط تأثيري منفي در انگيزه  کنند. گاهي نيز محرکهاي محيط نقش بيشتري در انگيزه رفتار ايفا ميتوان ادعا کرد در مواردي، محرکحتي مي

 .دارند؛ مثلاً اگر در يک غذاخوري، غذاي مسموم خورده باشيد، بار ديگر با وجود گرسنگي، حاضر نيستيد در آنجا غذا بخوريد
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 نگرها انساني نظريه -4

بندي کرده. او سلسله مراتبي از نيازها را ارائه داده که از نيازهاي اوليه  هاي انسان را طبقه نگر است، انگيزهشناسي انسانمَزْلو که يکي از رهبران روان

شوند. نيازهاي هر  برآورده شدن نيازهاي اوليه مطرح ميرسد که تنها پس از  تري ميهاي رواني پيچيدهشود و در سطوح بالاتر به انگيزهزيستي آغاز مي

کم تا حدي ارضا شوند که نيازهاي بعدي به عنوان انگيزه رفتار مطرح گردند. وقتي دستيابي به غذا و امنيت جسماني مشکل باشد،  سطح بايد دست

آساني ارضا  هاي سطح بالاتر، اهميت چنداني نخواهند داشت. فقط زماني که نيازهاي اساسي بهارضاي اين نيازها بر اعمال فرد غالب خواهد شد و انگيزه

هاي زيبايي شناختي و فکري کند. نمودار زير سلسله مراتب نيازهاي انسان را از نظر مزلو نشان تواند وقت و نيروي خود را صرف علاقهشوند، انسان مي

 .دهدمي

 نمودار سلسله مراتب نيازها از نظر مزلو 

 

کند. نظريه او درباره هايي است که محيط فراهم ميهاي انسان و فرصتسلسله مراتب نيازها از نظر مزلو راه مناسبي براي نگريستي به رابطه ميان انگيزه

 .شناسي شخصيت استداند، از نظريات معتبر در روان »شخصيت« که خودشکوفايي را بالاترين انگيزه مي

اي داشت و نگرش جديدي  شناسي غرب که بيشترين توجهش به نيازهاي عيني و زيستي انسان معطوف بود، تأثير تکان دهندهافکار مزلو در زمينه روان 

 :را درباره انسان مطرح کرد. در عين حال در مورد نظريه مزلو، بايد به نکات زير توجه کرد

هاي رواني انسان در طول تاريخ،  ترين انگيزهکه يکي از اساسيشود؛ درحالينگري است و در آن، به رابطه انسان با خدا توجهي نمياولاً، ديدگاه مزلو انسان

 خداجويي بوده است؛
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شوند؛ مثلاً ممکن است فردي به مرحله عزت نفس رسيده باشد، حتي اگر نيازهاي  ثانياً، نيازهاي افراد هميشه به ترتيب سلسله مراتب مزلو ارضا نمي

ايم که با وجود برآورده نشدن نيازهاي فيزيولوژيک، عزت نفس بالايي دارند و حتي نيازهاي  پذيري وي ارضا نشده باشد. همه ما بارها افرادي را ديدهتعلق

 شناختي آنها نيز تأمين شده است؛ 

 .ثالثاً، مفهوم سلسله مراتب نيازها از نظر پژوهشي، کاملاً تأييد نشده است

 ها انواع انگيزه

 هاي اوليه )فيزيولوژيك( انگيزه

 أ. گرسنگي

وجوي غذا کند. دو دسته عوامل بر سازد تا تمام توان خود را صرف جست توان، گرسنگي است تا آنجا که گاهي فرد را وادار ميهاي پريکي از انگيزه

 .گيرند گرسنگي مؤثرند: عوامل دروني و عوامل بروني. غذا خودن تحت تأثير عوامل فيزيولوژيک و عوامل محيطي قرار مي

 .گيرنددر اينجا به اجمال عوامل گرسنگي و رفتار غذا خوردن مورد بررسي قرار مي

که يکي از مراکز مربوط به   (LH) گذارند. هيپوتالاموس جانبيدو ناحيه از هيپوتالاموس بر غذاي مصرفي اثر مي :عوامل فيزيولوژيك گرسنگي- 1

کند. در مطالعات  که مرکز سيري است، از غذا خوردن جلوگيري مي (VMH) کند و هيپوتالاموس قدامي ـ ميانيتغذيه است، فرمان خوردن را صادر مي

، جلوي «VMH»شود. همچنين تحريککنند، جانور سير به غذا خوردن واداشته ميرا با جريان ضعيف برق تحريک مي «LH» آزمايشي، وقتي ناحيه

 .شوند تا مصرف غذا را تنظيم کننددهد که اين دو مرکز در جهت مخالف يکديگر وارد عمل ميها نشان ميگيرد. اين بررسيغذا خوردن را مي

مدت که پاسخگوي نيازهاي تغذيه فوري جاندار است و به مغز  کنند: دستگاه تنظيم کوتاههمچنين در هيپوتالاموس، دو دستگاه نظارت با هم عمل مي

مدت که وزن بدن را صرف نظر از ميزان مصرف غذا در هر وعده  دهد که چه هنگام بايد غذا خوردن را آغاز يا متوقف کند و دستگاه نظارت دراز پيام مي

 .داردمدت، ثابت نگاه ميدر دراز 

 .سه عامل در نظارت هيپوتالاموس بر اشتهاي فوري تأثير دارند: ميزان قند خون، پر بودن معده و دماي بدن

هايي دارد که نسبت به ميزان قندي که شود که موجود زنده احساس ضعف و گرسنگي کند. هيپوتالاموس گيرندهپايين بودن مقدار قند خون سبب مي

 .گذرد، حساسنداز آنها مي

دهند که نيازي به جذب غذا نيست. در حالت  نشانه ديگر گرسنگي يا سيري، خالي يا پر بودن معده است. وقتي معده پر شد، اعصاب به مغز خبر مي

 .شودهاي متناوب در عضلات ديواره آن، باعث دردهاي گرسنگي ميخالي بودن معده نيز انقباض
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دهد  پيام مي (vmh) دهد که غذا خوردن را آغاز کند و معده پُر به بخش ديگر هيپوتالاموسعلامت مي (LH) بنابراين معده خالي به هيپوتالاموس

 .که خوردن را متوقف سازد

خورند. خنک کردن مغز نيز  ها در محيط گرم، غذاي کمتري ميمدت بر مصرف غذا، دماي بدن است. اغلب جانوران و انسانسومين عامل نظارت کوتاه

با افزايش دماي   «VMH» با کاهش دماي مغز سبب تحريک به تغذيه و «LH» دهد کهشود که جاندار غذا مصرف کند. شواهد نشان ميباعث مي

 .شودبدن باعث منع آن مي

يابد. شايان ذکر  دهد. هرچه غذا از نظر فرد لذيذتر باشد، غذا خوردن افزايش ميخوردن، لذت حسي است که از غذا به ما دست مياز عوامل مؤثر بر غذا 

شود.  سازد، دريافت ميها را در دهان به هيپوتالاموس جانبي مرتبط مياست که احساس مطبوع و نامطبوع مزه يک غذا، از راه عصب سه شاخه که گيرنده

 .برداگر اين عصب قطع شود، موجود زنده از غذا خوردن لذت نمي

کنند.  مدت تضمين ميمدت وزن بدن و مصرف غذا را نيز به عهده دارند و ثابت ماندن وزن جاندار را در دراز همين دو قسمت هيپوتالاموس، تنظيم دراز 

آثار معکوس بر )نقطه تثبيت( وزن بدن دارند. بايد دانست که نواحي ديگر مغز نيز در   «LH» و «VMH» آزمايش با حيوانات نشان داده است که

هاي حسي هستند که اطلاعات  هاي خاص در مغز شامل نورون کنند؛ مثلاً دستگاه کناري و بعضي هستهاي ايفا مينظارت بر غذا خوردن نقش عمده

 .دهندمربوط به مزه و بو را انتقال مي

شود،  هاي بيروني نيز نقش مهمي در رفتار تغذيه دارند؛ بو و مزه غذا يا منظره آن باعث گرسنگي ميمحرک  :عوامل محيطي مؤثر در غذا خوردن - 2

هاي متفاوت نيز بر رفتار تغذيه اثر دارد؛ مثلاً ما معمولاً هنگام ظهر،  حتي وقتي نياز فيزيولوژيک در کار نباشد. علاوه بر اين، عادات و رسوم در فرهنگ 

 .شودکنيم؛ ولي هنگامي که روزه هستيم، صرف اطلاع از اينکه ظهر شده سبب احساس گرسنگي ما نمياحساس گرسنگي مي

خوريم و به عکس، در  از جمله عوامل مؤثر در گرسنگي، حالات رواني افراد است؛ مثلاً اگر در بين کساني باشيم که به آنها علاقه داريم، بيشتر غذا مي

خورند و افراد داراي وزن طبيعي در  خوريم؛ همچنين افراد چاق در حال نگراني يا اضطراب، بيشتر غذا ميهايي مانند بيمارستان، کمتر غذا ميمحيط

کنند، معمولاً  شود انسان کمتر غذا بخورد. افرادي که هر روز ورزش ميکنند. ورزش نيز از عواملي است که باعث ميهمين حالات، کمتر غذا مصرف مي

 .خورند که فعاليت محدودتري دارند کمتر از افرادي غذا مي

 ب. ميل جنسي

کند. اين انگيزه در  ميل جنسي، انگيزه نيرومندي است که ادامه حيات نوع جاندار به آن بستگي دارد؛ ولي در ادامه حيات فردي جاندار نقشي ايفا نمي

شود. رفتار جنسي ناشي از دو دسته عوامل دروني و عوامل بيروني  زنده نيز ميآيد، بلکه باعث صرف انرژي موجود هاي بدن پديد نمياثر کمبود در بافت

 :گيرند است. در اينجا اين عوامل مورد بررسي قرار مي



193 
 

هاي هيپوفيز، شود. در زن هورمون هاي تناسلي ميغده هيپوفيز با ترشح دو نوع هورمون باعث رشد و عمل اندام :عوامل زيستي رفتار جنسي- 3

هاي هيپوفيز،  انگيزد. در مرد هورمونبرمي (progesterone) و پروژسترون (estrogen) هاي جنسي استروژنها را به ساختن هورمونتخمدان 

 (testosterone) ترينشان تستوسترونشوند و مهمناميده مي (androgen) هاي جنسي که آندروژنها را به ساختن و ترشح برخي هورمونبيضه 

 .آيدهاي جنسي اوليه و ثانوي پديد ميها، ويژگيکند. هنگام بلوغ، با افزايش چشمگير سطح ترشح اين هورمون است، تحريک مي

کنند که آيا بدن به عنوان يک مذکر رشد کند يا مؤنث؛ ولي  دهنده دارند؛ يعني تعيين ميهاي جنسي آثار سازمان  در مرحله اوليه رشد نوزاد، هورمون

 .گيرندها نقش برانگيزنده رفتار جنسي را به عهده ميهنگام بلوغ، هورمون

ها و در مردان، روييدن ريش و تغيير صداست. پس  شود. اين صفات در زنان، شامل بزرگ شدن سينههاي جنسي ثانويه پديدار ميدر بلوغ، ابتدا ويژگي

اي شود. مکانيسم عصبي رفتار جنسي، مسئله تدريج پديدار ميگذاري در دختران است، بهاز آن، صفات اوليه جنسي که ترشح اسپرم در پسران و تخمک 

شود و احتياجي به تنظيم از سوي مغز ندارند. با اين حال تنظيم برانگيختگي جنسي و  هاي جنسي در نخاع هدايت ميپيچيده است. بعضي از بازتاب

 .تر جنسي، بيشتر با هيپوتالاموس است. تأثير قشر مخ نيز در رفتار جنسي انسان قابل انکار نيسترفتارهاي پيچيده

هايي در زمينه رفتارهاي جنسي وجود دارد، عوامل محيطي بر رفتار جنسي انسان تأثير قابل توجهي دارد. در هر جامعه، محدوديت :عوامل محيطي - 2

هاي خاص نيز در انگيزه جنسي تأثير دارند. انگيزه جنسي  ها و علاقهها منع شده است. عادتگرچه اموري مانند روابط جنسي با محارم در همه فرهنگ

که مردان در انگيزه جنسي بيشتر بر روابط جنسي نظر دارند، زنان در وهله اول، به روابط عاطفي با همسر اهميت حاليدر مرد و زن متفاوت است؛ در

اي را چنين انگيزهکه در طول ماه، مردان به طور ثابت  حاليکنند؛ درگذاري، ميل جنسي بيشتري در خود احساس ميدهند. زنان در ايام تخمکمي

 .دارند

 ج. تشنگي 

کند. هنگام کمبود آب در بدن، دهان  آورتر از احساس گرسنگي است و حتي تشنگي بيشتر از گرسنگي زندگي را تهديد مياحساس تشنگي، بسيار رنج

شود: با نوشيدن آب يا به دست آوردن اي در تنظيم پذيرش آب ندارد. کمبود آب بدن از دو راه برطرف ميشود؛ ولي خشکي دهان نقش عمدهخشک مي

کند که آب دوباره جذب  ها را به صورتي تنظيم ميها پيش از آنکه به صورت ادرار دفع شود. غده هيپوفيز از راه ترشح هورمون ضد ادرار، کليه آب از کليه 

 .خون شود

اند، کاهش يابند.  هاي بدن را فراگرفتهشود مقدار خون و مايعاتي که اطراف ياخته هاي بدن دارد؛ از جمله سبب ميکمبود آب تأثير شديدي بر فعاليت

شود. کسي که مجروح شود. به اين ترتيب کاهش حجم خون سبب تشنگي مينيز در اين مايعات زياد مي  - عمدتاً سديم    - غلظت بعضي مواد شيميايي  

 .شودشدت تشنه ميشده و مقدار زيادي خون از دست داده است، به
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 يابي و کنجکاوي د. تحريك

وجو کنند، حتي وقتي فعاليت آنها  خواهند که به طور فعال در محيط خود جست وجوي تحريک برخوردارند؛ يعني ميها از نوعي انگيزه براي جستانسان

دستکاري کنند و اين خصلت هر کودک در حال رشد است. اين کنجکاوي يا نياز فرد به  سازد. کودکان مايلند اشيا را  هيچ نياز جسمي را برآورده نمي

 .اي جدا از نيازهاي زيستي انسان استسازگاري با محيط، انگيزه

ها، تحريک حسي از جمله نور، صدا و حتي تحريک لمسي را تا حد زيادي کاهش دادند.  همچنين انسان به تحريک حسي نياز دارد. در بعضي از آزمايش

قدر تحت فشار قرار گرفتند که حتي با پيشنهاد دستمزد بالا براي ادامه آزمايش، از اين عمل سرباز  ها شرکت کرده بودند، آنافرادي که در اين آزمايش

 .زدند. محروميت از تحريک حسي، آثار زيانباري بر تفکر، قدرت حل مسئله و عملکرد افراد دارد

اشاره شد، انگيزههمان هاي رواني را بيان  شوند. در اين قسمت انواع انگيزههاي انسان به اوليه )فيزيولوژيکي( و ثانويه )رواني( تقسيم ميطور که قبلاً 

 .کنيممي

 هاي ثانويه )رواني( انگيزه

کند که  اي را احساس مياي رواني است که ريشه در سرشت انسان دارد؛ زيرا انسان در اعماق وجود خود، انگيزهانگيزه خداجويي، انگيزه :أ. خداجويي

هاي زندگي  دارد و هنگام فشار مشکلات و گرفتاري جويي و پناه بردن به او وامياو را به تحقيق و تفکر درباره آفريدگار خويش، جهان هستي، عبادت، چاره

هاي تاريخ و  يابد. اگر به رفتار انسان در همه دورهخواهد. اصولاً انسان امنيت و آرامش خود را در حمايت و سرپرستي خداوند از خود مياز او کمک مي

و در طول تاريخ، درباره ذات خدا و روشي    ها در جوامع گوناگونجوامع گوناگون بشري بنگريم، اين موضوع را به طور آشکار درخواهيم يافت. تصور انسان

ها از ذات خدا  ها که در تصور انسانهايي با هم دارد؛ اما تمام اين تفاوتاند، از نظر سطح انديشه و درجه تکامل فرهنگي، تفاوتکه براي عبادتش داشته 

شود، تنها تفاوت در روش تعبير و تبيين همان انگيزه فطري خداجويي است که در اعماق وجود بشر نهفته است. جالب  و روش عبادت او مشاهده مي

برند. اين دليل روشني  هاي مادي، به خدا پناه ميها و از دست دادن همه چارهظاهر منکرند، هنگام گرفتاريتوجه آنکه حتي افرادي که وجود خدا را به

 .بر وجود انگيزه خداجويي در نهاد انسان است

رو بخشي از آن  ها وجود دارد؛ ولي اين انگيزه بايد در محيط اجتماعي شکوفا شود؛ ازاينلازم است بدانيم که انگيزه خداجويي به طور فطري در انسان

 .آيداکتسابي به شمار مي

در سال   (Moury) که برخي ديگر نيازمند پيشرفت در سطح پايين هستند، موريبعضي افراد نياز به پيشرفت عالي دارند؛ درحالي :ب. پيشرفت

شکل به طور  م. نياز به پيشرفت را تحت عنوان »ميل به از ميان برداشتن يا غلبه يافتن بر موانع، به کار گرفتن نيرو و تلاش براي انجام دادن کار م1938

 .شود که رقابت در آنها نقش اساسي دارد هايي مشاهده ميمناسب و سريع« تعريف کرده است. وجود انگيزه پيشرفت، عموماً در موقعيت
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اي شناختي پيشنهاد کرده است. اين نظريه بر تفسير ادله پيروزي يا شکست فرد تأکيد  نيز براي تشخيص انگيزه پيشرفت، نظريه (FE. Weiner) واينر

هاي دروني، آنهايي هستند که شما را براي هاي دروني يا بروني نسبت دهيد. علتشناسي به علتدارد؛ مثلاً شما ممکن است نمره خود را در درس روان 

هاي بروني، آنهايي هستند که شما بر آنها کاربري نداريد؛ مانند  دهيد. علتکنند؛ مانند توانايي شما و مقدار تلاشي که از خود نشان ميامتحان آماده مي

 .در حال نوسان باشند هاي دروني و بروني ممکن است ثابت و نسبتاً غير قابل تغيير يا متغير ومشکل بودن تکليف و شانس يا تصادف. علت

ايد، زيرا تلاش کافي  خوبي انجام ندادهگذارد. اگر شما تصور کنيد که کار خود را به توجه فرد به ثابت يا متغير بودن عوامل، بر انتظار او از آينده اثر مي

يي لازم  ايد )يعني علت مسئله متغير است(، ممکن است براي نيل به کاميابي در نوبت بعد، بيشتر بکوشيد؛ ولي اگر فکر کنيد که براي پيروزي توانانکرده

 .را نداريد )عامل ثابت(، ممکن است از خود درماندگي نشان دهيد و براي کاميابي به مقدار لازم نکوشيد

هايي را که  گزينند؛ يعني تکليفهاي متوسط را برميهاي مشکل، آسان و متوسط، معمولاً تکليفافرادي که به پيشرفت عالي نياز دارند، از ميان تکليف

هاي متوسط با زحمت کم، بدين دليل است که آنان مايلند کاميابي  اشتغال به آنها، به قدر کافي برايشان جالب باشد، نه دلسرد کننده. گزينش تکليف

قدري آسان باشد که تقريباً همه بتوانند آن را انجام دهند  هاي خويش نسبت دهند )علت دروني(. به عبارت ديگر، اگر تکليف بهخود را به تلاش و توانايي

واهد کرد. فقط تکليف در حد متوسط  گاه فرد را به خود جلب نخکس نتواند آن را انجام دهد )علت بروني(، هيچ  قدري سخت باشد که عملاً هيچيا به

 .دارد که خود را تحت آزمايش قرار دهدآورد و او را وامياست که پسخوراند لازم را براي عمل در فرد پديد مي

مندترند و بيشتر احتمال قرارتر و علاقههاي جديد براي انجام دادن کارها، از ديگران بيوجوي راهکساني که نياز بسياري به پيروزي دارند، در جست

 .رود که شخصاً مسئوليت نحوه عمل خود را بر عهده بگيرند مي

اي، مشخص شد کودکاني که داراي انگيزه پيشرفت قوي هستند، پيش از  پروري در افزايش نياز به پيشرفت کودکان مؤثر است. در مطالعهشيوه فرزند

لال و تسلط  اينکه به سن هشت سالگي برسند، مادرانشان انتظار دارند که راه خود را در شهر بشناسند و در رقابت موفق شوند و آنها را به يافتن استق

ترين عوامل مؤثر بر افراد هاي فقير روستايي انجام شد، اين نتيجه به دست آمد که مهماي ديگر که در مورد جوانان خانوادهکنند. در مطالعهتشويق مي

والدين، انتظارات آنها از  کنند، انگيزه پيشرفت، اعتماد به نفس و عوامل خانوادگي است )از جمله سطح تحصيلات  در رسيدن به مشاغلي که آرزو مي

 .پروري(هاي فرزندها و شيوهکودکان و ارزش

هاي  تماس و ارتباط نزديک با ديگران در زندگي انسان، نقشي تعيين کننده و حياتي دارد. کودکي که در سال :(affiliation) جوييج. پيوند

  هاي اطراف خود در رابطه است، رشد طبيعي خواهد داشت. همچنين برقرار نکردن ارتباط مؤثر با اطرفيان، آثار رواني زيانباري بر او به جا اوليه، با انسان

دانند؛  برند تا حدي که همه، زندگي در انزواي کامل را امري نابهنجار ميخواهد گذارد. بزرگسالان نيز بيشتر اوقات خود را در تماس با ديگران به سر مي

 .رو برآورده شدن انگيزه پيوندجويي در سلامت رواني انسان نقش اساسي داردازاين 

هاي مهم اجتماعي است. ممکن است اين انگيزه در مقابل انگيزه پيشرفت تلقي شود؛ مثلاً کسي که رفتارش انگيزه پيوندجويي با ديگران، يکي از انگيزه

راحتي در جوار او زندگي کنند. از سوي اي به جامعه خود باشد؛ ولي فردي نباشد که ديگران بهتابع انگيزه پيشرفت است، شايد منشأ خدمات شايسته
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آميز با ديگران، اساس انگيزه پيوندجويي  افرادي هستند که برايشان روابط انساني در درجه اولِ اهميت قرار دارد. تمايل فرد به معاشرت محبت   ديگر،

 .است

خود را با  يکي از آثار رواني انگيزه پيوندجويي، کاهش اضطراب است. همراهي با ديگران، براي افراد مضطرب بسيار مناسب است. در همراهي، افراد وضع

يابد که عواطف خود هايي فرد فرصت ميآورند. در چنين موقعيتکنند و از احساسات و چگونگي بهنجار بودن آنها آگاهي به دست ميديگران مقايسه مي

 .ريزي عاطفي به دست آوردرا با ديگران مطرح کند و به نحوي، فرصت برون

24 

 (emotion) اهميت هيجان

که اگر فردي نتواند احساسات و عواطف خود را چرا ترديدي نيست که زندگي بدون هيجان معنا ندارد، و يک زندگي ماشيني و بدون روح خواهد بود؛  

هاي هيجاني نقش مهمي را در ارتباط  روح خواهد بود. از سوي ديگر، جلوه)مانند ترس، خشم، شادي، خوشي و غم( بيان کند، زندگي براي او خشک و بي

اش حالت  هاي هيجاني است. فرد غمگين که چهره هاي قضاوت فرد درباره رفتارهاي ديگران، همين وجود جلوهکند و يکي از راهها با يکديگر ايفا ميانسان

رساني همراه با عاطفه و احساسات است؛  هاي پيامهاي هيجاني، يکي از راهرساند، به دنبال علت ناراحتي و رفع آن است. درحقيقت جلوهغمگيني او را مي

 .هاي هيجاني وي نمود داردشود و روشن است که بروز احساسات فرد در جلوهر روابط ميرو سهيم بودن در احساسات ديگران، باعث استحکام بيشتازاين 

ن هيجانات،  اهميت اين موضوع در کودکان بيشتر نمايان است. آنان که شايد نتوانند با بيان خود، احساسات و مشکلات خويش را ابراز کنند، از راه همي

  توجهي بي  علت  به   شايد  کنند،  ابراز  بيان  با  بتوانند  را  خودشان  مسائل  اگر  حتي  و  کنندمي  جلب  خود  به  -  را  مربيان  و   والدين  ويژهبه   –توجه ديگران  

 .شود  مشکلات فراموشي باعث  والدين،

هاي زندگي نيز اهميت فراواني دارد. کودکي که در درس خود کند؛ بلکه در شاديها، تنها در مشکلات بروز نميالبته اين نکته نيز روشن است که هيجان

اش نمايان است. برخوردهاي هيجاني والدين و ديگران نيز در ادامه دادن درس، نقش بسزايي  توفيق بسيار خوبي را به دست آورده است، شادي در چهره

 .دارد

 تعريف و ماهيت هيجان 

اند به تعداد نويسندگاني که درباره  است تا جايي که برخي ادعا کردههاي فراواني ارائه شده  تعريف  - شناسي  مانند ديگر موضوعات روان  - براي هيجان  

توان گفت هيجان، عبارت است از احساسات و عواطفي که از برانگيختگي شناختي، فيزيولوژيکي و رفتاري اند، تعريف وجود دارد. ميهيجان مطلب نوشته

 :گيرد. در اين تعريف، هيجان از سه مؤلفه تشکيل شده استسرچشمه مي

بخش باشد، ممکن است براي فرد ديگري، کسل کننده يا حتي آزار دهنده باشد.  العاده لذتمؤلفه شناختي، افکار و باورها: آنچه که براي يک فرد فوق   -1

 گردد؛ کند، برمياين دو نوع جلوه از هيجان، به نوع شناخت يا باور و حتي انتظارهايي که نوع و شدت پاسخ هيجاني را تعيين مي
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شود، مي  مؤلفه فيزيولوژيکي: اين مؤلفه به تغييرات جسمي در بدن بستگي دارد. براي مثال، هنگامي که بدن از نظر هيجاني به واسطه ترس برانگيخته -2

 يابد؛ شوند و ميزان تنفس شدت ميهاي چشم گشاد مييابد، مردمکضربان قلب افزايش مي

هاي اندام و آهنگ صدا؛ همراه با خشم، لذت،  اي، حالتهاي چهرهها اشاره دارد. جلوههاي گوناگون تجلي هيجانمؤلفه رفتاري: اين مؤلفه به حالت .3

 .کند ها تغيير ميغم و ديگر هيجان

 عناصر اصلي هيجان 

 :دهد که عبارتند ازشش عنصر اساسي، هيجان را شکل مي

 هاي شخصي هيجان )مانند حالت عاطفي يا احساساتي( که با هيجان همراهند؛ تجربه -1

آنکه بخواهيم، بدنمان  شويم، بيويژه آنهايي که با دستگاه عصبي خودمختار ارتباط دارند. براي مثال، زماني که عصبي ميهاي جسماني دروني، بهپاسخ -2

 شود؛لرزد يا صدايمان بلند ميمي

دلايل  مجموعه افکار و باورهايي که با هيجان همراهند. براي مثال، شخصي که در دانشگاه قبول شده است، احساس شادي همراه با انديشيدن درباره   -3

 آن دارد؛

 هاي چهره؛ همان حالاتي که در هر هيجان، شکل خاصي در چهره نمايان است؛ جلوه-4

 هاي شخص به هيجان. براي مثال، هيجان منفي ممکن است در شما ديد منفي نسبت به فرد يا چيزي ايجاد کند؛ واکنش -5

 .افتد تمايل به انجام دادن اعمال معيني که درحقيقت همان رفتارهايي است که هنگام تجربه هيجاني اتفاق مي -6

 مراحل هيجان 

 :شود، مراحلي را به دنبال دارد که به شرح زير استوقتي هيجاني برانگيخته مي

تواند  پذيرد. براي مثال، خبر موفقيت در امتحانات آخر سال ميادراک محرک هيجان برانگيز: اين محرک به طور معمول، از عوامل بيروني تأثير مي-1

 يک محرک براي برانگيختن هيجان باشد؛ 

ل  انتقال محرک از گيرنده حسي به مغز جهت برانگيختگي هيجان: واکنش مغز نسبت به محرک، بر اساس بار هيجاني موضوع است. اگر فرد، در مقاب -2

کند و ديگر منتظر تجزيه و تحليل مغز خود به طور ناگهاني ماري را مشاهده کند، بلافاصله ترس او را فراگرفته و بدون از دست دادن فرصت فرار مي
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گيرد، و بعد واکنش خاصي از خود نشان  بيند که در اين صورت ابتدا تجزيه و تحليل عقلي صورت ميماند؛ اما گاهي از فاصله بسيار دور، ماري را مينمي

 دهد؛ مي

 :ايجاد تغييرات فيزيولوژيکي که خود به دو گونه است -3

 دهد؛ ها مياي که مغز دستور به حرکت ماهيچهأ. تغييرات عصبي و ماهيچه

شود. براي مثال، ترشح آدرنالين از غدد فوق کليوي باعث آزاد شدن قند کبد  هايي مانند آدرنالين و کورتيزون ترشح ميب. تغييرات هورموني که هورمون 

 .يابدشده و در نتيجه ميزان قند خون افزايش مي

 ايجاد حالت خوشايند يا ناراحت کننده در شخص؛  -4

 .بروز رفتار هيجاني مانند خنديدن، فرار کردن يا گريه کردن -5

 هاي هيجاني جلوه

رو توانيم احساسات خود را در قالب کلمات بيان کنيم؛ ازاين ميتوان هم به صورت کلامي و هم به صورت غير کلامي ابراز کرد؛ ولي کمتر  هيجان را مي

رسانند. اين موضوع براي کودکان که  راحتي احساسات را به ديگران مياند که بههاي قدرتمند و غير کلاميهاي هيجاني، پيامتوان گفت که جلوهمي

توانند درد، شادي، علاقه و نفرت را ابراز کنند و پس از دو ماهگي، توانايي  قدرت کلامي آنان ضعيف است، اهميت بيشتري دارد. کودکان پس از تولد مي

 .توانند ترس را نيز ابراز کنندابراز غم و خشم را نيز خواهند داشت؛ چنانچه در شش ماهگي مي

هاي مورد اتفاق، عبارتند از  قدر متيقن هيجانبندي آنها بين دانشمندان اختلاف است؛ اما  هاي هيجاني وجود دارد که در دستهتعداد بسياري از جلوه

 .کنيمترس، خشم، شادي، نفرت، غم و تعجب. در اين درس فقط به توضيح کوتاهي از سه هيجان ترس، خشم و شادي اکتفا مي

 هيجان از بعُد فيزيولوژيك

اند  آيد؛ البته اين دو بعد درهم تنيدههاي ديگري نيز به دنبال آن پديد مياندازهاي فيزيولوژيک نياز دارد و پاسخبروز هيجان در ارگانيزم، به يک سلسله راه 

ها نقش تعيين کننده دارند. هيپوتالاموس در رفتار ريز در بروز هيجانهاي درونتوان آنها را از يکديگر جدا کرد. دستگاه عصبي مرکزي و غدهو نمي

کند. از سوي ديگر، قشر مخ يک نفوذ بازدارنده بر هيجان دارد و  هيجاني نقش مهمي دارد. دستگاه کناري نيز در برخي از رفتارهاي هيجاني دخالت مي

 .کند. وجود نخاع نيز در واکنش هيجاني مؤثر استآن را از نظر آستانه تحريک و انطباق زماني تنظيم مي

داشتند که در حالت خشم شان نيز کاهش يافته بود. آنان ابراز ميدر يک بررسي معلوم شد، افرادي که نخاع آنها آسيب ديده بود، شدت احساس هيجاني

 .يابدپذيري فرد بيشتر کاهش ميو ترس، احساس کمتري دارند. هرچه آسيب در نقطه بالاتري از نخاع باشد، هيجان
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ها، عبارتند از تند شدن ضربان قلب و تنفس، خشکي گلو و دهان، افزايش  شود. بعضي از اين پاسخهاي فيزيولوژيک ميهيجان در بدن نيز باعث بروز پاسخ

 .لرزش پا و دست و احساس فروريختگي در معده تنش عضلاني، عرق کردن، 

مختار است. اين  آيد، ناشي از فعاليت بخش سمپاتيک دستگاه عصبي خودقسمت عمده تغييرات فيزيولوژيک که در زمان برانگيختگي هيجاني پديد مي

 :شودکند. دستگاه سمپاتيک سبب تغييرات ذيل ميبخش، بدن را براي اعمال اضطراري آماده مي

 يابد؛ فشار خون و ضربان قلب افزايش مي -1

 شود؛ تر ميتنفس سريع-2

 شود؛ مردمک چشم گشاده مي-3

 شود؛يابد، ترشح بزاق و مخاط کم ميکه عرق کردن افزايش ميحاليدر-4

 رود تا انرژي بيشتري فراهم شود؛ ميزان قند خون بالا مي -5

 شود؛تر لخته ميدر صورت جراحت، خون سريع -6

 .شوديابد. خون از معده و روده بيشتر به سوي مغز و عضلات مخطّط سرازير ميحرکات روده و معده کاهش مي -7

 شود؛ هاي ريزي در پوست آشکار ميايستند و جوش يا کورکموهاي بدن راست مي -8

آيد که طي آنها، فرد بايد براي عمل )مانند فرار کردن يا جنگيدن( آماده شود. برخي از همين هايي پديد ميبرانگيختگي فيزيولوژيک بيشتر در هيجان

 .ها مثل غصه و اندوه، ممکن است بعضي از فرايندهاي بدني کند شوند ها ممکن است هنگام شادي و شعف نيز رخ دهند. در مقابل در بعضي هيجانپاسخ

 هاي هيجان نظريه

هاي متعددي در بيان عوامل شناختي يا فيزيولوژيکي هيجان ارائه شده است که در اينجا هاي گوناگوني صورت گرفته و نظريهبراي تبيين هيجان پژوهش

 :شودبه برخي از آنها اشاره مي

 نظريه جيمز ـ لانگه - 1

دهد؛ سپس بر  شناس( در يک تجربه هيجاني، نخست تغييرات بدني رخ ميشناس( و کارل لانگه )زيستبر اساس نظريه دو دانشمند ويليام جيمز )روان 

لرزيم، احساس ترس شود. به عبارت ديگر، احساس دروني هيجان، ادراک تغييرات بدني است. براي مثال، چون مياثر اين تغييرات، فرد دچار هيجان مي



200 
 

. موقعيتي را که سبب هيجان خواهد شد،  1کنيم. بر اساس اين نظريه، مراحل هيجان به اين صورت است:  گرييم، احساس اندوه ميکنيم، يا چون ميمي

 .شويم. متوجه واکنش خود مي3دهيم؛ . به اين موقعيت واکنش نشان مي2کنيم؛ درک مي

 نظريه کنون ـ بارد- 2

دستگاه سمپاتيک است و به عبارت ديگر، احساس دروني زمان قشر مخ و  والتر کنون و فيليپ بارد معتقدند که تجربه هيجاني، نتيجه انگيختگي هم

هاي بدني، دو رويداد مستقلند. اگر محرکي ادراک شود که از نظر هيجاني برانگيزنده است، پس از فعال شدن مناطق پايين مغز )مانند  هيجان و پاسخ

هاي بدني هيجان را پديد  هاي بيروني تا جلوههاي دروني بدن و ماهيچه . به اندام1شود:  زمان فرستاده ميها به دو مسير به طور همهيپوتالاموس( داده

ر . به قشر مخ که در آنجا الگوي شليک عصبي از مناطق پايين مغز به عنوان احساس دروني هيجان ادراک شود. اين دو انديشمند به هيجان بيشت2آورند؛  

 .اندجنبه زيستي عصبي داده

 نظريه شاختر ـ سينگر  - 3

انگيز، عامل تعيين کننده مهمي در پاسخ هيجاني است. به عبارت ديگر، هيجاني  در اين نظريه، شاختر و سينگر معتقدند که ارزيابي فرد از موقعيت هيجان

ها به کنش متقابل بين عوامل شناختي و حالت انگيختگي زيستي  کنيم، ناشي از تعبير يک حالت برانگيختگي است. بنابراين هيجانکه ما احساس مي

شود. بر اساس اين نظريه، مراحل رويداد در ايجاد احساسات هيجاني به  بستگي دارند و به همين جهت به اين نظريه، نظريه شناختي ـ زيستي گفته مي

و مشخص کردن حالت بدني   . تعبير3. حالت بدني برانگيخته شده که نتيجه اين ادراک و مبهم است؛ 2زا؛ . درک موقعيت بالقوه هيجان1اين قرار است: 

 :به طوري که با موقعيت ادراک شده متناسب باشد. در جدول زير مقايسه بين سه نظريه نشان داده شده است
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 هاي مهم هيجان

 (feay) ترس - 1

فرد موقعيت را به صورت بالقوه خطرناک  شود که  هايي است که در زندگي بسياري از افراد وجود دارد. درحقيقت ترس زماني آغاز ميترس، يکي از هيجان

 .توانند رواني يا جسماني باشد و تهديد کننده بيابد. اين خطرها يا تهديدهاي درک شده مي

دهد. بنابراين گاهي  کند و از صدمه جسماني يا رواني آينده خبر ميانگيزد و به صورت يک علامت هشدار دهنده عمل ميهيجان ترس، دفاع را برمي

کند تا خود و يا ديگران را از رويدادهاي جسمي و غير جسمي محفوظ بداريم. اگر فردي در مقابل خود حيوان خطرناکي )مانند مار(  ترس به ما کمک مي

 .کوشد خود را از آن دور سازد و يا آن را از بين ببرد تا جان خود و ديگران را حفظ کندرا ببيند، بلافاصله مي

تنها مصون بودن از عذاب الاهي در دنيا و آخرت است، بلکه  هاي ترس براي مؤمن، نهاز آيات الاهي ممکن است چنين استفاده شود که يکي از فايده

 :فرمايدشود؛ چنانچه خداوند ميباعث افزايش معرفت به خداوند نيز مي

مؤمنان تنها کساني هستند که هر وقت نام  (2انفال، ) يمَاناًإِنَّماَ المُْؤْمِنُونَ الَّذيِنَ إِذاَ ذُکِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذاَ تُلِيَتْ عَلَيْهمِْ آياَتُهُ زَادَتْهمُْ إِ

 .گرددگردد و هنگامي که آيات او بر آنان خوانده شود، ايمانشان افزوده ميشود، دلهاشان ترسان ميخداوند برده مي

يا قيامت  البته نکته مهمي که بايد به آن توجه داشت، اين   ارتباط    - ها  مانند برخي ترس  -است که ترس از خداوند  خيالي و موهومي نيست؛ بلکه 

 .هاي عالم داردمستقيمي با شناخت خداوند و حقيقت 

واژه ديگري که در فرهنگ قرآني ارزش مثبتي دارد، واژه »خشيت« است. خشيت، نوع پيشرفته ترس است و به بندگان خوب خداوند اختصاص دارد. 

 :فرمايدتواند عامل مثبت و منشأ تلاش و سازندگي باشد؛ چنانچه خداوند ميخشيت مي

 .هاي مؤمنان در برابر ذکر خداوند و آنچه از حق نازل شده است، خاشع شودآيا وقت آن نرسيده است که دل

 :فرمايدهاي خشيت، حالت ترس در چشم و گريان بودن آن است که با آثار معنوي همراه است. خداوند مينشانه

 .شودتر ميريزند و هر آن خشوعشان فزونافتند و اشك مياختيار بر زمين ميو آنان بي

هاي  هاي خود تلاشي نکرده و در نتيجه نمره آموزي که براي ياد گرفتن درسترس از جنبه ديگر، ممکن است آثار نامطلوبي را به دنبال داشته باشد. دانش

ويژه اگر تجربه قبلي نيز داشته باشد، ترس منفي، او را  بسيار پاييني را به دست آورده است، از ناراحتي و خشم پدر و مادر خود، ترسان خواهد بود؛ به
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هاي جسمي )مانند  هاي آزار دهنده کرده و دچار عارضههاي منفي شديد، فرد را گرفتار محرککند. گاهي ترسدهد و انديشه او را مخدوش ميعذاب مي

 .شودهاي روان ـ تني نيز ميسردرد يا حتي مبتلا شدن به بيماري 

توانيد هاي هيجاني )مانند خجالت و شرمساري، آشفتگي، اضطراب و نگراني( ارتباط دارد که براي توضيح بيشتر ميهيجان ترس با برخي از ديگر جلوه

 .هاي مربوط مراجعه کنيدبه کتاب

 (anger) خشم- 2

هاي مورد پذيرش و باورهاي ديني آدمي نقش  هاي هيجاني، خشم است. خشم نيز، از اموري است که در حفظ جان، مال، آبرو و ارزش يکي ديگر از جلوه

شود او را يابد. اين حالت باعث ميشود، نيرويش براي انجام دادن کارهاي سخت عضلاني بيشتر افزايش ميکند. وقتي انسان خشمگين ميمهمي ايفا مي

 .شود، پيروز گرددتوانا سازد که از خود دفاع کند و يا بر مشکلاتي که مانع تحقق هدفش مي

به اين نوع خشم،    - به تعبير ديگر، نتواند آن را کنترل کند    - هنگامي که انسان بر اثر محرکي، خشمگين شده و بدون توجه به عقل آن را بروز دهد  

شود؛ اما اگر بتواند  دهد که معمولاً باعث پشيماني فرد ميزند و ديگران را آزار ميگويند. انسان در چنين حالتي به کارهاي غير معقول دست ميغضب مي

 .دهدخشم خود را کنترل کند و به شکل معقول از آن استفاده کند، شجاعت فرد را نشان مي

 (happiness) شادي  - 3

ها و چيزهاي مورد علاقه خود )مانند رسيدن به ثروت، توفيق در تحصيل، دستيابي به قدرت يا رسيدن به مقام  آدمي هنگام رسيدن به آروزها، خواسته 

کند. بنابراين احساس شادي، به هدفي بستگي دارد که فرد در زندگي به دنبال آن است. ممکن است فردي از معنوي( در خود حالت شادي احساس مي

 :فرمايدباره ميداشتن ثروت، نهايت شادي را احساس کند؛ ولي مؤمن واقعي، از ثروت به اندازه ديگران احساس شادي نکند. خداوند در اين

که زندگي دنيا در حاليآنها به زندگي دنيا شاد و خوشحال هستند؛ در (26رعد،  ) فَرِحُواْ بِالْحَياَةِ الدُّنْياَ وَماَ الْحَياَةُ الدُّنْياَ فِي الاخرَِةِ الا مَتاَعٌ

 .برابر آخرت متاعي ناچيزي است

کند، بلکه آثار ناراحتي در  تنها احساس شادي نميکه مؤمن واقعي نهحالييا فردي ممکن است با انجام دادن گناه لذت برد و احساس شادي کند؛ در

 .شودچهره او نيز نمايان مي

هاي ديني سفارش شده مؤمن چهره شاد داشته باشد و در رفتار با ديگران با لبخند برخورد ها نقش زيادي دارد. در آموزهشادي در زندگي و کاميابي انسان

رويي در تعاملات اجتماعي و برخوردهاي خانوادگي، بسيار ارزشمند است. البته کند. شادي در زندگي، باعث نشاط و پيشرفت است. نقش شادي و گشاده

 .شادي بايد متعادل بوده و باعث غفلت از وظايف انساني و عبادي نشود. شادي نبايد سبب غفلت از آخرت و محل گذر بودن دنيا شود


